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تو اگر باشي (جلد 2اول تو بگو)


نويسنده : d e l


 سلام


رمان اول تو بگو اولين رمان من تو بخش نيمه آنلاين هست.پس پيشنهاد ميکنم به من افتخار بدين و قسمت اول رو هم بخونين اما اگر  هم نخو نين قسمت دوم ابها مي توش نداره که متوجه نشين.


داستان با برگشت پسر داستان از خارج شروع ميشه.به پيشنهاد مادر تصميم به ازدواج با دختري مي گيره و...


ژانر داستان فانتزي عاشقانه هست


تو داستان خبري از پسر مغرور از خود راضي نداريم.اتفاقا پسر رمان منزوي و گوشه گير هست.داستان آهسته به جلو پيش ميره و شخصيتها آهسته وارد ماجرا ميشن.نثر رمان به دليل اينکه جلد اول محاوره اي هست جلد دوم هم محاوره اي هست.


اميدوارم خوشتون بياد.


تعداد صفحات :نامعلوم


به نام خدا








نگاهم به آدمهاي نوي سالن فرودگاست.تنها بين ابن آدمها چه کار ميکنم.گذرا هر کسي رو از نظر مي گذرونم.اگر بپرسن تو اين سالن از همه تنهاترو نشون بدين انگشت اشاره همه به سمت من برميگرده.اينقدر تافته جدا بافته ام.ولي ديگه تموم شد.دارم کنده مي شم از اين غربت لعنتي.دارم بر ميگردم.بعد از شش سال تحمل دشوار دوري از دلبسته هام دارم بر ميگردم.حسم هيجان نيست.اضطراب ندارم اما يک بيقراري خاصي در وجودم هست.برميگردم به جاييکه دلتنگيهام رو جا گذاشتم.برنامه هاي توي سرمو مرور کردم.اولين کارم مي دونم چيه.لحظه شماري مي کنم براي اونجا.ناخودآگاه لبخند زدم.چه خوب که کسي نمي دونه دارم بر ميگردم....خيلي خوبه....نوبت پروازم مي رسيد بالاخره....


سوار هواپيما شدم ،بعد از اينکه صندليمو پيدا کردم و وسايلمو تو قفسه هاي بالا جادادم رو به دختري که جاش بغل دست من بود کردم و صداش کردم تا چشماشو باز کنه 


-ببخشيد خانم محترم 


چشماشو باز کرد و خيره شد به من.


-اگه ممکنه بلند شيد من بشينم بعد شما البته اگه زحمتي نيست


لبخندي زد و بلند شد همين طور که ميخ من بود رفت کنار و نشستم رو صندلي.عينک آفتابيمو از رو موهام برداشتم و گذاشتم تو جيب لباسم.سوئي شرتمم گذاشتم رو پام.نگاه خيره دختره رو خودم حس مي کردم .برگشتم سمتش و نگاش کردم .


-چيه نگاه داره 


خنديد.چهره سبزه و با نمکي داشت ولي خيلي خوشگل حساب نمي شد


-براي تعطيلات مي ري ايران 


با سوالش برگشتم سمتش


-چرا بايد جواب بدم؟


-بگو ديگه 


-نه براي هميشه برگشتم


با تعجب پرسيد


-پس چرا اومده بودي 


-تحصيل.درسم تموم شده دارم برمي گردم


-کسي تو زندگيت هست


نگاهش کرد.لبخند زد


-منظورم دختره


يه نگاه عاقل اندر سفيهي بهش کردم


-بزار پام برسه ايران 


خنديد 


-آره والا ولي حالا داري 


-اوف چقدر حرف مي زني .....نه ندارم 


-خيلي خوبه


يه وري خنديدم


-شرمنده دير رسيدي 


با تعجب پرسيد


-چرا؟


-دارم ميرم که ازدواج کنم 


-نـــــــــــه!چه عجله ايه حالا.مگه چند سالته؟
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 -همسنيم


دستشو دراز کرد براي دست دادن


-اسمم بهنازه خوشبختم


يه کم معطل کردم براي دست دادن ولي نهايتا دست دادم


-آرادم


خنديد.ترجيح دادم چشمامو ببندم تا بيشتر از اين حرف نزنه ولي از لاي همين چشماي بسته هم کاملا نگاهشو حس مي کردم پفي کردمو چشمامو باز کردم


-مي شه اينقدر نگاه نکني 


آروم خنديد


-چي شده حالا مگه.خسيس.....به مامانت رفتي حتمي


-اتفاقا شبيه پدرم هستم 


-بهناز:ايول به اين پدر ديدن داره 


-نمي توني ببينيش هشت ساله فوت کرده 


-بهناز:متاسفم 


Lمتاسف!!!!! ....چه کلمه مزخرفي براي ابراز همدردي.اصلا ميدونست چه دردي داره.با ديدن کارتي جلوي صورتم از فکر در اومدم دوباره برگشتم سمتش 


-بهناز:اين کارت منه .گالري نقاشي دارم برگشتم مي خوام يه نمايشگاه راه بندازم خوشحال مي شم بياي نمايشگاهم


با بي تفاوتي کارتو گرفتم و تشکر کردم بابت مثلا لطفي که کرده.


چمدونامو گرفتم و يه تاکسي گرفتم و آدرس هتل دادم به راننده.ديگه تو شش سال قرار نيست خيلي تغيير تو کشور رخ داده باشه اين هتل از قديم هتل معروفي بود.داخل اتاق شدم و از خستگي با همون لباسام خوابيدم .


صبح حاضر شدم .داشتم از در هتل بيرون مي رفتم  با صدايي که اسممو صدازد برگشتم 


-آراد!


به زور يه لبخند زدم


-بهـــناز .....تو اينجا چه کار مي کني 


يعني بايد باور مي کردم بودنش اينجا اتفاقيه


با خنده اومد سمتم 


-بهناز:کجا داري ميري صبحي 


-دوست داري بدوني


منتظر ايستاد يعني مي خوام بدونم رو که نبود


-ميرم بهشت زهرا سر خاک پدرم 


ديگه منتظر نايستادم.سوار تاکسي شدم و رفتم بهشت زهرا


با آب و گلاب قبر شو که هيچ وقت خيلي کثيف نمي شد و حاکي از اين بود که هنوزم مادرم هر پنجشنبه اينجاست رو تميز کردم روي يه سنگ کوچيک که اون کنار بود نشستم و چشم دوختم به قبر.به اسم پدرم،پدري که هشت ساله ديگه نيست ،نيست اما من هنوزم نمي خوام باور کنم که نيست،قبولش برام خيلي سخت بود نه من دوست نداشتم به نداشتنش عادت کنم و عادت نکردم.با مرگ پدرم هيچ وقت کنار نيومدم .من همه اين سالها با فکر بودنش در کنارم زندگي کردم


سکوت قبرستان رو دوست دارم.به هر طرف نگاه مي کني کسي آرومداره با عزيز رفتش درد دل ميکنه.همه اينجا براي خالي شدن مي يان،براي سبک کردن حجم دردهاشون تا بتونن باز هم تحمل کنن.هر کس اينجاست پر از در ده.آروم به قراني گوش مي کنم که داره تلاوت ميشه.اينجا زير اين سنگ عزيزي خوابيده.عزيزي که رفت و عده اي رو داغدار کرد.داغي سرد نشدني.دردي تحمل ناپذير.


سلام بابا!من اومدم .برگشتم نتونستم بمونم ،ديدي از پس اينم بر نيومدم.گفته بودم بر نم ي گردم ولي ببين بازم همينجام.نمي شه .......خيلي سخت بود..... دلم برات خيلي تنگ شده بود.تو که رفتي راحت شدي از درد ولي نفهميدي با روح و روان اطرافيانت چه کردي.نديدي به چه روزي افتادم.هشت ساله گذشته ولي انگار همين ديروز بود که رفتي.يکي بشنوه بهم ميخنده ولي عادت نمي کنم نمي دونم چرا؟من بزرگ شدم ولي درد دوريتم با من بزرگ شد .خيلي بزرگ شده اين غم.خيلي احساس تنهايي مي کنم.خيلي مسخره ست بپرسم چرا رفتي ولي بازم مي پرسم چرا رفتي ؟چرا؟جوابمم که نمي توني بدي.تازه الان بهت احتياج دارم.خيلي احتياج دارم.خرس گنده شدم به قول خودت ،قدم مثل نردبونه ولي دلم طاقت نداره بابا چي کار کنم.بر گشتم اما به يه شرط!دعا کن برام لااقل از پس اين يکي بر بيام.اينم خيلي سخته..............آه!تنهايي اينجا چي کار مي کني.تو دلت براي ما تنگ نشده...من مامان....اون موش کوچولو آتنا.......يعني اينقدر راحتي الان.......عيب نداره راحت باش ولي يه هر از گاهي هم يه نگاه از اون بالا به ما سه تا بنداز ببين تو چه حالي هستيم.....


نالم در اومد.


نه همون بهتر که نميبيني....نيستي تا ببيني يه مرگ منو از اين رو به اون رو کرد..من حوصله هيچ کاري رو ندارم....حوصله اين زندگي رو ندارم......من حوصله خودمم ندارم چه برسه به يه نفر ديگه.....بابا........دعا کن برام بزار دلم به همين خوش باشه...باشه؟کاش خودکشي گناه کبيره نبود وگرنه خيلي دلم مي خواست الان پيشت بودم.......بازم مي يام پيشت فقط تويي که به اين اراجيف من گوش ميدي


بلند شدم و سوار تاکسي شدم .آدرس خونه رو دادم.وارد لابي شدم هنوزم مردي که سيد صداش مي کردن مسئولش بود.سلام کردم .موشکافانه براندازم کرد با همون لحجه با مزه ترکيش پرسيد


-کدوم واحدو کار داري 


يعني منو نشناخت


-42 ،معتمد


-صبر کن زنگ بزنم 


با خنده دوباره صداش زدم 


-سلام عرض شد سيد يعني نشناختي يا منو فيلم کردي


چشماشو ريز کرد و نگام کرد


-سيد:نه واا....شوما؟ پسرم صبر کن زنگ بزنم


محل نکردم و راه افتادم .دکمه آسانسورو زدم که رسيد پشتم 


-سيد:کجا سرتو انداختي پايين مي ري 


حرصم در اومد


-ديگه دارم قاطي مي کنما برو اونور ببينم 


با من سوار آسانسور شد


-مگه دزد گرفتي سيد


-سيد:شوما منو از کجا مي شناسيد جوون 


در آسانسور باز شد.پشت واحد 42 ايستادم و زنگو زدم .صدايي اومد از پشت در


-کيه


صداي خوشگل خودش بود .چقدر بيتاب ديدنش بودم.تا اومدم جواب بدم سيد پريد وسط


-سيد:وا کن دختر گلم ببينيم اين آقا رو مي شناسي شوما


درو باز کرد.با ديدنم شوکه فقط نگام کرد.از قيافه بهت زدش خندم گرفت دستامو جلوش تکون دادم


-سورپــــــــــريز!!!!


بلند شدم و سوار تاکسي شدم .آدرس خونه رو دادم.وارد لابي شدم هنوزم مردي که سيد صداش مي کردن مسئولش بود.سلام کردم .موشکافانه براندازم کرد با همون لحجه با مزه ترکيش پرسيد


-کدوم واحدو کار داري 


يعني منو نشناخت


-42 ،معتمد


-صبر کن زنگ بزنم 


با خنده دوباره صداش زدم 


-سلام عرض شد سيد يعني نشناختي يا منو فيلم کردي


چشماشو ريز کرد و نگام کرد


-سيد:نه واا....شوما؟ پسرم صبر کن زنگ بزنم


محل نکردم و راه افتادم .دکمه آسانسورو زدم که رسيد پشتم 


-سيد:کجا سرتو انداختي پايين مي ري 


حرصم در اومد


-ديگه دارم قاطي مي کنما برو اونور ببينم 


با من سوار آسانسور شد


-مگه دزد گرفتي سيد


-سيد:شوما منو از کجا مي شناسيد جوون 


در آسانسور باز شد.پشت واحد 42 ايستادم و زنگو زدم .صدايي اومد از پشت در


-کيه


صداي خوشگل خودش بود .چقدر بيتاب ديدنش بودم.تا اومدم جواب بدم سيد پريد وسط


-سيد:وا کن دختر گلم ببينيم اين آقا رو مي شناسي شوما


درو باز کرد.با ديدنم شوکه فقط نگام کرد.از قيافه بهت زدش خندم گرفت دستامو جلوش تکون دادم


-سورپــــــــــريز!!!!


جيغ آسمون خراشي کشيد و پريد بغلم.


-آراد عزيزم ،داداشي کي اومدي بدجنس 


محکم از گردنم آويزون بود و منم تو بغلم فشارش مي دادم .يه دنيا دلتنگش بودم .بالا خره از خودم جداش کردم و تا اومدم چيزي بگم صداش توجهمو جلب کرد


-چرا جيغ مي زني آتن......


با ديدنم خشکش زد.اشک توي چشماش جمع شد 


-آرادم مامان تو .....الان ...............کي اومدي عزيزم.


دست شو گذاشت رو قلبش.مقاومت چشماش شکسته شده و اشکاش مثل سيل جاري بود


-مامان:فکر قلب منو نکردي اينقدر بيخبر.تو که گفتي ده روز ديگه...


نگذاشتم حرف شو کامل کنه...


دستامو براي بغل کردنش از هم باز کردم


-واي مامان خوشگله نمي خواي بياي بغلم 


بغلش کردم و بو ييدمش.بوي تنش هنوزم تو مشامم بود.از هيجان اشک تو چشمام جمع شد .بعد شش سال ديدنش برام از همه لذتها لذيذتر و زيبا تر بود.اونم اشک مي ريخت و قربون صدقم مي رفت.از پايين تا بالا و چشم و ابرو و هر چي که بگي فداش شد تا بالا خره راضي شد ازم جدا بشه.با سرفه سيد از اون حال و هوا در اومديم .شرمنده و سر به زير گفت


-سيد:معذرت مي خوام آقا من نشناختم جسارتمو ببخشيد


خنديدم و زدم پشتش 


-بي خيال سيد!من که آشنايي دادم ولي باز شما نگرفتي مطلبو


-سيد:پيريه ديگه پسرم شما ببخشيد.رسيدن به خير


عذر خواهي کرد و رفت.منم رفتم تو و درو بستم .


-مامان:پس چمدونات کو مامان جان


-هتل!ميرم مي يارم


دلخور نگام کرد


-مامان:يعني ديشب اومدي رفتي هتل ديگه


-آتنا:آخه مامان اين از اين مسخره بازيا در نياره که بهش نمي گن آراد.مي شناسيش که


-مامان جان گفتم شب بد موقع نيام اومدم الان ديگه بعد مي رم هتل مي يارم وسايلامو


-آي آتنا اين عادتتو ترک نکردي هنوز بده بابا خرس گنده شدي ديگه


-آتنا:دوست دارم به تو چه


دوباره همونجوري بوسم کرد.آويزون از گردن من بود از بچگي هم عادتش بود


به صداي زنگ تلفن دست از شوخي کشيدم.مامان داشت باتلفن حرف مي زد.قطع کرد و دوباره روي مبل روبروييم نشست و بالذت منو نگاه کرد


-کي بود مامان


-مامان:عموت


-گفتي ديگه بهش


-مامان:آره عزيزم


-کاش نمي گفتي


شاکي گفت


-مامان:آراد!نمي دوني چقدر خوشحال شد داره همين الان مي ياد اينجا


نگاهش کردم و لبخند زدم.با علاقه همين طور نگاهم مي کرد.بابا ببين با اين زن چه کار کردي.مامان برات جون مي داد زود رفتي و زن جوونتو تنها گذاشتي.زود رفتي و بيوه و بدون يار رهاش کردي.تو که اينهمه براش مي مردي ازت بعيد بود،خيلي بعيد.اشک تو چشماش جمع شد.مي فهميدم و خيلي خوب احساس مي کردم که الان با اينکه به من نگاه مي کنه داره به پدرم فکر مي کنه.من اونو با اين شباهتم يادش مي انداختم و اين منو ناراحت مي کرد.بعد يه دل سير نگاه کردن بلند شد تا به بهونه چاي ريختن براي دل تنگش اشک بريزه.دنبالش رفتم و از پشت بغلش کردم


-من نيومدم که تو بشيني گريه کني مامان خانوم بگم 


-من نيومدم که تو بشيني گريه کني مامان خانوم بگم 


-مامان:از خوشحاليه داشتم فکر مي کردم چه طوري گذاشتم شش سال ازم دور باشي.من نبايد مي ذاشتم بري


خنديدم


-مگه بد شد،رفتم درس خوندم و برگشتم


با حلقه شدن دستاش دور گردنم برگشتم و خنديدم.بوسه محکمي روي چال گونم کاشت


-نکن آتنا 


-آتنا:واي آراد خيلي خوشحالم برگشتي ضد حال نزن مي زنم بميري


-اوه اوه!زبون دراز شدي ............اصلا وايسا ببينم کي گفت بري دانشگاه


هاج و واج نگام کرد


-از قديم گفتن دخترا يا خوشگلن يا دانشجو تو که خوشگلي دانشگاه چه کار داري


خنديد.حقيقتا تو خوشگلي لنگه نداشت


-مامان:خيلي خب بريم بشينيم


رو مبل راحتي هال نشستم .آتنا کنارم نشست و به بازوم تکيه داد


-آتنا:راستي داداشي مي دوني عمو واست مهموني گرفته.ما فکر مي کرديم هفته ديگه مي ياي


-مي خواي برم هفته ديگه بيام


-مامان:چاييتونو بخورين


چاي رو خوردم و بلند شدم.در اتاقمو باز کردم با شش سال پيش فرقي نمي کرد


-واي اتاقم !خوبه آتنا از چنگم در نياورديش


دستشو انداخت دور گردنم و بوسم کرد


-آتنا:اينجا هميشه مال خان داداشه


به صداي زنگ در برگشتم 


-من باز مي کنم مامان


درو باز کردم.قامت بلند عموم از پشت در نمايان شدودلم هواي پدرمو کرد.دستاشو براي به آغوش کشيدن يادگار برادرش با ز کرد و محکم بغلم کرد.


-خيلي خوش اومدي عمو جان ولي چرا بي خبر.چقدر بزرگ شدي آراد


-ديگه ديگه!


رو کرد به مادرم که براي خوش آمد گويي به جلوي در اومده بود


-عمو:چشمت روشن پريماه جان .ديدي اينم گل پسرت هي آبغوره مي گرفتي


مامان اخم کرد


-مامان:علـــــــــــي!


رفتيم داخل و نشستيم


-حال اين خاله خوشگل ما چطوره


-عمو:خـــــــــــوب!يه موي سياه برام نذاشته نمي بيني


خنديدم


-از خاله من مظلومترم پيدا مي شه يعني 


رو کرد به مامان


-عمو:شب همه خونه ما جمعند يادتون نره ها


-چه عجله ايه عمو جان فردا مي ديديم


-عمو:يعني پريسا بفهمه تو اومدي بعد تا فردا صبر کنه يعني مي گي مي شه يه همچين چيزي.تا گفتم داشت شال و کلاه مي کرد بياد گفتم شب مي گم بيان اونجا.حالا پاشم برم تا زنگ نزده کجا موندي


بلند خنديدم


-هنوزم چکت مي کنه


-عمو:اوه بدتر شده.برام به پا گذاشته ستايشو فرستاده پيش خودم کار کنه


با شنيدن اسمش لبخند از لبم رفت.هـــــــه !ستايش!!!!


سوايچشو به طرفم دراز کرد.با تعجب نگاهش کردم


-اين چيه


-عمو:بگير فعلا زير پات باشه تا بعد يه فکري براي ماشين زير پات بکنيم


-نمي خوام عمو ماشين آتنا هست


-عمو:بگير ببينم لوس نشو.فقط زود بياين معطل نکنين که پريسا منو مي کشه


تشکر کردم و سوايچو ازش گرفتم


شکر کردم و سوايچو ازش گرفتم.بعد رفتنش درو بستم.سوئيشرتمو تنم کردم


-مامان:کجا مامان


-برم هتل وسايلمو بيارم 


-آتنا:منم بيام باهات


-پس زود حاضر شو


مامان دقيق تو صورتم زل زد.مي دونستم چرا اينجوري نگام مي کنه ولي خودمو زدم به اون راه.نشستم تو ماشين عمو و به سمت هتل روندم.با هتل تصفيه حساب کردمو چمدونامو تو ماشين جا دادم .در صندوق عقبو بستم.با شنيدن صدايي برگشتم


-بدون خداحافظي داشتي مي رفتي آراد


برگشتم.به زور لبخند زدم.آتنا اومد کنارم زل زد به آتنا و محوش شد


-آتنا:معرفي نمي کني آراد


يه تک سرفه کردم


-اوهوم!ايشون بهناز خانومن تو هواپيما آشنا شديم


دستشو براي دست دادن با آتنا دراز کرد.همزمان گفتم


-ايشونم خواهر نازنينم آتنا


مات آتنا بود


-بهناز:خواهر يه همچين برادري بايدم اين حوري بهشتي باشه .بزنم به تخته.ماشاا...خيلي ماهين شما دو تا.تو شبيه کي هستي


تو جوابش گفتم


-آتنا شبيه مادرمه.فقط رنگ چشماش مثل منه.........خب ديگه برم از آشناييت خوشحال شدم 


اونم اظهار خوشحالي کرد و خداحافظي کرد.تو ماشين نشستم و روشنش کردم


-آتنا:يعني ولش مي کردي تا صبح مي خواست زل بزنه به تو ها عجب آدمي بود


-حرص نخور زود پير مي شي


با من ومن گفت


-آتنا:آراد.............داداشي


-جونم بگو


-آتنا:راسته مي خواي عروسي کني 


-پس مامان بهت گفته


صداش ناراحت بود


-آتنا:چرا اينقدر زود


-نمي دونم مامانه ديگه مي خواد سرمو گرم کنه


-آتنا:اوف ....بعد اين همه سال برگشتي.تو ديگه عروسي کني مگه منو يادت مي مونه.ميري پي زندگي خودت


-دويوونه.....


نگاش سمت پنجره رفت


-نگام کن ببينم...


برگشت.اشک تو چشماش جمع شد


-دختره ديوونه....مگه ميشه تورو يادم بره.من سرم بره محاله تو رو يادم بره....من خودمم دوست ندارم عروسي کنم ولي خب مي دوني که شرط مقامات بالاست


با بغض خنديد....خنديدم


آتنا:منکه مي دونم قضيه يه چيز ديگه ست به من نمي گين


-فکر کن قبلا يه بار شکست عشقي خوردم خفن مامان نمي خواد دوباره تکرار شه


با تعجب گفت


-آتنا:تو اصلا کي وقت کردي عاشق بشي


لپشو کشيدم


-خب ديگه ما اينيم ديگه.آراد يعني همين همه کاراش بي موقع باشه حتي عاشق شدنش


عينک آفتابيمو زدم


با خوشحالي خنديد


-آتنا:آراد بايد يه بار بياي دانشگاهمون......مي خوام نقش دوست پسرمو بازي کني تا از شر يه مزاحم خلاص بشم


اخمام رفت تو هم


-من اونور رفتم فقط درس خوندما غيرتمو جانذاشتم کيه اين بي پدر مادر


-آتنا:بي خي بابا دماغشو بگيري افتاده من دوست دارم بياي دانشگاهمون


-بگي دوست پسرتم که دخترا رو ديد نزنم ديگه زرنگي 


-آتنا:مي خواي زن بگيري بده ديگه چشم چرون باشي 


آه کشيدم.براي خودم... براي دلم... براي تنهاييم... براي اين همه اجبار... براي همه چي. 


پيرهن سبز لجنيمو پوشيدم... تو آينه مشغول مرتب کردن موهام شدم.صداي در اومد


-بله


-مامان:بيام تو مامان


-بفرماييد.


اومد تو بلوز تيره اي پوشيده بود.مادرم هنوزم عزادار بود.داغ از دست دادنت بابا سرد نشد براش.لبخندي زد و نگاهم کرد


-مامان:حاضري عزيزم


-بله مامان جان بريم 


ناراحتي مهمون چشماي دوست داشتنيش شد


-مامان:مطمئني 


نفسمو محکم بيرون دادم


-آره مامان.چي فکر کردي تا مي بينمش از ذوق تشنج مي کنم .بيخيالي سر کن مامان خوشگله


-مامان:مامان فدات بشه پسر قشنگم


آي حالي مي ده با اين هيکل يکي بچه گانه قربون صدقت بره و خالصانه محبتشو نثارت بکنه بدون هيچ چشمداشتي


-آتنا:چي مي گين مادر وپسر به هم


-فضولو بردن جهنم


اومد سمتم روي پاش بلند شد تا کمي قدش بهم برسه.در گوشم گفت


-آتنا:که فضول ها!اگه منم بهت گفتم مامان کيو مي خواد برات بگيره آراد خان


-واي ببخشيد خواهري غلط کردم شکر خوردم حالا کي هست


-آتنا:من چه بدونم 


با حرص گفتم


-دارم برات آتنا !کارت بهم مي افته ديگه ورپريده


نچ نچي کرد


-آتنا:پسر خارج رفته ما رو ببين تو رو خدا


خنديد و رفت.منم پشت سرش رفتم بيرون.نشستم پشت فرمون و روندم سمت خونه عمو.


در که برامون باز شد اولين نفر خاله مهربون خودم بود که با صورتي پراز اشک شوق به طرفم اومد و بغلم کرد


-خاله:آراد !عزيز دل خاله .خوش اومدي 


-مرسي خاله خوشگله ببينم تو نمي خواي پير شي


آروم زد پشتم


-خاله:اين عموت بزاره جوون بمونم نمي زاره که 


با جيغ بلندي بدو اومد سمتم و خودشو پرت کرد سمتم اما هنوز تو بغلم نيافتاده بود که صداي سرفه همراه با اخم عمو بلند شد.صنم دستپاچه سريع دست اش براي اينکه ضايع نشه به شلوارش ماليد و با دستپاچگي خنديد.منم به روي خودم نباورد


-واي آراد جون خوشحالم برگشتي 


متعجب نگاش کردم


-صنم !باورم نمي شه يعني خودتي خيلي بزرگ شدي جوجه زرد عمو


با مشت آروم زد رو سينم


-خيلي بدي آراد !هنوزم که اينجوري مي گي به من


با صداي سرفه عمو صنم يه کم ازم فاصله گرفت.نگام رفت پي اون دوقلوها که معلوم نبود چي دارن بهم ميگن


-سهيل:اه ..اه بيريخت ميمون....يعني مي گي باور کنم تو آرادي!نه بابا!آرادي که من يادمه خيلي وحشتناک بود.يه چيزي شبيه اورانگوتان


در حين حرف زدن بغلم کرد


-خفه سهيل.نيست خودت اصلا فرقي نکردي 


دستمو براي سامي دراز کردم


-سامي:نه سهيل منم باهات موافقم اين جوجه اردک زشت دايي نيست.الکيه مگه نه زندايي


مامان دستشو گذاشت پشتم


-مامان:سامي مي کشمت پسرمو اذيت کني


تا اومد حرف ديگه بزنه عمه کنارش زد


-برو اونور ببينم


-واي عمه خوشگله


اشک از چشماش سرازير شد.به آغوشم کشيد


-عمه:عمه فدات بشه عزيزم .چرا زودتر خبر ندادي


-سهيل:من قاتل مي شم به جاي دکتر.بيا اينور مامان دو تا پسر شاخ شمشاد داري تا اين درازو ديدي مارو يادت رفت نگاه کن چه قربون صدقش مي ره......اوق


-عمه:چقدر بي نمکي امروز سهيل 


-شوهر عمه:بابا کشتين اين بچه رو، بزارين بقيه هم يه حال و احوالي بکنن باهاش مثل زامبي چسبيدين بهش بيا  اينور آتوسا


همه خنديدن


اومد جلو و باهام دست داد و بعد بغلم کرد


-چطوري عمو بهراد(شوهر عمه رو هم عمو صدا مي زديم)


-بهراد:خوبم پسر خوش اومدي 


تشکر کردم و رفتم سمت دايي


-سلام بر دايي عزيز خودم 


-دايي:خوش اومدي جوون خوشحالمون کردي برگشتي


يه کوچولو دولا شدم جلوش


-سلام زندايي روياي خودمون.پس کو اين روشنک 


اشک تو چشماش جمع شد.با سرفه مامان برگشتم 


-مامان:نتونسته بياد مامان جان


بعدم يه چشم غره حوالم کرد يعني خفه شو آراد گند زدي.با صداي عمو رومو کردم بهش


-عمو:يعني مي خواين تا صبح همين جا وايستين خب برين بشينين ديگه.همگي بفرماييد


-سلام پسر عمو 


سلام دختر خاله خوبي


-ستايش:سلام پسر عمو خيلي تغيير کردي


-تو هم همينطور


دستمو از تو دستش در آوردم و به سمت پذيرايي حرکت کردم.روي مبل سه نفره نشستم.سهيل بغل دستم نشست دستشو از پشتم روي مبل گذاشت و نگاهم کرد.


-مرض !چرا اينجوري نگام مي کني


-سهيل:هيکل لاغر مردنيتو ساختيا حتما دلبري کردي حسابي اونجا.شکم مکمم تيکه ست ديگه حتمي.


با بدجنسي لبخندي حوالش کردم


-چه جورم!!


آتنا نشست بغل دستم و با دستش سهيلو يه کم هل  داد


-آتنا:برو اونور از داداشم فاصله بگير.آرادي با اين حرف نزن مشکل اخلاقي داره


خنديدم


-يعني چي؟


-سهيل:آتنا جان من خوشتيپ و خوشگلم برام جون مي دن تقصير من چيه.من مشکل اخلاقي دارم...............همين داداشت خدا مي دونه چند تا از سر وا کرده اونجا


به صداي خندش برگشتيم سمتش


-ستايش:سهيل جان يعني فکر مي کني پسر عمو جراتشو داره ازين کارا بکنه.به اين احتمال مسخره اصلا فکرم نکن


يه لبخند کج مهمونش کردم.من جراتشو داشتم دلم نمي خواست دختر خاله.نگاه ازش گرفتم دوست نداشتم اصلا نگاش کنم


-سامي:يعني واقعا خاک تو سرت آراد اگه دست از پا درازتر اومده باشي.


با لبخند گفتم


-من دوست دختري نداشتم اونجا.خب که چي


ستايش پوزخند معروفشو نثارم کرد


-سامي:بيا ببين  کيا مي رن خارج حالا هي ما به اين باباهه گفتيم بزار بريم اونور آبا اين ننه آتوسا هي غش و ضعف کرد که من بدون شما مي ميرم


عمو بهراد عينکشو جابه جا کرد رو صورتش


-بهراد:شما دو تا رفته بودين الان ما نوه هم داشتيم


عمه با يه بشقاب پر ميوه اومد سمتم و بشقابو بهم داد


-عمه:بخور عمه فدات شه همشو بخور.ضعيف شدي عمه


سهيل زد به پيشونيش


-سهيل:يعني مي خوام سرمو محکم به ديوار بزنم يعني چي مامان ما هم ادميم.اين ضعيفه اين کجاش ضعيفه غول بيابوني


به صداي خنده ستايش سرم و به طرفش کردم.پاشو روي پاش انداخت و دستش رو حلقه پشتي صندلي کرد


-ستايش:پسرعمو تو هيچ برهه از زندگيش نرمال نبوده چه اونموقع که مثل ني قليان بود چه الا ن


احساس کردم عمه بهش چشم غره رفت.صداي آه عمو بهرادم شنيدم.اخودمو تو ذهنم مجسم کردم.من همين الانشم لاغر محسوب ميشدم درسته نسبت به بلوغم خيلي چاقتر شده بودم.اما ... بي تفاوت بشقاب ميوه رو گرفتم سمت سهيل


-بيا بابا همش مال تو جوش نزن


-عمه:ندي بهشا.اين ديشب مثل اينکه تو خيار شور خوابيده اينقدر مزه مي ريزه.بريم خونه دارم برات سهيل


-سهيل:آهان قربون صدقشو اين نردبون خورد کتکش مال ماست.بچه هم بوديم همش طرف اين بيريختو ميگرفتي


تا اومدم جوابشو بدم دستم کشيده شد.صنم مي کشيد منو


-صنم:آراد بيا تو اتاقم مي خوام نقاشيامو بهت نشون بدم


نگاهم به چشم غره عمو رفت


-صنم:ها!بابا خوشتيپه تريپ غيرت برداشتي امروز


منو چرخوند سمت عمو


-صنم:نگاش کن بابا آراده!......آرادمن دوسش دارم جاي برادر نداشتم اينقدرم اون چشماتو گرد نکن


بعد منو دنبال خودش کشيد.منم فقط يه لبخند!!!!نشستم رو صندلي ميزش


-با بابات خوب حرف نزدي صنم


-صنم:بيخيال آراد!خب يعني چي اين کارا من خوشم نمي ياد.گير زياد ميده جديدا


-مي دوني که گير دادن ارثيه تو اين خانواده


خنديد و از گونم از کاري که کرد داغ شد.خودمم يه کم معذب بودم ديگه 16 سالش بود.خانمي شده بود واسه خودش


بازم سرخوش خنديد


-صنم:اگه بابا بفهمه بوست کردم دو شقم مي کنه


آتنا اومد تو اتاق


-آتنا:حقم داره صنم ديگه داداشي منو بوس نکن باشه


-صنم:ايــــــــــــش!بيشين بابا.يه کلم از ننه عروس


داشتم نقاشياشو نگاه مي کردم


-باريکلا!خيلي قشنگن


-صنم:معلم لازمم مي دونم.بايد به يکي نشون بدم اشکالامو بگيره


دستشو کرد لاي موهامو بهم ريخت


-ا........نکن صنم اه!


-ا........نکن صنم اه!


-صنم:آي من قربون موهاي خوشگلت بشم


خنديدم .يهو ياد بهناز افتادم


-راستي صنم يکي رو مي شناسم تو کار نقاشيه مي خواي کاراتو بهش نشون بده ضرر نداره


شمارشو تو گوشيم از روي کارتش سيو کرده بودم.شمارشو گرفتم


-بله


-ببخشيد خانم بهناز شکور


-بهناز:بله خودم هستم


-آرادم 


جيغش گوشمو کر کرد.گوشيو فاصله دادم از گوشم


-بهناز:باورم نميشه زنگ زدي


-ذوق مرگ نشو واسه کار ديگه اي زنگ زدم


-بهناز:واسه هر چي من خوشحالم صداتو ميشنوم


-من يه دختر عمو دارم نقاشي مي کنه ميخوام کاراشو ببيني اشکالاتشو بگيري


-بهناز:با کمال ميل خوشحال ميشم،پس فردا خوبه


-عاليه پس فعلا


گوشي قطع کردم.صداي خاله مي يومد براي شام صدامون ميزد


دور ميز نشستم عمه کنارم نشست.دوقلوهاشم روبروش نشستن.


-سهيل:بشين مامان يه وقت فکر نکني ما ناراحت مي شيم


-عمه:من فداي هر سه تاتونم مي شم.کشتين منو شما دوتا


-سامي:آها !حالا شد، الحق که مامان خودمي


از پشت ميز بلند شد پشت عمه ايستادصورتشو چسبوند به صورت عمه


-سامي:بوسم کن از دلم درآد


-عمه:چي بگم به شما دو تا من!!


پشت بندش سهيل بلند شد.عمه اونم بوسيد.بعد دولا شد منم بوسيد.يه لبخند تشکر حوالش کردم.چقدر جديدا من لبخند مي زنم.صنم پاشد رفت پشت عمو دولا شد بوسه به صورتش زد


-صنم:من به فداي اين علي خوشتيپه!شما هم مارو ببخش ناراحت نباشي يه وقت


-عمو:امان از اين زبون برو بچه


صنم به باباي منم مي گفت عمو  خوشتيپه.يادش به خير


-سهيل:نه خوشم اومد آراد اين رفتار آقامنشانت تو حلقم.چه پسر خوبي شدي تو


-آتنا:سهيل تو رو خدا يه ذره کم وراجي کن.تازشم داداشي من هميشه پسر خوبي بوده


يه چشمک بهش زدم.سامي از خنديدن قرمز شد.منقطع ميدن خنديدن گفت


-سامي:آره اون گردنشم گواه همين مظلوميتشهگفت.واي خدا مظلوم.با چشما ي چپولت ديدي آتنا


اشارش به جاي سوختگي بود که از زير گوش راستم تا نزديکياي قفسه سينم مثل يه نوار تقريبا پهن ادامه داشت.در جوابش بازم لبخند زدم.راست ميگفت من ديگه اون آراد نبودم.هشت ساله که ديگه از اون آراد شر فاصله زيادي دارم.سکوت شد و فقط صداي قاشق و چنگال مي يومد.نگاهم به مادرم افتاد .لبخند زيبايي بهم زد.به آتنا نگاه کردم از همون جا يه بوس برام فرستاد.جوابش لبخندم بود.نگاهم به چشماي عسليش افتاد.هيچ وقت نتونستم معني نگاهاشو بفهمم.حالا واسه نگاه کردن خيلي ديره ستايش خانم چون من ديگه خيلي وقته خاطره چشماتو از ممري اين مغزداغونم ديليت کردم.نگاهي که قرار نيست هيچ وقت متعلق به من باشه پس نگاه کردن بهش گناهه.نگاهمو ازش گرفتم.دوقلوهاي سرخوش عمه که سه سال ازم کوچيکتر بودنو و تفاوت چهرشون فقط تو رنگ چشماشون بود (سهيل چشماش سبز اما سامي مشکي بود)از نظر گذروندم دوباره مشغول خوردن شدم.صداي خالم بلند شد


-خاله:آراد خاله بخور ديگه


-دارم مي خورم اتفاقا خيلي هم خوشمزه ست


چشمم به عمو افتاد لبخندي زدم با لبخندي جوابم داد.يه لحظه فکر کردم عجب قيافه مضحکي پيدا مي کنم هي همش مي خندم.از تصور قيافه خودم خنديدم.


-عمو:آراد جان کي کارتو تو شرکت شروع مي کني


-سامي:خوش شانسو ببين هنوز نيومده کارشم رديفه حالا ماي بدبخت بايد بدويم


-راستش فعلا مي خوام يه فرجه به خودم بدم شايد يکي دو ماهه ديگه


عمو با سر تاييد کرد.


بعد از شام آهنگ رفتن کردم.قرار شد خونه عمه باشه براي بعد مهموني.تو اين جمع فقط دايي و زندايي ساکت و بي صدا اومدن و رفتن.تنهايي به دايي فشار آورده بود.اون از سياوش که ترکيه ازدواج کرد و موندگار شد.اونم روشنک که با شوهري که گيرش اومد پاش از خونه پدر و مادرش هم بريده شد.دايي به خاطر دخترش روشنک ناراحت و پريشون بود


خواستم برم تو اتاقم به صداي مامان ايستادم


-آراد يه کم حرف بزنيم مامان


نفس بلندي کشيدم


-لباس عوض کنم مي يام


-آتنا:پس شب جفتتون به خير


هر دومونو بوسيد و رفت تو اتاقش.لباسامو با يه تي شرت و گرمکن عوض کردم و رفتم تو هال.مامان گوشه مبل راحتي سه نفره نشسته بود.دلم هواي نوازشهاشو کرد.رفتم و يه راست دراز کشيدم .سرمو روي پاهاش گذاشتم.دستاي مهربونش براي نوازش موهام به حرکت در اومد.از بچگي عادت بدي به اين نوازشها داشتم.


-دلم براي نوازشات تنگ شده بود مامان خيلي


-آرادم!عزيزکم!شرطمون که يادت نرفته


آهي کشيدم


-نه مامان ولي نمي شه بيخيال شي


-يعني چي آراد!تو به همين شرط برگشتي وگرنه حاضرم دوريتو بازم تحمل کنم برگردي همون جايي که بودي


-اصلا آمادگيشو ندارم آخه.ديگه کي اينجوري ازدواج مي کنه مامان.يه کم مسخره ست.من حتي يه بارم نديدمش


-جمعه مي بينيش.دختر خيلي خو بي هم هست.اگه من روحيات بچمو نشناسم به چه دردي مي خورم آراد.من مطمئنم ازش خوشت مي ياد.


-هر چي تو بگي.خودمو سپردم دستت.حاضرم تن به اين ازدواج مسخره بدم ولي ديگه برنگردم


-امروز ديديش چه حسي داشتي آراد


-هيچي!هيچ حس خاصي نداشتم.مامان باور کن ديگه بهش فکر نمي کنم


-ستايش دختر خواهرمه همين طور دختر عموت دوسش دارم اون به کنار.ولي تو و آتنا برام از همه چي مهمترين.پدرت شماهارو به من سپرد.نمي زارم بازم ناراحتت کنه و محاله بزارم بازم به اون فکر کني


ديگه نوازش موهام خوابو مهمون چشمام کرد. 


***


شمارشو يه بار ديگه گرفتم


-صنم:بله آراد هي زنگ مي زني


-صنم بدو من پايين علف زير پام سبز شد عصري هم کلي کار دارم


-صنم:ايکي ثانيه اومدم پايين


اومد و سوار شد.گونمو بوسيد.با اعتراض گفتم


-صنـــــــــم!


-صنم:اِ.........آراد مي زنمتا تو ام که مثل بابامي


-دختر گنده شدي هيکلتو ببين. حق با پدرته اينجا ايرانه يه سري چيزا هم بايد زعايت بشه


-صنم:ولي تو با بقيه برام فرق داري


به سمت گالري نقاشي بهناز حرکت کردم.


جلوي ميز ايستادم خانمي که سرش تو کامپيوتر بود سرشو آورد بالا


-با کي کار دارين


-با خانم بهناز شکور


-سرشون خيلي شلوغه به خاطر نمايشگاه


-بفرماييد آراد هستم خودشون مي دونن


يه سر تا پامو رفت پايين و اومد بالا.داخل اتاق شد.در باز شد و با خنده اومد بيرون.دستشو براي دست دادن دراز کرد


-بهناز:آراد نمي دوني چقدر خوشحالم دوباره مي بينمت.اين خانم خوشگل هم بايد همون دختر عموت باشه


با صنم هم دست داد و به داخل اتاق راهنماييمون کرد.به منشي هم گفت قهوه بياره.نقاشيهاشو نگاه کرد


-بهناز:يکي دو تاش واقعا عاليه.بدون کلاس رفتن خيلي قشنگند در حد عالي


صنم با خوشحالي گفت


-صنم:واقعا!فکرشو نمي کردم خوشتون بياد


-بهناز:اتفاقا تو نمايشگاهم يه قسمتم اختصاص دادم به نقاشيهاي متفرقه براي معرفي صاحبان نقاشي.يه دو تاشو برات مي زارم تو نمايشگاه چطوره


-صنم:عاليه خانم شکور


-بهناز:بعدا هم بيا اشکالاتتو بهت مي گم و رفعشون مي کنيم خوبه


-صنم:مرسي يه دنيا ممنون


-بهناز:خب تو چه کار مي کني آراد.وطن خوش مي گذره


بازم لبخند زدم


-عاليه


-صنم:براي اومدنش يه جشن کوچولو گرفتيم.خوشحال مي شيم شما هم تشريف بيارين


بي تعارف گفت


-بهناز:باشه حتما.اشکالي نداره خواهرمم بيارم


عجب آدمي هستي بهناز.به تعارف بند بود.فقط لبخند زدم.بعد دادن شمارش به صنم و خوردن قهوه هامون خداحافظي کرديم .با صنم ناهار رفتم خونه خاله و خودمو مهمون قربون صدقه هاش کردم.


***


کت و شلوار پوشيده جلوي آينه يه بار ديگه موهامو مرتب کردم.در اتاقم زده شد


-آماده اي آراد جان 


در اتاق و باز کردم.سرتا پا مشکي پوشيده بود.دلم گرفت.خيره شد به من با لبخندي نگاهم کرد.با لبخند جواب دادم.حلقه شفاف اشک تو چشماش ديدم.تقصير من نيست اينقدر شبيه پدرم هستم تا بشم آينه دق مادرم.زير نگاهش تاب نياوردم سرمو پايين انداختم و با کراواتم ور رفتم.اومد جلوم کراوات مرتبمو مرتب کرد بعد دستي به بازوم کشيد.اشک از چشماش لرزيد و پايين چکيد


-اگه بدونم اينقدر باعث عذابتم بر مي گردم


آروم زد رو گونم.با صداي لرزون گفت


-مامان:ساکت شو آراد اين چه حرفيه.من افتخار مي کنم پسري مثل تو دارم فقط........


بزور بغضشو قورت داد:


-مامان:کاش بود الان و مي ديد واسه خودت مردي شدي


بغلش کردم و بوسيدمش


-مي بينه مامان گلم مطمئن باش ولي اگه ببينه داري اشک مي ريزي ناراحت مي شه مي دوني که طاقت اشکاتو نداشت


آتنا هم گريون از پشت بغلش کرد


-آتنا:نبينم غمتو مامان کوچولو


اين لقبي بود که بابا بهش داده بود.خودم کشفش کرده بودم.بچگي بود و فضولي ....داشتم به حرفاشون گوش مي دادم که شنيدم بابا به مامان مي گفت مامان کوچولو.البته بخاطر گوش ايستادنم کلي دعوام کرد.برگشت بغلش کرد.


-مامان:ناراحت نيستم عزيزم .بريم ديگه دير شد


نگاش کردم


-تو قرار نبود اينقدر خوشگل بشي ها خواهري


اشکاشو پاک کرد


-آتنا:نه پس!ميزاشتماز تو عقب بمونم.عمرا!!!


يه لبخند حوالم کرد و راه افتاد.جلوي در تالار به عمو براي استقبال از مهمونها ملحق شدم.هرکس به غير فاميل از همکارها و مديرها اومد از طرف عمو بهم معرفي شدند


شدند.سهيل اومد کنارم بعد سلام و احوالپرسي گفت


-سهيل:بابا ميموندي اونجا مانکن مي شدي بهتر بود لا اقل از قدت يه استفاده اي مي بردي


خنديدم


-اتفاقا بهم پيشنهاد شد


-سهيل:معلومه جوابت چي بوده ديگه کم عقل،منگل،بدبخت


-هو!وا کردي دهنو


-سهيل:راست ميگم ديگه


-همينم مونده بود لخت راه بيافتم بين جمعيت و همه نگام کنن


-سهيل:همينجوريم که نگات مي کنن جماعت حالا چه فرقي مي کرد.اينجوري چرا فکر مي کني خره!کلي پول به جيب مي زنن اينا با بدناشون


-خفه سهيل!


-سهيل:آراد اينجا پر دختره تيز باشا بچسبون يکي رو 


-برو بابا حال داري


-سهيل:اي مرگ !چه کلاسي مي ذاره.ببين مثلا اون يکي رو مي بيني اونجا قد دامنش بزور پنجاه مي شه.


رد نگاهشو گرفتم.به دختري اشاره مي کرد که فکر کنم فقط موهاش طبيعي بود بقيه عملي بود با يه آرايش غليظ.ميونه خوبي با آرايشاي آنچناني نداشتم


-خب ديدم سليقت همينه پس چه گنده


-سهيل:خوشگلي چند منه بابا.آخر خر پوله.ننه باباهه خارجن اين تنها اينور عشق و حال مي کنه بدون بپا!


-يعني چي !نکنه باهاش بودي حالا به من تعارفش مي کني 


-سهيل:يه لبي تر کردم


چشمام از تعجب گشاد شد


-سهـــــــيل !دروغ مي گي مثل سگ


-سهيل:نه والا ولي ترسيدم زياد پيش برم


-چرا مثلا


-سهيل:زيادي حرفه اي بود


بلند خنديد


محکم زدم پشت سرش


-سهيل:تو و اون داداشت آدم نمي شين


با ديدنش محکم زدم به پهلوي سهيل


-سهيل:چته سوراخم کردي


-اي تو روحت سهيل اينقدر نخ دادي داره مي ياد اينور حالا چي کار کنيم


-سهيل:آراد مثل انسانهاي اوليه چرا رفتار مي کني آدم باش


اومد جلو و با سهيل دست داد.از دور بهتر بود باز قيافش،خدا به دور.بيشتر از پنج ثانيه نمي شد بهش نگاه کرد.....اه....چرا اومد اينور آخه


-سلام سهيل جون.مشتاق ديدار


با عشوه برگشت سمتم


-معرفي نمي کني اين آقا ژيگولرو


-سهيل:آراد پسر داييم تازه يه هفته ست برگشته ايران


دستشو به طرفم دراز کرد


-اسمم ناتاشاست خوشبختم از آشناييت


اسمشم عملي بود.دست دادم و فقط لبخند زدم.اونم هرچي عشوه بلد بود ريخت زير پاي من و سهيل


-شما مثل اينکه چشم مشکي تو خانوادتون پيدا نمي شه


-سهيل:چرا عزيزم يه دونه نادرشو داريم دوست داري معرفيش کنم آشنا بشي باهاش


هفت خطو ببين !مارمولک داداش خودشو تعارف مي کنه


با عشوه دستشو تو بازوي سهيل کرد نگاهشم تو صورت من پيچ کرد


-نه من از رنگ سبز خيلي خوشم مي ياد


چراغ سبزش واسه دوتامونم کار مي کرد.چه کم اشتها


به صداي آشنا برگشتم سهيل سرشو آورد نزديک گوشم چشمم به عمو بود حواسم به سهيل


-سهيل:الهه غرور و تکبر وارد مي شوند


در حالي که سعي مي کردم لبام تکون نخوره حرف زدم


-خفه بمير سهيل .عمو بشنوه بد ميشه


دوباره حواسم به عمو برگشت که داشت  با ستايش حرف مي زد


-عمو:کجا موندين شماها.از همه ديرتر اومدين.رفتين خودتونو اين شکلي کنين بياين


-ستايش:اه!بابا گير نده من ديگه بزرگ شدم 24 سالمه 


همچين مي گه 24 اينگار سن ننه خر پيره رو مي گه


-عمو:برو يه ذره اون آرايشتو پاک کن کلامون مي ره تو هما ستايش


-خاله:منم بهش گفتم علي ولي گوش نکرد


نگاهش افتاد به من.خيره نگاهم کرد با سر سلام دادم .همين قدر رابطه براي ما بس بود.پوزخند زد


با خاله روبوسي کردم.بازم نگاه کرد


-ستايش:چيه پسر عمو تحويلات پر شده تحويل نمي گيري


سهيل تعظيم کوتاهي کرد


-سهيل:مادموازل ستايش





-ستايش:کاش لااقل تو يکي نمي يومد.از آر ادم ضايع تري


لبم به لبخند کج شد.من مي مردم و آخر نمي فهميدم چرا ستايش اينقدر از من بدش مي يومد.


-شما خودتون صاحب مجلسين دختر خاله


-خاله:به جاي تيکه انداختن برو آرايشتو پاک کن باباتو اينقدر حرص نده


يه ايشششش گفت و چشم غره اي به ما دوتا کرد و با حرص رفت.خيلي مغرور بود.يه غرور کاذب که همه اطرافيان رو از خودش دور ميکرد.هميشه احساس ميکردم تنهاست


از کنار در با تموم شدن مهمونها رفتم تو سالن يه آب ميوه برداشتم.با چشم دنبال آتنا گشتم تو يه ميز با صنم و ستايش نشسته بودن.مامانم که به من نگاه مي کرد.من فقط لبخند زدم.به صداي جيغ مانندي برگشتم


-آراد!


اينبار خنديدم


-نيوشــــــــا!چقدر عوض شدي خاله سوسکه


-نيوشا:تو هم همينطور 


دختر دوست پدرم و همبازي بچگيهام که باهم آتيش مي سوزونديم فقط باهام دست داد.بزرگ شده بود ازدواج کرده بود 


-کو پس اين شوهرت


-نيوشا:رفت دستشويي مي ياد.............آهاي سرتو بيار پايين


سرمو بردم نزديک گوشش


-نيوشا:بيشرف تو که از باباتم خوشگل تر شدي ميمون


-يعني من کشته اون ادب و تعريف کردنتم.از وحيدم همينجوري دل بردي


خنديد


-نيوشا:يه چيزي تو همين مايه ها


دست مردونه اي دور کمرش نشست  خنده به روي لبهاش آورد


-نيوشا:اينم شوهرم جيگرم وحيد


باهاش دست دادم


-وحيد:شما هم آرادي مسلما.اين کشت مارو با اين خاطراتتون


-نيوشا:ا...وحيد .............آراد خوب شد اومدي به کمکت احتياج دارم


اخماي وحيد تو هم رفت


-چيه وحيد مي زنتت


چشماي وحيد چهار تا شد


-نيوشا:اين نخوره نمي خواد بزنه....اوف نه بابا .......مي خوام تو کاراي عقب افتاده شرکت بهم کمک کني.عموت از دستم خيلي شکاره.جديدا هم نزديک بود يکي از قراردادهاشو از دست بده.


-وحيد:خانوم باردار تشريف دارن ولي با لجبازي اصرار داره به کار کردن ادامه بده در صورتيکه نيازي به پولش نداره


-نيوشا:وحيد جان همه چي پول نيست من کارمو دوست دارم


-خيلي خب!نکشين همديگه رو.اولا تبريک مي گم بابت مامان شدنت دوما با عمو صحبت مي کنم تا موقعي که خودم شروع به کار کنم مي يام کمکت.خيالت تخت وحيد مراقبشم نمي زارم به خودش فشار بياره


ازم تشکر کرد و دست در بازوي وحيد به سمت ميزي براي نشستن رفت.


ليوانو به لبم نزديک کردم و يه قلپ خوردم که سهيل محکم زد پشتم.آب ميوه پريد گلوم.به سرفه افتادم .از بس سرفه کردم اشک از چشمام اومد


-بميري سهيل وحشي 


-سهيل:خيله خب بابا حواسم نبود.اين سامي يکي براي خودش تور کرده بيشرف ولي من امشب اصلا حس و حال ندارم کاش يه آهنگي هم بود يه ذزه جنب و جوش مي کرديم


-محض رضاي خدا يه روز مثل آدم رفتار کن


-سهيل:مثل تو خوبه مثل علم يزيد وايستادي اين وسط با خودت درگيري.آنقدر تو خودتي نفهميدي ملکه برفي دو ساعته زل زده به تو.


برگشتم تا ببينم راست ميگه يا نه که به صدايي برگشتم


-سلام آراد


يعني رو به اين مي گن.پاشده بود اومده بود هيچ خواهرشم آورده بود.به زور لبخند زدم


-بهناز!خيلي خوش اومدي


-بهناز:ممنون عزيزم!اينم خواهرم بهار


اينبار آب ميوه پريد گلوي سهيل.با سرفه عذر خواهي کرد و رفت.مامان اومد کنارم


-مامان:معرفي نمي کني آراد جان


-ايشون بهنازن همون معلم نقاشي صنم ايشيونم خواهرشون بهار.اين ملکه هم مادرم هستن


با تعجب گفت


-بهناز:آراد !مادر جووني داري.ماشاا... بهتون نمي ياد يه همچيم پسري داشته باشين


-مامان:ممنون عزيزم لطف داري


با اجازه اي گفت و رفت


به سمت ميزي دعوتشون کردم و نشستن.به اشاره سهيل رفتم پيشش


-چيه جلز ولز مي زني سهيل


-سهيل:تو اينا رو از کجا مي شناسي


-معلم نقاشي صنمه ديگه


-سهيل:بابا خواهر خوشگلش همکلاسمه مي دوني چند وقته تو نخشم


خنديدم


-پس برو مال تو هم جور شد


خوشبختانه انگار از کيس ازدواج ما خبري نيست.خدا کنه نياد......اي خدا!يعني مي شه که نشه.تو همين افکار بودم مامان صدام کرد


-آرادم مامان بيا مي خوام به يکي معرفيت کنم


دستت درد نکنه خدا همين الان التماست کردم.لبخند زدم و دنبالش رفتم به سمت زن و مرد و دختري که دور يه ميز نشسته بودن.دستام عرق کرد.


به پاي مامان بلند شدن


-مامان:آراد عزيزم ايشون آقاي کمالي هستن .پنج سالي همسايمون بودن و تازگيا جاي ديگه نقل مکان کردن.......


باهاش دست دادم


-خوشبختم


-ايشونم همسرشون ناهيد جون هستن.اين چند سال دوست خوبم بودن


-ناهيد:اختيار داري عزيزم خوبي از خودته


با ايشونم دست دادم


-ايشونم دختر گلشون و دوست نزديک آتنا طلا جان هستن


حالا مامان اين دختر مو رنگ کرده بلوندو تيکه نمي گرفت نمي شد.لبخند زدم و باهاش دست دادم


-خوشبختم


-همچنين


آتنا اومد کنارم


-واي طلا عزيزم چقدر دير اومدين


-طلا:ترافيک بود


دستشو کشيد و با خودش برد منم به سر جام برگشتم.هر بار برگشتم اين زل زده به من اه!.شمارشو گرفتم


-بهناز:بله آقا آراد


-بهناز مي شه اينقدر نگاه نکني بابا آدم هول مي شه


-بهناز:دست خودم نيست ازت خيلي خوشم مي ياد


-منم ازت خواهش مي کنم.بزار لااقل دوست بمونيم


-بهناز:سعيمو مي کنم خسيس چيزي ازت کم ميشه


شاکي گفتم


-بهنــــــــــــاز!


قطع کردم.دوباره به سوژه نگاه کردم با اون موهاش اسمش بهش خيلي مي يومد شام رو هم گوشه اي دور از بقيه خوردم.من ....از شلوغي زياد خوشم نمي ياد!


مامان در خونه رو باز کرد و رفتيم داخل .کتمو در آوردم و پرت کردم رو مبل.گره کراواتمو شل کردم.


-مامان:آراد مامان حرف بزنيم


-نه مامان الان نه، حوصلشو ندارم.براي امشب ظرفيتم پره


رفتم تو اتاق و درو بستم.دکمه هاي پيرهنمو باز مي کردم که در اتاقم زده شد


-آتنا:بيام تو آراد


-بگم نه که بازم مي ياي پس بيا


اومد تو و محکم بوسم کرد بعد خنديد


-آتنا:خب داماد بعد ازين پسنديدي عروسو


-اين چه قدر هول بوده واسه مو رنگ کردن


-آتنا:کيو مي گي


-همين طلا


-آتنا:خل خدا طلا خودش موهاش اين رنگيه خوشرنگه مگه نه


با تعجب گفتم


-فکر نمي کردم موهاي خودش باشه ولي خوشرنگ بود خيلي


-آتنا:منم اوايل باورم نمي کردم ......خب حالا نظرت چيه


نفسمو محکم بيرون دادم


-نمي دونم آتنا


دستشو انداخت دور گردنم


-آتنا:ولي داداشي طلا دختر خيلي خوبيه من خيلي دوسش دارم.راستي همسن منم هست 22 سالشه


فقط لبخند زدم.منو بوسيد و تنهام گذاشت تا با افکارم بجنگم.فقط اگه به قيافه انتخاب مي کردم طلا دختر خوشگلي محسوب مي شد.ولي اين دل بايد مي تپيد يا نه؟بي خيال عاشقي آراد.من خيلي وقت بود که خودمو از عشق و عاشقي دور کرده بودم اصلا ديگه حوصله اينکارا رو نداشتم.الان خوشحالي و خواسته مامان برام مهم بود؛ازدواج کنم تا مامان بزاره ايران بمونم پس طرفش چه فرقي مي کرد.خودمو دربست در اختيار مامان قرار دادم هر چي باد آباد!!!


-آتنا بدو ديگه مگه نمي گي ديرم شد


-آتنا:اومدم ديگه هولي هفت ماهه


سوئيشرتمو پوشيدم و با مامان خداحافظي کردم.در واقع ازش فرار کردم


-آتنا:واي آراد تابلو نکنيا تو دوست پسرمي


-اي مرگ !اينقدر اين کلمه رو نگو


-آتنا:غيرتتو بخورم داداشي


-اه!اه!اينجوري حرف نزن بدم مي ياد


-آتنا:وايستي تا کلاسم تعطيل شه ها


-ولي اگه يکي بهتر پيدا کردم منتظرت نمي مونم بگم


خنديدم.محکم منو بوسيد


-آدم دوست پسرشو اينقدر بوس نمي کنه خنگول 


-آتنا:اگه يه دوست پسر ماه مثل تو داشته باشه چرا که نه


-بزنم بميري درست حرف بزن.پشيمونم نکن همين الان برگردم


خنديدم


-آتنا:قربون داداش دختر کشم برم کاش منم لپم سوراخ مي شد


-دغدغت فقط همينه ديگه.اون موقع من ديگه قاتل مي شدم که


ماشينو پارک کردم و با هم رفتيم داخل.خوبه گير ندادن کي هستي ،چي هستي،چه کاره حسني.سرمو انداختم پايين و رفتم تو.توي سالن کنارش ايستادم.طرف مزاحمو بهم نشون داد.ريسه رفتم از خنده


-آتنا:مسخرم نکن آراد


-اين پيش خودش چي فکر کرده يه نگاه به خودش بندازه اول.نه ارزش زدن نداره همون بهتر نقش دوست پسرتو بازي کنم


طرفم چپ چپ نگاه مي کرد چلغوز!برم چشماشو در بيارم.انگار باورش شده بود دوست پسرشم راهشو کشيد و رفت.نشستم تو سالن تا کلاسش تموم شه.


دختري کنارم نشست


-آراد بايد تو باشي


يه ابرومو دادم بالا


-ببخشيد


-حوا هستم دوست آتنا اومدم ديدت بزنم


بعد با عشوه خنديد.فقط لبخند زدم.از تيپ جلفش اخمام تو هم رفت.آتنا نبايد با يه همچين دخترايي مي گشت


-از آتنا سير شدي هستم 


-من منظورتونو نمي فهمم


-نزن خودتو به اون راه خوش تيپ.برم کلاسم دير شد


آتنا بهش نگفته بود من برادرشم..... جنس خراب!


بعد از کلاس با هم برگشتيم.کلي هم تو راه سر به سرش گذاشتم.


***


کت و شلوار طوسي پوشيدم بلوز سفيد يه کراوات راه راه هماهمنگ با کتم.حالا چرا اينقدر تيپ زدي.به صداي اس ام اس گوشيم به طرفش رفتم و پيامو باز کردم


{هميشه کاراي مسخره فقط از تو سر مي زنه}


اين ديگه کي بود.محل نکردم و از اتاق بيرون رفتم.عمه بغلم کرد و بوسيد.


-عمه:عمه فداي گل روت بشه چقدرم تو اين کت و شلوار برازنده اي عزيزم


-مرسي عمه خوشگله انشاا... عروسي دوقلوهاي افسانه ايت


خنديد.خاله با تحسين نگاه کرد


-خاله:پريماه جان قبل رفتن اسفند دود کن براي عزيز دل خاله


مامان اطاعت کرد.عمو باهام دست داد


-عمو:چي شد يهو به فکر ازدواج افتادي عمو


-همينجوري





اسفند و دور سرم چرخوند و راه افتادم.بابا دارم تنهايي مي رم خواستگاري.هر چقدرم دور و برم شلوغ باشه باز پدر يه چيز ديگه ست ولي حيف که نيستي و عمو به نيابت از تو داره همراهيم مي کنه.دنيا هم بهم محبت کنه باز پدر يه چيز ديگه ست.ولي نيستي ...........نيستي!!ماشينو روشن کردم


-آتنا:الان طلا دل تو دلش نيست


اون شايد ذوق داشته باشه ولي من بي هيچ حسي داشتم مي رفتم.چه حسي...عاشقي همش کشکه و دوغ.يه بار براي هفت پشتم بس بود چي بهم رسيد جز يه آدم افسرده تر از قبل.به خودم خنديدم.از تصور قيافم که مثل يه آدم کوکي دارم به سفارش مادرم ازدواج مي کنم خندم گرفت.اصلا برام چرا مهم نيست کي مي خواد وارد زندگيم بشه.چقدر بي هدفم فقط دارم به رسم اجبار زندگي مي کنم.چه فرقي مي کنه کي باشه فقط سند موندن من پيش خانوادم باشه و بس!!!!


در برامون باز شد.چه استقبال گرمي!!حتما فکر کردن در نگاه اول واله و شيدا شدم که به اين زودي خواستگاري رفتم.ترسيدم مثلا از دستش بدم من.چه خوش خيالند.چرا همه چي اينقدر برام مسخره و بي اهميته.با سيني چاي که جلوم گرفته شد از افکار پوچم بيرون پريدم.سر بلند کردم.خود طلا بود.ياد اين فيلما افتادم که داماد از هولش چايي رو رو خودش بر مي گردونه.واي چه ضايع و مسخره.پس من چرا هول نيستم.دستمو دراز کردم و يه فنجون برداشتم و آروم تشکر کردم.سيني خالي رو روي ميز وسط گذاشت و رو بروي من و کنار پدرش نشست.نگاهم به نگاهش خورد.سرشو پايين انداخت.خنديدم .ياد تعريفات خاص سهيل افتادم وقتي از دختري خوشش مي يومد.به قول سهيل طلا قيافه شيکي داشت.احساس کردم بازم لبم به لبخند کش اومد.سرمو انداختم پايين.الان فکر مي کنه محو اون شدم .به صداي آقاي کمالي نگاهمو و حواسمو بهش دادم


-شما دو تا هم مي خواين بشينين حرفاي مارو گوش بدين.......پاشو طلا بابا شما هم برين سنگاي خودتونو وا بکنين


حالا چه اجباريه.من بايد به اين چي بگم.گيري کردم ....طلا بلند شد.با اشاره مامان منم پا شدم و دنبالش راه افتادم.به داخل اتاقش راهنماييم کرد.يه ميز کوچولوي گرد با دو تا صندلي کنار پنجره سر تا سري اتاقش بود.روي يکي از صندليها نشستم.چقدر حال و روزم مسخره بود.من هيچ کششي نسبت به از دواج نداشتم ولي حالا تو اتاق قراره با دختري راجع به ازدواج حرف بزنم.به صداش به خودم اومدم...


-چيزي ميل دارين بيارم مثلا قهوه


-اگه زحمتي نيست با قهوه کم شکر موافقم


-پس چند دقيقه اي تنهاتون مي زارم البته با معذرت


گفت و رفت بيرون.ديرم اومدي اومدي مهم نيست اصلا.اتاقشو يه نظر انداختم.مثل بقيه اتاق دخترها بود.مرتب با رنگاي شاد.مثل اينکه تو فاز رنگ آبي کار مي کرد.اين رنگ تو اتاقش زياد بود.ده دقيقه بعد با بوي خوش قهوه وارد شد يه فنجون جلوم گذاشت و خودشم روبروم نشست.موهاشو يه کم از جلوي صورتش کنار زد.ساکت به فنجون قهوه نگاه مي کردم


-نمي خواين چيزي بگين .از خودتون بگين


بايد حرف بزنم چه سخت.من خيلي وقته گوشه گير و کم حرفم،انگار مي خوام کوه بکنم


-26 سالمه ،معماري خوندم و طراحي داخلي ،قراره تو شرکت عموم کار کنم ....و ديگه....اومم. . .ديگه فعلا چيزي به ذهنم نمي رسه


-منم 22 سالمه کامپيوتر خوندم ولي تو يه باشگاه مربي ايروبيک و رقصم.


چشمم روشن


-طلا:البته نمي دونم اگه با نوع کارم مخالفتي نداشته باشين من از اين کار خوشم مي ياد.حقوق برام مهم نيست چون نياز مالي ندارم ولي برام سرگرم کننده ست


نگاهش کردم


-نه مشکلي نيست


ولي چرا هست.بيخيال مگه اهميتي داره.سکوت شد.کمي از قهوه خوردم.دستت طلا قهوه ش عالي بود.دوباره نگاهش کردم


-طلا:يه سوال بپرسم


-براي همين اينجاييم سوال بپرسيم و جواب بديم


-دليلتون براي ازدواج


فنجونو روي ميز گذاشتم


-دليل خاصي ندارم.دوست داشتم زود ازدواج کنم ....چطور


-طلا:خب....آخه چيزي از برگشتنتون نمي گذره....به نظرم خيلي عجله اي اومد


يه نفس محکم کشيدم.خودمم راستش اصرار مامان رو براي ازدواج نمي فهميدم ولي در کل آدمي هم نبودم زياد با پدر و مادرم مخالفت کنم 


-از وقتي اونجا بودم تو فکرش بودم يهو به ذهنم نرسيد


يه کم رو صندلي جابجا شد 


-طلا:يه سوال ديگه هم بپرسم البته بي ربط به موضوع ازدواجه ولي خب من مي پرسم تقريبا از همه


نگاهش کردم.خيلي راحت مي شد فهميد قلبش چقدر داره تند تند مي زنه 


-بفرماييد


-طلا:اومممم......نظرتون راجع به دختراي مو بور....چيه


اين ديگه چه سواليه 


-از چه نظر


-خب والا شايدم اينقدري که من حساسم به اين موضو ع زيادم مهم نباشه ولي خب براي من هميشه سواله؟.....وقت انتخاب که مي شه همه مردا عاشق زناي چشم و ابرو مشکين ولي همين که با يه همچين کيسي ازدواج مي کنن طرف سريع مي ره موهاشو بلوند مي کنه و شوهره هم کلي ذوق.همين شوهره که دنبال چشم و ابرو مشکي بوده.ولي من که موهام کلا اين رنگيه کلي حرف توشه که بوره و اين حرفا


دختر بيچاره  مي خواست بدونه من از چه تيپي خوشم مي ياد اما خبر نداشت من از هيچي خوشم نمي ياد.ولي خب بي انصافي بزرگي بود اگر اعتراف نکنم دختر روبروم چهره آروم  و دلنشيني داشت


-پروفايل خاصي تو ذهنم نيست.در ضمن حقيقتا موهاي خوش رنگي دارين بويژه که خدادادي هم هست


-ممنون


خب ديگه چي بپرسيم.من که يه زمان مجال صحبت به کسي نمي دادم چرا چيزي به ذهنم نمي رسيد بگم


-طلا:ببخشيد مي پرسم.جاش اينجا نيست البته ....شما قبلا عاشق کسي بودين يا چه مي دونم وقتي خارج از کشور بودين رابطه اي .....چيزي...داشتين


آهان زدي به هدف ايول!.آره بابا ازين حماقتا کردم منم چي فکر کردي ببو گلابيم.معلم همين دوقلوها خودم بودم يه زماني.رهبر گروه بودم.بگم شايد خودش پشيمون شه.يه نفس عميق کشيدم


-آره دروغ چرا.ولي مال خيلي وقت پيشه.يه چيزي حدود شش هفت سال پيش.بچه و بي تجربه بودم اون موقعها


پکر شد.سرشو انداخت پايين.


-شما چي همچين تجربه اي داشتين.اگه داشتين مي خوام از اول بدونم


نگاهشو به چشمام دوخت


-از يه نفر خوشم مي يومد ولي فقط در همين حد.حتي خود طرفم نمي دونست.


خوش به حالم.يک يک مساوي


-اگه سوال ديگه اي ندارين بريم پيش بقيه


قبول کرد و خواست بلند بشه 


-ببخشيد يه نکته ديگه....


دوباره به سر جاش برگشت


-اگر جوابتون مثبت بود مي خوام بدونين قصد ندارم خيلي زود عروسي بگيرم .مشکل مالي براي عروسي ندارم اما مي خوام اول سر کار برم و جاي پام ثابت بشه بعدا.من تا تابستون به عروسي فکر نمي کنم اما از گفته هاي پدرتون به نظرم رسيد زياد مايل به نامزدي طولاني مدت نيستند.اما خواستم وقتي دارين فکر مي کنين به اين موضوع هم فکر کنين 


يه کم همينجوري نگام کرد و بعد به نشونه تاييد سرشو تکون داد


طلا:بله حتما.


-نکته ديگه اي نيست مي تونيم بريم پيش بقيه


بلند شديم و به بقيه تو سالن پيوستيم.خدايا يعني ميشه که نشه....!!!يعني ميشه از من خوشش نياد...!!!چي ميشه اين يه دفعه به ميل من باشه.....


***


به صداي زنگ تلفن و صحبت مامان از خواب بيدار شدم.سه روز از روز خواستگاري گذشته بود.امروزم پنجشنبه بود و من به عادت هميشه سر خاک بودم خسته و کوفته برگشتم و بدون ناهار از خستگي بيهوش شدم.حالا اين تلفن خواب خوشمو پروند.خوابالو بلند شدم و درو باز کردم


-کيه مامان سر ظهري


-مامان:ظهر کجا بود تو زياد خوابيدي


-کي بود زن


-مامان:ناهيد خانم جوابشون مثبته خواست قرار بعله برون بزاريم


اين يعني آراد بدبخت شدي.بيچاره شدي رفت.داري زن دار مي شي.بيحال درو بستم و دوباره خوابيدم.بيخيالي بهتر از هر چيزيه.


يه کم تيپم اسپرته امشب.بيخيال آراد زيادم همچين مهم نيست چي بپوشي.در اتاقو باز کردم .با همون اکيپ شب خواستگاري براي بعله برون رفتم.فقط نشستم ونگاه کردم و لبخند زدم.اين آقاي کمالي هم از سر ذوق خواست جشن نامزدي بر پا بکنه.اينم مهم نيست فقط دلم مي خواست اين مسخره بازي هر چه زودتر تموم بشه.من و چه به زن داشتن .واقعا دليل اصرار مامان به ازدواج رو نمي فهميدم....


***


شمارشو گرفتم


-آتنا:بله دادشي بابا خيله خب استاد داره حرف مي زنه


-بدو خسته شدم دم در


-آتنا:اصلا واسه چي اومدي مي خواستم برم جايي


-نمنه!بيخود بيا ببينم کجا مي خواستي بري


از دور پيداش شد.بخشکه شانس اين اينجا چه کار مي کنه اه!من اصلا يادم نبود کسي به اسم طلا وارد زندگي من شده.اوف......زندگي به چه دردي مي خوره......اومدن جلو سلام دادن و دست.


-نمي دونستم شما هم هستين


-آتنا:مثل اينکه طلا قبلش دوست من بوده ها خان داداش


سوار ماشين شديم.طلا عقب نشست.عينک آفتابيمو زدم.اواخر مهر بود ولي آفتاب بود اونروز.ماهم چشمامون به نور آفتاب حساسيت داره.عيب و ايرادا داره مي ريزه بيرون يواش يواش.


-آتنا:آراد ما با طلا مي خوايم بريم چيزي بخريم خيابون پاييني نگه دار


-اونوقت کجا تشريف مي برين


-آتنا:تولد دعوتيم.البته نامزديه که تو روز تولدش گرفته دوستم.مي خوايم کادو و لباس بخريم


-اونوقت شما دوتا احيانا مغزتونو به کار ننداختين فکر کنين ببينين من بهتون اجازه مي دم يا نه


-طلا:چـــــــــي!!من چرا بايد اجازه بگيرم اونوقت


پشت چراغ قرمز ايستادم.به صداش تو آينه نگاه کردم .عينکمو زدم رو موهامو و با اخم برگشتم عقب


-چون شما از پريروز به اينور نامزد بنده محسوب مي شين پس اجازتون ديگه سرخود نيست با بنده ست محض اطلاع


برگشتم .از تو آينه نگاهش کردم داشت اداي منو با دهن کجي در مي آورد.با عصبانيت برگشتم عقب.خيلي معمولي خودشو مشغول بيرون نشون داد.لا اله الا ا....چراغ سبز شد


-آتنا:آراد مامان خبر داره قرار بود با سامي بريم


صدامو بالا بردم


-ميگم نه يعني نه آتنا .حرف زيادي نمي خوام بشنوم


ناراحت نگاهشو داد بيرون.خب حالا بايد از دل اين آويزون در بيارم


-ناهار خوردي اخمو


-آتنا:نخيرم .اصلا به تو چه


-نشد خواهري يادت رفته قاط بزنم چي مي شه.هر چقدرم اخم و تخم راه بندازين شما دو تا جايي نمي رين


-آتنا:خيله خب بابا مي دونم نظرت عوض نمي شه


-آهان حالا شد يه چيزي


يه گوشه پارک کردم.


-برين پايين ببينم


از ماشين پياده شد و درو محکم کوبيد.منم با اخم نگاش کردم.اين نيم وجبي چي مي گه اين وسط


وارد رستوران شديم.منو رو دادم بهشون تا انتخاب کنن.مثل اينکه تو اين منو جک نوشته هي مي خندن اين دوتا


-ببندين نيشتونو.بگين چي مي خورين


سفارشا رو داديم.نگاهم به نگاهش گره خورد.دقيق شدم تو چشماش


-طلا:چرا اينجوري نگام مي کني


ناخودآگاه لبخند زدم.چشماش رنگ بخصوصي بود.يه قهوه اي خيلي خوشرنگ.يه رنگ گرم و قشنگ


-چشمات تقريبا رنگ چشماي مادر منه


کجکي خنديد


-طلا:هه!الان ديدي؟شما معلوم نيست چي ديدي روز خواستگاري


هيچي چي ديدم....نديدم دقت نکردم به چشماش نگاه نکردم.من روز خواستگاري فقط لحظه شماري مي کردم برم خونه. اصلا بعدشم به طلا فکر نکردم.تا اين لحظه اصلا باهاش حرف نزده بودم.دوباره نگاهم باهاش برخورد کرد،ولي  چشماشم بد نيستا.پشت چشمي نازک کرد و نگاهشو ازم گرفت.اه...من حوصله نامزد بازي و ناز کشيدن و اين حرفا رو نداشتم....من دوست نداشتم به اين زودي ازدواج کنم.بي هيچ حرفي ناهار خورديم .گذاشتمش خونشونو رفتيم با آتنا خونه.


***


-نمي دونستم شما هم هستين


-آتنا:مثل اينکه طلا قبلش دوست من بوده ها خان داداش


سوار ماشين شديم.طلا عقب نشست.عينک آفتابيمو زدم.اواخر مهر بود ولي آفتاب بود اونروز.ماهم چشمامون به نور آفتاب حساسيت داره.عيب و ايرادا داره مي ريزه بيرون يواش يواش.


-آتنا:آراد ما با طلا مي خوايم بريم چيزي بخريم خيابون پاييني نگه دار


-اونوقت کجا تشريف مي برين


-آتنا:تولد دعوتيم.البته نامزديه که تو روز تولدش گرفته دوستم.مي خوايم کادو و لباس بخريم


-اونوقت شما دوتا احيانا مغزتونو به کار ننداختين فکر کنين ببينين من بهتون اجازه مي دم يا نه


-طلا:چـــــــــي!!من چرا بايد اجازه بگيرم اونوقت


پشت چراغ قرمز ايستادم.به صداش تو آينه نگاه کردم .عينکمو زدم رو موهامو و با اخم برگشتم عقب


-چون شما از پريروز به اينور نامزد بنده محسوب مي شين پس اجازتون ديگه سرخود نيست با بنده ست محض اطلاع


برگشتم .از تو آينه نگاهش کردم داشت اداي منو با دهن کجي در مي آورد.با عصبانيت برگشتم عقب.خيلي معمولي خودشو مشغول بيرون نشون داد.لا اله الا ا....چراغ سبز شد


-آتنا:آراد مامان خبر داره قرار بود با سامي بريم


صدامو بالا بردم


-ميگم نه يعني نه آتنا .حرف زيادي نمي خوام بشنوم


ناراحت نگاهشو داد بيرون.خب حالا بايد از دل اين آويزون در بيارم


-ناهار خوردي اخمو


-آتنا:نخيرم .اصلا به تو چه


-نشد خواهري يادت رفته قاط بزنم چي مي شه.هر چقدرم اخم و تخم راه بندازين شما دو تا جايي نمي رين


-آتنا:خيله خب بابا مي دونم نظرت عوض نمي شه


-آهان حالا شد يه چيزي


يه گوشه پارک کردم.


-برين پايين ببينم


از ماشين پياده شد و درو محکم کوبيد.منم با اخم نگاش کردم.اين نيم وجبي چي مي گه اين وسط


وارد رستوران شديم.منو رو دادم بهشون تا انتخاب کنن.مثل اينکه تو اين منو جک نوشته هي مي خندن اين دوتا


-ببندين نيشتونو.بگين چي مي خورين


سفارشا رو داديم.نگاهم به نگاهش گره خورد.دقيق شدم تو چشماش


-طلا:چرا اينجوري نگام مي کني


ناخودآگاه لبخند زدم.چشماش رنگ بخصوصي بود.يه قهوه اي خيلي خوشرنگ.يه رنگ گرم و قشنگ


-چشمات تقريبا رنگ چشماي مادر منه


کجکي خنديد


-طلا:هه!الان ديدي؟شما معلوم نيست چي ديدي روز خواستگاري


هيچي چي ديدم....نديدم دقت نکردم به چشماش نگاه نکردم.من روز خواستگاري فقط لحظه شماري مي کردم برم خونه. اصلا بعدشم به طلا فکر نکردم.تا اين لحظه اصلا باهاش حرف نزده بودم.دوباره نگاهم باهاش برخورد کرد،ولي  چشماشم بد نيستا.پشت چشمي نازک کرد و نگاهشو ازم گرفت.اه...من حوصله نامزد بازي و ناز کشيدن و اين حرفا رو نداشتم....من دوست نداشتم به اين زودي ازدواج کنم.بي هيچ حرفي ناهار خورديم .گذاشتمش خونشونو رفتيم با آتنا خونه.


***


بعد چند تا بوق برداشت


-طلا:بله،سلام


-سلام من رسيدم پايينم


قطع کردم.دارم باهاش مي رم خريد.چه مسخره من دارم ميرم با طلا خريد براي نامزدي.من و اون ديروز صيغه محرميت خونديم.احساس دلقک بودن بهم دست ميده.با ديدنش که به سمت ماشين مي يومد محکم و با حرص نفسمو دادم بيرون...اين ديگه چه بلايي بود به سرم اومد.در ماشين باز شد و نشست.حالا اون موهاتو يه وري بيرون نمي ريختي نمي شد.قبول موهاي خوشرنگي داري


-من نمي دونم کجا مي خواي خريد کني بگو تا برم همون جا


با حالت قشنگي موهاشو يه کم از صورتش کنار زد


-طلا:پس فعلا اين خيابونو مستقيم برو تا بگم


اونم به چشم.من تازگيا خيلي بچه حرف گوش کني شدم.صبر و تحملمم بد نيست.اگه يه موقع ديگه باهام آشنا شده بودي بهت مي گفتم آراد يعني چي.مي چزوندمت حسابي .جلوي يه مجتمع تجاري بزرگ به دستورش ايستادم.


الان سه ساعته اين مجتمع تجاري رو داريم مي گرديم.با اين دور مي شه سه دور.نه مي پسنده نه نگاه درست و حسابي مي کنه.منم  همينجوري دنبالش راه مي رم.حاضرم الان خودمو انتهاري بکشم ولي يه دور ديگه با اين نزنم


-خسته نشدي اينقدر اينجارو دور زدي.تابلو شديم ديگه.زانو هامون آب آورد


-طلا:خب چه کار کنم.چيز خاصي نظرمو نگرفته.تو ام که ماشاا...فقط مثل مانکنا راه مي ري


-ببخشيد با من بودي


-طلا:نه با آقا غوله بودم


دود از کلم بلند شد


-منظورت احيانا که من نيستم


زير لبي چيزي گفت نشنيدم.جلوي يه مغازه ايستاد يه کم نگاه کرد بعد رفت تو.منم دنبالش.چرا فروشنده ش مرده؟!.يه لباس سبز خوشرنگ داشت داد به طلا تا پرو کنه


-فروشنده:شما پوستتون سفيده اين تو تنتون خيلي جلوه داره


جدي نگاش کردم


-شما لطف کن فقط لباسو بده به باقيش کار نداشته باش


لال شد ديگه.پوشيد و درو باز کرد


-يه وقت احيانا فکر نکني مناسب نيستا


تيکه حرفمو گرفت.اين طلا کوبم باشه من از اين مردک خريد نمي کنم.لباسو در آورد و رفت بيرون.از اونجا اومديم بيرون.يه کم پايينتر يه پاساژ ديگه بود.سه دورم اونجا رو گشتيم.دلم مي خواست فرياد بزنم از دستش.داخل يه مغازه يه لباس نباتي رنگ پرو کرد.


-فکرشم نکن


-طلا:چرا


-چون خودت سفيدي اينم مي پوشي مثل روح مي شي


پفي کرد.يه لباس سبز پوشيد


-اين خيلي قشنگه


با لب و لوچه آويزون اونم در آورد.


جهنم.با کلافگي اومدم بيرون.يه کم جلوتر ازش راه افتادم.داشتم پليور تن مانکنو نگاه مي کردم


-طلا:يه وقت فکر نکني اين بهت مي يادا


-چرا مثلا


-طلا:چون سبزه اي اينم بپوشي سياه سوخته مي شي


-امتحانش ضرر نداره ولي اگه بهم اومد بايد برام بخريش


-باشه


رفتيم داخل.يه ژاکت سبز تيره خوشرنگ و خوش دوخت مثل پشت ويترين پوشيدم و اومدم جلوش دست به سينه ايستادم.لبخند زدم با حرص نفسشو داد بيرون


-طلا:آقا قيمتش چنده 


-مغازه دار:سيصد تومن


با جيغ گفت 


-طلا:چنــــــــــــــــد؟


-شرطه ديگه متاسفم


پول لباسو حساب کرد.بيخيال لباس خريدن شد.بهتر من داشتم از خستگي مي مردم.گذاشتمش خونه و برگشتم.يادم رفت به بيچاره شام بدم حد اقل.بي خيال سخت نگير آراد.


درو باز و با حرص کوبيدم


-مامان:چته آراد شکستي درو


با عصبانيت گفتم


-تا اطلاع ثانوي هيچ کي باهام حرف نزنه


-مامان:باز چي شده مثل انبار باروتي


-چي شده ؟!بگو چي نشده مامان، اين دختر فاجعه ست.من باهاش خريد برو نيستم خودت سرو تهشو هم بيار 


-آراد!!!


-اينقدر آراد آراد نکن مامان همين که گفتم


در اتاقم محکم بستم.رفتم زير دوش تا آروم بشم


***


لباسو از تو پاکت در آوردم و با اخم جلوش گرفتم


-اين چيه


مظلوم نگام کرد


-طلا:لباس


-نه مي دونم لباسه کدوم لباسه


-مامان:جريان چيه آراد


داشتم منفجر مي شدم


-مامان من ديروز بهش گفتم اينو بخره ولي نخريد


-طلا:مامان جون ديروز اصلا نمي تونستم تصميم بگيرم.يه کم مشکل پسندم خب چي کار کنم


اگه مشکل پسند بود پس چرا اينقدر زود جواب بله داده بود.اوف آراد با اين فکراي مسخره ت


-مامان:خب حالا چي شده مگه برو بپوشش يه بار ديگه ببينيم


بعد چند دقيقه اومد بيرون.تضاد پوست سفيدش با رنگ سبز لباسو موهاي طلاييش که دورش ريخته بود خيلي قشنگ بود انصافا


-مبارکه قشنگه


ازين با احساس تر نمي تونستم بگم.


-مامان:کفشو ديگه خودتون بخرين


کلافه گفتم


-خب مي خريدي مامانم شما که رفته بودين اين همه راه


يه چشم غره تحويلم داد حساب کار دستم اومد.ساکت شدم.اگر مي دونستم تو همچين مخمصه بدي مي افتم عمرا دم به تله مي دادم.نفسمو محکم بيرون دادم


***


بعد سه ساعت موفق شديم کفش بخريم .خب خدا رو شکر


-طلا:آراد از اين خيابون برو.مي خوام برم عکاسي وقت بگيرم


-حالا عکس نندازي نمي شه


-طلا:نه


بازم به چشم.اينم روي همه حرف شنوي هاي من.صداي اس ام اس گوشيم بلند شد.بازش کردم


{ببينيم تا کي مي خواي اين مسخره بازي رو ادامه بدي}


اين کيه ديگه.


-طلا:همينجا نگه دار آراد


بازم به چشم.نگه داشتم و داخل شديم.با صداي سلام ما سرشو بلند کرد.يعني همين يه موردو کم داشتيم.لبخند بازي زد و از جاش بلند شد


-بهناز:آراد!!!خوشحالم مي بينمت


من خوشحال نبودم اما.بهناز دختر بدي نبود اما نميدونم چرا مي ديدمش استرس ميگرفتم


-خوبي بهناز.هوخشتره اي مگه همه جا هستي


-بهناز:معرفي نمي کني


رو کردم به طلا که لپاش از حرص قرمز بود


-نامزدم طلا


باهاش دست داد


-بهناز:نه بابا خوش سليقه اي


 -اينجا چي کار مي کني


-بهناز:خب من رشته اصليم  عکاسيه عزيزم.اينجا هم با دوستم کار مي کنم.حالا ما دعوتيم يا نه


عزيزم.!من کي عزيز تو شدم خبر ندارم.نگاهم به طلا افتاد .اين براي چي حرص مي خورد.از لپاي قرمز شدش خندم گرفت.


-خوشحال مي شيم تشريف بيارين


ولي خيلي هم باورت نشه.وقت گرفتيم محل جشن رو هم بهش گفتيم و راه افتاديم.گذاشتمش خونه و خودم رفتم خونه عمه.مامان و آتنا هم اونجا بودند


***


شمارشو گرفتم


-طلا:بله


-من پايين منتظرم بيا 


-طلا:بايد بياي بالا دنبالم آراد خان


-واقعا


قطع کردم.تا ده شمردم.آراد امشب آخرشه يه امشبو دندون رو جيگر بزار تمو م ميشه.اين مسخره بازي تموم مي شه


زنگ آرايشگاه زدم و داخل شدم.توي راهرو منتظرش ايستادم.يه آينه قدي توي راهرو به ديوار بود.يه نگاه به خودم انداختم.کت و شلوار دودي رنگي تنم بود.يه نگاه به قيافم انداختم.خب قربونت خدا ترجيح دادي سبزه باشم ممنون اين موهاي زيادي مشکي رو هم که بهم دادي بازم دستت درد نکنه ولي صيغه اين دو تا تيله سبز خيلي روشنو اين وسط نمي فهمم اينارم مشکي مي کردي ديگه.از رنگ چشمام اصلا خوشم نمي يومد.دقيقا از کي؟از وقتي که شدم مضحکه دست ستايش چون از مرداي چشم رنگي خوشش نمي يومد.به صداي پاشنه هاي کفشي که تو سکوت راهرو مي پيچيد به سمت صدا برگشتم.


-سلام


نگاهش کردم.تو اون لباس سبز با اون آرايش مليح و حلقه هاي طلايي موهاش که دسته ايش روي شونه هاش ريخته بود خوشگل شده بود.لبخند زدم


-خوشگل شدي


-طلا:ممنون


مانتوشو از روي چوب لباسي برداشت.


-فقط با همين يه مانتو اومدي


-طلا:آره ديگه


-زحمت کشيدي....بيرون امروز خيلي سرده مگه نمي دوني


البته وظيفه من بود صبحم ببرمش آرايشگاه اما صبح وقتي مامانو با اون حال خراب ديدم با شرمساري زنگ زدم و بعد کلي عذر خواهي از طلا خواستم با آژانس بره آرايشگاه .اونم قبول کرد.


-طلا:صبح که اومدم خيلي سرد نبود.راستي مامانت چطوره .حالش جا اومد


-آره خدا رو شکر .الانم زنگ زدم گفت خوبم.


-طلا:خدا رو شکر.


مانتوشو پوشيد.يه شال حريرم انداخت رو سرش.درو براش باز کردم.تا وارد خيابون شد دندوناش بهم خورد


-طلا:واي خيلي سرده 


قدمهاشو تند تر کرد.نشست تو ماشين بخاريرو زدم.رفتيم سمت آتليه عکاسي.داخل شديم.


-بهناز:اِ.....آراد اذيت نکن ديگه


خنديدم


-زهرماربهناز رژ بيچاره پاک شد ديگه بسه.


از قيافه خجالت زدش خندم گرفته بود وقتي لبامو يه کوچولو براي عکس گرفتن روي لبهاش گذاشتم.گر گرفته بود و خودشو باد مي زد.يه چند تا عکس ديگه هم گرفتيم و راه افتاديم سمت باغ.جلوي باغ از ماشين پياده شد لرزيد.سوئيشرتمو که تو ماشين جا مونده بود و برداشتم و روي شونه هاش انداختم.زير لب تشکري کرد.گرماي سالن ولي خوب بود.مامان با چشماي به اشک نشسته اش جلو اومد و منو در آغوشش کشيد.همينطور آتنا.چقدر امروز دلم گرفته.صبح سر خاک بودم ولي الان دلم پدرمو مي خواست.به همه مهمونها خوش آمد گفتيم و رو ي صندليهاي جايگاه نشستيم.حال مامان زياد هم جالب نبود.اين هم از يادگاري هاي رفتن بابا.ناراحتي قلبي مامان.هر روز بايد تنم بلرزه که اونهم خداي نکرده طوريش بشه.هنوز روي صندلي نشسته بوديم و به مهمانها نگاه مي کرديم.الان حتما باي بلند شم با عروس خانوم برقصم.اي خدا......همونم شد.اومدن و بلندمون کردن براي رقص.منکه اهل رقص نبودم .يه کمي بلد بودم ولي خوشم نمي يومد برقصم.باهاش رقصيدم.انصافا زيبا مي رقصيد.در حال رقص با ديدن بهناز براي خوش آمد گويي رفتم.


-سلام بهناز خوش اومدي همچنين شما بهار خانم


بهار و به خاطر سهيل دعوت کردم.


داشتم صحبت مي کردم توجهم رفت سمت طلا که دست از رقصيدن کشيد و رفت تا رو ي صندلي بشينهومن هم به طرفش رفتم


-خوبي طلا


-طلا:راستش نه اصلا خوب نيستم.يهو حالم بد شد.سرم از صبح درد ميکرد ولي الان بيشتر شد.


-مسکن خوردي


پيشونيشو يه کم ماساژ داد


-طلا:نه ولي بايد بخورم


دوباره سرشو گرفت.با کلافگي گفتم 


-چته


-طلا:نمي دونم چه مرگم شد يهو


دستمو رو پيشونيش گذاشتم.انگار شعله اجاق بود داشت تو تب مي سوخت.


-طلا تو تب داري


-طلا:نه فقط سرم درد مي کنه


با هر مصيبتي بود سردرد رو تا آخر مهموني تحمل کرد.اما ديگه آخر اش اصلا حالش خوب نبود


طلا:آراد ميشه بريم  تو ماشين


خيالم که از جانب مامان راحت شد قبول کردم تا بريم توي ماشين.نشست و سرشو به صندلي ماشين تکيه داد


طلا:ميشه بخاري رو بزني .سرده


پوف بلندي کشيدم.حالا هم سرما خورد....آه...من اگه شانس داشتم..... 





خيلي خسته بودم قبول کردمکسل و بي حوصله.انگار نه انگار که جشن نامزدي من بود.خدا لا اقل يکبار به دل من باش منم بنده خوبيم بخدا.همه چيز که زوري نمي شد مخصوصا عشق.. زير چشمي نگاهش کردم چشماش هنوزم بسته بود


-مي خواي بريم دکتر


-طلا:نه بابا!بخوابم خوب ميشم 


خب بهتر منم فقط تعارف کردم يکي مي خواست به خود من توجه کنه...تا دم در خونه باهاش رفتم و بعد عين فشنگ خداحافظي کردم .بالاخره تموم.شکرت خدا .به محض رسيدن ، به اتاقم يعني بهترين جاي دنيا پناه بردم.با همون لب اسا خودمو رو تخت پرت کردم و يک دو سه خوابيدم


*****


يکي تکونم مي ده.اه!حال باز کردن چشمامو نداشتم 


-هــــــوم!چيه


-پاشو ديگه مامان جان


خواب آلود جواب ددم


-خوابم مي ياد ....ولم کن


-مامان:پاشو ....پاشو برو طلا رم بيار اينجا


پتو رو کشيدم رو سرم 


-مامان:بهش زنگ زدم که آماده باشه


پتو رو از رو سرم کشيدم و لاي چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم 


-آيه نازل نشده بود که حتما بياد اينجا


اخماي مامان رفت تو هم


-مامان:يعني چي خجالت بکش آراد.همين الان پا ميشي ميري ناهار مي ياريش اينجا


خميازه کشيدم


-اه...باشه....باشه


مامان رفت و با حرص سر جام نشستم .اي خدا.... منم آدمم خب ....پوف..موهامو با حرص کشيدم.هنوزم لباس اي ديشب تنم بود.بي حوصله بلند شدم و يه دوش گرفتم.


بعد از گذشت از مرحله حال و احوال با پدر و مادر طلا حاضر و بيحال جلو اومد يه سلام بيحالتر


 داد و از در خونه بيرون اومد.سوار ماشين شديم.به قيافه رنگ پريده ش نگاه کردم


-حالت خوب نيست 


-اگه مهمه  نه خوب نيست .سرما خوردم


-سرما خوردي دعواش چرا با من مي کني


نفس عميقي کشيد و روش و به سمت شيشه برگردوند.نزديک خونه يه درمانگاه بود.با ادامه پيدا کردن سرفه هاش پي به حال خرا بش بردم. 


-پياده شو


-طلا:نريم نميشه


-ديرتر خوب ميشي. اونوقت بقيه رو هم مريض مي کني


-طلا:هه.. .پس نگران خودتي


کلافه شدم


-اوف ....پياده شو ديگه واسه  يه دکتر رفتن چه پرسون پرسوني داري


پياده شد.خانم ناز مي کرد تازه فشار شم پايين بود.بهش سرم زدن دو تا هم آمپول نوش جان کرد


تا در باز شد دستم کشيده شد آتنا بود


-بيا بايد برقصي ديشب همش چسبيدي به طلا


کشيده شدم تو سالن پذيرايي.خاله و دختراش هم اونجا بودن.سلام کردم.آتنا ول کن نبود در نهايت با خواهر نازنينم شروع کردم رقصيدن البته بيشتر ادابازي بود.صداي ستايش شنيدم


-ستايش:بايد به کاراي دور از ذهن پسر عمو عادت کني.مثل آراد بيمزه پيدا نمي کني. طلا خانم اون زيادي و فقط به خواهرش بها ميده 


آتنا با حرص وقتي داشت زير دستم مي چرخيد جوابشو داد


-آتنا:نه پس .يه خواهر عزيز مگه بيشتر داره.به کي اهميت بده به تو


مامان رو کرد به طلا


-مامان:حالا چرا اونجا وايستادي بيا تو اينا خل بازيشون گرفته


ديگه دست کشيدم ونشستم.طلا هم آروم کنارم نشست.کي فکرشو مي کنه اين دختر زبونش يه کم درازه اينقدر متين نشسته.يه کم ولي دمقه انگار.بلند شدم عذر خواهي کردم . رفتم تو اتاقم  و لباسامو عوض کردم.رو تخت نشسته بودم اصلا دلم نمي خواست بيرون برم.حوصله ستايش نداشتم تو همين فکرا بودم که در اتاق باز شد و بله نا مزد بنده تشريف آوردن داخل.زير لب با اجازه اي گفت و يکراست سمت تخت اومد و رفت زير پتو .چشمام گشاد شد از تعجب.طلا خوابيده بود رو تخت ... تخت کي....تخت من....باحرص نفسمو دادم بيرون.


-اتاق آتنا راحتتر نبود


از زير پتو صداش اومد 


-طلا:نچ.....صنم اونجا داشت با لب تاب آتنا کار مي کرد.سر و صدا بود.


صداي اس ام اس گوشيم بلند شد.دولا شدم از روي پاتختي برش داشتم


{تحمل نداري کسي تو حريم و حصار شخصيت باشه با اين زن چه کار مي خواي بکني}


اين ديگه کيه.مي دونه الان طلا اينجا خوابيده.يه درصدم به احتمالم شک نکردم.آي دختر خاله زبون نيش دارتو تو اس ام اسهاتم به کار مي بري.جواب دادم


{حرص نخور اون هرکسي نيست تا نيست و نابود بشه زنـــــمه}


سندش کردم.من دوست نداشتم تنهاييمو با کسي قسمت کنم ولي حالا زني وارد زندگيم شده بود.يه کم تکون خورد و تو خودش مچاله تر شد.تو خواب بامزه بود.لبهاي خوش ترکيبي داشت.از اول هم نظرم بهش جلب شد.پتو رو روش مرتب کردم و  بيرون رفتم.صنم از هر جا حرف مي زد.الان اگه اون موقعها بود يه قلمبه بار پر حرفيش مي کردم ولي ديگه الان من شنونده خوبي هستم فقط گوش مي دم و لبخند مي زنم.در باز شد و طلا با چشماي پف کرده و قرمز از خواب وارد هال شد.ديگه مهمونها رفته بودن.قيافه با مزه اي پيدا کرده بود.بي حال روي مبل ولو شد


-وقت کردي يه کم بخواب


-طلا:اين قرصا آدمو از پا مي ندازه


چشماشو ماليد و کش و قوسي اومد.مامان با سيني چاي نشست.به روي عروس گلش لبخند زد.مامان بيشتر از من طلا را مشتاقانه برانداز ميکرد


.بعد از شام سوار ماشين شديم تا برسونمش خونشون.بعد کلي سکوت طلا بود ازش صدايي در اومد


-طلا:آراد يه سوالي بپرسم


-بپرس


-طلا:اين دختري که عاشقش بودي احيانا ستايش نبوده


سکوتم علامت رضا بود


-حالا بر فرض که بوده چطور؟کي گفته بهت


-طلا:هيچ کي تابلو بود احتياجي به فسفر سوزوندن نبود


-حالا به چه نتيجه اي مي خواي برسي


-طلا:هيچي بي خيال


ديگه رسيدم جلوي در نگه داشتم .نگاهم کرد و تشکر کرد برام فرقي نمي کرد بدونه يا نه ولي برداشت اونو از اين قضيه دوست نداشتم.داشت پياده مي شد صداش کردم


-طلا


برگشت و صاف نشست


-طلا:بله


-آره اون شخص ستايش بود ولي اون چيزي که تو ذهنته از يه عاشقي چه مي دونم پر شور هيجان هيچ وقت بين ما اتفاق نيافتاده اصلا به مرحله شکوفا شدن نرسيد.


-طلا:چرا چه اتفاقي افتاد مگه


پوزخندي زدم


-يه اتفاق خيلي ساده يه عشق يک طرفه و جواب منفي ستايش همين.


عميق و پرسشگر نگام کرد


-طلا:چرا جواب منفي داد


-گفت از من بدش مي ياد.حق طبيعي يه آدم.همه قرار نيست از من خوششون بياهمين.البته من ابراز عشق هيچوقت بهش نکردم،اصلا براش سر و دست نشکستم، اما اون ابراز تنفر کرد.مي خوام بگم يعني .هيچ چيزي نبوده که فکر کني دارم با خاطراتش زندگي مي کنم


-طلا:پس مي شه اميدوار بود


-به چي؟


تلخ خنديد


-طلا:که يه روزي صاحب قلبت يکي ديگه باشه


اينو گفت و بدون اينکه نگاهم کنه خداحافظي کرد و رفت.


***


از عصبانيت با مشت محکم تو پيشونيم زدم


-حتما بايد بريم طلا تو اين فصل شمال چه کار داريم آخه


-طلا:بابابزرگم اونجاست به خاطر پيري نامزدي نيومد مي خواد ببينتت


خدايا!غلط کردم ...من زن مي خوام چي کار.هي هر دم به دقيقه رو مخت راه بره.راحت داشتم زندگيمو مي کردما.اصلا گروه خوني من به زن داشتن نمي خوره.به صداش دست از بد و بيراه گفتن به خودم کشيدم


-طلا:آراد!هستي پشت خط


خودمو رو تخت ولو کردم و تلافي عصبانيت رو از مو هام در آوردم.با حرص کشيدمشون


-اف!باشه بابا هر موقع رفتني شدي بگو


من مسافرت دوست ندارم به کي بگم.با کسايي که آشنايي زيادي روشون ندارم راحت نيستم و هيچ وقت باهاشون بر نمي خورم.البته  الان اينجوريم قبلنا سوپور محلم از دستم شکار بود چه برسه به فاميل و دوست و آشنا.اصلا ديگه از مسافرت بدم مي ياد.آخرين بار هم همين شمال لعنتي بوديم.اينجا بوديم که بابا حالش بد شد و سراسيمه برگشتيم.با صداش که تو گوشي پيچيد از افکارم بيرون اومدم داشت حرف ني زد و من به يک کلمه اش هم گوش نکرده بودم .با حرص نفس محکمي کشيدم


الان تو راه شماليم.مگه اينا شيرازي نيستن پس بابا بزرگش شمال چه کار مي کنه من نمي دونم.اصلا حوصله نگاه کردن به مناظرو ندارم .حوصله حرف زدن که اصلا.تا اونجا به غير از يه چند کلمه عادي چيزي بين من و طلا رد و بدل نشد.بالاخره رسيديم.با پدر بزرگش احوالپرسي کردم و از گزينشش موفق بيرون اومدم.خاله طلا با بچه هاشم بودن.هيچ خوشم نمي ياد از اين فريد.باز فرشاد قابل تحملتره اونم شايد چون ازدواج کرده.ماشاا...سه تا هم بچه داره17 ،15 ،10 ساله.بالا رفتم تا لباسمو عوض کنم.طلا از يه اتاق ديگه اومد بيرون.چشمم روشن با اين تيپ طلا.اخمام تو هم رفت.با تعجب به اخمم نگاه کرد


-با من بيا تو اتاق


اومد تو درو بستم.با اخم نگاهش کردم


-نکته دوم:هر لباسي جلوي هر کسي نمي پوشي.فقط جلوي من مادر خودت و مادر و خواهر من مختاري هر لباسي بپوشي.شير فهم شد


جدي دستاشو به سينه زد


-طلا:اولا چرا هر چيزي رو با اخم و تخم ميگي.دوما لباسم موردي نداره اما چون شما ميگي خشم.سوما با اون جشمات اون جوري نگاه نکن


-چه جوري مي شم مگه


-ترسناک مثل يه ببر زخمي


بعد پشتشو کرد بره


-کجا


-طلا:دارم مي رم لباسمو عوض کنم جناب


بعد رفت بيرون.اينم دومين نفر از چشماي من خوشش نمي ياد.خدا اينجا ديگه تو تقصير داري بگم اصلا کلا با من لجي.منم رفتم پايين.طلا هم اومد


-فريد:بابا يه آهنگي يه نيناش ناشي.بيا طلا اول تو


داشتم ديگه قاطي مي کردم.از صبرم شايد زيادي استفاده مي کردم.مستقيم به طلا چشم دوختم


-طلا:از خودت مايه بزار من نمي رقصم


-فريد:اوه!اوه!چي شد نفهميدم تو که هميشه شماره يک بودي


دستامو مشت کردم يعني جي که هميشه نفر اول بوده.يعني هي زرت و زرت ما ميشه همه جا مي قرصه....چشمامو بستم تا ده شمردم.چرا خفه نمي شه


-طلا:مزه نريز بيخودي مسخره.به احترام آراد هيچي بهت نمي گم


نه تو رو خدا بگو نمي خواد فکر من باشي الان خيلي احتياج دارم يکي اينو ضايع کنه.اما خودش خفه شد.تحمل جمع سختهاونم يه همچين جمعي وقتي هيچ کسي رو نشناسي.من حو صله اينجور جمع ها رو ندارم


طلا کنارم نشست بشقاب ميوه رو رو پام گذاشت.نگاهش کردم.


-طلا:يه کمم حرف بزني بد نيست


-حوصله ام سر رفته من حوصله جاهاي شلوغو ندارم


-طلا:مي خواي بريم تو بالکن بشينيم


اين بهتر بود.قبول کردم


روي صندلي نشستم.رفت تو و با نسکافه داغ برگشت.تشکر کردم.خودشم نشست


-طلا:از اينکه زوري اومدي ببخشيد


-نمي شه بريم.در ضمن بدوني بد نيست من تحت هيچ شرايطي برنامه پنجشنبه هامو بهم نمي زنم.


-طلا:نمي شه يه روز ديگه هم بموني.فردا دختر خالم فرشيده مي يادومي خوام ببينمش.يه دختر ماه داره اسمش رامشه خيلي دوسش دارم.مي خوام ببينمش تو نامزديم نبود.فقط يه روز


-به شرطي که با من برگردي


تعجب کرد


-من نمي زارم بموني اونم وقتي اين پسرخالت اينجا هست


با تعجب گفت


-طلا:فريدو مي گي.حرفي زده


-نه پس بابامو مي گم.اصلا ازش خوشم نمي ياد نچسب.بايد کفاره بدي واسه ديدنش


خنديد


-طلا:قبوله بر مي گردم باهات


با ديدن آفتاب همه هوس ساحل کردن.باهاشون رفتم.روي تخته سنگي نشستم و به درياي طوفاني چشم دوختم.هشت ساله شمال نيومدم.هشت ساله هيچ کاري نکردم.فقط خارج از کشور درس خوندم و اين چند سال اخيرو يه باشگاهي رفتم.از صاحب همون باشگاه که همکلاسيمم بود و زوري با من دوست شد.چقدر کم.با چشم دنبال طلا گشتم ديگه داشت ظرفيتم پر مي شد فريد خيلي دور و بر طلا مي پلکيد.دنبال بازي مي کردن انگار دقيق شدم فريد از پشت کمر طلا رو گرفت بلند شدم داشتم به سمتشون مي رفتم که با ديدن سيلي طلا روي صورت فريد ايستادم.آخ دستت درد نکنه به جا بود پسره چلمن.از همون جا با داد صداش زدم.يه چيزي به فريد گفت و اومد سمتم 


-ديگه بدجوري داري از صبرم سواستفاده مي کني.اين بوزينه واسه چي اينقدر دنبالت مي پلکه.


بلند بلند نفس مي کشيد


-طلا:بعدا درباره ش حرف مي زنيم


-بعدا مثلا کي


با حرص گفت


-طلا:بعدا .اعصابم الان خيلي خورده


راه افتاد و با عصبانيت رفت.ترجيح دادم چيزي نگم خودشم عصباني بود.در و باز کرد.دختر بچه اي به سمتش دويد


-طلا جونم


-طلا:واي رامش ناز نازي طلا چقدر دلم برات تنگ شده بود


کنارش ايستادم.از تو بغل طلا يه نگاهي به من انداخت.چشماي گرد و مشکي با مزه اي داشت.با صداي بچه گانه ش گفت


-اين کيه طلا


دستامو به طرفش دراز کردم


-بيا بغلم تا خودم بهت بگم خانم خوشگله بعد اگه دوست داشتي باهام دوست شو


بدون اندکي تعلل اومد بغلم.دستشو دور گردنم انداخت خيلي ناز و خواستني بود.


همينجوري نگام مي کرد


-اسمم آراده قرارم هست با طلا عروسي کنم


-يعني مي شي شوهرش


ايول بچه هاي امروزي


-آره حالا اسم شما چيه


-رامش


-اسمتم خيلي خوشگله دوست بشيم با هم


برگشت سمت پدرش


-رامش:بابا دوست بشم باهاش،آخه پسر گندش 


همه خنديدن


-احمد:حالا بزار اول ما باهاش دوست بشيم


در همون حال که رامش بغلم بود با فرشيده و احمدم دست دادم.


-فرشيده:مامان بيا پايين آقا آرادو اذيت نکن


گردنمو محکم چسبيد


-رامش:ا....مامان ما با هم دوستيم


طلا دستاشو زد به کمر


-طلا:رامش خانم منو به همين زودي فروختي


-رامش:نه تو ام دوست دارم طلا


-اصلا به من و دوستم چي کار دارين شماها


-احمد:بردارش مال خودت تا صبح که فک زد برات بهت مي گم


يه ماچ از لپ تپلش کردم.خيلي بچه دلنشيني بود.با هم نشستيم و بازي کرديم.از بچه ها خيلي خوشم مي يومد.به صداي اس ام اس گوشيمو نگاه کردم


{يعني الان داره شمال بهت خوش مي گذره پسر عمو}


پفي کردم.آخه به تو چه ستايش.طلا تو آشپز خونه با مادرش و فرشيده بود.مامانش از آشپزخونه اومد بيرون


-ناهيد:آراد راسته فردا مي خواي بري


-علي پدر طلا:آراد جان چيزي شده


تا اومدم حرف بزنم طلا جواب داد.


-من بايد برگردم به خاطر من بر مي گرده.يادم نبود بايد جاي يکي از مربيها باشم.در ضمن آراد از اول به من گفته بود پنجشنبه ها جايي نمي ره من فراموش کردم.جبرانشم رفتنمونه


رامشم اومد بغلم نشست سرشو بالا کرد و نگاهم کرد


-نرو آراد ما تازه دوست شديم 


خنديدم


-بايد برگرديم.ولي هر موقع اومدي خونه طلا زنگ بزني سريع خودمو مي رسونم


مادرش دلخور شد.بعدش باهام سرسنگين بود اما برام اصلا اهميتي نداشت داشتم خفه مي شدم تو اون همه شلوغي


صبح زود با اخم و تخم مادر طلا که بدرقه راهمون کرد راه افتاديم.خوشبختانه خلوت بود و زود رسيديم


***


از زور دستشويي صبح زود بيدار شدم.خواب از سرم پريد .از بيرون صداي حرف مي يومديه کم لاشو باز کردم صداي آتنا و طلا مي يومد


-آتنا:خب حق با توئه ولي يه کم حوصله به خرج بده


-طلا:انگار زوري با من ازدواج کرده.نه زنگي نه يه اشتياقي براي بيرون رفتن.حرف زدن که بماند.شديدا کم حرفه اصلا نمي دونم جطور بايد سر صحبتو باهاش باز کنم.يه کم انرماله.مشخصه زيادم از من خوشش نمي ياد


-آتنا:طلا جونم اونجوري نگو


پس چه جوري بگه راستشم همينه


-طلا:نمي دونم آتنا مي ترسم حسش به من اوني نباشه که دلم مي خوادو منتظرشم.علاقه تو ازدواج خيلي مهمه


-آتنا:تو چي آرادو با چه معياري انتخاب کردي


-طلا:خب خوشم اومد ازش ولي فقط با خوش اومدن من که نيست پسنديدن ظاهر هم يه چيزه اما علاقه و عاطفه هست که رابطه رو پررنگتر مي کنه اما اراد نميشه باهاش صميمي پيش رفت تا يه حدي بيشتر با آدم مچ نمي شه.


صداي خندش اومد.با مزه مي خنديد


-طلا:اين داداش جونت با همه عيب و ايراداي عجيب و غريبي که داره ها مثل گوجه سبز مي مونه...


-آتنا:زهر مار باز رفتي تو فاز تشبيه


حرصم گرفت از دستش درو بستم.از اين اخلاقش که براي هر چيزي صفتي مي ذاشت خوشم نمي يومد.البته اين کارو خودمم قبلنا مي کردم ولي فقط قبلنا! درو باز کردم و بيرون رفتم.جفتشون سلام کردن ولي جوابشونو ندادم.از تو يخچال براي خودم يه ليوان شير ريختم.شايد طلا حرف بدي نزده بود ولي من ديگه ظرفيت اينجور حرفا رو نداشتم.شايد هم بي جنبه شده بودم نمي دونم در هر صورت عصباني بودم.آتنا همينطور به کارام نگاه مي کرد


-آتنا:سلام عرض شد برادر


عليک


-آتنا:طلا هم سلام دادن البته


-اونم عليک


حرصش در اومد


-آتنا:چته صبح اول وقتي خواب بد ديدي


چشمامو تنگ کردم و زل زدم بهش


 -به تو چه


طلا از آشپزخونه رفت بيرون


-کجا


با تعجب بر گشت


-طلا:حاضر شم مي خوام برم باشگاه


-زود تر!مي رسونمت


آتنا با اخم جلوم ايستاد


-آتنا:چته چرا اينجوري باهاش حرف مي زني


-دوست دارم فضولي


زدمش کنار و از آشپزخونه رفتم بيرون.رفتم حاضرشدم.هيچ حوصلشو ندارم.حوصله خودمم ندارم .با سرعت رانندگي مي کردم.به صداش از فکر بيرون اومدم


-آراد


دادزدم


-حرف نزن که خيلي کفريم از دستت مي زنم سقط مي شي


با تعجب نگام کرد


-مگه چي کار کردم؟


ديگه رسيده بوديم جلوي در باشگاه.ماشينو نگه داشتم.با عصبانيت گفتم


-بفرماييد


-طلا:ازت يه سوال پرسيدم


داد زدم


-من از پس تو ام بر نيام که ديگه آراد نيستم.در افشانيهاي صبحتون به گوشم رسيد خانم.من اجبار نمي بينم اگه دلت نمي خواد با من ازدواج نکن خيلي راحت مي توني نامزدي رو بهم بزني برام اصلا مهم نيست فکر نکن همچين دارم له له مي زنم برات ولي چرت و پرت تحويل اين و اون نده.اينقدرم اشک تمساح نريز


با گريه همراه با ناله گفت


-طلا:دستمو داري مي شکني


تازه فهميدم دستم دور بازوي لاغرش حلقه شده و داره با قدرت فشار مي ده.دستامو از دور بازوش باز کردم با چشماي به اشک نشستش نگاهم کرد بعد پياده شد.من کجا برم فرياد بزنم.......ديگه دارم خفه مي شم.اين غلطي که کردم خارج از تحمل منه


.من کجا برم فرياد بزنم.......ديگه دارم خفه مي شم.اين غلطي که کردم خارج از تحمل منه.بي هدف تو خيابونا گشتم.خودمو جلوي شرکت عمو ديدم.پياده شدم رفتم داخل.منشي با کنجکاوي نگاهم کرد


-امرتون


-معتمد هستم خانم تشريف دارن آقاي معتمد


-سلام پسر عمو راه گم کردي


-سلام دختر خاله هست بابا


-آره بيا تو


داخل اتاق شدم عمو با خوشحالي بلند شد و باهام دست داد.نشستم رو مبل ستايشم روبروم.حالا هي زل بزن و نگاه بکن که چي مثلا.قلبم که نمي لرزه هيچي حالم بد مي شه تازگيا.تو رو مي بينم ياد حماقتم مي افتم.تلفن اتاق عمو زنگ زد بعد قطع کردن رو به من کرد


-عمو:آراد عمو يه دقيقه بشين الان بر ميگردم.ستايش بابا بگو چاي بيارن براي آراد


يه وري خنديد.لم داد رو مبل پاشو انداخت رو هم.سرمو انداختم پايين.من حاضرم تا ابد با طلا باشم ولي با تو نه!


-ستايش:خب پسر عمو.نامزد بازي خوش مي گذره


-چرا بد باشه


با حالت مسخره خنديد


-ستايش:واي خدا مسخره!اينقدر با احساسات اين دختر بازي نکن.تو هميشه ازت کاراي مسخره سر ميزنه.بزرگ شدي ديگه 26 سالته.مي خواي باور کنم طلا انتخاب خودته،تو هيج وقت به غير از حرف مامان بابات حرفي نمي زني.اداي اين آدماي عاشقو در مي ياري يه نگاه به خودت بنداز تو آينه.واقعا قيافت مسخره ست.


گوشه لبم به خنده کش رفت.تو رو سَنَنه.


آره ديگه اگه مسخره نبودم که مضحکه دست تو نمي شدم


-چرا حالا اينقدر حرص مي خوري دختر خاله.من دلم مي خواد اينجوري باشم


-ستايش:با احساسات اين دختر بازي نکن،يه نگاه به خودت بنداز


-چي داري مي گي واسه خودت


گوشيم زنگ زد.آتنا بود


-بله آتنا جان


-آتنا:سلام آراد با طلايي


-سلام نه شرکت عمو هستم


-آتنا:طلا نيومد خونه پس.


-شايد هنوز باشگاهه


-آتنا:حواست هست ساعت چنده.چهار بعد از ظهره خان داداش حواس جمع


حالام بايد دنبالش بگرديم......اه!


-سوزن که نيست گم شه .مي رم خونشون يه سر مي زنم شايد رفته خونه


قطع کردم.با حالت مسخره خنديد


-ستايش:حتي نميدوني کجاست تو ديگه کي هستي پسر عمو.اسمشو مي دوني يا زنم صداش مي زني


پوزخند زدم


-ستايش:بدم مي ياد از اين اخلاقت که حتي کاراي خودتم نمي توني توجيه کني


توجيه !من احتياجي براي توجيه خودم نمي ديدم.ديگه زيادي داشت ور مي داد


-من ناراحت نمي شم اگه يه وقت با من حرف نزني دختر خاله.سر افرازم مي کني منو ناديده بگيري


لبخندش محو شد.بلند شدم که برم همون لحظه عمو وارد شد


-کجا آراد جان


-ستايش:ميره دنبال  نامزدش بگرده


عمو بهش چشم غره رفت.محکم نفسمو بيرون دادم


-عمو مي خواستم راجع به نيوشا بگم باشه  وقت ديگه الان بايد برم


سوار ماشينم شدم و به سمت خونه طلا گازشو گرفتم.


سوار ماشينم شدم و به سمت خونه طلا گازشو گرفتم.


در زدم باز کرد.چشماي قرمزش حاکي از يه دل سير گريه بود.رفتم تو درو بستم


-يه وقت نگي کسي نگرانت ميشه.حيفه يه کم به مغزت فشار بياري


نيشخندي تحويلم داد


-طلا:اون يه نفر مسلما تو نيستي


نگاهش کردم


-براي چي اومدي اينجا


-طلا:خونمونه مثل اينکه.اينجا ديگه مزاحم کسي نيستم


-حرفمو فهميدي دارم مي گم واسه چي بي خبر پا شدي اومدي خونه


تلخ خنديد.ساندويچي که دستش بود روي ميز عسلي گذاشت.بعد گيره موهاشو باز کرد و پشتشو به من کرد و راه اتاقشو در پيش گرفت.بيشتر حرصم گرفت.من حوصله خودمو هم نداشتم چه برسه به ناز کشيدن از طلا


-با تو بودم حاضر شو	


-طلا:برو من نمي يام


-کلا رو نروي.پاشو حاضر شو ديگه تکرار نمي کنم


عصبي خنديد


-طلا:آره!برو .اگه من رو نروم ببين تو چي هستي


-من که گفتم خوشت نمي ياد مي توني بهم بزني


با اخم برگشت سمتم


-طلا:هي مي گم چيزي نگم بزارم متين باقي بمونم توي غول بيابوني نمي خواي بزاري


-بگو هر چي دلت مي خواد من تحملم زياده که تا الان زنده اي


اشکش ريخت


-طلا:من که مي دونم به زور مادرت با من ازدواج کردي پس فيلم بازي نکن


عصبي خنديدم.دستامو به کمرم زدم


-آتنا ديگه بهت چيا گفته


يه وري خنديد


-طلا:يعني فکر مي کني آتنا به من مي گه همچين قضيه اي رو.خودت اينقدر تابلويي که......


گريه نذاشت حرفشو بزنه.با حرص ميز عسلي که ساندويچشو روش گذاشته بود برگردوند


-طلا:نمي دونم من احمق دارم براي چي گريه مي کنم.نمي خواي منو نخواه اصلا مهم نيست ولي آقا پسر خودت نامزدي رو بهم مي زني من يه همچين کاري نمي کنم .بزار فکر کنم من يه عيب و ايرادي دارم اصلا برام مهم نيست 


اشکاشو پاک کرد


-کاش صبح تو که فال گوش ايستاده بودي تا تهش گوش مي کردي.ولي خيلي خوب شد به قضيه شک داشتم ،به اين که اين ازدواج با زمينه اينکه تو قبلا کس ديگه اي رو مي  خواستي از طرف تو باشه يا نه که معلوم شد ولي حالا هم خيلي دير نشده


دوباره اشکاش ريخت.ناراحت شدم.نمي خواستم بدونه.من نمي خواستم شخصيتش خورد بشه.مني که مي دونستم علاقه يک طرفه چقدر ناراحت کننده ست.نمي خواستم طلا بدونه اين خواسته قلبي من نبوده.ولي حقيقت اين بود که من خيلي هم از طلا بدم نمي يومد.نگاهش کردم اشکاش بي صدا مي ريختن پايين


-کسي قرار نيست نامزدي رو بهم بزنه حاضر شو بريم


-طلا:چيه واقعا مي خواي ادامه بدي اونم با من.کسي که حتي تحمل حضورشو نداري


-طــــــــــلا!! بس کن يه حرفي پيش اومده دنبالشو نگير


دستاشو زد به کمرش


-طلا:اِ......نه بابا به همين راحتي 


بلند گفتم


-طلا


داد زد:


-طلا:صداتو بالا نبر واسه من.منتي سرم نداري روي دست مامانم نموندم که تو اگه منو نخواي بيفتم بميرم از ناراحتي.فکر کردي کي هستي.من احمق بودم که صرف شناخت خانوادت بي برو برگرد جواب مثبت دادم.من خريت کردم.............تو هم حتما يابو برت داشته که کسي هستي.......برو بابا دلت خوشه


-به جاي اين حرفا راه بيافت اينقدر چرت و پرت نگو تا دهنمو وا نکردم


-طلا:برو بابا من چي مي گم تو کجايي


داد زدم


-مي گم راه بيافت


اومد جلوم ايستاد.زل زد بهم با حرص


-طلا:به اشکام نگاه نکن از درموندگي و ضعفم نيست از حماقت خودمه هي مثل سيل مي ريزه.ميام نه به خاطر تو به خاطر دوستيم با آتنا مي يام.يه چند روز خوب فکر کن بعد نامزدي رو هم خواستي راحت بهم بزن بدون عذاب وجدان .فکر نکن يه ذره حسرت به دل اين ازدواج مي مونم.تو شايد برات مهم نباشه بعد عشق اولت با کي باشي ولي براي من مهمه.خودمو الکي اسکلت نمي کنم قر و غمز ه اضافي هم ندارم خرجت کنم پس اينبار با اجبار تصميم نگير آقا آراد


اينبار ديگه آوار شدم.حرفش برام سنگين اومد.چراشو ديگه نفهميدم.ولي حوصله حرف زدنم نداشتم.ساکت و بي صدا مانتوشو پوشيد و را ه افتاد.بعد کلي سکوت سعي کردم سکوتو من بشکنم.چه جوني کندم تا يه چيزي به ذهنم برسه بگم


-چي مي خوري برات بگيرم ناهار نخوردي


بدون اينکه برگرده نگاهم کنه گفت


-طلا:هيچي فقط برو خونه لطفا


-ببين طلا من يه بارم بهت گفتم به ستايش حتي يک ثانيه هم فکر نمي کنم


تو همون حال گفت


-طلا:نمي خواد توضيح بدي فقط زحمت بکش فکر کن ببين چي مي خواي منو مچل خودت نکن.ضمنا همونقدر که تو تحمل منو نداري منم ندارم پس زودتر برو خونه


نمي شد باهاش حرف زد.تقصير خودم بود با گفتن  همچين موضوعي کارو خودم خراب کردم.نه واقعا خدا به قول ستايش فکر کردي کي هستي تا همه برات بميرن.خداييش تو جز يه قيافه خوب چي براي جذب کردن يه دختر داري.اينم دومين نفر که از من بدش مي يومد.به خودم اينبار پوز خند زدم


از ماشين پياده شد .بدون اينکه منتظر من بشه درو کوبيد و رفت تو آسانسور .بي خيال آراد فوق فوقش بهم مي زني ديگه مگه همينو نمي خواستي.ولي من دلم نمي خواست نامزدي رو بهم بزنم چرا؟يکي به من چراشو بگه 


سلام کردم و و رفتم تو اتاقم.هنوز به دقيقه نکشيده بود در اتاقم باز شد


-يه زموني در مي زدي آتنا خانم


با ناراحتي گفت


-آتنا:طلا براي چي اينجوري گريه مي کنه آراد چي بهش گفتي 


با اخم آروم با انگشتم زدم رو پيشونيش وگفتم


-آهاي خواهري طلا دوستته درست ولي الان زن منه يه سري چيزا خصوصيه.بايد به تو هم جواب پس بدم


دست به سينه ايستاد


-آتنا:دِ..نشد داداشي.اينجاشو خراب کردي.تو از حرف صبح طلا ناراحتي مي دونم.واسه يه چيز خيلي مسخره قشقرق کردي.ولي اون حرف بدي نزد به خدا.طلا گوجه سبز خيلي دوست داره زياده از حد.يه عادتيم داره حالا بد يا خوب ...هر چيزي رو که خيلي دوست داشته باشه به همين تعبير مي کنه يه حرف دخترونه بين دوتا دوست .شايد برات مسخره بياد ولي اون اين کارو مي کنه.فقط مي خواست با زبون خودش اونم فقط به من که دوستشم و از قضا خواهر شوهرش بگه که خيلي دوست داره.خراب کردي آقا آراد.بي دليل ناراحتش کردي.ولي اينم بگم طلا از هر کي دلگير بشه حالا حالاها از دلش در نمي ياد.يه چيز ديگرم بگم نه به خاطر اينکه خودم خيلي طلا رو دوست دارم نه!يه نصيحت خواهرانه از يه خواهر کوچيک ،مثل طلا پيدا نمي کني پسر خوشگله


پشتشو کرد و رفت.خراب کردم ؟!تا حدودي آره خب.حق با آتنا بود اونا داشتن با هم حرف مي زدن نبايد اصلا به روي خودم مي آوردم.ولي گفت طلا حالا ها از دلش در نمي ياد خب نياد.


دراز کشيدم.اينجا بهتر از هر جايي بود.بيخيال ناراحتي طلا.اصلا واسه چي ناراحت شد حق با من بود.داشتم به همين چرت و پر تا گوش مي کردم در اتاقم باز شد


-مامان:بيا شام


وقتي رفت بلند شدم شلوارک رو درآوردم و گرمکن پوشيدم .رفتم تو آشپزخونه.پکر شدم اما....فقط من و مامان بوديم


رفتم جلو صندلي کشيدم و نشستم


-کو پس بقيه


زير چشمي نگاهم کرد


-مامان:طلا شبا شام نمي خوره آتنا هم غذا شو برو تو اتاق با طلا باشه


با حرص چنگال پر از ما کارو ني رو بردم تو دهنم و گفتم


-جهنم


ماما قاشقش رو تو بشقاب گذاشت و خيره شد به مت


-مامان:آراد طلا خواهرت نيست زنها به توجه نياز دارن.دوست دارن مردشون دائم بهشون توجه کنه.اينطوري نمي توني پيش بري...سرد و يخي.....آدم گريز.....بايد باهم باشين همش.نامزدي براي شناخت همديگه ست.نه تو اينجا اون پيش آتنا.. غرور تو ازدواج و عشق معنا نداره..     نزار حرف مفت بعضيا که ميگن به زور من ازدواج کردي درست در بياد.. 


با تعجب به مامان نگاه کردم لبخند زد اما چشماش غمگين بود


-مامان:بابات به خوابم اومد.گفت آراد انداختي اون سر دنيا که چي بشه.ازم ناراحت بود.خواب آنقدر واضح بود که !..يه انگشتر بهم داد گفت اومدش بهش بگو بندازه دست عشقش.تعبيرم از خواب اين بود که دلش مي خواد تو برگردي و اينجا سر و سامون بگيري.خود تم قبول کردي ازدواج کني و من دختري رو بهت معرفي کردم.(دست شو روي دستم گذاشت )طلا دختر خيلي خوبيه و واقعا شايسته همسري هست .اينجوري با هم نباشين


در همين حين زنگ آيفون بلند شد .مامان گفت من جواب ميدم و بلند شد


-بفرمايين.....


....  


-مامان:آژانس.. نه والا سيد ما آژانس نخوا... 


صداي در اتاق آت نا اومد.اتنا هول خودشو پرت کرد تو حال


-آتنا:آي مامان...ما زنگ زديم به آژانس واسه طلا


لقمه تو دهنم ماسيد .سريع برگشتم طلا رو ديدم با ساک دستي کوچيکش که از مسافرت باهاش بود.بازم گريه کرده بود...چشماش پف داشت.   ساک و گذاشت زمين و اومد طرف مادرم


-خاله ببخشيد زحمت دادم


گوشام اشتباه ميشنويد شايد به مادر من که تا ديروز مامان جون مي گفت گفت خاله


-مامان:اين کارت يعني چي طلا.تو دست ما امانتي.مگه اولين بار ته اينجا مي موني


شرمنده سرشو پايين انداخت


-نه خاله ولي خب برم بهتره


ديگه صبرم تموم شد با عصبانيت ازشون گذشتم و به سمت در خونه رفتم .با تمام توان کوبيدم و رفتم پايين.پول راننده آژانس رو پرداخت کردم.دختره ي پر رو اصلا يه ذره به کاراش فکر نمي کنه.غر غر کنان وارد خونه شدم اما اثري از طلا و آت نا نبود.دوباره به اتاق رفته بودن.مامان تو آشپزخونه سرگرم شستن ظرفها بود منم بيخيال غذا خوردن شدم و دوباره به اتاقم برگشتم.روي تخت دراز کشيدم و دسته اما زير سرم بردم.به سقف سفيد زل زدم.چهره طلا اومد تو ذهنم.به حرفه اي مامان فکر کردم.اما برام سخت بود يهو پذيرفتن طلا تو زندگيم شايد اگر کمي مي گذشت و من اونو تو همين دوستي اش با آتنا ميديدم کم کم احساسي هم بهش پيدا مي کرم اما يهو پرتش کردن وسط زندگيم.من اخلاق بدي داشتم از بچگي هم همينطور بودم.آره شر و شلوغ و غد و حرف گوش نکن بودم اما کلا خيلي دير با بقيه دوست و صميمي ميشدم.الانم همون حالت بود بويژه طلا دختر هم بود و قرار بود همسر آينده باشه... آه خدا مغزم داشت از اينهمه فکر منفجر ميشد ..  بين ما سو تفاهم بدي و بزرگي پيش اومده بود و طلا فکر ميکرد من عاشق و واله ستايش بودم و حالا براي فراموش کردن ستايش با اون ازدواج کردم اما خبر نداشت من به اندازه موهاي زياد سرم از دختري که شور و نشاط زندگي رو ازم گرفت متنفر بودم


صبح زود از خواب پاشدم .از تو هال صدايي شنيدم بلند شدم و رفتم تو هال خبري نبود رفتم سمت سالن پذيرايي.طلا تنها روي مبل نشسته بود و سرش تو مو بايلش بود.يه تک سرفه کردم تا نترسه.سرشو حتي بلند نکرد در همون حال خيلي آروم گفت


-طلا:صبح به خير


-همچنين.براي چي اين موقع صبح بيداري


سرش باز تو موبايل بود بعد يه مکث کوتاه گفت


-طلا:من عادت دارم اين موقع بيدار شم


روي مبل روبروش نشستم دستمو زدم زير چونمو نگاهش کردم .طلا زيبا بود آرامش خاصي توي چهرش داشت وقتي نگاهش مي کردي آروم مي شدي.من نگاهش کردم انگار براي اولين باره مي بينمش ولي سر از موبايلش بر نداشت.کفرم در اومد


-چي توي اون موبايلت هست که اينقدر چفتشي


سرشو بلند کرد و نگاهم کرد.لبخند کمرنگي زد


-طلا:با اينکه مي دونم ربطي بهت نداره مي گم دارم کتاب مي خونم


خنديدم


-يه کم زيادي زبون درازي


-طلا:من همينم که هستم مال بد بيخ ريش صاحبش.تو مجبور نيستي منو تحمل  کني


يعني نمي خواي نخواه.لجباز.!يه دنده!پررو!حاضر جواب 


-طلا....!


نگام کرد.يعني بگو مي شنوم


-بابت جريان ديروز شرمنده


فقط لبخند زد.بلند شد که بره


-کجا تموم شد کتابت


برگشت


-طلا:بازم با اينکه به شما ربطي نداره دارم مي رم باشگاه


-با چي 


-طلا:به تو چه


بلند شدم.


-ميرسونمت


چشماشو گرد کرد با لحن طعنه آميزي گفت


-طلا:اين ديگه نهايت لطفته برادر آتنا.نکنه دارم خواب مي بينم.واي...............


نگاهش کردم.ناراحتي از چشماش مي باريد.نگاهمو گرفتم و رفتم تو اتاق تا حاضر شم.از لحن خطابش خوشم نيومده بود من .........چرا ناراحت شدم !واقعا چرا؟


خب جواب سوالاتو نمي دوني اينقدر سوال نکن مسخره


تا اومدم بيرون از روي مبل بلند شد.سوار شديم و راه افتاديم.با من حتي يک کلمه هم حرف نزد.من که از سکوت هميشه خوشم مي يومد از سکوت اين دختر ناراحت بودم.مي دونستم طلا دختر پر حرف و پر انرژيه.سکوتش براي توئه آراد.حرف نمي زد با من خب من چرا حرفي براي گفتن پيدا نمي کردم.جلوي باشگاه ترمز کردم.خواست پياده بشه روشو کرد به من


-طلا:عصري ديگه دنبالم نيا.مامان و بابا اومدن بر مي گردم خونه خودم.بابت لطف الانتونم ممنون.


-مي يام دنبالت مي برمت خونه


-طلا:لزومي به اين کار نيست واقعا.من ازتون انتظار ندارم.کاراي بعيد ازتون سر نزنه


با حرص گفتم 


-طلا!تمومش کن


نگاهم کرد.درو باز کرد که پياده شه.درو بست صداش کردم.دولا شد.شيشه رو کشيدم پايين


-کي تعطيل مي شي


-طلا:دو!خداحافظ


همين!رفت.باهام سرد بود نه پس بخاري باشه برات آراد.دلم براي خودم مي سوخت که آخر و عاقبت منم همينه ديگه.نمي دونم چند ساعت همينجوري تو ماشين نشسته بودم و فکر مي کردم يهو به خودم اومدم ديدم نيم ساعت تا  تعطيلي طلا هست.ماشينو روشن کردم و راه افتادم.جلوي در ديدمش.اين پسره کيه داره باهاش حرف مي زنه.م





.اين پسره کيه داره باهاش حرف مي زنه.ماشينو خاموش کردم و رفتم طرفش


-مشکلي هست


برگشت و با تعجب نگاهم کرد


-طلا:آراد فکر نمي کردم بياي


رو کرد به پسره که با قيافه کجو کوله شدش منو نگاه مي کرد


-طلا:حرف آخرمم زدم.ايشونم نامزدم 


بدون توجه به من رفت سمت ماشين.پسره رو يه برانداز کردم و رومو ازش برگردوندم.خوش تيپ بود بد نبود.اما اون با نفرت منو نگاه مي کرد انگار که صد ساله منو ميشناسن و ارث باباشو مي خواد 


پشت فرمون نشستم


-کي بود يارو


با حرص خنديد 


-طلا:واي آراد واقعا لزومي نداره بهت توضيح بدم


داد زدم


-با زبون خوش مي گي يا يه جور ديگه ازت بپرسم حرف بزن


داد زد


-طلا:براي تو چه فرقي مي کنه کيه.تو که در هر صورت نامزديتو مي خواي بهم بزني يعني عملا هيچ نسبتي با من نداري پس منو باز خواست نکن.


دوباره دادزدم 


-طلا مي زنم دهنت پر خون بشه ها.جواب منو بده چرت و پرت نگو.


سکوت کرد داد من رفت هوا


-جواب بده لال نشين نگاه کن


-طلا:اه!چي مي خواي بدوني برادر يکي از دختراي باشگاه بود اسمشم پيمان بود در ضمن اگه بخواي بدوني


-خب


-طلا:خب به جمالت!بهم پيشنهاد دوستي داد رد کردم


بلند و عصبي خنديدم


-خوش به حالم


-طلا:قورباغه ناهارت!خب فهميدي ديگه، نمي خواي راه بيفتي 


-قبلا هم بهت پيشنهاد داده بود


کلافه پفي کرد


-طلا:آره بابا .اصلا فضولي مگه.من يه دخترم مثل دختراي ديگه که ممکنه در روز هزار نفر بهش پيشنهاد بدن.........


با عصبانيت برگشتم سمتش و داد زدم


-بقيه حرفتو ادامه بدي له و لوردت مي کنم


نگاهم کرد ساکت شد.روشو کرد طرف پنجره


رگ غيرت من اين وسط چه خودي نشون مي ده.به طلا!... به زن من !پيشنهاد دوستي.زن تو...... ! عصباني بودم در هر صورت طلا زنم بود خواسته يا نا خواسته! با علاقه يا بي علاقه!يه فحش آبدار بي ادبي رونه روح پسره کردم چشماش از کاسه در اومد.گازشو گرفتم و رفتم.تو راه موبايلش زنگ زد


-جانم مامان سلام 


دست شو با حرص گذاشت روي سرش


-طلا:خب مي گفتي با من نيست.. آه


....


با حرص گفت


-طلا:اوف .خيلي خب ...


نفس عميق کشيد


-طلا:ميشه يه کم زحمت بدي بياي.رامش اومده پاشو کرده تو يه کفش که آراد خودش گفت من باشم اونم مي ياد.خاطر خواهانت کم نيستن که..


قبول کردم و با هم رفتيم.رامش بمب انرژي و خنده بود.حضورش اخمهاي طلا رو هم باز کرد .لحظه اي از کنارم جم نخورد.باهم بازي کرديم ؛نقاشي کشيديم،گفتيم و خنديديم و حسابي پسرخاله طلا فريد رو هم حرص داديم.حتي بلند شديم و با طلا و رامش بيرون رفتيم براي شام.براي مدتي حتي کوتاه ناراحتي بينمونو فراموش کرديم.به حرفهاي رامش مي خنديديم .به علاقه عحيب و غريبش به من تو اين مدت کوتاه


وقتي تو ره برگشت به خونه بوديم تلفن طلا زنگ زد


-طلا:بله مامان داريم مي يام نزديک خونه ايم


-.....


معلوم نشد مامانه چي گفت مثل اسفند رو آتيش رفت هوا.جيغ زد


-طلا:مـامــــــــــان!من نمي يام شيراز.براي چي بدون هماهنگي کاري انجام مي دي.بزار عرق مسافرتت خشک بشه.تازه از شمال اومدي


-......


-طلا:آرادم نمي ياد.با زور که نمي شه برداشتش هي بردش جايي.عروسک که نيستش با خودم بر دارم هر جا ببرمش


-........


-طلا:نه بهش نمي گم و شيرازم نمي يام.والسلام نامه تمام


رامش صندلي عقب خواب بود


نگاهش کردم زير لب غر غر مي کرد


-يواش تر رامش بيدار ميشه....خبريه


نگام کرد


-طلا:طاها برادرم چون نتونست خانومش براي نامزديمون مرخصي بگيره و بياد حالا دعوتمون کرده شيراز.ولي نگران نباش گفتم نمي ريم خيالت تخت


خيالت تشک.من از مسافرت خوشم نمي ياد.اصلا حوصله اين جنگولک بازي ها رو ندارم .من اصلا آمادگي خيلي چيزا رو ندارم.ولي اگر نمي رفتم براي طلا بد مي شد در هر صورت من غير آدميزاد شوهرش بودم تقصير اون نبود که من آدم معاشرتي نبودم.يه بار ديگه هم بايد با دل ديگرون باشي بي خيال.يه نفس عميق کشيدم


-زنگ بزن بگو مي ريم


عصبي خنديد


-طلا:بگو نونت نبود آبت نبود شوهر کردنت واسه چي بود.تو مجبور نيستي کاري کني که دوست نداري.چون خودمم دوست ندارم شيراز برم .اونجا رو دوست ندارم.آخرشم که قراره نامزدي بهم بخوره پس زياد به خودت فشار نيار


بلند گفتم


-بسه ديگه.نامزدي بهم نمي خوره.آره من به پيشنهاد مادرم ازدواج کردم نه به اجبارش.منم آدمي نيستم که تو نگاه اول عاشق يکي بشم ولي منکر اينم نيستم که ازت خوشم اومد و پيشنهاد مادرمو قبول کردم.کي مي تونه يکي رو مجبور به ازدواج بکنه ها؟.تموم مي کني اين بحثو.همين الانم زنگ ميزني مي گي ميريم شيراز فقط دو سه روز.من زياد مسافرتي نيستم اينم اخلاق گند منه ربطي هم به خواستن يا نخواستن تو نداره بفهم .....


آه کشيد


-طلا:پس فقط دو روز .من خودمم شيرازو دوست ندارم


-باشه.بهتر هرچي کمتر بهتر


گذاشتمش خونه و برگشتم خونه.خسته بودم جسمي نه! فکري،روحي،نمي دونستم چي مي خوام هيچ انگيزه اي نداشتم.ازدواج برام شور و هيجاني نداشت.از طلا بدم نمي يومد انصافا ولي دلبسته شدن ،دوست داشتن ،نمي خواستم دوباره مهر کسي به دلم بيافته،نه نمي خواستم من دوست نداشتم به کسي وابسته شم.آدم نبودم که اگه به کسي وابسته بشم درجه اش خيلي شديده بعدش فقط يه اتفاق کوچيک منو داغون مي کنه.دوست نداشتم به کس ديگه اي وابسته باشم.هنوزم بعد پدرم وضع روحي نابساماني داشتم اصلا دوست داشتن به چه دردي مي خوره


اس ام اس گوشيمو باز کردم


«فردا شب بليط داريم براي شيراز»


واي مسافرت!!اي خدا .جواب دادم 


«اوکي»


هه!چه با حال حرف ديگه اي به ذهنم نرسيد بزنم.دامنه لغات ذهنم نکنه ته کشيده از بس ازشون استفاده نکردم.


نشستم کنارش روي صندلي.بدون توجه به من سرشو تکيه داد به پشتي صندلي.اخم ابروهاي خوش فرمش زياد بود امروزانگشتمو گذاشتم وسط دو ابروش. چشماشو باز کرد


-وا کن اين اخما رو خط افتاد بين ابروهات.يعني اينقدر ناراحتي


خنديدم و رومو برگردوندم.انگشتشو گذاشت جاي چال گونم


-تو هم يه کم استفاده کن از اينا بي استفاده افتاده اينجا


نگاهم به چشماي خماريش گره خورد.حالت چشماش زيبا بود مخصوصا با نوع آرايش چشمش.لبخند زدم


-بيخيال


ديگه حرفي نزدم.


در و طاها برامون باز کرد، دست داد و.يه خانم جوون با يه بچه کوچولو خيلي نازنازي که مريم همسرش و دختر کوچيکش بود بهم معرفي کرد.ناخودآگاه به سمت بچه ها جذب مي شدم


-واي طلا اين چقدر ماهه مثل تو مي مونه


با خانوم طاها مريمم دست دادم.بچه رو از بغل مادرش گرفتم


-خيلي نازي تو اسمش چيه طلا


-طلا:طناز جيگر عمه طلاشه


تو بغلم اصلا غريبي نکرد.انگشتشو صاف کرد تو چشمم.خنديدم خيلي خوردني بوذ


-طاها:اين بچه تعجب بغل شما اومد اصلا با غريبه ها ميونش خوب نيست


-طلا:احتمالا آراد مهره مار داره 


حرفش طعنه داشت ولي بي جواب مي موند بهتر بود


اونشبو فقط با طناز سرگرم شدم.تا فردا شب اصلا از خونه بيرون نرفتيم.کلافه بودم،عصباني بودم،بي حوصله بودم،بي قرار بودم.دلم اتاق خودمو مي خواست،سکوت اتاقمو دوست داشتم


توي هال نشسته بوديم


-ناهيد:طلا مامان با آراد بريد بيرون شيرازو بهش نشون بده تا وقت شام


طلا کلافه بالاخره سرشو از توي اون موبايلش که آخر مي زدم مي شکوندمش بالا آورد


-طلا:من جايي نمي رم شرمنده


با غيظ نگاهش کردم


-منم اصلا برام فرقي نمي کنه که برم بيرون يا نه خودتو خيلي تو زحمت ننداز


بلند شدم عذر خواهي کردم و رفتم بالا تو اتاقي که به من اختصاص داده بودن.هنوز درو نبسته بودم صداي پدرش شنيدم


-علي:طلا رفتارت با آراد اصلا صحيح نيست.


-طلا :من کي رفتم شيرازو گشتم که اين دومين بارم باشه.شما نبايد اين پيشنهادو مي دادين چون مي دونستين قبول نمي کنم


-ناهيد:در هر صورت کارت درست نبود.اون موبايلتم بزار کنار يه دقيقه


درو بستم و رو تخت ولو شدم.کي مي شد از اينجا بريم.چشمامو بستم بلکه خوابم ببره ولي نبرد.جام عوض مي شد بد خواب مي شدم.تقه اي به در خورد


-بله


-طلا:آراد خوابي .بيام تو


-نه خواب نيستم بيا


اومد تو درو بست


-طلا:براي شام صدات کردم نيومدي


-ميل نداشتم


پوزخند زد


-طلا:تو ميل به چه کاري داري 


نگاهش کردم


-طلا:دوست داري بريم تو بالکن.خيلي حال مي ده


سوئيشرتمو پوشيدم و رفتيم تو بالکن روي نيمکت نشستم.يه بخاري برقي توي بالکن بود به برق زد  پيشم نشست


سکوت بود بينمون.حرفي براي گفتن نداشتم به بخاري برقي نگاه مي کردم که داشت کم کم المنتاش قرمز مي شد.هواي اونجا زيادم سرد نبود


-طلا:يه سوال بپرسم ازت البته اگه حال حرف زدن داري


-بپرس


-طلا:سوختگي گردنت براي چيه


خنديدم


-شيطنتهاي بچگي.من بلا سر خودم زياد آوردم.بچه شر و حرف گوش نکني بودم.از هيچي نمي ترسيدم.سرم از دو سه جا شکسته.اينم جاي سوختگي آب جوش از سماوره.اينقدر داغ بود که وقتي ريخت روم پوستم قلفتي بلند شد.بعدشم جاش موند.البته الان خيلي کمرنگ شده.تنها کاري که بچگي ناراحت بودم نمي تونم انجام بدم اين بود که چرا نمي تونم روسقف راه برم.


رومو کردم بهش با حيرت نگاهم کرد


-چيه باورت نمي شه دارم از خودم مي گم.


کف دستمو به طرفش گرفتم.بين انگشت شصت و سبابه رو بهش نشون دادم.جاي بخيه بود


-اينجارم با تيغ بد جوري بريدم.پنج تا بخيه خورد.


کف اون يکي انگشتمو نشونش دادم.از کنار انگشت کوچيک تا مچ .اونجا هم جاي سوختگي بود


-اينجارم با اتو سوسزوندم.ها....راستي يه جاي بخيه هم روي پهلوم دارم رفتم با کله تو شيشه سرم بريد ولي شيشه پهلومو بد پاره کرد.جاي يه زخم کهنه هم روي پام دارم کلا وصله پينه زياد دارم.ديگه فقط خودمو نکشتم جاي شکرش باقيه


-طلا:خدا پس تو رو نگه مي داشته


-هــــــــــــه!آره خدام ديد هر چي بزرگ مي شم آدم نمي شم جور ديگه آدمم کرد


-طلا:منظورت چيه 


آه کشيدم


-من کلا بچه شري بودم از پدر و مادر بگير تا بقيه همه از دستم عاصي بودن.وقتي مي گفتن آراد داره مي ياد تن و بدن همه مي لرزيد.تو هر سني يه جور اذيت کردم


جيغ مامان از دستم هميشه هوا بود تنها کسي که پي اذيتهام به تنش نماليد آتنا بود اونم چون خيلي برام عزيز بود.هر کي يه خاطره از من داره خلاصه.خدا رو هم عاصي کردم آخر بابامو گرفت تا بشينم ساکت سر جام.الان خيلي بچه خوبي شدم.


-طلا:از آتنا شنيدم پدرت ناگهاني فوت کرد


-بابا مريض بود .آخر از پا درش آورد بيماري.سال آخرم سرطان ولش نکرد.يه شب که حالش بد شد تا به بيمارستان برسه تموم کرد


قلبم درد گرفت.چه شبي بود هنوزم فراموش نکردم.باورم نمي شد پدرمو به همين راحتي از دست دادم.هشت ساله گذشته ولي چرا براي من هنوزم اينقدر تازه ست


آه کشيد


-طلا:درک مي کنم خيلي سخته.منم تو همين شيراز خواهرمو از دست دادم


چشمام از تعجب گرد شد


-طلا من نمي دونستم تو خواهر داشتي


-طلا:الان که ندارم.دوازده ساله که مرده.با يه کاميون تصادف کرده بود.نامرد گذاشته بود رفته بود.طناز جون داد.دوازده سالش بود منم ده سالم طاها اون موقع بيست سالش بود.تو راه مدرسه تصادف کرد


حالم بد شد


-چقدر وحشتناک


اشکش در اومد


-طلا:من نديديمش ولي هرکي ديده بود مي گفت صورتش له شده بود.اونسال من همه امتحانامو رد شدم.مدرسه نرفتم.با طناز مثل دوقلو بوديم اينقدر که بهم وابسته بوديم.کوچيک بودم ولي يادمه مامانو چقدر دکتر بردن.چقدر قرص اعصاب مي خورد.آخر پامو کردم تو يه کفش يا از اينجا مي ريم يا من مدرسه نمي رم.اين شد که اومديم تهران.من شيرازو دوست ندارم هيچ وقتم سر خاکش نرفتم


-چرا


اشکاشو پاک کرد


-طلا:اون که ديگه بر نمي گشت چه فايده اي داشت.ما رفتيم تهران طاها موند همين جا.درس مي خوند.ديدم با زم از من ناراحت شدي گفتم بيام دليلشو بگم.هر چند مي دونم خيلي هم برات اهميت نداره.


دست به سينه نشست.نگاهش کردم .نيم رخ صورتش به من بود.


-دوست داري بري سر خاکش


شونه هاشو انداخت بالا


-طلا:برم بگم که چي بعد دوازده سال


-چيزايي که نمي توني به کسي بگي


نگاهم کرد.نه من مطمئن بودم از نگاه هاي خاص اين دختر خوشم مي يومد.لبخند زد.بلند شد منم همينطور.نگاهم کرد ناراحت


-طلا:سرتو درد آوردم از بس حرف زدم شرمنده.يادم نبود تو از پر حرفي خوشت نمي ياد


من!من از خيلي چيزا ديگه خوشم نمي ياد.ولي به نظرم زيادم حرف نزده بوديم


-نه بر عکس خيلي شب خوبي بود


رفتيم تو اتاق.خواست دستگيره درو باز کنه برگشت دوباره سمتم


-طلا:اگه بخوام برم سر خاکش باهام مي ياي فردا،دلم يهو هواشو کرد


-آره!ولي بيدارم کن.من صبحها يه کم بد بيدار مي شم


-طلا:باشه شبت بخير


-شب تو هم بخير


سوايچ طاها رو از رو ي اپن برداشت و به من داد.هنوز کسي از خواب بيدار نشده بود


-طاها شاکي نشه با ماشينش رفتي


-طلا:نه بابا اصلا تو فاز اين حرفا نيست


نشستم پشت فرمون و به آدرسي که داد رفتم.نزديکي هاي قبر خواهرش يه گوشه ايستادم تا کارش تموم بشه.گريه مي کرد منم نگاهش مي کردم.پشتش به من بود.به يه درخت تکيه داده بودم و فقط طلا رو نگاه مي کردم.ياد خودم افتادم ياد سرگردونيهايي که کشيدم.حال و هواي زندگي جديدمو هيچ وقت نپذيرفتم.اما حالا!با اومدن يه زن به زندگيم افکارم بهم ريخته بود.خواسته و ناخواسته به طلا فکر مي کردم.اما دوست نداشتم خيلي دوستش داشته باشم نه نبايد بازم کسي رو بخوام .بعد يک ساعت گريه به طرفش رفتم از بازوهاي ظريفش گرفتم و بلندش کردم.آروم بلند شد اشکاشو پاک کرد.دستمو دور بازوش انداختم و با خودم به طرف ماشين بردمش.تا وارد خونه شديم صداي جيغ مادرش اومد


-ناهيد:کجايين شما دو تا هيچ معلومه


-طاها:دلمون هزار راه رفت.موبايلتو براي چي جا گذاشتي


-طلا:يکي يکي بابا!رفته بودم سر خاک


جيغ مادرش در اومد


-چــــــــــــــي!


انگار که چه کار کرده خب رفته سر خاک خواهرش.با اجازه اي گفتم و رفتم بالا تا لباسامو عوض کنم.خيليم خوابم مي يومد.در اتاقم زده شد


-بله


-بيام تو


طلا بود.


-طلا:مزاحم نيستم


-نه به هيچ وجه


اومد جلوم ايستاد.نگاهش کردم.آراد تو از اين دختر خوشت مي ياد مطمئني من مي دونم فقط با خودت رو دنده لج افتادي.از چي فرار مي کني ؟!اين مغز منم بعضي وقتها خيلي نظر مي ده.


-طلا:بابت امروز ممنون خيلي احساس خوبي دارم الان


-من کاري نکردم تو ازم چيزي خواستي انجام دادم


يه چند لحظه اي خيره موند تو نگاهم بعد روي پاش يه کم بلند شد نگام کرد لبشو آروم و سريع روي گونم گذاشت و به حالت دو از اتاق بيرون رفت.منم مثل اين بهت زده ها موندم اون وسط.يه چند دقيقه پيش چي شد!


؟نه!واقعا چي شد؟!باورم نمي شد.حس عجيبي داشتم. نمي دونم اسم حالمو چي بزارم.کار طلا هم غير منتظره بود.من تا الان که بيست و شش سالم بود تا حالا يه بارم تجربه همچين حسي رو نداشتم.حتي يه بار!واي آراد خان تو ديگه خيلي املي بابا!؟زهر مار امل خودتي مسخره هي هر چي بهت هيچي نمي گم.کاش خدا! لا اقل يه مغز متفکر بهم مي دادي نه اين درب و داغون جفنگ بافو.شب پرواز داشتيم.تا شب از  اتاق بيرون نرفتم يه ثانيه فيلم ضبط شده امروز دائم جلو چشمم پخش مي شد.شب که براي رفتن از اتاق اومدم بيرون همش ازم فرار مي کرد.انگار خجالت مي کشيد. منم به روي خودم نياوردم.آخر شب رسيديم خونه و طلا رفت اتاق آتنا.منم اتاق خودم.ديگه خيلي خسته بودم گشنه هم بودم ولي ترجيح دادم بخوابم.قيافه خجالت زده طلا از جلوي چشمم نمي رفت.کلا چند وقتي بود قيافش بک گروند ذهنم شده بود.نصفه شب از قار و قور شکمم آخر بيدار شدم.از گشنگي خوابم نمي برد.در و باز کردم تو همون تاريکي به طرف آشپزخونه رفتم.تو همون يه ذره نور تو ي اون همه سياهي ديدم کسي کنار يخچاله فکر کردم آتناست .جلو رفتم و آروم به حالت پچ پچ گفتم 


-چي کار مي کني 


جيغ کشيد.دستمو سريع گذاشتم جلوي دهنش.اين طلا بود نه آتنا.دستمو از رو دهنش برداشتم


-چيه براي چي جيغ مي زني


-طلا:مثل روح اومدي طلبکارم هستي.اينجا چي کار مي کني


-اومدم يه چيزي بخورم تو چي


-طلا:من......خب من.....اومده بودم................دستــشويـــــــــــــي


-اينجا آشپزخونه ستا


-ها.....خب ...........نه .........چيزه تشنمم بود


تو تاريکي زل زدم بهش.چشماش برق مي زد


-طلا:چيه ...چرا اينجوري نگام مي کني


-نکنه ترسيدي!


يه لبخند زدم.با روشن شدن چراغ جيغ طلا و داد من رفت هوا.سريع طلا رو جلوي خودم نگه داشتم


-اينجا چه خبره؟!


مي دونستم الان چهره مسخره اي دارم.به زور لبخند زدم.هول گفتم


-سلام مامان


دستشو به سينه زد


-مامان:سه نصفه شبه ها.چي کار مي کنين اينجا


طلا دستپاچه گفت


-طلا:من که اومده بودم آب بخورم آرادم اومده بود دستشويي


-چي !چي داري مي گي من که تو اتاقم دستشويي هست من اومده بودم آب بخورم تو داشتي مي رفتي دستشويي


مامان يه سر تا پامونو نگاه کرد.


-مامان:به شما دو تا که نميخوره تشنه باشين


يه سر تا پامونو اومدو رفت.خب معلومه باور نميکنه.احمق بيشعور!من نفهميدم کي دستامو دور کمر طلا حلقه کردم.زود حلقه دستامو باز کردم.سرمو خاروندم


-چيزه...اوم


چيزي به ذهنم نمي رسيد بگم


کمرنگ لبخند زد


- مامان:حالا براي چي پشت طلا قايم شدي.الان مثلا ديده نميشي


خنديدم.دستي به مست گردنم کشيدم


-آخه چيزه ...من....شلوارک پامه مامان خوشگله


سرشو با تاسف تکون داد 


-مامان.پاشين برين  بخوابين ترسونديدن منو:يعني خداجفتتونوشفابده


هول گفتم


-آمين


سري تکون داد و رفت.پخش شدم رو صندلي.لپاي طلا قرمز شده بود.منم مثل خودش مثال بزنم الان، مثل توت فرنگي قيافه با مزه اي پيدا کرده بود.دستاشو زد به کمرش.يه تاپ ليمويي با يه شلوارک سبز تنش بود.موهاي بلند و طلايي صافش پريشون دورش بود.با اينکه آرايش نداشت از حق نگذريم بازم چهره زيبايي داشت.رنگ طبيعي و قرمز لبهاش اون بيحالي رو از چهره بورش گرفته بود.زير لب گفت


-چه ضايع شد الان مامانت پيش خودش چي فکر مي کنه


نگاهمو که رو خودش ديد يه نگاه به خودش انداخت دستشو جلوي دهنش گذاشتو و جيغ خفه اي کشيد و با عجله رفت پشت ميز آشپزخونه.خندم گرفت.نگاهش کردم.اين چهره خجالت زدش دوست داشتني بود حقيقتا


-الان از من خجالت کشيدي مثلا.


لپاش قرمز تر شد.سرشو انداخت پايين از زير چشم نگاهي کرد


-طلا:چيزه من حواسم نبود که ....چيزه.....اوف آراد ميشه بري تو اتاقت.من لباسم مناسب نيست


-خب درست لباس مي پوشيدي منکه نبودم ببينم براي چي پوشيدي 


-طلا:اوه اوه از خود راضي جي فکر کري واسه خودت من براي تو اينجوري نپوشيدم ....يه قرون بده آش


سرمو به ديوار تکيه زدم گشتم بود اينم داشت هي صغري کبري مي چيد.پاشو يواش زد زمين


-طلا:اوف آراد !پس چشماتو ببند


-نچ!من گشنمه مي خوام يه چيزي بخورم


بلند شدم و جلوش ايستادم.دقيقا يک قدميش.تکيه داد به ديوار،دستشو روي قلبش گذاشت.خيره شدم تو چشماش.بازم به ثانيه نکشيد لپاش قرمز شد.


برقو از پشت سرش خاموش کردم.اما نگاهم ميخکوبش بود


-طلا:چ....چرا .....ب.....برقو خاموش کردي.تاريکه


رفتم يه کم جلوتر


-دوست دارم.تو مشکلي داري.از تاريکي مي ترسي يا از من


نه من خودم مشکلي داشتم.برقو خاموش کردم تا از چهرم پي به آشفته بازار درونم نبره.اين حال و هوا چيه جديدا سراغم مي ياد.از چشماي خمارش خيلي خوشم مي يومد.حالم منقلب بود.چراش واسه چي بود نمي دونم. صداي لرزونش منو از خيلاتم در آورد


-طلا:آراد اونجوري نگاه نکن من مي ترسم.چشمات تو تاريکي وحشتناک شده


من بازم نگاهش کردم.تک تک اجزاي صورتشو ابروهاشو،چشماي خمارشو ،بينيشو که با اينکه عملي نبود و يه کوچولو هم استخون داشت اما کوچيک بود به چهرش مي يومد،لبهاي خوش فرمشو حتي لپاي گليشو.اما نهايتا عقب رفتم سريع يه شب به  خيرگفتم و رفتم تو اتاقم.رو تخت نشستم.دستامو توي موهام چنگ کردم.نه!نه!نـــــــــــه!!چته قلبم!؟براي چي کولي بازي در مي ياري.چرا خودتو هي به درو ديوار سينم مي کوبي.مرگت چيه.چرا اينجوري شدي يه دفعه.مگه صد بار بهت نگفتم بايد آروم باشي.چرا حرف حاليت نمي شه.قلبم هنوزم تند تند مي زد.ترجيح دادم همون گشنه بخوابم.اما نه خوابم برد نه گشنگيم بر طرف شد. تا هفت صبح همينطور بيدار بودم و تو فکر.به حالي که اين چند ساعت پيش داشتم فکر مي کردم.به حسي که نسبت به طلا داشتم و احمقانه ازش فرار مي کردم


.آخر سر از گشنگي پا شدم.طلاو آتنا تو آشپزخونه صبحانه مي خوردن.تا منو ديد سرشو پايين انداخت.آروم سلام کرد.منم جواب دادم.نشستم رو صندلي


-آتنا يه چي بده بخورم دارم از گشنگي مي ميرم


شونه هاشو انداخت بالا


-آتنا:به من چه.زنت سر و مرو گنده اينجا نشسته به من دستور مي دي


-طلا:ها.....چي ......با من بودي


-آتنا:چيه هي سرخ و سفيد مي شي.ارباب آراد صبحها چايي شيرين مي خورن البته در نبود شير.اگر شير باشه شير گرم مي نوشند.خامه با عسل خيلي دوست دارن اما در نبودش نان و پنير هم ميل مي فرمايند البته در نبود تخم مرغ.بلند شيد حاضر بفرمائيد


به صداي مامان ساکت شد


-مامان:چيه نطق مي کني .صبحتون به خير


ايندفعه هم من هم طلا قرمز شديم


-آتنا:هيچي ماماني دارم عروستو تربيت مي کنم تا به شوهرش احترام بزاره و خدمت رساني کنه


مامان خودش چاي ريخت جلوم گذاشت


-مامان:پس کي تو رو تربيت کنه


-اون با خودم مامان جان


مامان رو به طلا کرد که از خجالت حرف نمي زد


-مامان:طلا جان چرا ديگه نمي خوري


-طلا:من....بسه ديگه


تشکر کرد و رفت تو اتاق


-آتنا:اوهوي داداشي هم منو هم طلا رو بايد برسونيا


-ديگه چي .


حاضر شدم.اين دو تا وروجکم حاضر شدن.طلا محلم نمي ذاري چرا!بازم بي محلي مي کرد.اونم انگار مثل من خود در گيري داشت.چه عجب جلو نشست.اول طلا رو رسوندم بعد آتنا رو .فرصت نشد با طلا حرف بزنم.عصر هم دنبالشون رفتم.صداي خنده هاشون از اتاق آتنا مي ياد.يعني چي بهم مي گن اينقدر مي خندن.هر روز چه اتفاق خنده داري مي افته مگه.خوش به حالشون لا اقل يه چيزي براي گفتن دارن.صداشونو که از توي هال شنيدم منم بلند شدم رفتم بيرون.آهاي آراد تو از طرز مو بستنهاي طلا خوشت مي آد مي دونستي.اه!چقدر پرحرفه اين مغز من.بازم که سرت تو موبايله طلا.نشستم و خودمو مشغول تلويزيون کردم.مامان رفت تو اتاق.تلفن آتنا زنگ زد


-سلام سامي جون خوبي عمه عمو چطورن.اون سهيل به دردنخور چي خوبه


-.........


سامي چيزي گفت آتنا هيجان زده جيغ زد


-اتنا:راست مي گي سامي واي چه عالي


بعد لبو لوچشو آويزون کرد


-آتنا:حالا بزار به آراد بگم.ميشناسيش که ماشاا....وقتي ميره او جلد اربابيش و مي گه نه يعني نه


خداحافظي کرد.نگاهش کردم


-چيه چغلي منو مي کني به اين بچه


با لحن ملوسي گفت


-آتنا:آراد جوني .......چيزه!......سامي برامون يعني من و طلا مي خواد بليط کنسرت بگيره .............


تا تهشو رفتم.بي حوصله چشمم به تلويزيون بود


-شما دو تا دو قلو هاي افسانه اي کنسرت نرين نظم جهان بهم نمي ريزه


شاکي شد


-آتنا:اه!آراد.........بابا من از اين خوانندهه خوشم مي ياد خيلي خب


رو کردم بهش


-من از کنسرت و اين جور جاها خوشم نمي يادخوب


-آتنا:خب با سامي مي ريم


اخم کردم


-ديگه چي


طلا تو موبايلش بود.آتنا رو کرد بهش


-آتنا:يه چيزيم تو بگو ديگه


سرشو آورد بالا


-طلا:چي منو مي گي


-آتنا:نه پس نن جونمو مي گم


خنديد با حالت پوزخند .........با ناراحتي ..............با دلخوري


-طلا:آتنا تو اينهمه براي آراد عزيزي روتو مي ندازه زمين تازه با کفشم از روش رد مي شه حالا من بگم ببين ديگه چي کار مي کنه


نگاهشو با پوزخند تحويلم داد.حرصم گرفت اينم معلوم نبود با خودش چند چنده .بلند شدم و دوباره به اتاقم پناه بردم.چقدر سکوت اين اتاقو دوست دارم. دراز کشيدم دستامو زير سرم قلاب کردم.ديگه مغزم! قرار نيست دائم چهره طلا رو برام جلوي چشمم تداعي بکني.من آشفته ام ،ذهنم ،روحم،حتي جسمم من نمي خوام به کسي دل ببندم چرا نمي فهمي.چشمامو بستم.صداي آتنا از بيرون مي اومد


-آتنا:نه سامي جون بي خيال آراد اجازه نداد.باشه يه دفعه ديگه همين که به فکرم بودي برام کلي ارزش داره


بايد واقعا ممنون اين دو برادر باشم.دور بودم از اينجا ولي خبر دارم چقدر هواي آتنا رو دارن و براش کم نمي زارن.


بلند شدم در اتاقو باز کردم.به طرف آتنا رفتم و گوشيو از تو دستش گرفتم


-چيه سامي واج انداختي اين دختره رو .کنسرتو ديگه از کجات در آوردي


خنديد


-سامي:اول يه سلام بده هرکول


-سلام


-سامي:آفرين پسر خوب !چقدر تو حرف گوش کن شدي.کنسرتو از جاييم در نياوردم بي تربيت!بابا جان بهش قول داده بودم حالا هم اين يارو کنسرت داده چي مي شه يه شب نمي خورنت که


-من از اين جور جاها خوشم نمي آد.شلوغه و اعصاب خورد کن


-سامي:اگه به خوش اومدن تو باشه که تو از هيچي خوشت نمي ياد.بي خيال خد.....


-خيله خب!باشه فقط همين يه بار.


خنديد


-سامي:انگار مي خوان ببرنش جهنم.دو سه هفته ديگه ست بابا


خداحافظي و بعد قطع کردم.محکم پريد بغلم و بوسم کرد


-آتنا:الحق که بهترين داداش دنيايي


طلا همچنان سرش تو مو بايلش بود.موبايلشو از دستش گرفتم و تو جيب گرمکنم گذاشتم


اخم کرد


-طلا:بده به من موبايلمو


-مي خوام ببينم توش چي نوشته که اينقدر مهمه


-طلا:به تو ربطي نداره


آتنا با حيرت گفت


-آتنا:طــــــــــلا!چشمم روشن به داداش جون من


لبخند زدم نگاهم کرد.پشتمو کردم و به اتاقم رفتم.موبايلشو از جيبم درآوردم.وارد صفحه شدم.رمان مي خوند.در اتاقم زده شد


-بفرمايين


داخل اتاق شد و جدي نگاهم کرد


-طلا:بده موبايلمو


-دارم کتاب مي خونم 


-طلا:حق نداري تو موبايل من فضولي کني 


-اگه چيز بدي نيست چرا ناراحتي


-طلا:چيز بدي نيست پسر خوب ولي کار تو بده


بلند شدم جلوش ايستادم نگاهش کردم.اه!مغزم اينقدر به من يادآوري نکن که از طلا خوشم مي ياد.من از حالت چشماش خوشم مي يومد.


-طلا:چرا نگاه مي کني موبايلمو بده


نگاه کردم.من چمه؟مرضي گرفتم؟ چرا تا طلا رو مي بينم اينجوري مي شم آخه؟چقدر قلبم جفتک مي اندازه به قفسه سينم.از شدت طپشش حالت اضطراب مي گيرم.موبايلشو به طرفش دراز کردم گرفت و سريع رفت.يکي نيست به من بگه من چمه؟آراد.....آراد .............با توام ..........چه مرگته….هه چم بود ....به مرضي به اسم عشق طلا داشتم گرفتار مي شدم....


امروز پنجشنبه ست.تنها روزي که خيلي راحت از خواب پا مي شم.بلند شدم حاضر شدم و از اتاق بيرون رفتم.اين خروس بازم بيدار بود.به صداي در سرشو بلند کرد و نگاهم کرد


-تو براي چي از صبح به اين زودي بيداري


-طلا:يه بار پرسيدي گفتم عادت دارم..............جايي مي خواين  برين


-مي رم سر خاک


-طلا:صبحانه مي خورين براتون آماده کنم


-اگه وقفه اي تو داستان خوندنت نمي اندازه ممنون مي شم


بلند شد و رفت تو آشپزخونه.ميز که حاضر شد صدام کرد.تا الان داشتي نگاهش مي کردي آراد نگي نگفتي.آره از طرز درست کردن موهاش خوشم مي يومد.امروز پايين موهاشو پيچيده بود يه تيکه جلوشم به طرف عقب برده بود.بهش خيلي مي ياد اين مدلي.آراد هيز بودي خبر نداشتي.بسه ديگه چقدر نگاهش مي کني.وقتي صدام کرد بلند شدم و پشت ميز نشستم.صندلي کناري من نشست.ولي نگاهم نمي کرد


-تو خودت چرا نمي خوري


-طلا:منتظر مي شم با آتنا مي خورم الان زوده


-با من بهت نمي چسبه


نگاهم کرد


-طلا:چه ربطي داره؟


بعد يه کم سکوت دوباره لبهاي خوش فرمش از هم باز شد


-طلا:شب ماما نينا مي رسن.بايد زحمت رسوندنمو بکشين 


-حالا کو تا شب


بلند شدم و راه هميشگي تا سر خاک رو رفتم.تنها کاري که انجام مي دم همينه.فقط پنجشنبه هاست که يه کاري براي انجام دادن دارم.


کليد انداختم درو باز کردم.يه صداهايي مي ياد.مهمون داريم گويا.رفتم تو ي هال .عمه و خاله و با بچه ها اونجا بودن.چقدر خسته بودم .هيچ حوصله مهموني و شلوغي رو ندارم.به صداي عمه به خودم اومدم


-عمه:سلام عمه جان خسته نباشي


-ممنون خوش اومدين


-سهيل:اوهو!چه مودب باريکلا بابا


به صداي طلا حواسم به آشپزخونه رفت


-طلا:سلام،خسته نباشين


نه خوشم اومد دختر حرف گوش کني هستي طلا.لباسهاشو عوض کرده خب دختر خوب اون موهاتم مي بستي چي مي شد.جوابشو دادم .نگاهم به نگاهش افتاد.ظاهرا ناراحته.حالا چه اصراري داري دائم نگاههاي طلا رو طول و تفسيرش بدي.با بقيه هم سلام و احوالپرسي کردم و به اتاقم رفتم.يه يه ربعي از سکوت اتاقم لذت بردم.دوباره لباس عوض کردم و رفتم توي هال.نشستم کنار سهيل و نگاهمو به تلويزيون دادم.اصلا حوصله گوش دادن به حرفاشونو ندارم.تقريبا هم نمي فهمم چي ميگن.سرمو سمت آشپزخونه گردوندم .اه!طلا اون موهاتم ببند .دوباره به صفحه تلويزيون خيره شدم.به سقلمه سهيل به پهلوم به خودم اومدم


-ها چيه باز مته شدي


-سهيل:ستايش خانم اظهار فضل مي فرمايند جواب بدين


رومو به ستايش کردم.مگه قرار نبود هر جا که من هستم اون نباشه.حالا چرا هي زرت و زرت پا ميشه مي ياد اينجا.مسلما هم طلا هم بخاطر حضور اون ناراحت بود


-ستايش:چرا عمر نامزد بازي شما اينقدر کوتاه بود نه به اون هول بودنتون به ازدواج نه به اين يخي الان.مگه در يک نگاه عاشق نشده بودي پسر عمو. يخين شما دو تا.يه گشت و گذاري ،يه مسافرتي،يه چيک تو چيکي......


فقط نگاهش کردم.سامي خنديد


-سامي:اين يعني فضولو بردن جهنم


دوباره به تلويزيون خيره شدم.فکر نمي کردم تحمل ستايش برام اينقدر سخت باشه.


-ستايش:راستي پسر عمو بايد ازت قدرداني کرد.تو طلسم اين خانواده رو شکستي.


چشمامو رو هم گذاشتم تا ده شمردم چشمامو باز کردم.خدايا خواهش ميکنم بهم صبر بده


-صنم:منظورت چيه


پوز خند زد.به غير از اين کار ،کار ديگه اي بلد نبود


-ستايش:تو اين خانواده زن حق کار  کردن نداره ولي نامزد آراد کار مي کنه


-خاله:ستايش مامان جان تو که خودت سر کار مي ري


پوز خند زد 


-ستايش:آره ولي کجا؟ شرکت بابام .تازه طلا شغل جالبي داره


-سامي:ستايش مفتش شدي تازگيا


-ستايش:کسي با تو حرف نمي زنه 


-من مشکلي با کار زنم ندارم ولي از مشکل تو سر در نمي يارم دختر خاله


پوزخند زد


-ستايش:يعني با رقصيدن طلا مشکلي نداري.اين ديگه از عجايبه.پسر عمو کلا متحول شده.به عموي خدا بيامرز نرفتي.حتمي خيلي هم برات خود نمايي کرده...اوه


اخمام تو هم رفت داشت به طلا تيکه مي نداخت.قصد تحقير کردن دختري رو داشت ناموس من حساب مي شد.از اون مهمتر داشت براي من زيادي مهم و محبوب ميشد.نفس عميق کشيدم ،دهنمو باز کردم  جوابشو بدم ديدم طلا باناراحتي از آشپزخونه راه اتاقمو در پيش گرفت.رفت تو درم بست.بلند شدم رفتم تو اتاقم.رفته بود دستشويي.توي راهرويي که دستشويي و اتاقو از هم جدا مي کرد منتظرش ايستادم.بعد پنج دقيقه اومد بيرون.چشماي خمارش قرمز بود.


-گريه کردي طلا


اشکش دوباره ريخت


-طلا:اين دختر خالت خيلي بيشعوره


-تازه فهميدي


 نگاهم کرد.داشت از کنارم رد مي شد بازوشو گرفتم .روبروي خودم به ديوار تکيه دادمش.نگاهش کردم.چرا به نظرم چشماي طلا اينقدر زيباست.آراد...!آراد....!اه چيه مغزم هي آراد آراد مي کني .آره مي دونم !من از حالت خمار چشماي طلا  خوشم مياد خوب شد.يه کم فاصله بينمونو شکستم.نزديکش شدم.بيا!اينم از قلب بي جنبه من بازم چشمش به طلا افتاد شروع کرد بالا و پايين کردن و ديوونه بازي در آوردن.دلم نمي خواست چشم از طلا بردارم


-حق نداري به خاطر چرت و پرتاي اون احمق گريه کني مي فهمي


-طلا:من کار بدي نمي کنم آراد


-فکر مي کني اگه کارت بد بود اجازه مي دادم ادامش بدي


هي مي زنه! هر دفعه تندتر از قبل مي زنه.قلبم داره قفسه سينمو مي شکافه.از طپشهاي تندش اضطراب مي گيرم.دستشو که روي قلبش گذاشته بود گرفتمو روي قلبم گذاشتم.دوباره نگاهشو به چشمام دوخت.نگاهمو ازش گرفتم.آشفته بودم.قطره اشکي از چشماش پايين اومد .با لبهام مانع از ريختنش شدم.حرکاتم دست خودم نبود.اين حسو حتي اين اضطرابو در برابر طلا دوست داشتم.طلا جذاب بود،گيرايي خاصي داشت من ...من...........آراد...........نسبت به طلا کشش خاصي داشتم.من اين حسو............نه!نه !نه!.........من هيچ حسي ندارم.اينبار دستمو روي قلب طلا گذاشتم.قلب اينکه ديوونه تر از قلب منه.عجب پايي مي کوبه!چرا دلم نمي خواد ازش کنده بشم.آه کشيدم!لبهامو به گوشش نزديک کردم.


-خواستي بياي بيرون اون موهاتم ببند خواهشا


-خواستي بياي بيرون اون موهاتم ببند خواهشا


به زور......ازش ....دل کندم.دستي به موهام کشيدم و از اتاق بيرون رفتم.چشم غره اي به چشماي عسلي ميخ شده تو صورتم رفتم.خاله با خجالت نگاهم کرد.تو چرا خجالت مي کشي خاله خوبم. من نمي دونم ستايش پدر و مادري به اين ماهي داره خودش چرا ملکه يخي شده.دوباره کنار سهيل نشستم.سرشو نزديک گوشم آورد


-سهيل:به شرو ورهاي اين ستايش زياد اهميت نده.بي خيال!


به صداي در سرمو به سمتش گردوندم.موهاشو يه ورش جلو آورده بود و بافته بود.حتي همين يه بافت ساده چقدر تو موهاي طلايي طلا قشنگ بود.يه راست رفت تو آشپزخونه.سفره رو که تو دستش ديدم بلند شدم و سفره رو از دستش گرفتم و سمت ميز ناهار خوري رفتم


-سامي:نه خدايا!باورم نمي شه اين آراده


به حالت مسخره چشماشو ماليد


-آتنا:آهاي شما دوتا دلقک به داداش من چي کار دارين


دوباره با حالت متعجب مسخره گفت


-سامي:آخه داره سفره مي ندازه


سفره رو پهن کردم روي ميز.سهيل خنديد


-سهيل:آتنا جان تا جايي که ما يادمونه آراد سفره به هم مي ريزه مگه نه زندايي پريسا


خاله خنديد.منظورش به شبي بود که حدودا هشت ساله بودم شايدم ده ساله.يادم نيست چه کار مي کرديم با سامي و سهيل ولي يادمه يه دفعه رفتم و سفره غذا رو کشيدم.هر چي ظرف روي ميز بود ريخت زمين.هر چي غذا بود واژگون شد کف زمين.تا ده دقيقه همه شوکه فقط به من و ميز نگاه مي کردند.بماند که حسابي تنبيه شدم.به صداي خاله از خاطراتم بيرون اومدم


-عزيز دل خاله رو اذيت نکنين اينقدر


ديدم که از اين تعريف چهره ستايش در هم شد.از اين که خاله و عمو منو اينقدر دوست داشتن به قول خودش چندشش مي شد.


-سهيل:اين آراد آتيشتونم بزنه بازم قربون صدقش مي رين شماها.مهره مار داري آراد.


بشقابا رو از دست طلا گرفتم.زياد نگاهم نمي کرد.مشغول چيدن شدم


-مامان:به جاي اذيت کردن پسرم اين ديس برنجو زحمت بکش بزار روي ميز


-سهيل:به روي جفت چشماي خوشرنگم


ستايش پوزخند زد


-اوق!سهيل جان مرد چشم رنگي اصلا مفتم نمي ارزه


اينبار سهيل پوزخند زد


-سهيل:ما خريداراي خودمونو داريم ستايش جان زياد جوش نزن


راستش من خودمم چشم مشکي رو ترجيح مي دادم مخصوصا به رنگ چشم خودم که مثل شبرنگ بود.باز رنگ چشم سهيل بهتر بود به نظرم.اما شخصا قيافه سامي رو بيشتر مي پسندم.بازم نيشخند زد


-ستايش:نيست که خيليم کشته مرده داري تو


,عمه از آشپزخونه اومد بيرون


-عمه:تو خبر نداري عمه.کلافه ام از دست اين دخترا


-ستايش:باز سامي رو بگي يه چيزي


-سامي:داداشم تکه خدايي فقط يه کمي خله.اول جذب قيافش مي شن بعد خل وضعيشو مي بينن در مي رن.


-سهيل:خفه بابا،تو نمي خواد از من تعريف کني


سامي ظرف خورشو از آتنا گرفت و رو به طلا کرد


-سامي:در ضمن طلا جان يه نصيحت ،نه باهاش کل کل کن نه دعوا ،خل وضعه شديدا هم نشونه گيريش خوبه يه چيزي پرت مي کنه طرفت يه وقت در جا مي ميري.


طلا چشماش چهار تا شد.سهيل خنديد


-سهيل:خودشو معرفي نکرده بهت طلا.کله خراب فاميل تشريف دارن شازده.يه بار چاقو پرت کرده طرف سهيل


داشتم قاشق و چنگال توي بشقابا مي ذاشتم يه چنگال برداشتم سهيلو البته پاشو نشونه رفتم


-سهيل !بس مي کني يا پرت کنم


عمه صداش در اومد


-عمه:اي بابا!چي کار به آراد دارين شما دوتا.بشينين ببينم


همه داشتن مي نشستن.دست طلا رو گرفتم و کنار خودم نشوندم.نشست.مثل گنجشک غذا کشيد.تعجب کردم


-اين ديگه چيه


نگام کرد


-طلا:برنج


-مگه به جوجه مي خواي غذا بدي


-طلا:من شبا شام نمي خورم اينم همينجوري کشيدم


پوزخند زد


-ستايش:طلا بايد هيکلش خوب بمونه پسر عمو.ميدوني که


باز زر زر کرد.اينبار صداي آتنا بلند شد


-آتنا:يه کلمه از ننه عروس


بعد پشت چشمي نازک کرد.خفه بمير ديگه يه ذره.يه کفگير ديگه براش کشيدم.چشماش از حدقه بيرون زد


-طلا:من اين همه نمي خورم آراد


-بخور حرف نباشه 


ديگه حرفي زده نشد.فقط نگاههاي عسليش ميخ من و طلا بود.براي اون چه فرقي مي کنه کرمش براي چي مي جنبه که يه تيکه به طلا بندازه.مهمونها رفتند طلا هم حاضر از اتاق آتنا بيرون اومد.داشت مي رفت...اما کاش نمي رفت


داشت مي رفت...اما کاش نمي رفت


-بريم


با سر جواب داد.مامان رو بغل کرد


-خيلي زحمت دادم اين چند شب ببخشيد


-مامان:اين حرفا چيه سلام برسون به ناهيد جون و بابا


-طلا:چشم.بزرگيتونو مي رسونم


با آتنا هم چه بغل بازي کردن.


دم خونه پارک کردم


-طلا:ممنون زحمت کشيدين


نگاهش کردم


-با من اينقدر رسمي حرف نزن


آه کشيد


-آقا آراد هيچي فرقي نکرده.قرار بود فکراتو بکني و جواب بدي.يادم نرفته.من الاف که نيستم بازيچه هم نيستم


-طلا بس کن اين بحثو.ديگه خيلي مسخره شد


-به نظر تو مسخره ست همه چي.سه روز ديگه هم بهت وقت مي دم


برگشت تا در ماشينو باز کنه.دستشو گرفتم اما دستشو کشيد و دوباره با اخم نگاهم کرد


-ضمنا......جناب آراد خان از احساسات من براي چزوندن اون دختر خاله احمقت حق نداري سواستفاده کني


ابروهام در هم رفت


-چــــــــــــي!!!


رفت پايين .درو کوبيد و ناپديد شد منم به جاي خاليش نگاه کردم.حرصم گفت من کجا بودم اون کجا بود.من دلم داشت جلوتر از خودم پيش مي رفت اونوقت اين هنوز روي پله اول بود.محکم زدم رو فرمون...آه !لعنتي...لعنتي...دختره پررو.آخ طلا چي بگم من آخه.ماشينو روشن کردم داشتم از پارک در مي ي ومدم گوشيم زنگ خورد.طلا بود.فکر کردم اشتباه ديدم دوباره نگاه کردم ...اومدم بر دارم قطع شد.....اه.  بزن ديگه زنگ بزن .....منتظر شدم زنگ نزد ..  عجب گيري کرد ما ...شمارشو گرفتم اشغال بود...داشتم دوباره مي گرفتم زنگ خورد خود طلا بود


-طلا:الو آراد.....


نه من مريضيم خيلي مزمن شده بود ...انگار  براي اولين باره دارم باهاش حرف مي زنم


-بله چيزي شده


صداش نگران بود


-طلا:مامان و بابا بايد تا الان مي رسيدن ولي نيومدن.عصر بر نداشت گفتم حتمي نشنيده ولي الانم بر نمي دارن


-دارم مي يام بالا 


درو که برام باز کرد لباساش هنوز تنش بودن.حتي کيفشم از دستش در نياورده بود فقط کوله ورزشش رو جلوي در گذاشته بود رنگش پريده بود و استرس داشت.داشتم کاپشنمو در مي آوردم همين جوري راه مي رفت و شماره مي گرفت


-بگير بشين.شايدم نميشنوه 


نگاهم کرد


-طلا:اول قرار بود با احمد و فرشيد که ميرن شيراز بر گردن ولي ديشب گفت بليط گرفتيم خودمون مي يام فرشيده اينا مي خوان زياد بمونن


-خب شماره يکي ديگه رو بگير چه مي دونم شماره همون فرشيده رو بگير يا طاها رو بالاخره يکي جواب ميده


-طلا:آره آره راست ميگي 


يه شماره گرفت


-فرشيده خاموشه.طاها! طاها !آره بايد اونو بگيرم 


دوباره شروع کرد راه رفتن.ظاهرا تماس بر قرار شد


-الو... الو طاها .....الو


با چشماي ترسيده اش خيره شد به من ولي داشت به طاها گوش مي کرد.با ناباوري سرشو تکون داد


-طلا:نه نه اين امکان نداره.. دروغ مي گي


استرسش به من هم منتقل شد....يعني چي شده بود..  به سمتش قدم برداشتم تا ببينم چي شده که يهو چشماش سياهي رفت و ... 


در حال سقوط نزديکيهاي زمين خوردنش گرفتمش.دست مو زير سرش گرفتم و کمي بالا آوردم.آروم به گونش زدم


-طلا....باز کن چشماتو طلا..  نچ..  طلا


بلندش کردم و روي مبل خوابوندمش. رفتم سريع آشپزخونه و هول شير آب رو باز کردم .کنارش روي مبل نشستم .کمي آب روي صورتش پاشيدم.دوباره آروم روي گونش زدم


-طلا....طلا....باز کن چشماتو....صدام و مي‌شنوي


آروم چشماشو باز کرد و بيحال نگاهم کرد.در همون حال يهو بعصش گرفت و اشکاش سرازير شد.سعي کرد بلند بشه اما ضعف داشت.دست شو گرفتم و کمکش کردم تا بشينه.همينجوري اشکاش مي يومد.ليوان رو از روي ميز برداشتم و نزديک لبش بردم.با دست کمي کنار زد ليوانو.دوباره نزديک لبش کردم


-بخور يه ذره حالت جا بياد تا بتوني حرف بزني 


به قلپ خورد اما دوباره اشکاش ريختن.دستاش مي لرزيدن. ليوانو دوباره روي ميز گذاشتم و دست لرزونش رو گرفتم و اجازه دادم قلبم بلرزه براي دختري که هنوز نيومده سقف خونه قلبم رو فرو ريخته بود


-حرف بزن طلا....جي شده....نصفه جون شدم


فقط به روبرو نگاه مي کرد و اشک مي‌ريخت .کلافه شدم


-نمي خواي چيزي بگي.....د بگو ببينم جي شده آخه


دستشو از دست در آورد و با دوستش صورتش رو پوشاند.دوباره دستشو برداشت و سريع به سمتم  برگشت.دوباره اشکش ريخت


-من....من بايد برم....بايد برم شيراز (دستشو روي پيشانيش گذاشت و چشماشو بست )نه اين امکان نداره.....نه نه.


از حرفاش هيچي سر در نمي آوردم .اصلا انگار متوجه نبود من اونجام و داشت با خودش حرف ميزد.کلافه و سر در گم ميون حرف زدنش پريدم


-يه جوري حرف بزن منم بفهمم....براي چي بايد بري شيراز


دوباره گريه کرد.دستمو رو شونش گذاشتم و کمي تکون دادم


-حرف بزن براي چي بايد بري شيراز ....چي شده حرف بزن


با چشماي اشکيش برگشت و تو چشمام نگاه کرد.اه....طلا اينجوري نباش من از غصه تو مي ميرم تو شايد نفهمي ولي من دارم تو ژرفاي چشماي زيباي تو غرق مي شم.يه مدت فقط بهم نگاه کرديم تا اينکه لبهايش به زحمت از هم باز شد


-احمد.....فرشيده.....واي طفلکي رامش


تنها کاري که تونستم با اين شوک بزرگ انجام بدم گرفتن دو تا بليط هواپيما براي شيراز بود و يه ساک کوچيک براي خودم بستم.کنار هم تو صندلي هواپيما نشستيم اما دريغ از يه کلمه حرف.چه حرفي بايد مي زديم .هر دو فقط شوکه منتظر رسيدن بوديم.رسيدن به مجلس ختم مادر و پدر رامش ..آخ طفلکي رامش يک شبه بي خانمان شد.تو يه تصادف به علت سرعت زياد فقط رامش زنده مونده بود.دختر کوچيکي که شاهد مرگ پدر و مادرش بود.چطور بايد دلداري مي دادم طلا رو وقتي خودم هنوز شوکه فقط به رامش فکر مي کردم.طلا هم فقط آروم آروم اشک ميريخت.از فرودگاه هم دربست به سمت خونه خاله طلا رفتيم.يه خونه دو طبقه ويلايي بود که طبقه بالا زنو نه و طبقه پايين مردونه بود.جلوي در فرشاد ،فريد ،طاها و چند نفر ديگه که نمي شناختم ايستاده بودن.طلا  بدون توجه به مردها سريع به طبقه بالا رفت .من هم به رسم ادب جلو رفتم و با فرشاد دست دادم و تسليت گفتم .دوست نداشتم با فريد دست بدم اما در هر صورت صاحب عزا بود و ادب حکم مي کرد بهش احترام بگذارم .دستم رو دراز کردم


-تسليت ميگم .غم آخرتون باشه


همينجوري نگاهم کرد ولي دست نداد.طاها هول از کار زشت فريد دستشو توي دستم گذاشت 


-سلام آراد جان.راضي به زحمت نبوديم اين همه راه


بيخيال نگاه کردن به فريد شدم


-چه زحمتي .وظيفه ست تسليت ميگم .غم آخرتون باشه


دستشو گذاشت پشتم و راهنمايي کرد تا داخل برم


-من از طرف فريد معذرت مي خوام شرمنده. کلا زياد محبوب نيست تو خانواده


-مهم نيست من حکم ادب رو بجا آوردم.


رفتيم با هم داخل.به صاحبين عزا تسليت گفتم و در آخر پيش پدر طلا نشستم.غم و شوک بزرگي بود براي بستگان مرحومين.اينجوري مردن خيلي بده.خيلي دلم مي خواست رامش رو ببينم.اون جور که مي گفتن اصلا حال خوبي نداشت و دائم با کابوس از خواب مي پريد.تو اين دو روز ب به غذا نزده بود و از فشار عصبي که بهش وارد شده بود دائم تب مي کرد.آخ دختر کوچولوي بيچاره.دلم بيشتر براي اون ميسوخت.سرنوشتش جي ميشد


شب بود و من ويلون و بلا تکليف که چه کنم.در آخر تصميم گرفتم برم هتل و فردا بليط بگيرم براي تهران.سوم و هفتم رو يکي گرفته بودن و به طبع من ديگه اونجا کاري نداشتم.آنروز اصلا تا شب طلا رو نديدم.کتم رو  پوشيدم و به حياط رفتم تا با بقيه خداحافظي کنم.طاها و پدرش ،فرشاد و فريد هم تو حياط بودن.فرشاد با ديدنم جلو اومد


-فرشاد:دارين تشريف مي برين.کجا اين وقت شب


-برم ديگه.حسابي زحمت دادم


-علي:اين حرفا چيه آراد.واقعا زحمت کشيدي پسرم .خيلي هم ممنون. شرمنده ناهيد ديگه نيومد براي سلام احوالپرسي. وضعيت رو که مي بيني پسرم 


-اين حرفا چيه پدر جان .من کاملا درک مي کنم .اما مجبورم برگردم بايد حتما شرکت باشم من .شرمنده که نمي تونم بيشتر بمونم


طاها اومد سمتم


-طاها:حالا الان کجا اين وقت شب


-ميرم ببينم بليط براي کي مي تونم گير بيارم بعدم ميرم هتل.


-عمرا بزارم بري هتل


رو کرد به دختر پانزده شونزده ساله اي که از بعد از ظهري زيادي تو نخ من بود


-طاها:نوشين! مريم و طلا رو صدا بزن بيان پايين 


خيلي دلم مي خواست طلا رو ببينم.اين حسهاي مزخرف و بي جاي من تمومي نداشتن.بعد چند دقيقه خانوم طاها هول و دستپاچه اومد پايين


-مريم:بله طاها 


-طاها:طلا رم صدا کن حاضر بشيم بريم خونه. تا آر ادم بياد خونه تره هتل.بدو زود باش


من ومن کرد


-مريم:طاها کجا زشته دور و بر عزادار خالي باشه


لبخند ساختگي به روي من زد


-مريم:تازه طلا پيش رامش خوابه 


انگار يه سطل آب يخ رو من ريختن.يعني حتي نمي خواست بياد پايين من رو ببينه.پدر طلا و طاها يه نگاه بهم انداختن و بعد به من نگاه کردن.ديگه اونجا موندن جايز نبود بويژه که پوزخندها فريد زيادي رو مخ بود.دلم از کار طلا خيلي گرفت.ضايع کردن من کار درستي نبود.سعي کردم لبخند بزنم تا نشون بدم زي ادم مهم نيست اما فکر کنم خيلي موفق نبودم 


-من ديگه برم با اجازه.به مادر جان هم سلام برسونيد


طاها و پدرش هم شرمزده خداحافظي کردن.و من دست از ما درازتر و غمگين از کار طلا به اولين تاکسي دست تکون دادم و خودم رو به يه هتل رسوندم





****


ساعت پنج صبح بدون لحظه اي چشم روي هم گذاشتن کليد رو تو در انداختم.سعي کردم آروم کفشامو در بيارم تا کسي بيدار نشه.هوا هنوز روشن نشده بود.آروم داشتم سمت اتاقم مي رفتم که با صدايي از جا پريدم


-سلام


با ترس برگشتم و تو تاريکي دنبال صدا گشتم .يکي از هالوژنها رو روشن کردم.دهنم از ديدنش باز موند ...  يه بار چشمامو باز و بسته کردم .....لبخند زد  .  لبخند زدم


-روشنک.....خودتي


آومد جلوتر.چهره کبودش حال مو دگرگون کرد.


-روشنک:چقدر فرق کردي آراد.... بيشرف بد قيافه ميمون 


خنديدم .همه اينا يعني خوشگل.اما زبونم نچرخيد بگم تو هم فرق کردي.چون اون با اين صورت درب و داغون با روشنک مظلوم قبل خيلي خيلي فرق داشت ..


ا-ازديدنت خوشحالم خال قزي


خنديد


-روشنک:منم همينطور ارباب


با شنيدن صدايي هر دو به طرف صدا برگشتيم 


-مامان:سلام عزيزم رسيدي(با تعجب نگاهم کرد )پس طلا رو با خودت برنگردوندي


دوباره حالم دگرگون شد.کدوم طلا مادر من.چقدر دلت خوشه ...اون حتي آدم حسابم نکرد باهام خداحافظي کني


-دلش خواست بمونه منم اصرار نکردم


نگاه مو ازش گرفتم .با اجازه اي گفتم و خودمو پرت کردم تو اتاقم اما مامان بلافاصله پشت سرم وارد شد و درم بست.من دستم زيادي پيش مامان رو بود.سريع ناراحتيمو مي فهميد


-مامان:چيزي شده آراد 


عصبي پوزخند زدم


-نه !براي چي فکر مي کني چيزي شده


براي اينکه بحثو عوض کنم پرسيم


-روشنک اينجا چي کار مي کنه


نفس عميقي کشيد


-مامان:عموت رفته بود دنبالش برده بود خونه خودشون اما ستايش اينقدر داد و هوار راه انداخت که نگو .گفت روشنک اينجا باشه من ميرم.منم برش داشتم آوردمش اينجا.تا روز دادگاه تو خونه باباش نباشه بهتره.البته روشنک اينجا نمي مونه چون ميگه شهاب حتما اينجا پيداش مي کنه و اگه بفهمه تو اين خونه پسر هست ....اوف چه مي دونم ميگه من و آراد با هم ميکشه


پوفي کردم


-هر طور خودت صلاح مي دوني مامان.......مامان..


-جانم


-يکي دو ساعت ديگه بيدارم کن.بايد حتما برم شرکت عمو


داشتم ميرفتم دراز بکشم دوباره گوشيم براي بار هزارم نگاه کردم.حتي دريغ از يک تماس بي پاسخ....يه اس ام اس....طلاي بي معرفت....دراز کشيدم و چشمامو بستم


****


ساعت پنج صبح بدون لحظه اي چشم روي هم گذاشتن کليد رو تو در انداختم.سعي کردم آروم کفشامو در بيارم تا کسي بيدار نشه.هوا هنوز روشن نشده بود.آروم داشتم سمت اتاقم مي رفتم که با صدايي از جا پريدم


-سلام


با ترس برگشتم و تو تاريکي دنبال صدا گشتم .يکي از هالوژنها رو روشن کردم.دهنم از ديدنش باز موند ...  يه بار چشمامو باز و بسته کردم .....لبخند زد  .  لبخند زدم


-روشنک.....خودتي


آومد جلوتر.چهره کبودش حال مو دگرگون کرد.


-روشنک:چقدر فرق کردي آراد.... بيشرف بد قيافه ميمون 


خنديدم .همه اينا يعني خوشگل.اما زبونم نچرخيد بگم تو هم فرق کردي.چون اون با اين صورت درب و داغون با روشنک مظلوم قبل خيلي خيلي فرق داشت ..


ا-ازديدنت خوشحالم خال قزي


خنديد


-روشنک:منم همينطور ارباب


با شنيدن صدايي هر دو به طرف صدا برگشتيم 


-مامان:سلام عزيزم رسيدي(با تعجب نگاهم کرد )پس طلا رو با خودت برنگردوندي


دوباره حالم دگرگون شد.کدوم طلا مادر من.چقدر دلت خوشه ...اون حتي آدم حسابم نکرد باهام خداحافظي کني


-دلش خواست بمونه منم اصرار نکردم


نگاه مو ازش گرفتم .با اجازه اي گفتم و خودمو پرت کردم تو اتاقم اما مامان بلافاصله پشت سرم وارد شد و درم بست.من دستم زيادي پيش مامان رو بود.سريع ناراحتيمو مي فهميد


-مامان:چيزي شده آراد 


عصبي پوزخند زدم


-نه !براي چي فکر مي کني چيزي شده


براي اينکه بحثو عوض کنم پرسيم


-روشنک اينجا چي کار مي کنه


نفس عميقي کشيد


-مامان:عموت رفته بود دنبالش برده بود خونه خودشون اما ستايش اينقدر داد و هوار راه انداخت که نگو .گفت روشنک اينجا باشه من ميرم.منم برش داشتم آوردمش اينجا.تا روز دادگاه تو خونه باباش نباشه بهتره.البته روشنک اينجا نمي مونه چون ميگه شهاب حتما اينجا پيداش مي کنه و اگه بفهمه تو اين خونه پسر هست ....اوف چه مي دونم ميگه من و آراد با هم ميکشه


پوفي کردم


-هر طور خودت صلاح مي دوني مامان.......مامان..


-جانم


-يکي دو ساعت ديگه بيدارم کن.بايد حتما برم شرکت عمو


داشتم ميرفتم دراز بکشم دوباره گوشيم براي بار هزارم نگاه کردم.حتي دريغ از يک تماس بي پاسخ....يه اس ام اس....طلاي بي معرفت....دراز کشيدم و چشمامو بستم


تا منو ديد به پام بلند شد و لبخندي زد


-منشي:سلام آقاي معتمد کوچک صبح بخير


-سلام.تشريف دارن آقاي معتمد


-منشي:هنوز نيومدن ولي مي يان


-خانم نيازي چطور


-منشي:بله هستن.توي راهرو آخرين اتاق دست راست


تشکر کردم و به همون سمت رفتم.درو باز کردم تا منو ديد با اخم مصنوعي بلند شد


-نيوشا:به!ارباب آراد گل گلاب بالاخره قدم رنجه فرمودين


خنديدم


-زهر مار !اومدم ديگه


نشستم پشت ميز.نيوشا هم نشست


-نيوشا:خوبه بهت گفتم لازمت دارم دراز 


-اگه مي خواي چرت و پرت بگي برم.چون اصلا حوصله ندارم فقط چون بهت قول داده بودم اومدم 


-نيوشا:حالا چه بهش برمي خوره.خانمت خوبه


ياد طلا افتادم.دلم هواشو کرد. ...اما تا همين لحظه تماس نگرفته بود منم عمرا بهش زنگ مي زدم...


-خوبه بد نيست......خب .....گندکارياتو رو کن ببينم چي کار کردي عموم اينقدر از  دستت شکاره


نقشه هاشو به طرفم گرفت.


-نيوشا:اينا کلي از کاراش تو کامپيوتر مونده


-بگو هيچ کاري نکردي ديگه


-نيوشا:راستشو بخواي خيلي عقبم


عينکمو در آوردم و به چشمام زدم.نگاهم به کاراي توي لب تاب دادم ولي سنگيني نگاهش کلافم کرد


-چيه آدم نديدي


با تعجب نگاه مي کرد 


-نيوشا:تو مگه عينکي هستي آراد


-حالا همچين انگار کشف بزرگي کرده.عينکه ديگه.آره چشمام يه کم ضعيفه


خنديد





-نيوشا:اعصاب مصاب نداريا آراد


خندم گرفت.با ديدنش خندم ماسيد.خدايا العفو


-ستايش:سلام پسر عمو چشماتو چرا پشت ويترين گذاشتي


فقط جواب سلامشو دادم.از جلوي در اومد تو و روي صندلي نشست.يه کم هنوز گيج نقشه ها بودم صداش دوباره خط انداخت روي شيشه مغزم


-ستايش:خانمت خوبه .اينبار که گم نشده


يه نفس عميق کشيدم.جواب ندادم


-نيوشا:مگه خانمش گم شده بود


بلند گفتم


-نيوشا!


رو کردم بهش داشت ناخنهاي درست کرده اش رو نگاه مي کرد نگاه شو گرفت و به من دوخت .پوزخند زد


-کاري داري ؟


-ستايش:نه!رئيست کارت داره آقاي علي معتمد.راستي برگشت عشق سابقتون رو بهتون تبريک ميگم.مي بينم گل از گلت شکفته.(اخم مسخره اي کرد )اه نکنه طلا نمي دونه تو قبلا با خيليا تيک مي زدي


سرم درد ميکرد از بيخوابي و اينم هي يه ريز زر مي زد.منظور از عشق سابق روشنک بود دختره احمق


-تو نمي خواد به من ياد بدي ايشونو کي و کجا چطوري صدا بزنم يک.. دوما سعي کن اصلا با من حرف نزني چون يهو ديدي حالم بد شد و گلاب به روت بالا آوردم


دستاشو محکم روي ميز کوبيد و بلند شد.منم سريع بلند شدم و به اتاق عمو رفتم.کار خاصي هم با من نداشت.دوباره پيش نيوشا برگشتم.


تا منو ديد به پام بلند شد و لبخندي زد


-منشي:سلام آقاي معتمد کوچک صبح بخير


-سلام.تشريف دارن آقاي معتمد


-منشي:هنوز نيومدن ولي مي يان


-خانم نيازي چطور


-منشي:بله هستن.توي راهرو آخرين اتاق دست راست


تشکر کردم و به همون سمت رفتم.درو باز کردم تا منو ديد با اخم مصنوعي بلند شد


-نيوشا:به!ارباب آراد گل گلاب بالاخره قدم رنجه فرمودين


خنديدم


-زهر مار !اومدم ديگه


نشستم پشت ميز.نيوشا هم نشست


-نيوشا:خوبه بهت گفتم لازمت دارم دراز 


-اگه مي خواي چرت و پرت بگي برم.چون اصلا حوصله ندارم فقط چون بهت قول داده بودم اومدم 


-نيوشا:حالا چه بهش برمي خوره.خانمت خوبه


ياد طلا افتادم.دلم هواشو کرد. ...اما تا همين لحظه تماس نگرفته بود منم عمرا بهش زنگ مي زدم...


-خوبه بد نيست......خب .....گندکارياتو رو کن ببينم چي کار کردي عموم اينقدر از  دستت شکاره


نقشه هاشو به طرفم گرفت.


-نيوشا:اينا کلي از کاراش تو کامپيوتر مونده


-بگو هيچ کاري نکردي ديگه


-نيوشا:راستشو بخواي خيلي عقبم


عينکمو در آوردم و به چشمام زدم.نگاهم به کاراي توي لب تاب دادم ولي سنگيني نگاهش کلافم کرد


-چيه آدم نديدي


با تعجب نگاه مي کرد 


-نيوشا:تو مگه عينکي هستي آراد


-حالا همچين انگار کشف بزرگي کرده.عينکه ديگه.آره چشمام يه کم ضعيفه


خنديد


-نيوشا:اعصاب مصاب نداريا آراد


خندم گرفت.با ديدنش خندم ماسيد.خدايا العفو


-ستايش:سلام پسر عمو چشماتو چرا پشت ويترين گذاشتي


فقط جواب سلامشو دادم.از جلوي در اومد تو و روي صندلي نشست.يه کم هنوز گيج نقشه ها بودم صداش دوباره خط انداخت روي شيشه مغزم


-ستايش:خانمت خوبه .اينبار که گم نشده


يه نفس عميق کشيدم.جواب ندادم


-نيوشا:مگه خانمش گم شده بود


بلند گفتم


-نيوشا!


رو کردم بهش داشت ناخنهاي درست کرده اش رو نگاه مي کرد نگاه شو گرفت و به من دوخت .پوزخند زد


-کاري داري ؟


-ستايش:نه!رئيست کارت داره آقاي علي معتمد.راستي برگشت عشق سابقتون رو بهتون تبريک ميگم.مي بينم گل از گلت شکفته.(اخم مسخره اي کرد )اه نکنه طلا نمي دونه تو قبلا با خيليا تيک مي زدي


سرم درد ميکرد از بيخوابي و اينم هي يه ريز زر مي زد.منظور از عشق سابق روشنک بود دختره احمق


-تو نمي خواد به من ياد بدي ايشونو کي و کجا چطوري صدا بزنم يک.. دوما سعي کن اصلا با من حرف نزني چون يهو ديدي حالم بد شد و گلاب به روت بالا آوردم


دستاشو محکم روي ميز کوبيد و بلند شد.منم سريع بلند شدم و به اتاق عمو رفتم.کار خاصي هم با من نداشت.دوباره پيش نيوشا برگشتم.


رروي تختم دراز کشيده بودم و به صفحه م وبايلم نگاه مي کردم.هنوزم مثل مرغاي پرکنده دلم زنگ و صداي طلا رو مي خواست.براي بار هزارم دستم روي شمارش رفت اما دوباره پشيمون شدم .نه اون بايد زنگ ميزد.سه روز بود بيخبر ازش بودم کلافه نفس عميقي کشيدم.آه طلا تو بگو چي کار کنم از دلت در بياد.آنقدر تو فکر طلا بودم و تو اتاق مي موندم روشنک فکر مي کرد بخاطر اون دائم تو اتاقم.آخه ستايش هر کم لطفي که فکرش رو بکنين در حقم کرده بود آخريش هم ادعاي رابطه من و روشنک بود.اينقدر اذيت کرد تا آخر بابا رو از تخت بيماري بيرون کشيد و با حال زارش به عمو زنگ زد و گفت جلوي دخترش رو بگيره وگرنه برادريش رو مي بوسه و ميزاره کنار.آخ بابا جات خيلي خاليه .من با تو راحتتر حرف مي زدم کاش بودي بهم مي گفتي چي کار کنم.هرچند تو بودي که من تو اين حال نبودم.دوباره دستم رو شماره طلا رفت.اينبار دکمه رو فشار دادم.جواب نداد.کلافه شدم جهنم خب نخواه منو اصلا چي کار کنم....داشتم زير لب غر غر مي کردم که در آروم باز شد.با ديدن مادرم بلند شدم و نشستم .کنارم نشست نشست موشکافانه نگاهم کرد


-مامان:نمي خواي بگي چي شده


دست مو تو مو هام کردم و به هم ريختمشون


-هيچي....هيچي نشده 


عاقل اندر سفيه نگاهم کرد يعني خودتي.


-من ....من يه کاري کردم مامان


بهش گفتم گفتم جريان ستايش بين من و طلا رو شکر آب کرده.کلي هم نصيحت شدم .اما من نصيحت نمي خواستم بيصبرانه طلا رو مي خواستم.با اينکه کار بدي در حقم کرده بود اما دلم اندازه سر سوزن شده بود براش.آخرش تصميم گرفتم اگر فردا هم زنگ نزد پاشم برم شيراز.من طاقت دوري از دختري رو نداشتم که احساسات منو بد جور به غليان انداخته بود





****


دوباره ساعتم رو نگاه کردم.نخير طلا قرار نبود زنگ بزنه.داشتم ديوونه ميشدم خب که چي اگر هم حرفي داشت بايد ميزد.من از اين بلا تکليفي متنفر بودم.دلو زدم به دريا و شمارش رو گرفتم.بعد چند تا بوق اتصال برقرار شد .هول شدم


-الو


صدايي از اونطرف نمي يومد


-الو.....طلا


بعد چند ثانيه سکوت


-طلا:بله 


صدامو صاف کردم


- سلام.خوبي


-طلا:ممنون.


حرصم گرفت ار بي تفاوت بودنش اونوقت من داشتم پشت گوشي مي مردم


-کجايي


-ها؟چطور مگه


-خب جواب بده کجايي


-طلا:خونه ايم.


دهنم وا موند.برگشته بود و به من حتي خبر نداره بود.من چه توقعي داشتم اين وسط من براي ديدنش بال بال ميزدم اونوقت اون حتي کوچکترين ارزشي برام قائل نبود.اما نمي خواستم گله کنم تا رابطمون خرابتر از اين بشه.طلا الان نمونه يک آتشفشان بود نمي خواستم جرقه از طرف من باشه


-مي خوام ببينمت


-طلا:آره خب تکليفمون زودتر روشن بشه بهتره.اما الان نيا


شاکي شدم


-يعني چي الان نيا 


يه کم صدا شو بالا برد


-نيا آقا آراد.دوست قديمي پدرم از شيراز مي خواد بياد.خونمون شلوغه تو هم حوصله شلوغي نداري خودتو اذيت نکن.خوب نيست آرامشت بهم بخوره.من خودمم واقعا خسته ام


قطع کردم.بگو نمي خوام ببينمت ديگه اينهمه اما و اگه نداره که.اما من نصيبم يه مغز درب و داغون زبون نفهم شده.خودش فرمون مي ده برم سمت طلا.با اينکه گفت نيا چرا دارم ميرم من.زنگو زدم درو باز کرد.چقدر لاغر شده بود تو اين چند روز.زير چشماش گود افتاده بود


-سلام،نمي خواي بيام تو


با دهن باز نگاهم مي کرد.با من و من گفت


-چ....چرا ....اين حرفا چيه.فقط باورم نمي شد بياي.لابي من اسمتو نگفت 


رفتم تو با پدر و مادرش هم سلام کردم و نشستم.به سوالهاي پدرش جواب دادم.برداشتي از افتضاح آخرين ديدارمون نکرد اما جواسش به رفتار سرد بين من و طلا بود.از مادرش جوياي حال رامش شدم که اونم متاسفانه فرقي نکرده بود و با فريدم کنار نمي يومد.از ظاهر امر پيدا بود برا قبول سرپرستي رامش بينشون مشکلاتي وجود داره.دخترک بيچاره   .داشتم چاي مي خوردم زنگ در زده شد.مهمونها رسيدن.اينا چرا دست گل آوردن.معلومه خبر ندارن که اين خانواده در حال حاضر عزادارن


-ناهيد:چرا زحمت کشيدين آقاي رسولي بفرماييد


سلام کردن.پسرم که دارن.دستشو به طرف طلا دراز کرد.سريع دست داد و دستشو کشيد.خوشم نيومد


-خانم رسولي:واي چقدر خوشگل شدي طلا جان بزنم به تخته


-آقاي رسولي:خانمي شده براي خودش


-طلا :لطف داريد


با منم دست دادن


-طلا:ايشونم آقا آرادن...نا.....


سريع سلام دادن.مجال معرفي منو به  طلا ندادن.حس خوبي نداشتم.برم چشماي اين پسررو در بيارم.اينا چرا اينجورين يه مدليه رفتارشون.زن شروع به صحبت کرد


خانم رسولي:والا ناهيد جان ما هم ديگه تصميم گرفتيم براي ميلاد آستين بالا بزنيم


-ناهيد:به سلامتي خوشحال شديم


-خانم رسولي:راستش عزيزم من هميشه از طلا جان خوشم مي يومد از ميلادم پرسيديم ديديم که مايله راستش غرض از مزاحمت اومديم هم شما رو زيارت کنيم هم طلا جان رو ازتون خواستگاري کنيم


سکوت شد.از خشم چشمام مي سوخت احساس ميکردم از گوشام داره بخار بيرون ميزنه.منو با گلدون تزييني خونه اشتباه گرفتن شايد.جو بدي بود بلند بلند نفس مي کشيدم.طلا رنگش پريده بود.آقاي کمالي سرفه اي کرد


-علي:خانم رسولي بايد به عرضتون برسونم که ......


نزاشتم حرفش تموم بشه بلند شدم.ناهيد سراسيمه بلند شد


-ناهيد:کجا آراد جان


نمي تونستم از خشم لرزش صدامو کنترل کنم


-برم راحتتر به کارتون برسين


-علي:پسرم سوتفاهم شده بشين


-خانم رسولي:ببخشيد آقا ما حرف بدي زديم؟


با خشم به صورت رنگ پريده طلا نگاه کردم بعد به تک تکشون.مادر طلا به حرف اومد


-خانم رسولي ببينين ايشون.....


بازم نزاشت حرف بزنه زنکه احمق


-خانم رسولي:مي بخشين اگه جلوي مهمونتون قضيه رو ......


اينا چرا اينقدر خنگن


-ناهيد:نه نه! ايشون ........


محکم گفتم


-تو اين چند روز حوب فکراتو کردي مگه نه...پس واسه همين گفتي نيام امروز (عصبي خنديدم ).....آره طلا.....


طلا دهنش باز موند.به لکنت افتاد


-من.....من..... روحمم خبر نداشت که.....


مرد دهن باز کرد


-آقاي رسولي:ببخشيد موردي پيش اومده


با حرص گفتم 


-نخير آقاي به ظاهر محترم.فقط من نمي دونستم يه دخترو دو بار مي شه شوهر داد.


دهن همشون باز موند.ازشون رد شدم،ميون راه دستمو انداختم به گدسته گل مزخرف خواستگار محترمشونو پرتش کردم وسط زمين..سريع کفشامو پوشيدم درو با اخرين توانم کوبيدم و رفتم.داشتم از حرصو حسادت مي ترکيدم.من کجا برم فرياد بزنم............دوست دارم خالي شم......براي طلا خواستگار اومده بود.....مگه ميشه........داشتم ديوونه مي شدم......سرم خيلي درد مي کرد........به صداي زنگ گوشيم موبايلمو از جيب کاپشنم در آوردم طلا بود.دکمه پاسخو فشار دادم


با داد گفتم


-مي دونستي .....به خاطر اين چلغوز مي خواستي باهام بهم بزني


با ناراحتي گفت


-طلا:به خدا سوءتفاهم شده.ما اصلا روحمونم خبر نداشت به خدا قسم.ما خيلي وقته باهاشون رفت و آمد نمي کرديم چون خونشون شيرازه


با حرص داد زدم


-دِ.........آخه منو همينجوريم قاب بگيري بزني به ديوار که بازم به اون بيشعور مي ارزم.چرا طلا.....


جواب نداد.داد زدم


-چــــــــــــــرا؟


گوشيمو قطع کردم.پامو تا ته رو گاز فشار دادم.با سرعت مي روندم.آخه چرا طلا....من .........داد زدم...


-آخه من دوست دارم لعنتي..........قبول آدم نرمالي نيستم ولي دوست دارم


بغضم گرفت.........کف پام از بس رانندگي کرده بودم مي سوخت.آخر يه گوشه اي ترمز کردم...........به روبرو م خيره شدم...........من .آشفته ام خيلي........دايم به طلا فکر مي کنم ولي.......من نمي خواستم دوستش داشته باشم اما هر چي بيشتر ازش فرار مي کنم بيشتر بيتاب ديدن چشماي خمارش مي شم..........من...........دلم براي طلا..............داد زدم.....دادزدم....فرياد زدم................من دوست دارم لعنتي...........


کليد انداختم درو باز کردم.صداي جيغ آتنا اومد


-اومدش مامان


باصورتي پر از اشک جلوم ايستاد.با گريه داد زد


-مامان:تو هيچ معلوم هست کجايي ،مي خوا ي دقم بدي 


يه نگاه به نگاه هاي مضطرب جلوم انداختم.عمو ،خاله،عمه،طلا،ناهيد،علي


-اينجا چه خبره


-عمو:عمو جان مي دوني ساعت چنده تا حالا کجا بودي


با تعجب گفتم


-خب مگه چنده


سيل اشک دوباره از چشماش سرازير شد.روي زانوهاش افتاد.عمه از زير بغلش گرفت


-مامان:آراد ساعت سه نصفه شبه يعني نفهميدي


به طرفش رفتم و بغلش کردم


-نه مامانم براي چي گريه مي کني.به خدا اصلا ساعتو نگاه نکردم


گريش بلند تر شدصداي پدر طلا اومد.با ناراحتي نگاهش کردم


-علي:آراد جان به خاطر اتفاق امروز شرمنده پسرم.ولي ما هم از جريان خبر نداشتيم.ناراحت شدي مسبب حال الان مادرت ماييم شرمنده.


چي مي گفتم


-دشمنتون شرمنده


سرمو انداختم پايين جواب ديگه اي ندادم.از بازوي مامان گرفتم و بلندش کردم و به اتاقش بردم.روي تخت درازش کردم.مو هاي زيباشو نوازش کردم اشک هميجوري از چشماي قشنگش مي يومد.تمام صورتش خيس از اشک بود.اشکاشو بوسيدم انگار داغ دلش بيستر شد با سرعت بيشتري اشکاش اومدن


-مامان..........ببخشيد......من گذر زمانو نفهميدم.........نمي خواستم ناراحتت کنم


بلند شد نشست.دستي به گونم کشيد.دوباره اشکش سرازير شد


-مامان:آراد مامان نگرانتم.نکن با خودت اينجوري.من نگفتم پاشي از اونور بياي که دوباره اينجوري بشي.نکن آراد جان مي ترسوني منو.التماست مي کنم يه کم مراقب خودت باش عزيزم


نگاهش کردم


-من خوبم مامان چيزيم نيست


بلند شدم که برم صدام کرد


-آراد


-بله مامان


اومد روبروم ايستاد و دستمو گرفت


-مامان:اگه نمي توني با طلا ادامه بدي خب تمومش کن مامان جان


اضطراب عجيبي به جونم افتاد با ترس نگاش کردم


-يعني نامزدي رو بهم بزنم


-مامان:عزيزم من فکر مي کردم از طلا خوشت بياد اما اگه برات سخته تا خيلي دير نشده بهم بزن


دستمو از تو دستش بيرون کشيدم.چنگي به موهام زدم


-ولي...........ولي من ...........من نمي خوام نامزدي رو بهم بزنم 


-مامان:پس چته عزيزم


-چيزيم نيست.


رفتم تو هال.انگار همه منتطر من بودن.يه نگاه بهشون انداختم.رو کردم به پدر طلا


-ببخشيد اگه باعث نگراني شدم.منو مي بخشين تنهاتون مي زارم.حالم اصلا خوب نيست ببخشيد


صداشو شنيدم آروم صدام کرد


-طلا:آراد من......


بر نگشتم .از دستش ناراحت بودم اين دومين بار بود که غرورمو هدف قرار داده بود...دستم روي دستگيره اتاقم بود


-بعدا حرف مي زنيم





با روشن شدن هوا رفتم توي هال.ديشب رو اصلا نخوابيدم به جريان ديشب فکر مي کردم هر چند هم بدون برنامه باشه هضمش برام غير ممکن بود.سرم از درد داشت مي ترکيد به هر طرف سرم رو ميزاشتيم انگار درد همون طرف بود .آخر بلند شدم رفتم آشپزخونه تا يه قرص با يه ليوان شير بخورم.معده ام به قرص ژلوفن حساس بود ..ليوان شيرو به لبم نزديک کردم که بخورم اما متوجه در باز بالکن شدم .به طرفش رفتم .. اين در چرا بازه تو اين سرما از لاي در روشنک رو ديدم.تو اون سرما نشسته بود تو بالکن و داشت نسکافه مي خورد.يه کم لاي درو بيشتر باز کردم


-پيس ...پيس....خال قزي نچايي اينجا


برگشت سمتم.گريه کرده بود چشماش فرياد مي زد 


-روشنک:بيا بشين هواي خوبيه


-برم سوييشرتمو بيارم بيام


ليوان رو اپن گذاشتم و رفتم از اتاق سوئي شرتمو پوشيدم.دوباره با ليوان شير سمت بالکن رفتم.درو کامل باز کردم روي صندوقچه اي که تو بالکن بود نشستم


-پهلوون تو اين سرما اينجا چي کار مي کني


تعجب کرد


-روشنک:سرده واقعا .... نه هوا عاليه


سکوت شد بينمون يه قلپ از ليوان توي دستم خوردم


داشت به ليوان نسکافه اش نگاه مي کرد


-روشنک :خوبي آراد


همزمان با هم برگشتيم و بهم نگاه کرديم.لبخند زدم


-به نظرت خوبم.اصلا خوب نيستم


نفسمو محکم بيرون دادم


-روشنک:ببخشيد ديشب نيومدم بيرون.هم مساله خانوادگي بود هم منو با اين قيافه مي ديدن وحشت مي کردن


دلم براش خيلي سوخت.روشنک حقش نبود همچين زندگي.بهم لبخند زد


-بيخيال اصلا فکر شم نکن


اخم کرد


-چي چي رو فکرشو نکن... آراد ...همين هي مي گي بي خيال اينجوري ميشه ديگه.....


نگاهش کردم


-طلا زياد از من خوشش نمي ياد


چيني به دماغش داد


-روشنک:زر نزن بابا خوشش نمي ياد.غلط کرده پسر به اين گلي فقط يه ذره ماستي


خنديدم


-بي تربيت


جدي شد


-روشنک:مشکلي به اسم ستايش که بينتون نيست... هوم


سکوت کردم و ل يوانو تا ته سر کشيدم


-روشنک :ستايش کي مي خواد دست از سرت برداره.باز که شروع شد همه چي


تو فکر بودم.تو فکر اينکه بالاخره آخر خط من و طلا چي ميشه.بايد با هم حرف بزنيم


-آراد


نگاهش کردم


-روشنک :طلا رو دوست داري يا نه.اينو به من بگو.


-چقدر سوالاي سخت سخت از من مي پرسي 


-روشنک :مي دوني که حتي از اون داداش بي بخارم هم بيشتر دوست دارم آراد....اگه طلا رو دست داري بشو همون آراد سابق....بگو بخند و خوش صحبت.. پر انرژي....محکم چيه شدي مثل موش هي مي چپي تو سوراخ موش.خب معلومه طلا فکر اي ديگه ميکنه اونوقت بيشتر ميشي سوژه ستايش


-سو تفاهم بين ما حل شدني نيست


تکيه داد به صندلي و به روبرو نگاه کرد


-روشنک :تو بخواي حل ميشه.يه کم از خودت مايه بزاري هيچ طوريت نميشه.ناز خانوما رو بايد کشيد ......بعله


دستامو جلو صورتم بردم و توش ها کردم.دوباره به هم ماليدم دستامو و بلند شدم


-من ديگه تا مغز استخوانم يخ زد.پاشو بريم تو تا نمرديم از سرما.اگه با طلا آشتي کردم يه شب با هم ميريم بيرون اوکي


خنديد


-روشنک :باشه چشم قشنگ.من يه کم ديگه ميشينم تو برو


ازش خداحافظي کردم و رفتم تو اتاقم


داشتم کاراي عقب مونده ديروزو انجام مي دادم موباليم زنگ زد طلا بود.دوروز بود بهش زنگ نزده بودم قهر نبودم اما به نظرم وظيفه اون بود زنگ بزنه بعد از اون افتضاح خواستگاري.  عينکمو درآوردم و دکمه پاسخو فشار دادم


-بله


-طلا:سلام ،مي خواستم باهات حرف بزنم


-در مورد؟


-طلا:خودمون


نفس عميقي کشيدم


-طلا:الو چرا جواب نمي دي


-باشه کي؟


-طلا:دو تعطيل مي شم بيا دنبالم.امروز ماشين نياوردم


بله؟ چشمم روشن!.


-باشه مي يام


ساعتمو نگاه کردم دو ساعت ديگه مونده بود تا دو.متوجه حضور اين يکي ديگه  نشدم اه!.پوزخند زد


-ستايش:باز که دو مي خواي بري.بابا اين نقشه هارو لازم داره


-تو چرا جوش مي زني دختر خاله


ستايش:يه چيزي برام خيلي سوال شده پسرعمو


فقط نگاش کردم


-ستايش:چي شد که يهو فکر کردي از طلا خوشت مي ياد


-مي توني بري دختر خاله


پوزخندزد





اومد جلو يه پاکت پرت کرد رو ميز.تو اين يک هفته اين سومين پاکت نامه اي بود که  به اسم من مي يومد چپ چپ نگاهش کردم


-ستايش:اينجا جاي اين کارا نيست پسر عمو.ديگه کسي نيست کنترلت کنه قرار نيست شورشو در بياري.چرا اداي اين عقده ايا رو در مي ياري.خب زن گرفتي واسه چي. برو عشق و حال اما بهت اجازه نميدم شرکت پدرو به گند بکشي


با حرص نگاش کردم


-چي مي گي واسه خودت الکي


-ستايش:براي کي موس موس مي کني دائم برات نامه مي نويسه


-ببين اصلا حوصله ندارم برو پي کارت


دور ميز زد و اومد کنارم.نگاهم به لپ تاب بود.سرشو آورد نزديک گوشم


-ستايش:پسر خاله از زنت خوشت نمي ياد درست ،زياد با احساساتش بازي نکن ولي زيرآبي نرو. شرکتم جاي اين کارا نيست


سرمو برگردوندم.ذره اي عقب نرفت زل زد تو چشمام.چشماي کسي که مدعي بود ازش متنفره.جدي و با اخم نگاهش کردم


-دفعه آخرته راجع به طلا اينجوري حرف مي زني


عقب رفت و دست به سينه شد


-ستايش:واي واي واي!ايول پسر عمو.نه بابا راه افتادي


پفي کردم و برگشتم.مونيتورو خاموش کردم و کاپشنمو برداشتم.


با حالت مسخره خنديد


-ستايش:يعني اينقدر براي ديدنش بيتابي.واي خدا اين شاديا رو از ما نگير


از رو تاسف سري براش تکون دادم و زدم بيرون.چطوري مي خواستم با اين تو اون شرکت کار کنم من.حالا دو ساعت من الاف بيرون چه کار کنم.بي هدف براي وقت گذروندن مغازه هارو گشتم تا موقع تعطيلي طلا بشه.تو ماشين منتظرش بودم که اومد.اين مو جلو ريختناش منو حرص مي داد.به مسير اوندنش نگاه کردم اما خيلي اتفاقي حواسم به يه ماشين مشکي افتاد.به نظرم اومد ماشيني با همين شکل شمايل رو ديروز دم خونمون ديدم. بيخيال ماشين شدم و حواسم به طلا رفت که درو باز کرد و نشست


-طلا:سلام


بدون دادن جواب نگاهش کردم


-نخوري زمين اينقدر موهات بيرونه


-طلا:شما نگران نباشين جواب سلام واجبتره


اخم کردم


-عليک!موهاتو درست کن


الکي دستي به موهاش کشيد


-طلا:بريم يه جا بشينيم باهاتون حرف دارم


نخير اين از خر شيطون نمي خواست پايين بياد.با حرص نفس عميقي کشيدم.جلوي يه رستوران نگه داشتم


رفتيم داخل و دنج ترين جاي رستوران نشستيم.منو رو برداشت و سفارش غذاشو داد منم همينطور.بعد سکوت.خب يه چيزي بگو من که چيزي به ذهنم نمي رسه بگم.بعد ده دقيقه بالاخره لبهاش ازهم باز شد


-طلا:ما که تا صبحم بشينيم شما ازت صدايي در نمي ياد پس من شروع مي کنم.


نگاهم کرد.دلم براي چشماي خمار خوشرنگش تنگ شده بود


-طلا:خب تکليفت مشخص کردي چي کار مي خواي بکني


گنگ نگاهش کردم


-در چه مورد


پوزخند زد


-طلا:بهم زدن نامزدي


-تموم کن اين بحثو


شاکي شد


-طلا:چي رو تموم کنم.من جواب درست و حسابي ازت مي خوام


منم پوزخند زدم


-خواستگارت بد جور دو دلت کرده


اخم کرد


-چرت نباف بهم.ربطي به اون نداره.يه سوءتفاهم بود.مسئله خودتي آراد


نگاهش کردم.اشکش ريخت.سريع با پشت دستش پاک کرد


-آراد!من نميتونم اينجوري ادامه بدم.قبول تو همه چي تمومي:تيپ،قيافه،هيکل،پول،تحصيلات،موقعيت شغلي،خانوادگي،سطح زندگي هرچي که همه دخترا آرزوشو دارن ولي يه چيزي اين وسط مي لنگه.شايد خيلي از دخترا يکيشونم من احمق،وقتي خواستگاري مثل تو داشته باشن چيز ديگه براشون مهم نباشه ولي براي من مهمه.اون احساسي که بين دو نفر وجود داره برام مهمه خيلي مهمه.اينطوري نمي شه ادامه داد


دلم گرفت .از احساس حرف مي زد از همون احساسي که پدرمو در آورده بيرون،همون احساسي که وقتي مي بينمش منقلبم مي کنه،مگه از همين احساسي نمي گه که از ديدنش به من دست مي ده،اين اضطراب لعنتي که مثل خوره به جونم مي افته مگه ناشي از اين احساس نيست؟ از همين احساسي که خبر نداره مني که همينجوري زل زدم بهش تو دلم غوغاييه.نمي دونست دوسش دارم فقط دوست ندارم دوسش داشته باشم ولي نمي شد .من دلم براي طلا مي کوبيد.طلا جذاب بود گيرايي خاصي داشت .اين نشونه ها دايم تو مغزم تکرار مي شد.نمي شد از طلا گذشت.اما تصميم داره بهم بزنه....با من.......ولي نمي دونم چرا دوست نداشتم جوابشو بدم .فقط نگاش کردم.جوابي نداشتم بدم .فقط با حرص پوز خند صدا داري زدم.از خيره نگاه کردنم حرصش گرفت


-طلا :ظاهرا موافقي پس.....


به صداي زنگ گوشيش حرفشو قطع کرد


به صداي زنگ گوشيش حرفشو قطع کرد.شماررو که ديد پفي کشيد


-طلا:الان همينو کم داشتم


گوشيشو جواب داد


-طلا:من نباشم نميشه خب.الان کارم واجب تر از اينه.


خداحافظي و قطع کرد


-کي بود


-طلا:اوف...فريد از ديروز بست اومده خونه ما که تکليف منو معلوم کنين.من چرا بايد رامشو نگه دارم.حالا اين وسط رامش شده اضافه.فريدم الان درک نمي کنه رامش خب حالش خوب نيست.....


خواهر برادر اي ديگه چي


آه کشيد


-طلا:احمد که کلا دوتا خواهر داشت هر دوشونم استراليا هستن.حتي براي ختمش نيومدن. فرشا دم ميگه خودم هشتم گرو نه مه توان مالي ندارم.مادر احمد که کلا زمينگيره و خودش پرستار داره.خاله هم در حال حاضر دو بار سکته کرده.فشار خون و اينا.ميگه تنهايي نمي تونم .فريدم لگد مياندازه دم به دقيقه و داد و بيداد 


بلند شد و چند ثانيه‌اي خيره مونديم بهم اما نگاه شو گرفت


-طلا:فردا از دستم راحت ميشي.اومدم حرف بزنيم که بدون هيچ دلخوري از هم جدا بشيم تا خانواده ها به مشکل نخورن


ميزو حساب کردم و دنبالش رفتم


-منم مي يام .حرفاي فريدو بشنوم


در اين لحظه حرفاي فريد بهانه بود بايد ميرفتم ببينم واقعا براي چي اومده


-طلا:مثل اينکه ميگم مي خوام نامزدي بهم بزنم


حرصم گرفت


-کو تا فردا .امروز که نامزدمي


تا در خونه برامون باز شد فريد يکه خورد و اخماش تو هم رفت.اصلا به روي خودم نياوردم که وجود خارجي داره با پدرو مادر طلا سلام و احوالپرسي کردم و داخل شدم.پسره نچسب ....بدم مي يومد ازش .از چشم چروني اش بدم مي يومد.طلا شايد حجاب نداشت اما توي پوشش خوب بود.اصلا باز و جلف لباس نمي پوشيد.هرچند گاهي وقتها روسريشو شل و ول سر مي کرد ولي روي هم رفته ايرادي به نوع پوشش طلا نداشتم.مشکل از چشماي فريد بود که زيادي طلا رو رصد مي کرد .روي مبل نشستيم.خيلي گرم بود پليورم رو هم داشتم در مي آوردم که با حرص نشست و رو به پدر طلا کرد


-فزيد:عمو. ...قرار بود موضوع خانوادگي باشه


منظورش به حضور من بود .يه نيشخند زدم


پدر طلا اخمي کرد


-علي:ما هم اينجا غريبه نداريم.آراد کم از پسرم طاها نيست


لبخند زد


-شما لطف دارين پدر جان


طلا هم اومد نشست و باز فريد خيره نگاهش کرد.آخر مي گرفتمش زير بار کتک.صحبتها شروع شد خودم رو داخل بحث نمي کردم و نظر نمي دادم اما فريد دلش نمي خواست قيم رامش باشه.مي گفت دوست داره جووني کنه و رامش دست و پا شو مي بنده.اما اگه من کاره اي براي رامش بودم با دل و جون مراقب از رامش رو قبول مي کردم.رامش در اين بر حه حساس فقط احتياج به توجه داشت همين...... 


به خونه برگشتم و به فردا فکر کردم.کلي با روشنک تو بالکن نشستيم و درد دل کرديم.از تغيير رفتار شوهرش شهاب گفت که يه شبه از اينرو به اونرو شده بود و حتي به مگس تر هم شک مي کرد.منم از خودم گفتم و اينکه فردا با طلا حتما حرف مي زنم.تمام سعي ام رو مي کنم تا مشکل بينمشون بر طرف بشه.بعد کلي حرف زدن به اتاقم رفتم و بازم به تصميمم براي صحبت با طلا فکر کردم


****


کلافه آخرين اديت نقشه ها رو زدم .طرح ديزاين داخلي يکي از ساختمنوهارو هم تموم کردم.گردنمو ماليدم نيوشا هم داشت ميوه مي لونبوند.خنديد


-نيوشا:الهي بميرم برات خسته شدي


نگاهش کردم با اخم


-ببين درسته نبايد به خودت فشار بياري ولي اينجوريم خيلي خوش به حالته


-نيوشا:من عاشق همين مهربونياتم


-خب بابا خرم کردي 


خنديد.گوشيم زنگ زد.مامان بود


-جانم مامان


-مامان:آراد پاشو بيا خونه کارت دارم


به نظر ناراحت مي يومدوساعتمو نگاه کردم.يک و نيم بود.تصميم داشتم برم دنبال طلا مي خواستم باهاش حرف يزنم


-برم دنبال طلا بعد مي يام


عميق نفس کشيد


-مامان:ديگه لزومي نداره پاشو بيا خونه


تعجب کردم


-چرا مامان چيزي شده


-مامان:حالا تو بيا.خداحافظ


خداحافظي کردم و از پشت کامپيوتر بلند شدم.کاپشنمو پوشيدم


-نيوشا ديگه بمون خودت کارا رو تحويل عمو بده من بايد برم.فعلا


اونم تشکر و خداحافظي کرد.سوار آسانسور شدم اه!اينم که اومد تو .با سر سلام دادم.پوزخند زد


-ستايش:به طلا هم همينجوري سلام مي دي پسر عمو


-دختر خاله به خدا ناراحت نمي شم با من حرف نزني.مرسي


نيشخند زدم و پياده شدم.گوله رفتم خونه دلم شور مي زد.درو باز کردم.کاپشنمو درآوردم و پرت کردم رو مبل.بلند مامانو صدا کردم.از اتاقش اومد بيرون آتنا هم پشت سرش.آتنا گريه کرده بود.دستمو به کمرم زدم


-سلام چه خبره .آتنا براي چي گريه مي کنه


اينو گفتم و گريش بيشتر شد و بدو رفت تو اتاقش.مامان اومد طرفم


-مامان:بشين مي خوام بهت يه چيزي بگم


نشستم روي مبل راحتي


-بفرماييد گوشم با شماست


نفس عميق کشيد


-مامان:ناهيد زنگ زد.طلا مي خواد نامزديشو بهم بزنه مي گه نمي تونه ادامه بده........


لبهاي مامان تکون مي خورد ولي من ديگه چيزي نمي شنيدم.فقط حرکت لبهاشو با چشماي اشکيش جلوي چشمم بود.گيج و مبهوت فقط نگاش مي کردم.بدون اينکه بفهمم حرفش تموم شده يا نه بلند شدم و رفتم تو اتاقم.رفتم جلوي پنجره.چقدر يخ بود يا من تب داشتم که سردي شيشه تمام تنمو لرزوند.بالاخره کار خودتو کردي،تمومش کردي.گفتي عشوه الکي خرجم نمي کني ولي همينجوريشم از پا منو در آوردي.حالا که مي خوام باشي چرا مي خواي نباشم.حالا که يه لحظه از جلوي چشمم نمي ري زدي از ريشه قطع کردي.سرم درد گرفت.سخته ،با من بودن برات سخت بود ،باورت نشد مشکلم تو نيستي و بودنت.چرا؟داشتم ديوونه مي شدم الان بايد چه کار مي کردمم نمي دونستم.دستمو لاي يقه اسکي لباسم کردم.گرمم بود و کلافه بودم.کلافه از اين همه سر در گمي.دراتاقمو باز کردم.هيچ کس تو هال نبود.بهتر که نيست.آروم رفتم بيرون.داشتم تو خونه خفه مي شدم زدم بيرون و آروم درو بستم.کجا برم!من کجا برم فرياد بزنم .کمي که پياده راه رفتم سردم شد تازه فهميدم چيزي تنم نيست.دستامو به سينه زدم و دوباره راه افتادم.راه رفتم......رفتم .....بازم رفتم ........اينقدر رفتم که از درد زانو به خودم اومدم و ديدم اصلا نميدونم کجام.صداي آسمونم بلند شد .ميخواست بباره.چشمم به نيمکت ايستگاه اتوبوس افتاد. رفتم و روش نشستم چقدر سرد بود لرزيدم اما اهميتي ندادم.دست به سينه مچاله تر شدم تو خودم.بارون گرفت.از جام حرکت نکردم.بغضم گرفت.چرا....چرا خدا؟ منم بنده توام ديگه....چرا نخواستي طلا مال من باشه چرا؟.............چرا همه چيو ازم ميگيري.دقيقا هموني که برام خيلي اهميت داره.ئطلا بعد من راحت به يکي ديگه دل مي بنده.......مي دوني يعني چي......يعني يکي ديگه به چشماش نگاه مي کنه طلا براي اون مي خنده.......دستاشو به دست يکي ديگه مي سپره............عطر موهاش شامه يکي ديگه رو نوازش مي ده ........سرشو رو شونه يکي ديگه مي زاره..........تو آغوش يکي ديگه خودشو جا مي کنه...........دلش براي يکي ديگه تنگ مي شه.....عطر تنش يکي ديگرومست مي کنه.تمام سهم من سهم يکي ديگه ميشه............به همين راحتي.......آره ؟!...به همين راحتي


سرمو بين دستام گرفتم.فکر بودن طلا با يکي ديگه تا اين حد کشنده بود من نمي تونستم طاقت بيارم.داد زدم..............نه..........اين ديگه خيلي بي انصافيه خدا.............اين ديگه مرگ نيست.....از مرگ بدتره..........ذره ذره جون دادنه...........نکن اينکارو بامن.........من تحملشو ندارم..........با من اينجوري بازي نکن.سردم شد لرزيدم بيشتر تو خودم مچاله شدم.مي شينم شايد تو اين سرما مغزمم يخ بزنه،قلبم بايسته ا ز سردي،نام طلا پاک بشه ازذهن و روحم...........فردا ديگه چه جوري مي خواد باشه...من تازه بعد هشت سال دو ماه و ده روزه که زندگيم رنگ تازه اي گرفته اما چه قدر زود رنگ ا ز زندگيم رفت. دوباره خاکستر ي شد.دوباره  و دوباره فقط تنهايي يار غارم شد......................من بدون طلا چه کار کنم...............دوباره لرزيدم ..........بيشتر مچاله شدم اما باز هم با لجبازي هرچه تمامتر سر جام نشستم..................فکرکردم....داد زدم.........بغض کردم ..........لرزيدم ...يخ کردم ...........سخت مچاله شدم................کم کم نور روشنايي صبح با کمي    آفتاب نيمه جون جا گرفت به جاي تاريکي  سرما و بدبختي بي طلايي من.منِ بدون طلا از امروز آغاز مي شد


منِ بدون طلا از امروز آغاز مي شد.وقتي دختر مدرسه اي روي نيمکت نشست نگاه بيرمقي بهش انداختم.حال نداشتم حتي بهش بگم بفرما رو پام بشين اينقدر که خيلي راحت و بدون خجالت چسبيد به من و جا خوش کرد.متوجه نگاهم شد و زل زد به من .لبخند زد:


-کاش کاپشنم تنت مي شد بهت مي دادم گوگول


چندشم شد از لحن خطابش بلند شدم


-اِ......بودي حالا بابا 


بيحال دست تو جيبم کردم.پولم نداشتم برم خونه.من ديوونه ديشب چطوري اينهمه پياده اومده بودم.راه افتادم کمي که راه رفتم از سرما احساس کردم الان ميميرم.دربست گرفتم.از راننده خواستم بخاريشو بزنه.گرما که به صورتم مي خورد تازه تازه داشت مغزم فعال مي شد.جلوي خونه از راننده خواستم بايسته تا پولشو بدم.رفتم داخل .سيد بلند شد و اومد سمتم 


-سيد:کجايي از ديشب شوما پسرم خانوادت مردن و زنده شدن


بيحال نگاهش کردم.چرا اينقدر کمرنگ مي ديدمش.سردم شد.....لرزيدم......سرم گيج رفت.پاهام جون تحمل وزنمو نداشت در حال تلو خوردن دستي بازومو گرفت.سيد بود.روي مبل توي لابي منو نشوند


-سيد:چي کار کردي با خودت پسر


گنگ مي شنيدم.رفت سمت تلفن و زنگ زد بالا.در کسري از دقيقه فردي به طرفم اومد.سامي بود.نشست کنارم


-سامي:کدوم گوري بودي آراد !اين چه سر و وضعيه


صداشو مي شنيدم اما انگار دهنم فلج بود


صداي زنگ بود.نگاه کردم ديدم سيد درو باز کرد و فردي اومد داخل و طلبکارانه به سمتم اومد


-گفتي مي رم پول بيارم تمرگيدي اينجا.ما الاف تو ايم مگه بچه


نگاهش کردم.سامي از کنارم بلند شد و بلند گفت


-سامي:داد نزن بگو چقدر ميشه 


-راننده:بيست تومن


با حيرت گفت


-چند؟مگه از کجا آورديش


-راننده:هه!از اون سر شهر آوردمش


پولو داد و راننده رفت.اومد طرفم از بازوم گرفت 


-سامي:پاشو بريم بالا سکته دادي ديشب همه رو


با زور بلند شدم.تکيه مو به سامي دادم.سوار آسانسور شديم.بعد جلوي در خونه مادرم بود گريه مي کرد.خيلي کم سو مي ديدم.کور شده بودم شايد.گنگ مي شنيدم،کر شده بودم شايد.صداي داد مامان اما اونقدري بلند بود که واضح بشنوم


-مامان:کجا بودي ديشب.چرا اينجوري مي کني آراد .مي خواي بميرم بگو خدا منو بکشه راحت شي اما اينطوري نکن با خودت.اي خدا........


ديدم شنيدم اما ناي حرف زدن نداشتم.گرماي خونه بعد از  سرماي وحشتناک ديشب غير قابل تحمل بود.حالم داشت بد مي شد.نفس نمي شد کشيد تو اون هوا.تکيه به سامي از راهروي ورودي رد شدم.اما با همين ديد کم اندام طلا برام قابل تشخيص بود.اون اينجا چي کار مي کرد.احساس کردم کمي خون در رگهاي منجمدم تزريق شد


.روي مبل را حتي هال نشستم.دستي در آغوشم گرفت.مامان بود.تشخيص دستهاي مادرم سخت نبود.من اما چشمم به طلاي گريون روبروم بود.حالا براي چي گريه مي کرد.باز صداي گريه مامان وقتي دستشو به پيشونيم گذاشت:


-مامان:داري تو تب مي سوزي.


دوباره بي امان گريه کرد.اما رمقي براي منعش از اين کار نداشتم.با گريه به زور حرف مي زد


-مامان:آتنا زنگ بزن عمو بهراد بياد ببينم چه خاکي بايد تو سرم بريزم من


صداي سامي به گوش سنگينم رسيد


-سامي:من مي رم ميارمشون چون مامان هم مي خواست بياد اينجا.


رفت.فهميدم رفت.سردم شد لرزيدم.عرق سردي پشتم نشست.از گرماي خونه اول عرق کردم بعد سرد شدم.تموم استخونهام مي لرزيد.با تمام قوايي که تو پاهام مونده بود بلند شدم.چشمم هنوزم به طلاست.من احمق اين وسط چرا دلتنگ طلا هستم.با زور سمت اتاقم رفتم برگشتم دوباره نگاه چشماي بارونيش کردم.اين پس چرا گريه مي کنه


-براي چي اومدي اينجا.ديگه راحت شدي از شرم اينجا چي کار مي کني .برو از اينجا(محکم به در اتاقم کوبيدم ).مگه همينو نمي خواستي


اشکش ريخت


-طلا:آراد من.......


از درد گلوم نتونستم حرف بزنم.چقدر گلوم درد مي کرد.اينگار چيزي توش گير کرده بود که حتي نمي ذاشت صدام در بياد دستمو به گلوم گذاشتم و با خشم به آتناي گريون براق شدم


-تو گفتي بياد نه؟خواهر مني يا اون 


با گريه بلندي صدا داد


-آتنا:ببخشيد داداشي


حالم خراب بود.يادم نمي ياد کي اينطوري سرما خورده باشم.مگه چند ساعت بيرون بودم من.زير پتوي تختم خزيدم مچاله شدم لرزيدم اما گوشم به بيرون بود وقتي مامان از طلا خواست از اينجا بره.حتي صداي عذر خواهي طلا رو هم شنيدم.معذرت خواهي مي کرد از چي؟سرما نمي ذاشت فکر کنم.بي رمق بودم.مچاله تر شدم.حس کردم اما پتوي ديگه اي روم انداخته شد.کمي گرمتر شدم.بعد داغ شدم.از اين شل کن سفت کنهاي تب و لرز بدم مي يومد.چشمام کم کم گرم خواب شد.با احساس تيزي چيزي ناليدم.صداي آشناي شوهر عمه اومد


-بهراد:هيش.آروم پسر جان دا رم سرم مي زنم بهت.چي کار کردي با خودت پسر.فشارتم خيلي پايينه.ديشبو کجا بودي مگه.يه کم دلت براي اين مادر بيچارت بسوزه


با زور گفتم


-سرم خيلي درد مي کنه.بدنم خيلي درد داره.پاهام بي حسه.دارم .....


سرفم گرفت.درد بدي تو گلوم شروع شد.با زور آب دهنمو قورت دادم.سردم شد باز.به زور گفتم 


-سردمه.درد دارم


پتويي روم انداخته شد.دوباره کمي گرمم شد.خوابم برد.يکي موهامو نوازش مي کنه.اما مادرم نيست.دستاي مهربون مادرمو چشم بسته هم مي شناسم.کسيه که خيلي خوب مي دونه من از اينکار خوشم مي ياد.يکي به غير از مادرم که گهگاهي باهاش حرف مي زدم.


-عمه تويي


با بغض حرف مي زد


-عمه:خودمم عزيز عمه.چي کار کردي با خودت.آراد عزيزم چته


-چيزيم نيست


-عمه:پس چرا باز بهم ريخته اي .چرا آشفته اي.باز براي چي اينطوري هستي عمه


-نمي دونم.آخ !


دست از نوازش موهام کشيد


-عمه:چي شد عمه


-گلوم،سرم،بدنم درد دارم


-عمه:الان مسکن مي يارم برات.ولي اول بايد يه چيزي بخوري


بازور قربون صدقه هاي عمه به خاطر دل گريون مادرم چند قاشقي سوپ خوردم.داغي سوپ اما کمي راه گلومو باز کرد،کمي گرمم کرد،ترشي آبليموش کمي حالمو جا آورد.بعد چند قاشق و يه مسکن دوباره دراز کشيدم.عمه پتويي روم کشيد.مادرم اما بي طاقت گريون از اتاق بيرون رفت.دوباره داغ شدم کلافه پتو رو از خودم کنار زدم.صداي عمه اومد


-عمه:چيزي مي خواي عمه


-آب !دارم از تشنگي مي ميرم.


کمي آب خوردم.دست نوازشگر عمه لاي موهام به حرکت در اومد.صداي آروم گريشو مي شنيدم.چشمامو باز کردم و نگاهش کردم.فهميد نگاهش مي کنم سريع اشکشو پاک کرد


-چيه زانوي غم بغل کردي نمردم که .سرما خوردم


-عمه:دليلشم بگو عمه.آراد !عزيزم هم خودتو داري اذيت مي کني هم پريماهو.مي دوني مادرت جونش به جون شما دو تا بسته ست.به خودت بيا عمه.زندگي کن.


پوزخند زدم


-ولي من هميشه همه چي رو از دست مي دم عمه.از دستم مي ره همه چي.ديدي طلا هم رفت.دوستم نداشت.دلم خوش نيست به هيچي


گريشو قورت داد:


-عمه:طلا کيو بخواد بهتر از تو.هيچ خودتو نگاه کردي


پفي کردم.دوباره داغ شده بودم از گرما و عرق کلافه شدم،سرم درد مي کرد


-آره مي دونم.من قيافم زيادي خوبه.يه چيز تازه بگو عمه


خنديد


-عمه:عمه فدات بشه.تو دوسش داري که اينهمه به هم ريختي.خب نذار اينکارو بکنه.باهاش حرف بزن پشيمونش کن.


-مي گم منو نمي خواد آتوسا خانم


دوباره پر از بغض شد


-عمه:فداي آتوسا گفتنت.مي دونم بگم ازم ناراحت مي شي ولي عمه اينقدر نرو سرخاک .ببين باز به هم ريختيد روح زندگي رو در خودت کشتي عمه جان.با طلا باش بچسب به زندگيت


کلافه گفتم


-دست خودم نيست عمه.نمي تونم،تو بگو چي کار کنم


-عمه:عزيزم با مرگ فقط بايد کنار بياي.چون ممکنه بارها برات و در اطرافت پيش بياد.نمي توني باهاش بجنگي فقط بايد قبولش کني.تو فقط اينطوري خودتو زجر مي دي که چي بشه عزيزم.برو پيش طلا.باهاش حرف بزن.نزار از دستت بره.من از چشماي اين دختر مي خونم عاشقته.دست دست نکن 


يه کم سرمو جا به جا کردم رو بالش


-عمه


-عمه:جان عمه بگو


چشمامو بستم


-خيلي خسته ام.خسته.خيلي خسته.دلم خيلي گرفته.............


نوازشم کرد،بوسم کرد بعد از اون  داغي دوباره لرزيدم.پتو رو تا سرم بالا کشيدم.تو خودم مچاله شدم.


کمي غلت زدم.اينقدر مچاله خوابيده بودم خشک شده بودم.چشمامو باز کردم صبح شده بود.بلند شدم.بهتر بودم.از تخت بلند شدم و آبي به دست و صورتم زدم.يقه اسکي رو از تنم بيرون کشيدم دو روز بود تنم بود عرق کرده بودم.انگار به تنم چسبيده بود لباسام.همه لباسامو عوض کردم زير و رو...همه رو......ادکلونو رو خودم خالي کردم.قيافم به هم ريخته بود توجهي نکردم.پالتومو از کمد در آوردم و  پوشيدم .در اتاقمو باز کردم و


.در اتاقمو باز کردم و داشتم درو باز مي کردم که صدايي آوند


-پيس پيس. ...هي کجا مثل گربه 


برگشتم .روشنک بود.انگشتان جلوي بينيم گذاشتم


-هيششششش


 زدم بيرون.دم خونه دربست گرفتم.رسيدم.گوشيمو برداشتم و شمارشو گرفتم.تو فاصله اي که جواب بده پول راننده رو دادم و پياده شدم.ارتباط برقرار شد.صداي نفس نفس زدنش مي يومد


-طلا:بله


-دم درم بيا بيرون باهات حرف دارم


صداي دادش اومد


-طلا:چـــــــي!


-دادنزن بيا بيرون سرده بابا .زودتر


دوباره لرز کردم.سرد بود خيلي..دستامو از سرما بهم مي ماليدم. ده دقيقه اي منتظر شدم اومد نگاهش کردم قلبم شروع کرد خودي نشون دادن.دلم براش تنگ بود.چقدر رنگ سبز شالش بهش مي يومد.با اخم نزديک شد


-طلا:اينجا چي کار مي کني!هان


چشم گردوند به اطراف و دوباره رو کرد به من


-طلا:ماشينت کو پس؟


نگاهش مي کردم فقط.صداش بلند شد


-طلا:با توام آراد....ماشينت


-پياده اومدم


تقريبا جيغ زد


-طلا:چــــــــــي


پفي کشيد.دستي به پيشونيش برد


-طلا:مامانت مي دونه اومدي بيرون


با سر گفتم نه.خب سردم بود دندونام کليد شده بود.حرصش گرفت


-طلا:عوض اون ده من اين يه مثقالو تکون بده


اينبار من باحرص نفسمو دادم بيرون


-يخ کردم بابا سوال جوابا باشه تو ماشين.يه ريز مي پرسي


چشم غره رفت


-طلا:نيست که توام جواب مي دي


-قنديل بستم بابا


-طلا:صداشو ببين مثل چرخ گوشت شده


کلافه گفتم


-طلا.................يخ کردم .تشبيهات باشه واسه بعد


نفس عميق کشيد و رفت سمت ماشينش.منم دنبالش رفتم.نشستم .بخاريشو زد اما ماشين سرد بود.دست به سينه کمي تو خودم جمع شدم.برگشت سمتم


-طلا:خب ......چي کارم داري


-يعني حدسم نمي توني بزني


کلافه گفت


-طلا:آراد بيست سوالي که بازي نمي کنيم.گفتي حرف داري


-بزار يه ذره گرمم بشه بعد


پفي کرد و ساکت شد.موبايلم زنگ زد تا دکمه پاسخو زدم جيغي از اونور اومد


-مامان:باز کجا گذاشتي رفتي .....اي خدا ....يه دقيقه هم نمي شه تنهات گذاشت.....کجايي ...حرف بزن


-نمي زاري که 


جيغ زد:


-مامان:بهت مي گم کجايي


-پيش طلام


-بلند گفت:اونجا چي کار مي کني آخه 


-مي يام خونه مامان نگران نباش خوبم


-مامان:هه!ببينيم و تعريف کنيم


اومدم حرف بزنم سرفم گرفت.دستمو جلوي دهنم گرفتم و سرفه پشت سرفه.سرفه پشت سرفه.بند نمي يومد.دستپاچه شد


-طلا:تو بايد حتما استراحت مي کردي.براي چي اومدي بيرون


براي چي؟.نگاه کن مي گه براي چي؟چون دلم تنگت بود.اومدم نزارم بري.اومدم بگم مي خوام مال من باشي.بگم مي ميرم برات.بگم ديشب همش خواب تو رو مي ديدم.بگم تحمل دوري از تو رو ندارم.البته ......اگه بتونم!!!


سرفه مي کردم سريع پياده شد و دو دقيقه بعد نشست تو ماشين.بطري آب معدني رو به طرفم دراز کرد.با همون سرفه تشکرکردم و آبو گرفتم.يه چند جرعه خوردم بهتر شدم.رو کردم بهش


-فکر نمي کردم اينقدر مصمم و جدي باشي


پوزخند زد


-طلا:آراد!منم بهت گفتم اينطوري ادامه نمي دم تو جدي نگرفتي


خندم گرفت


-واقعا که.قبل از اينکه به خانوادت بگي با خودم حرف مي زدي


کلافه شد


-طلا:با تو مگه مي شه حرف زد


اه!حالا تلفن من زنگ زد.از خونه طلا بود.جواب دادم


-سلام پدر جان خوبين


-علي:سلام.آراد پسرم مي خوام باهات حرف بزنم وقت داري بياي اينجا.مي دوني که راجع به چي


-بله چشم اتفاقا با طلا هستم.مي يام خدمتتون


قطع کردم و به طلا گفتم بره خونشون.بي هيچ حرفي رفتيم.سکوت بود و سکوت.فقط دو سه بار تذکر دادم حواسش به جلوش باشه.تو فکر بود و بي دقت رانندگي مي کرد.بالاخره رسيديم.پياده شدم و درو کوبيدم


شاکي شد


-طلا:يواشتر بابا


رومو کردم بهش


-نمرديم خوبه.فکر کنم فرشته ها نگهت مي دارن.اينم رانندگيه تو داري.از بس جاي تو ترمز گرفتم پام داره مي شکنه


اومد کنارم


-طلا:هر هر!خوبه خودتم همچين مالي نيستي.غول بيابوني پرروي از خود مچکر


-چي!نشنيدم يه بار ديگه بگو


برو بابايي زير لب گفت و جلوتر از من رفت تو.داخل شدم با خوشرويي از طرف پدر و مادرش ازم استقبال شد.عذر خواهي کردم بابت دست ندادم و دليلشو که سرما خوردگي بود گفتم.نشستيم.طلا رفت تو اتاقش.پنج دقيقه بعد اومد.اي بابا من چرا اينقدر بي جنبه ام.قلبم دوباره شروع کرد.حالا مي خواي نامزدي رو بهم بزني اينقدر خوشگل کردي.تي شرت ساده سبزي  تنش بود با اين حال بهش خيلي مي يومد.نشست و يه چشم غره رفت.گيره موهاشو باز کرد و يه بار ديگه بست.چشمم به حرکاتش بود.من از هر حرکتش حتي از چپ چپ نگاه کردنهاش خوشم مي يومد.با صداي پدرش چشم از طلا برداشتم


-علي:خب !کدومتون شروع مي کنيد.موضوع بهم زدنو کي توضيح مي ده


مادرش چاي تعارف کرد و نشست


-طلا:آراد زياد راغب به ازدواج نيست


پدرش رو کرد به من


-علي:آره آ راد جان!چرا پسرم


-طلا بيخود مي گه من همچين حرفي نزدم


چشماش گرد شد


-طلا:اِ..اِ....بابا به خدا خودش گفت.داره مي زنه زيرش


-علي:سر چي مي خواين اين کارو بکنين يه دليل محکم مي خوام


-من که دليلي ندارم از دخترتون بپرسين.در هر صورت ايشون مي خوان بهم بزنن.


-طلا:اوف آراد مسخره کردي منو.خودت خواستي


عصباني شدم


-من نخواستم براي چي حرف تو دهنم مي زاري


پدرش وساطت کرد


-علي:نيومديم دعوا.آرومتر.ظاهرا شما دوتا رو دنده لج افتادين با هم.


بلند گفت


-طلا:بابا کدوم لج.مي گم نمي خواد


پدرش اخم کرد


-علي:مگه ازدواج الکيه.بچه بازيه مگه يه روز بگي مي خوام دو روز بعد پشيمون شي.اولش نگفتم زود جواب نده حالا چي شده پشيموني


-من پشيمون نيستم بهمم نمي زنم ايشونو نمي دونم


دستشو به علامت سکوت بالا آورد


-علي:اجازه بده آراد جان.اينجور که من فهميدم شما دوتا بازيتون گرفته.فکر کردين خاله بازيه.از الان تا يه هفته مهلت مي دم خوب فکراتونو کنين.تو اين يه هفته نه باهم تماس مي گيرين نه همديگرو مي بينين.درست و حسابي مي شينين فکراتونو مي کنين بعد مي گين مي خواين ازدواج کنين يا نه.فعلا هم بحثو مي بنديم.روشن شد چي گفتم.مخصوصا شما طلا خانم نمي ري خونشون به بهانه آتنا تا موضوع حل شه.فهميدين


سر تکون داديم.نمي شد مخالفت کرد.لا اقل دو سه روز مي گفتي يه هفته!من از ديروز تا حالا رو تحمل نکردم هفت روز!.بلند شدم خداحافظي کردم و زدم بيرون.پياده راه افتادم.چرا در زمان مشغوليتهاي ذهنيم تنها بيرون موندن رو انتخاب مي کردم.راه مي رفتم و فکر مي کردم.هفت روز ؟يعني چند ساعت؟يعني 168 ساعت؟رفتم .....رفتم .........تا به يه فضاي سبز رسيدم.روي يه نيمکت نشستم.باز هم فکر کردم.طلا با من چه کردي؟چرا اينقدر به تو فکر مي کنم؟من هشت ساله چيزي نظرمو جلب نکرده چه چيزي در وجودت هست که منقلبم مي کنه.مي ترسم ..........من ....آراد...........از عاشق شدن مي ترسم.........اما طلا رو دوست دارم...........خيلي......زياد.........هه!!!!من زيادي دوست دارم گويا!!ذهنم پر از نام توست......گوشم پر از صداي تو...........قلبم پراز ياد تو و حس دوست داشتن تو.....آهي کشيدم.تاريکي هوا نظرمو جلب کرد.يه بار ديگه با تعجب ساعتو نگاه کردم....11 شب بود.سراسيمه موبايمو در آوردم.آه!خدايا!سايلنتش کرده بودم.20 تا تماس بي پاسخ داشتم.بدبخت شدم.سريع بلند شدم و دربست گرفتم.تا درو باز کردم صداي جيغ جيغوي صنم اومد


-صنم:بيا خاله جوني اومد


اومد جلوم فقط نگاهم کرد و اشک ريخت.همه جمع بودن


-چرا تا من مي رم بيرون همه جمع مي شين اينجا مگه بچه دوساله ام يا واقعا.نکنه منتظرين خبري براتون بياد


اينبار صداي گريش بلند شد.عمه بازوشو گرفت و نگاه سرزنش آميزي بهم کرد.


-مامان:اي خدا!مي شنوي چي مي گه آتوسا


-آتوسا:بيا بشين پريماه جان.اومد ديگه اذيت نکن توام اينقدر خودتو عزيزم 


اومدم داخل.خاله اشک تو چشماش جمع شد


-خاله:خاله لا اقل خبر بده کجايي.ديوونه مي شه آدم از بيخبري


-اونم به چشم خاله خوشگله.


مامان دستاشو گذاشته بود جلوي صورتش زار زار گريه مي کرد.رفتم جلوش چهار زانو رو زمين نشستم.دستاشو از جلوي صورتش برداشتم


-من خوبم مامان جان.به خدا خوبم.چرا اينجوري مي کني.دوست داري خودتو آزار بدي.نگام کن !سر و مر و گنده جلوت وايستادم.نريز اين اشکارو مامانم.


گريه امونش نمي داد حرف بزنه.فقط گريه مي کرد.مادرم هشت ساله فقط اشک مي ريزه.همين زن که نگران حال منه صد مرتبه بيشتر از من دلتنگه.مي دونم......من مادرمو مي شناسم........نگاهش کردم و لبخند زدم.............


-اه!يه خورده ام بخند ديگه.بخند همه بفهمن بابا من مثل مامانم گونم چال مي شه


ميون گريه خنديد.چال گونش پيدا شد.منم خنديدم


-عوض گريه يه چي بده بخورم بابا مردم از گشنگي


عمو بهراد اومد جلو


-بهراد:شما فعلا بايد آمپول نوش جان کني


-عمو گير نده بابا خوبم.


مامان بلند شد رفت تو آشچزخونه.منم رفتم تو اتاق لباس عوض کنم.دلم يه دوش آب گرم مي خواست.در باز شد و مامان با يه سيني اومد تو اتاق.ازش گرفتم .لبخند زد و به پشت سرش اشاره کرد.ديده بودمش ولي به روم نياوردم.


-دستت درد نکنه مامان خوشگله گريه او


اخماش تو هم رفت


-مامان:آراد نگرانتم


خنديدم.هنوز از پشت مامان بيرون نيومده بود.مامانو در آغوش گرفتم و با دست زدم تو سرش.صداي آخش در اومد


-آشتي بي آشتي.من با فضولا کاري ندارم


مامان اشاره کرد ناراحتش نکنم.از پشت مامان سرشو دولا کرد


-آتنا:عذر منو بپذيريد ارباب آراد


خنديدم


-ارباب آراد و مرض.يعني چي هر چي مي شه مي زاري کف دست طلا


سرشو انداخت پايينو از پشت مامان اومد بيرون.


-آتنا:من فضول نيستم اون بد موقع زنگ زد.مي خواست حرف بزنه منم دلواپست بودم خواستم ردش کنم از دهنم پريد به خدا.اونم نگران شد اومد .با من قهر نکن داداشي


نگاهش کردم و خنديدم.بغلش نکردم.از بچگي هم حساس بود و زود سرما مي خورد


-من يه خواهر خل و چل بيشتر ندارم که.چه ميشه کرد.بخشيدمت.ارباب آراد کرمش زياده


زبونشو درآورد


-آتنا:خل و چل خودتي.زود خوب شو بابا.ارباب که مريض نمي شه


نشستم رو تخت


-اي مرض ارباب آراد..


از دور يه بوس فرستاد 


-آتنا:عاشقتم مهربون 


-برو تا نظرم عوض نشده


 خنديد ورفت بيرون.مامان نگام کرد لبخند کمرنگي زد


-مامان:همشو بخور باشه.تو از صبح هيچي نخوردي


-مامان


-مامان:جانم


دوباره اشکش ريخت


-من خوبم.باور کن


اشکاشو پاک کرد


-مامان:توزندگي فقط همينو ميخوام.که شما دو تا خوب باشين .همين.


-تو چرا اينقدر خوبي فرشته اي به خدا


با گريه گفت


-مامان:بخور و استراحت کن.بعدا حرف مي زنيم


مثل قحطي زده ها خوردم.بعد يه دوش آب گرم گرفتم.حالم جا اومد.ساعت يک نيمه شب بود.دراز کشيدم که بخوابم ولي کو خواب.خوابم نبرد..............اونوقت مي گم دوست داشتنم مثل آدميزاد نيست کسي باور نمي کنه.فکر طلا نمي ذاشت بخوابم.طلا....طلا.....طلا ....همش طلا.قراره هفت روز نبينمش.....هفت روز.........کلافه به پهلوشدم.دمر شدم......طاق باز خوابيدم .....خوابم نبرد که نبرد......دم دماي صبح بالاخره خواب مهمون چشمام شد.به صداهاي بيرون چشم باز کردم...ساعت چنده.....يه چشمي نگاهي به ساعت انداختم 11 بود.خب چند ساعتش تو خواب گذشت بلند شدم و رفتم تو هال.آتنا حاضر تو آشپزخونه بود.تا منو ديد خنديد


-آتنا:سلام شلخته خودم.موهاشو ببين تو رو خدا


خنديدم و دستي به موهام کشيدم


-سلام فسقل.شال و کلاه کردي


-آتنا:دارم مي رم کسب علم


مامان اومد تو آشپزخونه.سلام داد جواب داديم.رو کرد به من


-مامان:پاشو آراد آتنا رو برسون ديگه ماشين نبره


از خوشحالي جيغ کشيد


-آتنا:آخ جان با دوست پسرم مي رم دانشگاه


کوسنو پرت کردم طرفش


-بزنم بميري


با اشوه اومد سمتم


-آتنا:ايـش!خيلي دلتم بخواد


اخم کردم


-گيس بريده خيلي زبون دراز شدي


يکي دو لقمه اي خوردم.حاضر شدم و آتنا رو رسوندم.پياده شد مسير رفتنشو نگاه مي کردم.تقريبا هرکي رد مي شد نگاهش مي کرد.خوشگلي هم بد درديه.دوباره رفتم خونه.به نيوشا زنگ زدم و گفتم مريضم به خاطر خودش نمي يام يه وقت نگيره.خب اينم از اين.اه!ساعت هنوز يک و نيم بود.چرا زمان نمي گذره پس.راه رفتم ...نشستم...خوابيدم....خوردم.....تو اينترنت الاف گشتم زور زدم تا سرمو گرم کنم.دوباره به ساعت نگاه کردم..............اوه تازه پنجه .چي کار کنم آخه.طلا خدا بگم چي کارت نکنه داشتم زندگيمو مي کردم ها...کلافه اومدم بيرون.کنترلو برداشتم و شروع کردم بالا و پايين کردن.يکي از يکي مزخرف تر.....مامان تو آشپزخونه سرش گرم بود


-اين تي وي هميشه اينقدر برنامه هاش گنده


من خيلي وقت بود تلويزيون نگاه نمي کردم


تکيه داد به اپن.لبخند زد


-مامان:حوصلت سر رفته


-آره بابا


-مامان:خيلي خوبه


دقيقا يعني اينکه برات خوشحالم.من اگه ساعتها هم تو اتاقم مي نشستم حاضر نبودم بيرون بيام چه برسه به اينکه کاري انجام بدم.نگاهش کردم و لبخند زدم.اومد کنارم رو مبل نشست.لم داده بودم و يکي از پاهام هم جمع کرده بودم بالا


-مامان:خب نگفتي به طلا چي گفتي


-هيچي با پدرش حرف زدم


کنجکاو شد


-مامان:خب


-هيچي.گفت يه هفته فکراتونو بکنين بعد تصميم بگيرين.ولي گفت يه هفته نه همو ببينين نه زنگ بزنين


-مامان:پس بگو چرا کلافه اين


آروم خنديدم


-نمي شه شما حال مارو درست حدس نزني


-مامان:اگه تصميم داري ادامه بدي لزومي نداره يه هفته صبر کني


-من تصميم دارم از اون مطمئن نيستم


-مامان:اون مي خواد خيالت راحت


-از کجا مي دوني 


يه ابروشو داد بالا


-مامان:يعني به حساي من شک داري


-نه والا.واردي تو اين کار 


خنديد دستشو روي شونم گذاشت


-مامان:آراد پسرم!از اين لحظه هات لذت  ببر روزي مي رسه که حسرت يه ثانيه شو مي خوري.دلتنگ اين لحظه هات مي شي.تو خيلي جووني عزيزم.از زندگيت و لحظه هاي جوونيت استفاده کن.


نگاهش کردم عميق


-توام حسرت مي خوري مگه نه.هيچي مثل سابق نميشه درسته


لبخند زد


-مامان:شايد خيلي چيزا برات مثل سابق نشه عزيزم ولي دليل بر اين نيست قشنگ نباشه.


لبخند زدم.قشنگ!.....چه چيز قشنگي قراره باشه..........بازم لبخند......آره يه چيز قشنگ هست .......چيزي که صفحه مغزمو رنگي کرده.........خوشرنگم هست.........آخ طلا بگم چي نشي دختر دلم برات تنگ شده......با بشکن مامان اومدم بيرون از خيال


-مامان:پاشو بيکار نشين برو دنبال آتنا.آهان راستي اين فسقل يه خواستگار سمج داره گفته باشم نگي نگفتي


اخمام رفت توهم


-بيخود!بچه چه وقت شوهر دادنشه.کي هست اين يارو


-مامان:منم شناختي ندارم يه چند بار گويا آتنا رو تو آسانسور ديدن


-مامان آتنا بچه ست


-مامان:عزيزم آتنا بزرگ شده.درسته منم نظرم اينه که براي ازدواجش زوده ولي خواهر کوچولوت بزرگ شده آراد


-نخيرم بچه ست


خنديد


-مامان:آهان اونوقت طلا بزرگه


-برم حاضر شم.


رفتم دنبالش برگشتم .خب شد 7:30 .اوه کو تا 12 شب که يه روز تموم بشه.خيلي دير مي گذشت.تا ده شب سي صد بار ساعتو نگاه کردم.صد بار دستم رفت سمت گوشي تا شمارشو بگيرم باز پشيمون شدم.نه نمي شد ،نمي شد يک هفته دووم آورد.رفتم پشت در اتاق آتنا در زدم.


-آتنا:اجازه داري بياي تو


خنديدم.اين يه تختش کمه.درو باز کردم


-چقدر مي ري اينتر نت.کور مي شي مي موني رو دستمون


-آتنا:سق سياه بزن به تخته کور مي شم يه وقت.


نشستم رو تخت لپ تابشو بستم.صداش در اومد


-آتنا:اِ...چي کار مي کني آراد


اخم کردم.دست به سينه شد


-آتنا:بفرما چي کارم داري


چشمامو گشاد کردم


-واسه من اخم و تخم نکن ها.بدتر حالتو مي گيرم


به مسخره لبخند زد


-آتنا:بيا خوبه!خب چي کارم داري


دستي به صورتم کشيدم.منتظر چشم دوخته بود به من


-چيزه.....زنگ بزن به طلا بگو فردا ماشين نياره


متعجب شد


-آتنا:چرا اونوقت


-چراش ديگه به شما ربطي نداره


-آنتا:اوهکي!برو بابا.


-دِ..مي گم زنگ بزن.بگو ماشين نياره فردا تو مي ري دنبالش


خنديد


-آتنا:ضايع!خودت چرا زنگ نمي زني


-مي خواي مسخره بازي در بياري مي رم ها


-آتنا:خيله خب بابا!چه به تيريج قباشم بر مي خوره


شمارشو گرفت برداشت


-آتنا:سلام ببخشيد طلا خانم








................


خنديد


-آتنا:درد بي درمون بگيري.خب زنگ که مي توني بزني


......................


-آتنا:نه داداشم حالش خيلي بده.داره مي ميره.همش با سرم سرپاست.بيهوش مي شه دم به ديقه


حرصم در اومد.براش خط و نشون کشيدم.انگشتمو کشيدم مثل چاقو به گردنم يعني مي کشمت.ريز ريز مي خنديد


-آتنا:طلا!فردا ماشين نيار مي يام دنبالت


..............


-آتنا:وا بيشعور مگه آراد از پشت کوه اومده.برادرم متمدنه بابا.


با اشاره گفتم چي مي گه.دستشو گذاشت رو لبش يعني ساکت.بلند با خنده گفت


-آتنا:بي تربيت مگه هيولاست


اخمام رفت تو هم .چي مي گفتن يعني.يه کم ديگه چرت و پرت گفتن و خداحافظي کرد.رو کرد به من


-آتنا:حله برو حالشو ببر


-دستت درست


-آتنا:چي به ما مي رسه


خنديدم  و چشمکي زدم


-فعلا بمون تو آب نمک


اينم براي بار صدم که خودمو تو آينه بر انداز مي کنم.هول و دستپاچه ام.اينم از کاپشن.يه لبخند و بعد از اتاق رفتم بيرون


-مامان:باز کجا آراد


-ميرم ..........چيزه ميرم بيرون


خنديد و نگاهم کرد


-مامان:به طلا سلام منم برسون


-اوف مامان !مچ ميگيري حالا


خنديد


-مامان:آخه تابلويي آراد جان


متعجب شدم خنديد


-مامان:برو ديرت ميشه


رسيدم.دستپاچه منتظر اومدن طلا با انگشتام ضرب مي گيرم رو فرمون.استرس دارم.پاهامو هي تکون مي دم ،ساعتمو هر يک ثانيه يه بار نگاه مي کنم دوباره به در باشگاه خيره مي شم.کلافه ام و دلشوره دارم خفن!بالاخره اومد.چي کار کنم با اين قلب بي جنبه باز شروع کرد، از طپيدنهاي تندش اضطراب مي گيرم.طلا اومد بيرون رفت کنار خيابون دنبال ماشين آتنا مي گشت به طور حتم.پياده شدم با قدمهاي آروم به سمتش رفتم.کنارش رسيدم .هنوز منو نديده بود


-سلام


جيغ کشيد از جا پريدم.با چشماي گشاد زل زد به من


-ترسيدم بابا چرا جيغ مي زني


دستشو گذاشت روي قلبش.نفس عميق کشيد


-طلا:ترسيدم خب.تو اينجا چي کار مي کني


خب تابلو ئه اينجا چي کار مي کنم.صدامو صاف کردم


-اوهوم......چيزه...........آتنا نتونست بياد ماشين نداشتي من اومدم


برو برنگاه مي کرد


-مي خواي همينجوري وايستي نگاه کني.قصد سوار شدن نداري


دستاشو زد به کمرش


-کو سلامت


اينو باش


-عليک.سوار نمي شي


کولشو رو دوشش جابه جا کرد و راه افتاد.درو براش باز کردم...چه جنتلمن!...آروم تشکر کرد و نشست


راه افتادم.يه چيزي بگوووو يه چيزي بگو آراد...اه....توي بي مغزو چه به عاشقي....کلافه شدم.


-ناهار خوردي


آها!بالاخره يه چيزي به ذهنم رسيد


-طلا:نه


-موافقي بريم يه جا بشينيم ناهار بخوريم


-طلا:بستگي به حال تو داره برام فرقي نمي کنه


بزنم بميره ها!کفرمو در مياره.بي حرف ديگه اي رفتيم يه رستوران و نشستيم.سفارش غذا هم داديم.حالا بيا دوباره سر حرفو باز کن.عجب کار سختيه.!طلا هم خودشو سرگرم قاشق و چنگال توي بشقاب نشون مي داد.منتظر بود من حرف بزنم.نفسمو پر صدا بيرون دادم نگاهش متوجه من شد


-ناهار بخوريم بعد مي خوام باهات حرف بزنم باشه


-طلا:درباره؟


-حالا ناهار بخوريم بعد


ناهار در سکوت کامل صرف شد.بي هيچ صدايي.بعد از تموم شدن غذا بلند شديم و دوباره سوار ماشين شديم.خب!بيا دوباره حرف بزن.چي بگم.سکوت ماشين شکسته شد


-طلا:داري تو دلت حرف مي زني.گفتي مي خواي حرف بزني ،خب!


 -هوف!آره ولي تو ماشين که نمي شه بريم يه جاي خلوت


برگشت و نگاهم کرد.يه نيم ساعتي تو سکوت رانندگي کردم تا بالاخره يه پارک خلوت نظرمو جلب کرد.بالاخره يه جايي نظرمو جلب کرد.نگه داشتم پياده شد.منم پياده شدم و رفتم کنارش ايستادم.هوا اونقدري سرد نبود که نشه يه ساعتي رو بيرون گذروند.راه افتادم اونم کنارم راه افتاد.روي يه نيمکت نشستيم.پاهامو هي تکون مي دم.دارم تو ذهنم يه بار ديگه حرفامو مرور مي کنم.دارم به چيزايي که مي خوام بگم فکر مي کنم.صداش اما مانع تمرکزم ميشه


-طلا:اينقدر پاهاتو تکون نده اعصابم خورد شد.اگه هم اومدي منظره تماشا کني خودت تنها بشين من حوصله ندارم


-هميشه اينقدر غر مي زني


اخم کرد


-طلا:نخير.ولي ديگه داره کاسه صبرم لبريز مي شه.خب گفتي مي خواي حرف بزني چي مي خواي بگي بگو ديگه!


يه نفس عميق کشيدم.وقتشه آراد حرف بزن


-طلا...........من ............


نگاهشو داد سمت من.منم نگاهش کردم اما نگاهمو دوباره به روبرو دادم


-ميخوام بهم مهلت بدي...........فقط يه کم


-طلا:مهلت بدم که چي بشه آراد !معجزه!


-اه!همش حرف خودتو مي زني.چه معجزه اي فقط ازت مي خوام مهلت بدي با شرايط جديدم کنار بيام.


عصبي پوز خندي زد


-طلا:منظورت از شرايط جديد يعني يه زن جديد ديگه.مهلت بدم تا بتوني فراموش کني


متعجب شدم


-کيو فراموش کنم


-طلا:واي خدا آراد!منظورمو نمي فهمي يعني.من.............من بهت مهلت بدم که دوباره بعد يه مدت بياي بگي  نتونستي ستايشو فراموش کني!هه! شرمنده


عصباني شدم.از رو ي نيمکت بلند شدم.دستي به موهام بردم.داد زدم


-آه!دردم اون ستايش احمق نيست.دردم خود خاک برسرمه.چرا قفلي رو ستايش.يعني واقعا فکر مي کني براي اينکه اونو فراموش کنم خواستم ازدواج کنم.


نگاهم مي کرد.بلند گفت 


-طلا:پس دردت چيه هان؟تو آخه اصلا حرف نمي زني.دقيقا مثل يه تابلوي نقاشي هستي.آدم بشينه و فقط نگات کنه.من نمي دونم تو اون مخت چي مي گذره.بابا من از هر دري بگي الان با اين سنگ جلوي پامم حرف مي زنم ولي نمي شه، با تو نمي دونم بايد چي کار کنم.تا اين حد مبهمي!تا اين حد نا شناخته اي.الان يه گله آدم فضايي اينجا باشه بازم مي شه باهاشون يه جوري حرف زد ولي با تو نمي شه.هه...صبر کن ببينم حضرت آقا اصلا مي دون تلفن چي هست..مي دوني الان يه سري برنامه وچود داره لاين...واتساب....تلگرام .....مي دوني اس ام اس بازي خيلي کيف مي ده...نه ..هيچي ....تو هيچي نمي دوني..ديواري دورت پيچيدي که خيلي نفوذ ناپذيري.....خيلي...........خيلي آراد


داشتم فقط حرص مي خوردم.منو با انسانهاي اوليه اشتباه گرفته بود


-قبول ...آره قبول دارم.......واسه همينم مي گم مهلت مي خوام............سخته برام ......اوف(دست مو به مو هام چنگ کردم ).من بعد هشت سال که به تنهايي عادت کردم يهو يکي وارد زندگيم شده....به خدا برام سخته ...دست خودم نيست.


نگاهش کردم  به چشماي خمارش که حالا هاله اي از اشک شفاف ترش کرده بود .....لحنم کمي ملتمسانه شد


-با با طلا فقط يه کم...........بزار بهت برسم....اينقدر اسبتو نتازون........پياده شو و يه کم با من هم قدم شو.....فقط يه کم...باش طلا...فقط باش....تو اگه باشي......


روم نشد بگم تو اگر باشي .... هواي دلم خوبه..  آرامش کنار تو دوست دارم .......تو هواي تو نفس کشيد ناب ترين حسيه که دارم تحربه مي کنم


بالاخره يه قطره اشک از چشمش اومد


-طلا:آراد...من مي ترسم.مي ترسم به هيچ نتيجه اي نرسيم.از شکست بعدش مي ترسم.خيلي سخته.....خيلي.اگه نشه ..اگه بعدش نخواي..ديگه جداشدن سختر مي شه


رفتم و دوباره کنارش نشستم.رومو به طرفش کردم.نيم رخش به من بود


-نمي شه.....اين اتفاق نمي افته مطمئن باش........بزار بهت ثابت کنم اونيکه فکر مي کني نيستم.بين ما سو تفاهم بدي بوجود اومد خب آره مقصدش من بودم ولي ....فقط يه کوچولو بهم مهلت بده.....اينقدر زود ازم نبر


برگشت و نگاهم کرد


-خب ....به فرض مهلتم داديم.......بايد چي کار کنيم......منو تو بايد باهم چه جوري باشيم...بهم بگو...وقتي نه با هم حرف مي زنيم نه همو مي بينيم


کلافه گفتم


-چي کار کني؟هه!هيچ کار سختي قرار نيست بکنيم..هر کاري که بقيه مي کنن همو مي بينيم ..با هم حرف مي زنيم.....درکت مي کنم.....با من بودن کار راحتي نيست.....ولي باش طلا...با من باش....يه کم مهلت بده همين..........بخ خدا ميشه فقط يه کم.................ها؟





بازم نگاهم مي کنه .آخه تو چه مي دوني من چقدراز نگاهت خوشم مي ياد.


يه نفس عميق کشيد


-طلا:باشه!.........ولي به يه شرط


-باشه ...باشه ....هر چي تو بگي


اخم کرد و جدي و با حرص گفت


-طلا:حرف مي زني آراد.من بايد بفهمم تو اون کلت کاهه يا مغز.اگه بياي و مثل مجسمه بازم بشيني مي زنم زير قرارمون.فهميدي


با سر گفتم آره


بلند گفت


-طلا:مي گم حرف بزن


با سر گفتم باشه


جيغ زد


-طلا:آراد....


خنديدم.اينبار از قصد جواب ندادم چون مي دونستم به  حرف نزدنم بد جوري حساسيت پيدا کرده.خنديدم


-خيله خب بابا...مي زني...گفتم که هر چي تو بگي.پاشو بريم الان واقعا قنديل مي بنديم


بلند شد.هنوز راه نيافتاده بوديم


-طلا:آراد................


نگاهش کردم  و منتظر حرفش بودم


-طلا:به بابا تو مي گي يا...........


پريدم وسط حرفش


-فکر کنم خودت بگي بهتر باشه.خودت باهاش حرف بزن 


-طلا:باشه....فکر کنم اينطور بهتر باشه


از خيابون رد شديم تا به طرف ماشين بريم.در کمک راننده طرف خيابون بود ريموت رو زدم تا بشينه خودم هم داشتم ميرفتم طرف در تا بنشينم نگاهي به طلا انداختم .داشت درو باز مي کرد .نگاهم به ماشين مشکي رنگي خورد که با سرعت نور داشت به ما نزديک ميشد. ترس تمام وجود مو گرفت داشت سمت طلا مي يومد.به حالت دو سمت طلا رفتم و با تمام توان داد زدم


- طلا...مواظب خودت باش


سرعت ماشين اينقدر زياد بود تا به خودم بجنبم مثل برق و باد از کنارمون رد شد.طلا جيغ بلندي کشيد و به ماشين چسبيد.يه آن فقط چشمامو بستم.خدايا.... نه..  ماشين رد شد و من خودمو به طلا رسوندم.. آه خداياي من ...طلا بيحال به ماشين تکيه داده بود.روسري از سرش افتاده بود.با ديدن صحنه چند نفري دورمون جمع شده بودن.رفتم جلوش و  نشستم .رنگ به رو نداشت .روسريشو روي سرش انداختم اما چشماش بسته بود


-طلا......طلا فدات شم چشماتو باز کن.طلا....


زدم رو گونش 


-طلا...  جان آراد چشماتو باز کن


صداي يکي از آد ماي دورمون بلند شد.


بدجور آومد طرفش خورده بهش


خورده بهش....خورده بهش...کجاش خورده ...سراسيمه تن شو نگاه کردم ...همينجوري جيزي معلوم نبود...آخ طلا جشمانو باز کن.کمي شونشو تکون دادم .چشماشو آروم باز کرد


با من و من پرسيدم 


-طلا....طلا عزيزم خوبي جواب بده


-طلا:آراد


صداش از ته جاه مي يومد انگار


-جانم


اشکاش ريخت 


-طلا:پام


پام ...گفت پام ...   کاش من جاي تو بودم.هول کرده بودم و دست و پا مو گم کرده بودم.يکي اومد کنارم


:کمک کنم برادر


بهش نگاه کردم


-بيزحمت در ماشينو باز کنين


اومدم بلندش کنم از درد جيغ بلندي کشيد و گريه کرد


-طلا:پام


مستأصل نگاهش کردم


-ببخشيد ببخشيد ميدونم درد داري ولي يه ذره تحمل کن بزار بلندت کنم بريم بيمارستان


با احتياط بيشتري دست مو زير زانوش انداختم .چهره اش از درد جمع شد و دستش به يقه کاپشنم چنگ شد.از درد لبهاشو گاز گرفت تا صداش در نياد. تا اونجاييکه  مي تونستم آروم روي صندلي گذاشتمش.در بستم و خودم هم با عجله نشستم.نگاش کردم زد زير گريه


-طلا:پام خيلي درد مي کنه


-يه کم طاقت بيار الان ميريم بيمارستان


نمي دونم ديگه خودمو چطوري به بيمارستان رسوندم.با عجله بردمش تو .بردنش براي عکس و چون مورد اورژانسي بود گفتن تا دو سه ساعت ديگه جوابشو ميدن. به خودش هم سرم زدن و توي سرم مسکن تزريق شد تا درد ساکت بشه.منم پشت  در تزريقات روي نيمکت نشسته بودم و عصبي فقط پاهامو تکون مي دادم و به فکر وحشتناکم دامن مي زدم.اون ماشين اسپرتج مشکي آشنا بود.من مطمئنم قبلا هم ديده بودمش.    شايدم اشتباه مي کردم نمي دونم.سرم به شدت درد مي کرد.سرم و به ديوار پشتم تکيه دادم و جشمامو بستم.


:کمالي......کمالي.... 


باشنيدن فاميل طلا به سمت پذيرش رفتم عکس رو گرفتم و پيش دکترش بردم.وقتي گفت معجزه شده با اين ضرب شکستگي نداره نفس راحتي کشيدم.فقط ناحيه لگن ضربديدگي شديد داشت که بايد استراحت مي کرد.از جواب که خيالم راحت شد به پدر طلا زنگ زدم و ماجرا رو گفتم و خواستم خودشون به ناهيد خانم توضيح بدن.به طرف تخت طلا که تو بخش اورژانس خوابيده بود رفتم.چشماشو بسته بود.روي تخت نشستم انگار حضور مو احساس کرد آروم چشماشو باز کرد.لبخند زدم


-بهتري


لبخند زد و سرشو به نشونه آره تکون داد


-خوب که تو پيشم بودي.خيلي ترسيده بودم


يه کم به سمتش دولا شدم


-ديگه هيچوقت بدون من نيستي.از شر من خلاصي نداري


چشمک زدم خنديد


-به مامانم خبر دادي


-زنگ زدم پدرت خواستم اون بگه.ولي... ا نگار ناراحت شد من پيش تو بودم


-طلا:مهم نيست ميريم صحبت مي کنيم..... کي ميريم


-ظاهرا فشارت هنوز پايينه  خانوم. فکر کنم يه سرم ديگه مهموني اينجا....  





در خونه باز شد و مادر طلا با ديدنش محکم تو صورتش زد و گريه کرد


-ناهيد:خدا مرگم بده چي شده...جز به سرت اومده 


من به جاش جواب دادم


-خدا رو شکر بخير گذشت مادر جان ...خونه فقط بايد استراحت کنه و زياد به پاش فشار نياره.....خوب ميشه... فقط ببخشيد من بزا مش رو تخت..  الان از دستم مي يوفته


يهو اشکاشو پاک کرد و از جلو در کنار رفت


-واي ببخشيد اصلا حواسم نبود


در همون حال با پدرش هم سلام کردم و به طرف در اتاق طلا رفتم.مادرش جلوتر راه افتاد و در رو برام باز کرد.داخل شدم و آروم روي تختش گذاشتم.آروم تشکر کرد.رو به مادرش کردم


-کمک کنين لباس شو عوض کنه


خودم هم رفتم بيرون.چشمم به پدر طلا افتاد .خجالت زده از زير قول و قرارمون زدن سرم رو پايين انداختم اما با صداش سرمو بلند کردم


علي:شما که يه روز طاقت دوري ندارين اين ادا اصولا جي بود هان


-شرمنده...من 


خنديد و طرفم اومد.دست شو آروم به پشتم زد


-علي:نمي خواد توضيح بدي.همين که با هم خوب باشين براي من يه دنيا ارزش داره....بيا بشين پسرم بيا......


نفس راحتي کشيدم و به همراه پدرش روي مبل نششتم.از خدا خواسته به خواسته طلا شب رو اونجا موندم.رختخوابي پايين تخت طلا براي من انداخته شد.هرچند تعجب کردم اما به روي خودم نياوردم چي بهتر از اينکه نزديک طلا باشم.اما در کل جايي خوابن نمي برد جاي خوابم عوض مي شد خوابم نمي برد


کلافه بلند شدم و دکمه هاي لباس مو باز کردم.دکمه شلوارمم باز کردم دوباره دراز کشيدم به پهلو شدم دو بهره صاف خوابيدم 


دوباره به پهلو شدم 


صداي طلا بلند شدم


-طلا:اوف ...آراد چقدر وول مي خوري ...بگير بخواب ديگه


-خب خوابم نميبره ... من جام عوض بشه خوابم نميبره... بايد حتما شلوارک پام باشه


آروم زير پتو خنديد.به طرفش برگشتم


-واسه چي مي خندي


-طلا:مي خواي بهت شلوارک بدم ولي خب تصويرت خيلي خنده داره


-هه هه هه....


دست اند زير سرم قلاب کردم


-بهتري......


-طلا:مسکن مي خورم خب درد ندارم


خب حالا که اونم بيخواب شده بود....گشنه بودم 


بلند شدم و رفتم پايين تختش نشستم.اونم بلند شد نشست.نکاهش کردم


-مي خواستم يه چيزي بگم


-طلا:گوش مي کنم


نگاهش کردم و بهش خيره موندم 


-طلا: خواستي نگاهم کني 


کجکي لبخند زدم


-داشتم نگاه مي کردم ببينم عيب و ايرادي نداري


يه چشم غره رفت و دست به سينه شد.خندم گرفت


-طلا:نخيرم.همينو مي خواستي بگي


قصد دراز کشيدن کرد دوباره سريع دستشو گرفتم


-چي کار مي کني .مي گم مي خوام يه چيزي بگم


نشست و چشم  دوخت به من منتظر.يه کم لب مو با زبونم تر کردم.نفس مو با صدا برون فرستادم


-من ....راستش ....چه جوري بگم ...يه کم راجع به...اين ستايش غلو کردم


همينجوري نگاهم کرد


-طلا:يعني چي


دست آزاد مو لاي مو هام کردم و يه کم ماليدم


-يعني من و ستايش همچينن زياد با هم خوب نيستيم يه چيزي مثل کارد و پنير.ستايش بي نهايت از من متنفره


چشماشو يه کم ريز کرد


-طلا:چرا متنفره


کلافه نفس عميقي کشيدم


-چه بدونم اصلا برام مهم نيست...خب من تصميم گرفتم ازدواج کنم مادرم هم تو رو پيشنهاد کرد....خب منم ديدم تو و پسنديدم.....ولي...ولي روز خواستگاري نميدونم چه مرگم شد يه لحظه از ازدواج کردن ترسيدم.تو ام که اون سوالو پرسيدي خب گفتم بگم بهم بخوره


پوز خند زد


-طلا:فکر نمي کردي من اينقدر احمق باشم که جواب مثبت بدم نه!؟


-فکر ميکني ازدواج با من حماقته نه


سرشو انداخت پايين.دوباره سرشو بلند کرد و نگاهم کرد


-طلا:حماقت که نه.....ولي خب راستش


-پشيموني؟


-طلا:نه نه فقط نميدونم چي ميشه


پوز خند زدم


-پشيموني


سرشو تکون داد


-طلا:نه.....واي اصلا ولش کن نمي دونم چي هستم...نمي دونم شايد يه کم دو دلم


نگاه با نگاهم در گير شد.من حس نگاه شو يشتر از رفتارش درک مي کردم.نگاهش با آدم حرف ميزد .نگاه طلا اشتياق داشت به من.جذبه زيبايي داشت.نگاهش ملودي آرام عشق بود اما يادم اومد گفت پشيمون و دو دله.نگاه مو گرفتم کمي عقب تر رفتم و به ميز آراي شش تکيه دادم.


-ميل خودته.منکه احساس پشيموني حالا  نمي کنم.همه چيزم گفتم بهت 


اسماشو تو هم کرد


-طلا:اوف ! منکه گفتم پشيمون نيستم


دوباره خودمو جلو کشيدم.دستي به مو هام کشيدم دوباره نگاهش کردم.مادر طلا چه فکري کرده بود منو تو اتاق دخترش گذاشته بود.نفس عميقي کشيدم


-طلا!همه مثل هم ازدواج نمي کنن.يعني خب يه سري هم هستن هنوز سنتي ازدواج مي کنن.حتما نبايد چهار پنج سال با طرف دوست باشي که.تازه قديميها ازدواجهاشون اصولي تره.هر چند هيچ کدومش تضمين کننده خوشبختي نيست.حالا ما سنتي آشنا شديم چي ميشه مگه.بيا عوض سو تفاهم هاي الکي همديگرو بشناسيم.هم من تو رو هم تو منو.دست از اين حساسيت الکي بردار بخدا خودت اذيت ميشي.ستايش تا دنيا برقرار باشه ستايش چرت و پرتشو ادامه ميده.اونوقت من و تو هي بايد دعوا کنيم نميشه که.اگر سعي کنيم همديگه رو بشناسيم .......


تمام مدت سرش پايين بود و حرفي ميزد.حرفام که تموم شد نگاهم کرد


-طلا:باشه.نه تو راست ميگي.خب ... مثلا الان اولين باره خودتو معرفي کن


تعجب کردم


-يعني چي


-طلا:يعني چي نداره....اوهوم.....من طلا هستم ...22سالمه .....مربي ايروبيکم...


خندم گرفت جدي بود و داشت خودشو معرفي مي کرد


طلا:خب حالا شما


خنديدم.اين چه وضع شه آخه .دو نصفه شب من با اين قار و قور شکم طلا هم وقت پيدا کرده بود


شاکي شد


--طلا:اوه....چي شد پس 


خنديدم


--آر ادم..  26سالمه (دوباره خندم گرفت).. اي خدا .. تو يه شرکت ساختماني کار مي کنم....همين


با حيرت گفت


-طلا:همين...زحمت کشيدي....نخير آقا بايد بگي براي اين ازدواج خيلي مصري 


بلندتر خنديدم


-بي خيال بابا...عمرا... 


کفري شد


-طلا:خيلي بدي منو باش که زود بخشيدمت. اه چقدر من ساده ام...نخواستيم بابا


خودمو ولو کردم رو زمين و الکي صداي گريه در آوردم


-طلا:چي شد


-گشنمهههه بابا


******


صبح زود وقتي خواب بود رفتم .براش يه پيغام گذاشتم که حتما بايد شرکت باشم .مادرش هم هر جي اصرار براي خوردن صبحانه کرد قبول نکردم.سريع رفتم خونه يه دوش و يه صبحانه و به گاز رفتم شرکت .تا وارد اتاق شدم نيوشا سريع بلند شد


-سلام چي شده چته


با انگشتش گفت ساکت باشم و سريع در اتاق و بست


-چي شده


-نيوشا:بشين بهت بگم


منم تبعيت کردم و روي صندلي نشستم.کشوي ميز رو باز کرد و چند تا پاکت در آورد.پفي کردم


-بازم نامه 


-نيوشا :هيس....حرف نزن يه دقيقه.....


نشست روبرويم


-نيوشا:آراد من ديروز کنجکاو شدم و نامه رو باز کردم خيلي تعجب کردم خيلي چون نه تو با کارمنداي اينجا مراوده داري نه صاحب اين دستخط همچين دختر يه


با تعجب پرسيدم


-يعني چي من اصلا از حرفات هيچي سر در نياوردم


نيوشا:خب دستخط اين طرف خيلي تابلوئه .سريع شناختم .دستخط رياضي هستش .. اتاق بغلي.....شعر ميگه....يوي از شعرهاشم تو يه شب شعر برنده شده...   ..ولي اصلا دختري تو اين خطها نيست بويژه آراد متاهله.. .خب مشکوک شدم رفتم سراغش با توپ و تشر که تو خجالت نمي کشي و اين حرفا. . .بگو بهم مي گفت


اينقدر از حرف اش تعجب کرده بودم که فقط با تکون دادن سرم تونستم بفهموم که جي گفته


نيوشا کمي بيشتر  به سمتم خم شد و صدا شو آرومتر  کرد


-نيوشا:گفت خانوم معتمد يعني ستايش خانم ازش خواسته تا هر شعري رو که مي نويسه و يا دل نوشته رو با دستخط خودش براش بنويسم تا با همون دستخط بزا ره تو يه سايت شعر و يه وبلاگ.....دختره احمق ساده حتي به مغز فندقي اش خطور نکرده که خب چرا آدرس سايتو نميده خودش بزا ره .....


دهنم  فقط همينجوري وا مونده بود


-به چه نتيجه هي مي خواي برسي نيوشا


-به....تو که از اونم خنگ تري که....اين ستايش خانوم از اين دختر به خاطر يه دعواي لفظي کينه داره.خيلي بهونه تراشي کرد تا اخراج بشه اما نشد ببين چه راهي رو انتخاب کرده اونوقت اون دختره احمق آتو داده دستش ببين ستايش چه فکرايي که نکرده...يک سرش اون دختر باشه .. يک سر قضيه رو هم وصل کرده به تو بي وجدان....منظور ستايش از اين کار چيه آراد.....اين چه کينه ايه که تمومي نداره


اينقدر امروز حرص خورده بودم احساس مي کردم دارم از عصبانيت آتيش مي گيرم.اصلا توجيهي براي اينکار نداشتم .اينقدر نوک خودکار و هي به ميز  مي زدم ديگه خودم از صداي تق تق اش حرصم گرفت.بيصبرانه منتظر تموم شدن ساعت کاري بودم.از حال طلا هم با اس ام اس جويا شدم.خودش امروز  کمي بلند شد ه بود و تو خونه راه رفته بود.بالاخره وقتش رسيد.کاپشنم رو پوشيدم کامپيوتر رو خاموش کردم پاکتهاي نامه رو برداشتم و سمت اتاق ستايش راه افتادم.بيشتر است رسم هم کلا بخاطر حرف زدن با ستايش بود.کلا انرژي منفي اش زياد بود.در زدم وقتي گفت بفرمائيد داخل شدم .داشت پالتوش مي پوشيد. روسري رو هم از سرش برداشته بود.تا منو ديد ابروهاش به حالت تعجب بالا رفت


-ستايش:واي واي پسر عمو قدم رنجه فرموديد


با عصبانيت پاکتهاي نامه رو روي ميزش پرت کردم.برگشت و به پاکتها نگاه کرد .دوباره به سمتم برگشت. بلند گفتم


-اين مسخره بازيا واسه چيه.که جي بشه مثلا


پوزخند زد


-ستايش :اينو بايد تو توضيح بدي.تويي که کلا يه پاي اخلاقياتت مي لنگه


بلندتر گفتم


-اينقدر چرت و پرت نگو.تو هر چقدرم بخواي منو خراب کني مردم چشم دارن و احمق نيستن به ياوه هاي تو گوش بدن.....تو چطور آدمي هستي که اينقدر راحت با آبروي مردم بازي مي کني ..... اون دختر شوهر داره....مي دوني اگه بفهمه جي ميشه


خونسرد با همون خنده مسخره اش نگاهم کرد


-ستايش :جوش نزن پسر خاله جان .هر کس اندازه لياقتش دريافت مي کنه.شايد از نظر من اون آدم لياقت داشتن يه همچين شغلي رو نداره


عصبي خنديدم


-اونوقت تو لياقت آدمها رو تعيين مي کني.....تو اصلا مگه کي هستي


اومد روبرويم ايستاد زل زد به من.من متنفر بودم از اين مدل نگاه کردن اش منم با عصبانيت نگاهش کردم


-ستايش :مي بيني که فعلا دست منه.من هر جور دوست داشته باشم با بقيه رفتار مي کنم.با هر کس اندازه لياقتش (پوزخند زد)مثلا خود تو پسر خاله..  ميبيني با اينکه لياقت هم صحبتي با منو نداري دارم باهات اختلاط مي کنم......


دست به کمر شدم


-معلومه حد لياقتي که تو تعيين مي کني جقدره..چون اندازه دنياي کوجيکت آدمها رو هم کوچيک مي بيني.تو آدم نيستي .....نميدونم واقعا جي هستي


عصباني شد و داد زد


-ستايش :مواظب حرف زدنت باش بهت اجازه نمي دم به من توهين کني


منم مثل خودش داد زدم


-منم هرجور که با من رفتار کنن با طرف مقابلم رفتار مي کنم.مثل تو که لياقت احترام گذاشتنو نداري.... (انگشت تهديد مو به سمتش گرفتم)به پر و پاي من نپيچ.اصلا با من حرف نزن من تو رو کاملا ناديده مي گيرم پس بهتره تو هم همين کارو بکني


دست شو براي سيلي زدن بلند کرد مچ دست شو گرفتم و محکم پرت کردم پايين


-فکر نکن يه بار اينکارو کردي بازم ميزارم هر غلطي که مي خواي بکني


پشت مو بهش کردم و به سمت در رفتم .داد زد


-ستايش :ازت متنفرم .لياقتت همون طلاست.اينم بدونم لياقت کار کردن تو يکي از بهترين شرکتهاي ساختماني رو نداري...تو لياقت هيچي رو نداري..   ..من نمي زارم اينجا باشي


دوباره به سمتش چرخيدم و نيشخند زدم.از غصبا نيت قرمز شده بود.دستامو  تو جيبم کردم .حالا که عصباني بود من آروم بودم


-مي دوني چيه دختر خاله..   ....وقتي اينجوري حرف از طلا مي زني بيشتر مطمئنم مي کني که بهترين انتخاب و کردم.تو انگشت کوچيکه طلا هم نمي شي


با اين حرفم از عصبانيت منفجر شد


-ستايش :گمشو برو بيرون


خنديدم دوباره پشت مو  بهش کردم در باز و پشت سرم کوبيدم


******


يکهفته استراحت طلا هم تموم شد و بايدميرفت باشگاه.بماند کلي واسه کارش غر غر کردم اما در نهايت بهم گفت تا زمان ازدواج  کارش رو ادامه ميده .مشکلي با کارش  نداشتم من دلواپس  طلا بودم بويژه که جديدا توهم يه اسپرتج مشکي بد جور اذيتم مي  کرد و درست وقتي از يادم رفته بود دوباره ماشيني به همون شکل دم خونمون ديدم دقيقا کي دقيقا از روزي که روشنک رو بردم دکتر و تو راه يه کافي شاپ رفتيم و قهوه خورديم و کمي حرف زديم و برگشتيم خونه.آه حالا طلا رو چطور تنها مي گذاشتم


شمارشو گرفتم


-طلا:به سلام ارباب آراد ...بابا خجالت ندين منو اينقدر زنگ مي زنين بخدا شرمنده مي کنين


بلند به لحن شاکي طلا خنديدم


-بخدا آنروز گير بودم حتي ناهار نخوردم.يکي از نقشه ها اشتباه شده بود مخم ترکيد تا دوباره ايراداتش رو  در بيارم و از نو بکشم.چشام داره در مي ياد


-طلا:آخي جيگرم هلاک شد.   پس اون نيوشا چي کاره ست


بلند خنديدم و رو به نيوشا کردم که هنوز از غر غر هاي من بخاطر اشتباه تو نقشه ها سگرمه هاش تو هم بود


-نيوشا مترسک سر جاليز.اگه بدوني چطور داره منو نگاه مي کنه


با حرص بلند شد و به طرفم اومد سريع موبايل و از دستم قاپيد 


-نيوشا :به سلام طلا خانوم... ببين اگه جنازه آراد نمي خواي بهش بگو سر به سر من نزا ره.از صبح اينقدر سرم غر زده بخدا بچم از حرص و جوش عقب افتاده ميشه 


موبايل و از دستش گرفتم


-چرت و پرت نگو ببينم برو او نور


طلا با تعجب پرسيد 


-طلا :چي کار کردي زن مردمو.


-اي بابا.حرفم يادم رفت....آهان ..چيزه طلا از فردا خودم ميبرمت خودمم مي يام دنبالت با عمو صحبت ني کنم از او نور بيشتر مي مونم


-طلا:چه کار يه خب ..  خودم با ماشين ميرم





با لحن شاکي گفتم


-تو چرا اصلا حرف گوش نمي دي من نمي دونم....هر چي من مي گم بگو چشم و خلاص...


با لحن با مزه هي گفت 


-طلا:چشم....يعني مي توني صبح زود پاشي


 -آره اين کجاش تعجب داره


طلا:نمي دونم آخه آتنا مي گفت تو يه ذره همچين واسه بلند شدن از خواب بد قلقي


-به راپورتاي آتنا توجه نکن فردا مي يام دنبالت.باريکلا دختر حرف گوش کني باش


خداحافظي کردم چشمم به در افتاد و سايه اي که سريع از جلوش رد شد.محکم نفسمو بيرون دادم....آخ ستايش از دست تو


جلوي در با ديدنش محکم ترمز کردم .سوار شد و اخم کرد


 -طلا:نمي توني صبح بلند شي بگو نمي تونم اه!ديرم شد 


-اول سلام بده 


رو کرد به من و خنديد 


-طلا:سلام 


دوباره خنديد 


-براي چي مي خندي


 -قيافت خيلي باحاله .اصلا خودتو تو آينه نگاه کردي 


-چشه به اين خوبي 


دستي به موهام کشيدم وحواسمو دادم به رانندگيم اما با جيغش يه متر پريدم هوا 





-اِ.....براي چي جيغ مي زني ترسيدم 


-طلا:تو با گرمکن اومدي 


-اين جيغ زدن داره.خب دير شده بود لباس عوض نکردم


 -طلا:تو رو خدا اونجا از ماشين پياده نشيا.جون طلا 


-خيلي دلتم بخواد من با گرمکنم خوش تيپم


 -طلا:اوهو!به پا نچايي


 خنديدم.پررو!!! 


-طلا:ظهر اينجوري نياي ها 


-اتفاقا از تيپم خوشم اومده مي يام ببينم چي کار مي کني 


شونشو انداخت بالا 


-طلا:سوار نمي شم کاري داه مگه


 -اوم !اونوقت سريع جاتو يکي ديگه مي گيره.دخترا فرصتو از دست نمي دن


 -طلا:اوه!اوه!پياده شو با هم بريم.چه نوشابه تگري ايم واسه خودش باز مي کنه.بپا يه وقت منو ندزدن ببرن بي طلا بشي


 از حرفش خوشم نيومد


 -شوخي بي مزه اي بود


 -طلا:شوخي نبود که واقعيت بود


 صدام بلند شد


 -طـــــــــــلا!يه بار ديگه اين حرفو زدي نزديا.خوشم نمي ياد از اين حرفا 


خنديد 


-طلا:جدي نگير ارباب آراد


 -ارباب آرادو..........


 بازم خنديد.صداش انرژي نداشته صبحو بهم تزريق مي کرد


 -طلا:آتنا چرا بهت مي گه ارباب آراد


 خنديدم


 -کوچيک بود به حرفم گوش نمي داد براي اينکه قانعش کنم بايد به حرفم گوش بده گفتم من ارباب توام بايد هر چي مي گم بگي چشم ارباب آراد.بچه بود بيچاره باور کرد بايد بهم بگه ارباب آراد. 


خنديد


 -طلا:کرم داشتي تواما


 -آره ديگه.يه چيزي تو همين مايه ها.بعدها به نيوشا هم همينو گفتم.گفتم من ارباب شما ها م بايد منو ارباب آراد صدا بزنين.اونم الان يه وقتايي همينجوري صدام مي زنه


 -طلا:خب پس ارباب خوبي باش ظهر قشنگ مثل پسراي آقا بيا 


لبخند زدم 


-ولي خدايي واسم مثل شکنجه ست صبحا بلند شدن.چه جوري بلند ميشي


 -طلا:عادت کردم ديگه 


رسوندمش و برگشتم خونه لباس عوض کردم و رفتم شرکت.در اتاق نيوشا رو باز کردم 


-نيوشا:به به ارباب خوش تيپ.منور کردي اينجارو سرافرازمون فرمودين


 لبخند زدم


 -خواهش مي کنم گفتم بيام اين شرکت از پژمردگي درآد 


-نيوشا:اوهوکي.کي ازت تعريف کرده رو ابرايي 


-زهرمار!مگه دروغه 


نگام کرد 


-نيوشا:پسر خوب پيش طلا از خودت تعريف نکنيا بايد از اون تعريف کنه 


عينکمو زدم


 -اون که خيلي تعريف داره بايد ازش کتاب نوشت


 بازم خنديد.خب راست ميگم من جلوش ازش تعريف نکردم ولي الان چند وقته با خودم از طلا مي گم از تمام چيزايي که داره و من ازش خوشم مي ياد ساعت دو پالتومو پوشيدم 


-کجا شال و کلاه کردي پسر عمو 


واي بازم اين


 -سلام 


 -ستايش:زنت قبلنا پس چه جوري مي رفته باشگاه تو نبودي 


خيره شدم.اين از رو نمي رفت


 -تو مشکلي داري.دوست دارم من فقط نمي فهمم دردت چيه دختر خاله 


-ستايش:اينکه به زور خودتو بهش مي چسبوني ضايع ست 


خندم گرفت


 -خب تو اينکارو هيچ وقت نکن باشه.يه بار ديگه هم يادآوري مي کنم رابطه هاي من به هر کي ربط داشته باشه به تو يکي نداره دختر خاله


 -ستايش:هه!البته اگه بشه اسمشو رابطه گذاشت 


پفي از حرص کشيدم پوز خندي زد و رفت .پشت بندش نيوشا وارد شد


 -نيوشا:حرفاتونو شنيدم آراد اين ستايش.......... پريدم وسط حرفش


 -اوف!بيخيال اين مسخره اعصابمو خورد مي کنه.من دارم مي رم


 -نيوشا:غش ندي دختراي مردمو خوش تيپ خنديدم و خداحافظي کردم.از ماشين پياده شدم و نزديک در باشگاه کنار درختي ايستادم.خب نگاه کنين برام مهم نيست من امروز به خاطر يه دختر مو طلايي که ديگه خواب و خوراک نزاشته تيپ زدم منتظرم بياد از اين در بيرون.چند متر اونورتر پسري رو ديدم که خوش نداشتم ببينمشم اونم برو بر منو نگاه مي کرد


اين احمق اينجا چي کار ميکرد.خواستم برم جلو که خودش پيشقدم شد


-امروز  ياد طلا افتادي. ....سرت يه وقتايي خيلي شلوغه....


با نفرت نگاش کردم


-اينجا جه غلطي مي کني


-همون غلطي که تو مي کني.....منتها


نزا شتم حرف شو بزنه


-هري..رات و بکش و برو


خنديد


-فريد:نه بابا حرفم ميزني. ....من فکر مي کردم لالي....


حرصم گرفت.چشم تو چشم شديم


-ببين جوجه دارم به زبون خوش بهت مي گم رات و بکش و برو


اونهم با پررويي تموم بهم زل زد


-حرفا مو بهش بزنم ميرم.. . مي خوام راجع به تو نون پاک نخورده بگم که چند نفرو مچل خودت کردي


طلا حيفه ولش کن


هلش  دادم خورد به ديوار


-دهنتو آب بکش  وقتي داري درباره من حرف مي زني.مواظب حرف زدنت باش


-فريد:نه بابا لال نيستي !ماشاا....لاتي


 داد زدم 


-مثل اينکه سرت به تنت زيادي کرده


يقشو گرفتم و چسباندم به ديوار.محکم به گلوش فشار مي آوردم. دستمو با زور پس زد و دا دزد 


-فريد:اه.خفه بينيم بابا.حالا يه خورده خوشگلي ولي ژيگول لياقت طلا رو نداري.طلا از وقتي نامزد کرده ناراحته.باهات خوشبخت نيست.لياقت مي خواد طلا رو داشتن.حيف ..........حيف .......منو نخواست وگرنه دنيارو به پاش مي ريختم تا هميشه لباي خوشگلش بخنده 


ديگه دود ا ز کلم بلند شد.حمله ور شدم بهش و هولش دادم پرت شد زمين.افتادم روش و يه مشت حوالش کردم.داد زدم


 -يه بار ديگه زري رو که زدي بزن .نشنيدم 


ناليد 


-لياقتشو نداري 


داد زدم و از يقش گرفتم و بلندش کردم.لاغر بود و زورم بهش مي چربيد.چسبوندمش به ديوار.صداي يک نفر اومد.ظاهرا با  دوستش اومده بود عوضي يه عوضي بدتر از خودشو آورده بود با خودش پي طلا.حسابي داغ کردم


 -آقا بخيال يه چي گفت 


داد زدم -عقب وايستا به تو مربوط نيست داد زد 


-فريد:ولم کن 


يه مشت ديگه.تازه گرم شده بودم.با لگد يکي حواله شکمش کردم از درد دولا شد.يقشو گرفتمو و صافش کردم.دندونام به هم مي خورد از عصبانيت


 -حالا يه بار ديگه زري رو که زدي بزن


 ناليد


 -فريد:ولم کن وحشي 


دوباره زدمش.با زانو يکي حواله شکمش کردم.داد زد از درد و دو لا افتاد رو زمين.از پشت يقش گرفتم و بلندش کردم.خون مي يومد لبش.از درد صورتش مچاله شد 


-فريد:ولم کن رواني 


داد زدم


 -يه بار ديگه قد قد کني کشتمت مي فهمي


 با همون حالت ناله گفت 


-فريد:عوضي آشغال 


يه مشت ديگه و ولو شد رو زمين.نشستم روش يقشو گرفتم يه کم آوردمش بالا و دو باره کوبيدمش زمين.ناليد.صداي جيغ آشناي اومد


-طلا:چي کار مي  کني آراد


اين کي اومد و من نفهميدم.از روش بلند شدم ولي دلم خنک نمي شد دو باره دولا شدم و يه مشت ديگه تحويل صورتش دادم .صداي داد دوستش اومد بازورمو گرفت و کشيدتم


 -آقا بسه کشتيش جوون مردمو


 بازومو محکم از دستش در آوردم


 -ببرش دکتر اين چلمنو تا زياد صورتش از ريخت نيافتاده بعد دولا شدم روش


 -سعي کن از اين به بعد جايي که من هستم نباشي وگرنه نفلت مي کنم.


رو به دوستش کردم


-گورتونو گم مي کنين وگرنه زنگ مي زنم پليس


دستپاچه شد از بازوي فريد گرفت و بلندش کرد و از اونجا دورش کرد.با عصبانيت  سمت طلا برگشتم


-طلا:اينجا جه خبره 


مهم نبود دارم نگاهمون مي کنن داشتم از عصبانيت منفجر مي شدم. ظرفيتي پر بود .به سمتش رفتم و با عصبانيت دنبال خودم کشاندم


-اينو بايد تو جواب بدي


نشستم پشت فرمون و درو محکم بستم.حالا ديگه طلا هم سوار شده بود .خيلي عصباني بود م 


-طلا:آراد....


داد زدم


-حرف نزن تا نزدم ذهنت پر خون بشه


اشکش در اومد 


-گريه نمي کنيا.....مي زنم ميميري 


نمي دونم از رو عصبانيت راه رو اشتباه رفتم و افتادم تو اتوبان.عصباني تر از اين اشتباه محکم زدم رو فرمون.هين بلندي از ترس گفت.زيگزاگي رانندگي مي کردم


-سر و سرت با فريد چيه 


برگشت سمتم 


-طلا:چي 


-چي و مرض. ..چي و درد .  . مي گم سر و سرت با فريد چيه 


صداش مي لرزيد 


-آراد تو رو خدا الان عصباني هستي


-جواب مو بده طلا


گريه اش در اومد  بالاخره


-طلا:هيچي بخدا....فقط يه بار  پيشنهاد دوستي داد بهم


عصبي و بلند خنديدم


-که پيشنهاد داده بود.....


-طلا:آراد نمي دونم بهت چي گفته ولي بخدا براي مساله رامش اومده تهران


با ناباوري سمتش برگشتم


-يعني مي دونستي اومده 


با ترس همش  کوله اش رو تو دستش مي چلوند


-طلا:ديشب نيومده بود بخدا .صبح رسيده بود بهم اس داد


بهش اس ام اس داد ه بود از اومدنش خبر داشت اونوقت من براي ديدن طلا و امشب چه برنامه اي داشتم


-پس حسابي با هم اختلاط کردين (داد زدم)من احمقم که غاق .به من کي مي خواستي بگي....آخ طلا ....طلا... خراب کردي......


دست شو گذاشت رو ذهنش تا صداي گريش  بلند نشه. 


-طلا:رسيده بودم ديگه باشگاه که پيام  داد تو ديگه رفته بودي گفتم ظهر بهت ميگم.بخدا نميدونستم مي ياد دم باشگاه


داد زدم


-بسه . بسه حرف نزن از اين خرابترش نکن


بهتر بود حرف نزنه دوست نداشتم تو عصبانيت چيزي بگم که بعدا نشه جمع و جورش کرد.دنبال راه در رو مي گشتم تا از يه خروجي به سمت تهران برگردم از آينه به پشتم نگاه کردم الان فقط همين ماشين مشکي رو کم داشتم که چسبونده بود به من و داشت چراغ مي داد.پام و گذاشتم رو گاز و مثل جت به سرعتم افزودم.طلا به در چسبيد


-طلا:آراد يه ذره يواشتر چي کار داري مي کني


چيزي که نمي شنيدم انگار فقط نگاهم به جلو بود تا با سرعت زياد با ماشيني تصادف نکنم که دوباره جيغ بلند شد


-طلا:واي آراد تو رو خدا يواشتر


به صداش به سمتش برگشتم که دوباره جيغ کشيد


-طلا:آراد بغل دست تو بپا. .. 





طلا:آراد بغل دست تو بپا. .. 


سرم رو برگردوندم.همون ماشين بود با سرعت به سمتم  گرفت و محکم از پهلو بهم زد کنترل فرمون از دستم رفت .جيغ بلند طلا تو ماشين پيچيد.محکم فرمونو نونو گرفتم بغل دستم کسي نبود و منحرف شدم کنار جاده پامو تا آخرين  توان رو ترمز فشار دادم.ماشين با صداي وحشتناکي تو سنگريزه هاي کنار اتوبان ايستاد.اما خود ماشين مثل دودي تو هوا ناپديد شد.قلبم به شدت مي  زد .دستام مي لرزيد .به اتو با ن نگاه کردم که پشت  سرما دو نفر بهم کوبيده بودن و اتوبان بند اومده بود.با حيرت به صحنه روبرويم خيره و محو  شدم که صداي باز شدن کمربند و بعدم باز شدن در باعث شد به سمت طلا برگردم.سريع از ماشين پياده شدم و به سمتش رفتم .حالش از استرس بهم خورده بود.گريه مي کرد  عق مي زد.بدون حرفي بلند شدم و از صندوق عقب بطري آب و برداشتم و دوباره به طرف طلا رفتم.صداي آژير ماشين پليس هم شنيده مي شد.از گريه به هق هي افتاده بود.دستام مي لرزيد و انگار بطري آب براش سنگين بود


-دست تو بيار جلو آب بريزم.


کاري که گفتم و انجام داد.مشت آب رو محکم به صورتش پاشيد.مشتي آب به صورتم پاشيدم. هنوزم گنگ بودم و مغزم کليد کرده بود.به صداي فردي سرم رو بلند کردم


-شما هم با اين ماشينها تصادف کردين


بلند شدم و روبروي مامور پليس ايستادم


-يکي ديگه به من زد اما در رفت پشت سر من هم اون دو تا ماشين خوردن بهم .مصدوم دارن


:بله متاسفانه.آمبولانس تو راهه.شما صدمه نديدين


-يه کم خانومم حالش بده اما من نه


:اگر ماشينتون  حرکت مي کنه براتون راه باز مي کنم شما برين تا خانومتون رو دکتر ببرين


-ممنون


رفت و منم سمت طلا رفتم .از باز وش گرفتم و بلندش کردم


-جاييت درد نمي کنه


فقط به نشونه نه سرشو تکون داد.خودم هم نشستم و با راهنمايي پليس از محل تصادف رفتم .هيچ حرفي بينمون  زده نشد. اما ديدم که آروم اشک ميريزه. خودم هم واقعا سرم درد مي کرد و براي اينکه بحثي پيش نياد ساکت موندم.فقط ازش پرسيدم ببرمت دکتر اونم به نه کوتاهي اکتفا کرد.من هم اصرار نکردم.دم خونشون نگه داشتم


داشت پياده ميشد دوباره به سمتم برگشت.از بغض صداش مي لرزيد


-طلا:آراد...


نزا شتم حرف بزنه


يه چند روزي سراغ مو نگير.خيلي پرم.....


دوباره گريش گرفت درو باز کرد و در چشم بهم زدني ناپديد شد


منهم با اعصا بي داغونتر به حونه رفتم و بي توجه به کسي به اتاقم رفتم.چرا هميشه بايد من باشم که ضد حال مي خوره.اصلا خوشي به من نيومده  .بالاخره از يه جا مي باره واسم.اينم از امروز  هي غر مي زدم و يکي يکي لباسامو در مي آوردم. رفتم زير دوش تا يه کم از از ناراحتي و فشار عصبي ام کم بشه.حوله رو دورم پيچيدم و با يه حوله در حال خشک کردن مو هام جلوي آينه رفتم چرا به طلا گفتم سراغ مو نگيره من که قلب بي چنبه ام دو ساعت ديگه هواشو مي کنه.





از مو هام ديگه خسته شده بودم بي حوصله بيشتر بهم ريختمشون .رفتم سمت کمد يه تي شرت و شلوارک پوشيدم و رو تخت نشستم .ديدن تماس از دست رفته از طلا هيجانم براي حرف زدن باهاش رو بيشتر کردن.بيخيال غرور بابا غرور کيلو چند وقتي حتي طاقت يک لحظه دوريش رو نداشتم مخصوصا با اين حالت قهر.دستم روي شمارش  رفت اما بيخيال شدم. اما نبايد تنها ميرفتم.کاش شماره پلاک ماشين رو بر مي داشتم


.خودمو مرا کردم رو تخت و دستامو زير سرم قلاب کردم.قيافه طلا رو جلو چشم ام تصور کردم با يادآوري ناخودآگاه لبخند زدم


-ديوونه دوست داشتني








دستم دوباره به شماره رفت که از يه شماره ناشناس بهم پيام رسيد.کنجکاو شدم و بازش کردم


(سلام.فريدم.شمارت رو از طاها گرفتم .خواستم بابت امروز  معذرت خواهي کنم)


عصباني شدم مردک حالا پيام  هم ميده. حتي بيخيال جواب دادن بهش شدم ارزشش رو نداشت.دوباره اومدم شماره بگيرم تلفنم زنگ خورد.همون شماره ناشناس.دکمه سبز رو لمس کردم


-فريد:الو....آراد معتمد


-بنال


-فريد :اهم....من واقعا بخاطر اينکه با طلا حرف بزنم اومده بودم اونجا اما نه درباره خودمون در مورد رامش.مي خواستم اون طرف منو بگيره و از مامانش بخواد با مادر من حرف بزنه.من فقط شرمنده با ديدنت.....اوف جه بدونم نمي خواستم واقعا اون حرفا رو بزنم 


بلند شدم نشستم


-رضايت مادرت رو بگير براي يه مدت رامش  بياد تهران خونه طلا اينا....بعد از اون هم ديگه نبينمت


انگار از پيشنهادم خيلي خوشحال شد


-من واقعا آراد قرآن بيار قسم بخورم آدمي نيستم به زن کسي چشم داشته باشم آره يه زمان آره ولي به پير  به پيغمبر الان نه.....فقط بهت خيلي ...رک بگم....امروز خيلي حسوديم شد اما فقط براي يه لحظه


-داري ديگه خيلي حرف مي زني.همون که گفتم رو اگر موافقت کردن بهم پيام  بده 


-فريد:خيلي آقايي.. .بازم شرمنده.....


-فقط يه دقيقه لال شو گوش کن ....بعد از اين نمي بينمت....حتي منو ديدي سلامم نمي دي بهم اگر حتي تو تنهايي هم اسم طلا رو بياري اين دفعه عزرائيلت ميشم.... (دادزدم)حاليته


-فريد :آره آره داد زدن نداره.....من بهت خبر ميدم. ....من بخاطر رامش کارم رو از دست آدم و الان تو يه آژانس کار مي کنم.....محبت بزرگي مي کني بهم...


ديگه تحمل صدا شو نداشتم قطع کردم.


شماره طلا رو گرفتم فقط يه بوق خورد...خندم گرفت


صداش از گريه تو دماغي شده بود


-طلا:بله


-حيفه يه زنگ بزني 


با گريه گفت


-طلا:تو گفتي سراغ مو نگير


-فقط اين موقع ها حرف گوش کني ديگه 


بيني شو بالا کشيد


-طلا:خب تو عصباني ميشي من ازت مي ترسم خيلي وحشتناک ميشي


-يه ساعت ديگه مي يام دنبالت حاضر باش.اينقدر فين فين نکن گريه او


هنوز تلفن قطع نکرده بودم صداي يو هو گفتنش رو شنيدم.وض ع مارو باش!بايد نازم بکشيم. حاضر شدم و از اتاق بيرون زدم.مامان و روشنک و اتنا تو آشپزخونه  بودن آت نا تا منو حاضر ديد صداش در اومد 


-آتنا:حالا اگه ميخواست منو ببره کنسرت اين وسط تشنج مي کرد.حالا تو رو خدا تيپو برو يقه اسکي مشکي ..شلوار مشکي...کت قهوه اي اسپرت. ..اون وقت من مي خواستم بريم بيرون با دمپايي مي يومد


-زهر مار...روتو برم ....تقصير من بود کنسرت خواننده مورد علاقتون کنسل شد


پشت چشمي  نازک کرد


-آتنا:خدا مي دونه چقدر دعا کردي.ديگه اصلا برادري تو به دردم نمي خوره اصلا مي بينيمت. ....بدو بدو ....ديرت نشه


روشنک زد رو دستش


-روشنک:چي کارش داري....يه ريز داري مي جوي بچه رو


حرصش بيشتر در اومد


-آتنا:اين کجاش بچه اس


مامان شاکي گفت


-مامان:آتنا مامان اين حرفا چيه 


ايش بلندي گفت و روش و برگرداند


رفتم طرفش دولا شدم رو ميز، لپاشو  گرفتم تو دستم


-چشم فسقل.يه شب باهم ميريم بيرون .... فقط اخم نکن خيلي بدريخت  ميشي


خداحافظي کردم سوار ماشين نازنينم شدم که احتياج به صافکاري داشت.فکر کنم بايد يه مدت ماشسن طلا رو ازش قرض مي گرفتم....بچه رو چه  به ماشين....به سمت خونه طلا رفتم .وسط راه يهو فکري به سرم زد .با اينکه الان واقعا وقتش نبود به سرم زد اينکارو بکنم .





سوار شد و آهسته درو بست.آهسته تر از اونم سلام داد.حرصم در اومد


-نشنيدم


سرش پايين بود.روسريشو صاف کرد و سرشو آورد بالا.دهتش  وا موند دست شو جلوي دهنش  گذاشت و با چشماي گرد شدش ميخکوب شد.......





طلا:واي خدا ..آراد. ....


خيلي با مزه خنديد .چراغ بالاي سقف ماشينو روشن کرد خنديدم و کمي خجالت کشيدم.دستي به موهاي  کوتاه شدم کشيدم دوباره خنديد


-طلا :خيليييي قيافت فرق کرده....واي خيلي با مزه  شدي. ...


منم از خوشحاليش  خندم گرفت


-اگه مي دونستم با همين اينقدر خوشحال ميشي اينهمه پول نمي دادم برات گل بخرم


دهنش  از تعجب وا موند و خيره نگاه کرد.چشم خانم بالاخره به چند شاخه گل رز افتاد که روي پام گذاشته بودم.فقط چند شاخه گل رز بود اما همين جور از دلم گذشت براش بخرم.گلها رو به سمتش دراز کردم و او نهم گرفت


-طلا :براي من خريدي... . واي آراد.... 


دوباره همينجوري بهت زده  به من نگاه کرد.نگاه مو ازش گرفتم و داشتم سوئيچ رو مي چرخوندم که ماشين رو روشن کنم که با بوسه اي که روي گونم کاشت مبهوت به طرفش برگشتم.واي نه .. طلا...تو رو خدا با من اينجوري نکن که چند وقتيه خودمو زوري نگه مي  دارم تا يه وقت دست از پا خطا نرم.فقط تونستم لبخند بزنم 


-طلا:خيلي ممنون... 


-قابل تو نداره.....شما خودت گلي....هرچند الان قهرم من مثلا بابا....اه....نمي زاري برم تو حس 


مظلوم سرشو انداخت پايين 


-طلا :ببخشيد....


-به يه شرط


خنديد و دوباره به سمتم چرخيد 


-طلا :هر جي تو بگي .....  فقط امروز  اخمو نباش که خيلي خوجل شدي...قيافت بچه گانه و با مزه شده


دستشو جلو آورد و تيکه روشن موهامو تو دستش گرفت


-طلا :چرا من هيچوقت اينو نديده بودم


ديگه ماشينو روشن کردم و راه افتادم


-چون هميشه کوتاهش مي کنم.


-طلا :چرا خيلي با مزه ست


چيني به بينيم دادم که يعني خوشم نمي ياد


-طلا :وا ...  بد سليقه


-خب همه فکر مي کنن خودم رنگ کردم ديگه به ذهن کوچيکشون نميرسه که من از بچگي چطوري عقلم مي رسيد موهامو رنگ کنم.احتمالا موقع آفرينش بين موي مشکي و موي قهوه اي خدا دودل مونده بوده بعد اين يه تيکه رو يادش رفته مشکي کنه


خنديد.بعد يه کم سکوت پرسيد 


-طلا:اومم. ..کجا ميريم


-بريم يه جا بشينيم يه جيزي بخوريم ديگه.من تازگيا اژدها شدم هي گشنم ميشه


-طلا :پس بريم يه جاي توپ .بيخيال رژيم امشب....من دلم پيتزا  مي  خواد 


من اشتباه ميکردم يا واقعا طلا امشب خيلي خوشحال بود.خوشحاليش به من هم سرايت مي کرد.عجب پيتزايي خورديم معلوم نشد خنده خورديم ياپيتزا.


طلا دستشو روي شکمش گذاشت


-طلا :واي چقدر من امروز خوردم خدا....نميرم خوبه


لبخند زدم.


-چيزه راستي طلا.....من مي خوام با مامانت و بابات يه صحبتي بکنم.اولش يه حرفي هم با خودت دارم 


خودش رو مشتاق شنيدن نشون داد


-اول راجع به امروز.....حق نداري حتي اندازه سين سلام با اين مردک فريد حرف بزني ...بشنوم يا ببينم روزگارت  سياهه....دوم.اين عوضي هي مي خواد رام شو بهونه کنه بياد اينجا ....با مادرت صحبت کنيم ببينيم اگه راضيه يه مدت رامش رو بياريم اينجا تا بهونه فريدم تموم بشه.....سوم من آدم مذهبي نيستم البته نه اينکه اعتقادي به هيچي نداشته باشم منظورم اينه دو آتيشه نيستم خودت با خانوادم آشنايي داري اما ازت چيز سختي نمي خوام  اما مي خوام روسري سرت کني ...تو پوشش خوب و معقولي داري بهش ايرادي نيست اما من دلم مي خواد  روسري سر کني.....من دوست دارم همه چيزهاي    زيباي همسرم  مخصوص  خودمون  باشه احتياجي به تعريف و تمجيد اطرافيان و يا نشون دادن خودمون نداريم......


ديگه نمي دونستم چطوري بگم دلم نمي خواد همه مثل طلسم شده هآ وابستن و نگاش کنن فکر کنم منظور حرفا مو خوب مي فهميد چون تا اومدم ادامه بدم حرف مو قطع کرد


-طلا:باشه سر مي کنم حرفي نيست.... در مورد پيشنهادات يه بار خودم به مامان گفتم .به نظرم  مايل بود يه بار ديگه ميگيم.... (خنديد)ديگه


منم لبخند زدم


-هيچي....پاشو بريم پس .








کليد انداخت و در خونه رو باز کرد همه جا تاريک بود


-نيستن


طلا در حال در آوردن کفشش چراغ راهرو هم روشن کرد


-طلا :اينام مثل منتظرن ما بريم بيرون فرتي غيب ميشن


منم پشت سرش داخل شدم.از روي جا کفشي تکه کاغذي رو برداشت و مشغول خوندن شد


-اوف رفتن بالا براي جلسه ساختمون ....مي يان


پالتوشو در آورد


-طلا؛:قهوه مي خوري


-آره ديگه ......معلومه.....پرسيدن داره


-طلا :پس بشين تا بيام


نشستم روي مبل و سرم و به پشتي مبل تکيه دادم.چشمامو بسته بودم و تو خلا خودم بودم که يهو خودشو کنارم پرت کردم چشمامو سريع باز کردم و موبايل مو تو دستش ديدم.بلند شدم و صاف نشستم


-موبايل من دست تو چي کار مي کنه ..   بده من


سعي کردم از دستش در بيارم که با شيطنت دوباره از دستم درش آورد.تو جدال بين موبايل و طلا بلند شد و دور ميز رفت


-طلا بده موبايل مو


خنديد


-طلا :نچ...بابا کاري ندارم مي خوام برات ت لگرامو نصب کنم


منم دور ميز زدم و کلافه گفتم


-نمي خوام من از اس ام اس بازي خوشم نمي ياد.من حوصله منتظر جواب بودن و ندارم


موبايل و تو دستش تکون داد


-طلا :قول ميدم منتظر جواب نموني


از اون طرف ميز دوباره دور زد دست مو دراز کردم تا بگيرم. دستم به دستش رسيد خواست جا خالي بده پاش پيچ خورد و نقش زمين شد منم چون دستشو گرفته بودم به سمتش کشيده شدم.اما س.تونستم تعادل مو حفظ کنم.ايستادم دستم دراز کردم تا بگيرم و بلندش کنم دستش رو توي دستم گذاشت و بلند شد خيره شديم بهم من غرق گندمزار نگاهش اولين خوشه عشق رو از لبهاش  چيدم 


داشتم روي ابر هاي اشتياقم قدم مي زدم فارغ از هر گونه خيالي که ناگهان چيزي مثل صداي در من از روي ابرها به زمين انداخت.به سرعت نور از طلا فاصله گرفتم.هول و دستپاچه سر جام نشستم.قلبم مثل گنجشک مي زد.ما فراموش کرده بوديم که مادر و پدرش بزودي بر مي گردن .من اون لحظه بجز عشق طلا به چيزي فکر نمي کردم.با دستپاچگي به پاي  پدر طلا که با لبخند به طرفم مي يومد بلند شدم.از خجالت دلم مي خواست زمين دهن  باز کنه و من رو ببلعه هر چند مي  دونم چيزي نديدن ولي باز هم خجالت مي کشيدم.طلا ديگه بدتر از من .با مادرش هم سلام و احوالپرسي کردم.احساس مي کردم از تمام بدنم عرق شرمساري مي ريزه و همه دارن وضع فلاکت بار شرمندگي منو مي بينن.طلا بغل  دستم نشست روم نمي شد به اونهم نگاه کنم .صداي مادر طلا از آشپزخونه اومد


-ناهيد:حتي يه چاي نزا شتي طلا


سريع بلند شدم


-نه نه زحمت نکشيد من ديگه برم دير وقته


-ناهيد:بشين مادر کجا ما تازه آوند .هنوز شما رو نديديم.


-نه آخه دير وقته


دست پدر طلا که رو شکنم نشست سرم رو پايين انداختم


-علي:بشين ميري حالا


يه کم از اضطرارم کمتر شده بود .اي خدا هيچوقت هواي منو نداري حتم دارم وقت مردن هم من با جون کندن بميرم. صداي پدر طلا منو از افکارش بيرون کشيد


-علي:چه خبرا. 


-سلامتي .....اومم راستش اگر به من اجازه بدين ني خواستم مطلبي بگم 


-علي :حتما بفرما


جريان رامش رو گفتم حتي بدون رو در بايستي گفتم دوست ندارم فريد به بهونه رامش دم به دقيقه اينجا باشه.مادرش از پيشنهادم استقبال کرد و گفت با خواهرش صحبت مي کنه اگر موافق بودن حتما اين کار رو مي کنن.ديگه رفع زحمت کردم و به خونه اومدم. هر چند انگار هنوز م خودم رو پيش طلا تصور مي کردم هيچوقت فکر نمي کردم عاشق بشم اونم اينجوري .اينقدر شيرين ......آخ طلا دلم رات مر ميکشه.ياد دنبال بازي و شيطنتش دوباره لبخند رو با لب هام آورد.مي خواست برام تلگرام نصب کنه دختره پررو.


گوشيم برداشت مو برنامه رو نصب کردم. ببين جه کارايي که از آدم نمي خوان


براش نوشتم (بفرما زلفون طلا اينم تلگرام)


همين يه جمله کافي بود تا سه نصفه شب بيدار بمونم.خدايا غلط کردم ...  








با عجله از آسانسور خودمو پرت کردم بيرون و سريع به دفتر کارم رفتم.يه سلام کردم


-نيوشا:کجايي عموت چند بار سراغ تو گرفت .کارت داشت


کاپشنمو آويزون کردم


-خواب موندم.....با آژانس اومدم ....ترافيک بود ....آه... روز گندي


تلفن دفتر زنگ خورد منشي هم گفت آقاي معتمد کارم داره.بلند شدم و به دفتر عمو رفتم.اه ستايش هم بود .سلام دادم


-عمو:بشين عمو جان کارت دارم (رو کرد به ستايش)شما بيرون بابا جان


اخم کرد-ستايش:بابا منم مي خوام باشم بهونه ها شونو بشنوم


از جي حرف مي زد سر در نمي آوردم


-عمو:بيرون باش بابا مي خوام با آراد تنها صحبت کنم








با عصبانيت بيرون رفت.عمو رو کرد به


-عمو:خانم صمدي رو مي شناسي شما آراد جان 





خانم صمدي ... .خانم صمدي ديگه کدوم خري بود.بي تفاوت گفتم


-بايد بشناسم


يه پاکت نامه رو دستش گرفت .وا رفتم ... ..همين مونده بود که بخاطر اين باز خواست بشم....بيخواب  بودم و همين بيشتر عصبي ام کرد.چشمامو با دو انگشتم ماليدم و عصبي پوزخندي زدم


-واسه اين منو صدا کردي عمو


نگذاشت  حرفم تمو بشه


-من واسه همين ستايش بيرون کردم.فکر کردي باور کردم نه .. .


پاکت رو پرت کرد و از پشت ميز  بلند شد اومد مبل جلوي من نشست


-عمو:اين جنگ مسخره کي تموم ميشه. چرا دو تا آدم بالغ اينقدر غير  منطقي..  


عصبي شدم .....چرا من باز خواست مي کرد چرا هيچوقت از دور دونش نمي پرسيد  دردش چيه 


-من مقصرم عمو. من که هر چي هم ميشنوم مثل کر و کورا وا ميستم. . منکه به لطف دختر خاله گرامم پام از خونواده قطع شد ..   منکه گورم  کم کردم شش سال...منکه الان سرم به زندگي خود مه ..... چرا من بايد مقصر باشم . ...  منکه کلا به لطف ايشون دو زار آبرو برام نموند تو فاميل .... 


نفس عميقي کشيد


-عمو :چه دل پري داشتي و خبر نداشتم


حرفم رو قطع کرد خب آره  داشتم چغلي دخترش رو مي کردم.عمو حقيقتا عموي فوق العاده اي بود اما هيچ چيزي رو با بچه هاش عوض نمي کرد .درست مثل بابا.يه لحظه واقع احساس کردم  پشتم خاليه.آخ بابا !!چه وقت رفتن بود بابا حتي بخاطر من با فاميل قطع رابطه کرد.


-عمو:آراد. . ..پسرجان دارم با شما حرف مي زنم 


گنگ به سمتش برگشتم


-ببخشيد شرمنده يه لحظه حواسم پرت شد


-عمو:دارم فکر مي کنم بفرستم ماموريت کاري











امشب يه کم زود در اومدم چون ماشين نداشتم از طلا خواسته بودم با ماشينش بعد باشگاه بياد خونه ما .خسته  و کلافه و کوفته از ترافيک سر سام آور دم عصر کليد رو تو در چرخوندم.داشتم کفشامو در مي آوردم که صداي کوبيده شدن در و بعد صداي مامان اومد 


-مامان:چي از جون پسر من مي خواي ستايش .ديگه بخدا خستم کردي.... آراد آدم نيست نباشه به توجه .. هي ملاحظه مي کنم هي دندون رو جيگر مي زارم که ناراحتي پيش نياد  تو فاميل ولي تو هر دفعه بدتر گند مي زني


-ستايش :هر چه قدرم بابا مو قانع  کرده باشه خاله من قانع نمي شم فقط اومدم بگم با پسرت  صحبت کن همين.....اگه دوست داره اونجا کار کنه دست از کثافت کاري اش برداره


ديگه واقعا توان اين يکي رو نداشتم.احساس مي کردم ستايش مثل زالويي داره خون زندگي منو ميمکه.تو هال ايستاده بودم و حرفاشونو گوش مي کردم صبرم تموم شد بلند داد زدم


-چه غلطي مي کنه اينجا.مسخره بازي ظهرت بس نبود


با عصبانيت به سمتم برگشت


-ستايش:به پسرعمو فکر کردي باباي ساده منو خام کني منم مثل بابام ابلهم


-از توي احمق که باباي خودشم توهين مي کنه چه انتظاري ميشه داشت (دست مو به طرف در دراز کردم)بيرون


در باز شد و طلا حاضر و مانتو پوشيده با عصبانيت به من زل زد.واقعا ديگه پاهام بي حس شد.پشت سرش آتنا و روشنک هم بيرون اومدن.نگاه شو از من گرفت و تند و با عصبانيت از کنارم رد شد و به سمت ورودي رفت.دنبالش  رفتم


-صبر کن ببينم کجا


باخشم  به سمتم برگشت 


-طلا :مي خوام گورم گم کنم مشکلي داري


اومدم  جوابشو بدم ستايش با تنه اي از من رد شد و با پوزخند فاتحش منو طلا رو از نظر گدروند و از در خونه خارج شد در همون حين هيکل عمو از توي آسانسور نمايان شد.


عمو با صداي بلند ستايش رو خطاب قرار داد


-عمو:راه بيافت بريم که کلي باهات حرف دارم تو به چه جراتي اومدي  اينجا و يه خونواده رو ناراحت کردي. راه بيافت


دستپاچه گفت 


-ستايش :بابا من. .چيزه


با عصبانيت گفت


-عمو:هيس...فقط راه بيافت


عمو و ستايش که از در بيرون رفتم طلا باز شو از دستم در آورد و به سمت در رفت.دوباره بازوشو گرفتم 


-کجا


-طلا :ولم کن مي  خوام برم خونمون


تقلا کرد دستشو از تو دستم در بياره اما زورش نرسيد محکم کشيدم و به داخل آوردمش .صداي نالش  در اومد


پهلوشو گرفت و روي زمين نشست 


آتنا به سمتش دويد


-آتنا :واي طلا چي  شدي عزيزم


زانو زدم کنارش دستمو رو شونش  گذاشتم


-چي شد دستتو بردار 


چشماش از درد جمع شد 


-طلا :کشيديم پهلوم محکم خورد به دستگيره در


-بيا بريم تو اتاق ببينم چي شده


پهلوش رو گرفت و خودش بلند شد


-طلا :هيچي نشده فقط مي خوام برم خونه


اين چرا با من قهر بود


-بشين يه دقيقه حال مامان و ببينيم با هم ميريم


بردمش ت اتاق و نشوندم رو تخت.داشت پهلوشو مي  ماليد


-ميزاري ببينم چي شدي


-طلا :چي مي خواستي بشه درد ميکنه ديگه


کنارش نشستم و بلوزشو  زدم بالا


انگار برق گرفتش


-طلا :چي  کار مي کني


اخم کردم


-نمي خوام بخورمت .بزار ببينم چي  شده خو


ديگه حرفي نزد قرمز شده بود پيرهنشو پايين دادم


-شايد کبود بشه


نگاهم نکرد.صورت شو برگردوندم سمت خودم.نگاهم کرد


-ببخشيد....نمي خواستم بري


تو همون حال گفت


-طلا :منو ببر خونمون .....ميشه؟؟؟


نفس عميق کشيدم.بلند شدم و به اتاق مامان رفتم دراز کشيده بود و دستشو روي پيشونيش  گذاشته بود.کنارش روي تخت نشستم صورتش رو به طرفم کرد و لبخند کمرنگي زد


-خوبي


دستشو روي پام گذاشت


-مامان:خوبم مامان....فقط يه کم سرم درد مي کنه بخوابم خوب ميشم


دستشو بوسيدم


-پس من برم طلا رو برسونم و بيام


-مامان:حالش چطوره .... ستايش ناراحتش کرد


-هه!!!ستايش کيو ناراحت نمي کنه....ولش کن....زود بر ميگردم 


نشستيم توي ماشين و راه افتاديم  يک کلمه با من حرف نزد طلا حرف نمي زد من ديوانه ميشدم. همه يه طرف طلا برام مهم بود.باور من برام مهم بود.يعني با يه حرف ستايش .مغزم از حجوم  اينهمه ناراحتي داشت منفجر ميشد.من واقعا در حال انفجار بودم و احساس ميکردم زمان مرگم نزديکه.همون موقعي که طلا از من رو برگ دونه زمان مرگ منه.کلافه از اينهمه سکوت .. بعد از اون همه شيريني شب قبل ...  مزه تلخ امشب بد جور مزاحم رو به هم ميزد گوشه خيابون پارک کردم و به سمتش برگشتم 


-چرا با من قهري..  براي چي حرف نمي زني


سرشو انداخت پايين و آه کشيد


-طلا :قهر نيستم فقط خيلي اعصابم داغونه


-خب چرا بامن حرف نمي زني .....همه اين وسط از من شاکي ان. ...شدم گوشت قربوني همه. ..  


اخم کرد


-طلا :واي آراد ... تو نمي دوني چي شد..تو نمي دوني اون دختر چيا گفت....نمي دوني حرفي نمود بارم نکر ده باشه..   هر چي از دهنش  در اومد به روشنک گفت...مامان فقط آزمون خواست ساکت باشيم آخه تا کي..ساکت نمي شد آخر روشنک هر چي لايقش بود بارش کرد(گريش گرفت)ستايش دست شيطونه از پشت بسته ....آدم چقدر مي تونه فطرتش پست  باشه


فقط سکوت کردم.بعد يه مدت دوباره شروع کرد


-طلا :امروز ازش خيلي ترسيدم.. .آراد اين ستايش هر کاري بگي ازش بر مي ياد.به روشنک گفت حساب  تو و آراد بمونه با اون شوهرت شهاب


يعني چي.....من مي ترسم.نکنه شهاب بلائي سرت بياره ... .ظاهرا شوهر روشنک از اون ديوونه هاي روان يه.....ستايش چرا اين حرفو زد 


عصبي و بي حوصله خنديدم


-به چه جرمي آخه طلا


-طلا :به گناه رابطه با روشنک


دقيق شدم تو صورتش 


-تو هم باور کردي


سرشو تکون داد


-طلا :نه من باور نکردم .....ولي آدمي باسابقه تاريک مثل شهاب حتما باور مي کنه......آراد من ميترسم 


لبخند  زدم


-نترس...بادمجون بم آفت نداره


-طلا :اوف....تو هم که همش بزن به در بيخيالي


به در بيخيالي نزده بودم فقط نخواستم بيشتر نگرانش کنم .آره ستايش خبيث تر از اين حرفا بود ظاهرا .فقط خواستم ذهنش منحرف بشه از اين موضوع.دوباره به صداش نگاهش کردم 


-طلا :چه موضوعي مي تونه يه همچين نفرتي تو آدم ايجاد کنه آراد نمي گي چرا 


نگاهش کردم.چقدر دوستش داشتم. چقدر آرامش از طلا مي  خواستم و فقط کافي بود نگاهم کنه بس بود براي مايه حيات من. ..  من حاضرم براي تو بميرم فقط کافيه بخواي


-چون نخواستم عاشقش باشم


صبح زود دنبالش رفتم .بعد از جريان ديروز ترجيح دادم چند روزي شرکت نرم. بهترين کار پيدا کردن يک کار جديد بود اينجوري فايده نداشت. تصميم گرفتم فقط تا پيدا کردن کار پروژه نيمه تمامي رو که مسئوليتش با نيوشا بود و نيمه کاره بود به اتمام برسونم .صبحم کمي دمغ بود ولي خب جاي شکرش باقي بود لااقل جواب سلامم رو داد.امروز علاف  و بيکار چي کار مي کردم.تو همين فکرا بودم به گوشيم پيامک اومد بازش کردم .از طرف فريد بود


موافقت خانوادش رو گرفته بود فقط در جوابش  نوشتم اوکي.خوب بود خب اين چند روز خودم ميرفتم شيراز و رامش رو مي آوردم.ترجيح دادم به جاي ول گشتن تو خيابون ها به خونه بر گردم. جلوي در مامان و روشنک رو ديدم و ترمز کردم.


-اينجا چي کار مي کنين


-مامان:منتظر آژانسيم الان مييرسه .مي خوام روشنک رو ببرم دکتر


-آژانس حساب کن خودم مي برمش (رو کردم به روشنک)بپر بالا


خجالت زده نگاهشو ازم گرفت


-روشنک:نه مزاحم نميشم.به عمه هم مي گم چيزيم نيست 


اداشو در آوردم


-چيزيم نيست.کلاس ميزاره  واسه من .سوار شو ديگه


ميون اومدن و نيومدن داشت دو دو تا مي  کرد که صداي مامان باعث شد از فکر بيرون بياد


-مامان:پس من آژانس حساب مي کنم ببرش ديگه مامان


چشمي گفتم و روشنک سوار شد.راه افتادم


-چيه کلاس ميزاري 


-روشنک:کلاس چند منه آراد... .ناراحت نشي از منا ولي من و تو با هم زياد نباشيم بهتره


-هه.....نکنه خودتم باورت شده جيزي بينمون بوده


اشک اش ريخت


-روشنک :تو خيلي خوبي آراد  حقت نيست اين همه نا لطفي  (با دست اشکاشو  پاک کرد)من از ديشب دلم مثل سير و سرکه مي جو شه حرفي که ستايش زد بي دليل نبود.من همش فکر مي کنم همه جا دنبال مه.واي اگه اون رواني. ....واي آراد.....به دلم بد افتاده من بميرم به جهنم اما تو ......باور کن جدي بگير ستايش حتما يه کارايي کرده


-به دلت بد نيار روشنک.يعني ستايش با شهاب در ارتباط...امکان نداره....من که شهابو اصلا نديدم که بشناسم ولي خب اين احتمالم  خيلي ضعيفه


-روشنک:اوف آراد.....منم شک داشتم ولي ديشب ......ستايش يه وقتايي خيلي مشکوک ميزنه.تازگيا هم مزاحم تلفني دارين شماها....اينا اتفاقي نمي تونه باشه


نگاهش  کردم


-اينقدر مي ترسي ازش.....پس جطوري چند سال باهاش زندگي کردي.....دو سه سال .....زمان کمي نيست!!!!


آه دردناکي کشيد


-روشنک :از اول که اينطوري نبود.وقتي براي يه سري از زمينهاي پدريش اومده  بود ايران اتفاقي تو بنگاهي آشنا شديم. شهاب پسر رمانتيک و فوق العاده احساساتي اما حساس بود .زندگي ما انگار يه شبه زلزله اومد توش.بعد از اينکه پدرش  مرد و دوست پدرش  براي يک سري از مسائل اون رو وکيل کرده بود.يه شب اومد و بعد از اون شهاب ديگه شهاب نشد.....نفهميدم واقع چي بهش گفتن که فکر کرد دارم بهش خيانت مي کنم


نگاهش کردم انگار رفته بود به گذشته من هم ديگه حرفي نزدم فقط شماره پلاک ماشين اسپرتجي که ازم سبقت گرفت و رفت رو تو ذهنم يادداشت کردم.


روشنک رو که خونه رساندم رفتم دنبال طلا.....از در باشگاه يه طلاي اخموي رنگ پريده اومد بيرون


مثلا لبخند زد-طلا :سلام


-اين چه حاليه .


-طلا :دارم از سردرد مي ميرم 


تو دلم خنديدم منم امروز  اورژانس شده بودم تو خط درمانگاه کار مي کردمچشماشو بست و سرشو به پشتي صندلي تکيه داد.دستشو روي پيشونيش گذاشت.چشماشو باز کرد


-طلا :ا. ....داري کجا ميري


-درمانگاه بانو...قيافتو نديدي


ديگه حرفي  نزد. بغاز به مسکن که بهش زدن جايي رفتيم تا خانوم ناهار بخوره خب ضعيف بود با اين تايم ورزشي معلوم بود ديگه تواني براش نمي موند.


-طلا :اينقدر خوردم دارم مي ميرم


خنديدم


-يه کفگير برنج خوردي.....مثل پوست و استخواني ....چي ميگي الکي 


به حالت قهر روش رو برگردوند


-طلا :خيلي ام خوبم .....دلت بخواد


با شيطنت نگاهش کردم


-دلم که خيلي مي خواد


من عاشق شرم صورتي گونه هاش بودم.ماشين رو گوشه خيابون پارک کردم


-طلا :چرا نگه داشتي


-برم ببينم بليط گير مي يارم براي شيراز 


چشماش برق خوشحالي زد


-طلا :خبر يه....واي قبول کردن آراد....منم بيام..  منم ببر


خنديدم 


-چشم ...شما هم بيا خوبه.... شما فقط بخند باشه











نشسته بوديم توي هال و هيچ کس حرفي  نمي زد.خاله طلا فقط آروم اشک مي‌ريخت و يه هر از گاهي تعارف مي کرد ميوه بخوريم. کمي تو جام جابجا شدم


-اگر اجازه بدين مي خوام رانش رو ببينم


-فريد:بله ...بله از اينطرف 


يه چشم غره بهش رفتم.مردک يادش رفته بود همه جي يا خودشو به خنگي مي زد.بلند شدم که دنبالش برم  تلفنم زنگ زد.شماره ناشناس بود


-بله


صداي گنگ و گرفته اي از اونطرف خط اومد


:بالاخره  پيدات کردم


مردد پرسيدم


-شما


بلند و وحشتناک قهقهه زد....دلم آشوب شد


:عزرائيلت. ....منتظرم باش دارم مي يام سراغت


موبايل همينجوري تو دستم موند.صداي طلا رو شنيدم


-طلا :کي بود آراد


گيج پرسيدم


-هوم


-طلا :کي بود


دوباره خيره موندم به گوشي


-اشتباه گرفته بود.


گوشي رو توي جيبم گذاشتم و دنبال فريد به سمت اتاق رامش رفتم. درو باز کردم روبرويم نشسته بود پايين تخت عروسکشم گذاشته بود رو پاش و تکون مي داد تا مثلا بخوابه.سرش پايين بود و توجهي به هيچ جا نداشت.درو بستم و رفتم کنارش نشستم.پاهامو  مثل خودش دراز کردم


-پات خواب رفت عروسکتو  بزار رو پاي من بخوابه


شو نه هاشو بالا انداخت .يتفاوت دوباره عروسکشو تکون داد


-خب من پسرم  عروسک بازي بلد نيستم ولي قول مي دم مواظب عروسکت باشم تا تو استراحت کني


با عصبانيت بلند شد و عروسکشو بغل کرد و رفت روي تخت نشست.عروسکشو روي دست اش گرفت و تکون داد.منم نشستم روي تخت با لجبازي پشتشو کرد به من.حرصم گرفت


-آ....طلا ....با من قهري.من بخاطر تو اومدم تو رو ببينم.فکر کردم هنوز با هم دوستيم... اما تو منو يادت نيست.


جواب نداد و دوباره عروسکشو تکون داد.لاغر شده بود موهاي بلند و قشنگ شو مصري کوتاه کرده بودن.


-من با خودم فکر کرده بودم که يه عروسک ديگه مي تونه دوست خوبي براي تو باشه.پس من اين عروسکو بدم به کي


از تکون دادن عروسکش ايستاد


-اينهمه مداد رنگي رو به کي بدم تا با هم نقاشي بکشيم.من ديگه جطوري يه دوست خوب پيدا کنم


:تو دوست من نيستي.....هيچ کسي دوست من نيست


-خب بيا دوباره با هم دوست بشيم


بازم شو نه ها شو بالا انداخت و سر عروسکشو تاز کرد


-باشه ...پس من  برم چون تو دوست نداري ديگه دوست من باشي.من فکر کرده بودم مي يائ با من تهران تا با هم بريم يه عالمه جاهاي خوب.يه عالمه پيتزا بخوريم....اوه ما قول داده بوديم تابستون بشه بريم با هم شهر بازي...  توپ بازي..  دوچرخه سواري....باشه پس .... خداحافظ 


تکون نخورد بلند شدم و برم ...يواش سرشو به طرف من کرد وانمود کردم دارم مي  رم. به در اتاق رسيدم دستگيره رو دادم پايين. ...


:تو دروغ مي گي اومدي دنبال من.همه دروغ ني گن ماماني دروغ ميگه مامانت مي ياد .من خودم مي دونم ديگه نمي يان.نه مامانم نه بابام..  اونا منو تنها گذاشتن تنهايي رفتن پيش خدا. .. تو هم منو دوست نداري


بلند زد زير گريه....آخ دخترک بيچاره.. .بزرگترين بدي اينه که تو همچين موردي دروغ بگي


دوباره برگشتم و روي تخت نشستم.بلند بلند گريه ميکرد.ک شيدمش طرف خودم و بغلش کردم.روي موهاشو بوسيدم 


-آروم باش....مادر بزرگت هم دوست نداشته بهت دروغ بگه اما شايد حواسش نبوده که تو خودت مي دوني مادر و پدرت کجان. پدر و مادرت پيش  خدا هستن اما از اون بالا تورو  مي بينن اونوقت تو هي گريه کني ناراحت ميشن .هق هق مي کرد


-رامش:خب من دلم براشون تنگ ميشه


-منم يه رازي دارم .باباي منم پيش خداست.خب دل منم تنگ ميشه 


ساکت شد.چشماي گرد مشکيش  رو دوخت تو چشمام


-رامش:اونوقت چي کار مي کني


اشکاشو پاک کردم 


-اومم.. اونوقت روزا سعي مي کنم کاراي خوب بکنم ...خوشحال باشم ....بعد شبا قبل خواب هر کاري صبح کردم و براشون تعريف مي کنم


متعجب نگام کرد


-رامش:مگه ميشنون اونا خيلي خيلي دورن....


-فرشته ها صدا تو ميشنون بعد ميرن براشون تعريف مي کنن.خب وقتي تو خوشحال باشي مامان و بابا تم تو بهشت خوشحال ميشن 


سرشو انداخت پايين و با گوشه بلوزش بازي کرد


-رامش:راست گفتي منو مي بري پيش خودت


-آره عزيزم ....من و طلا اومديم تو رو ببريم با خودمون


لبخند زد


-رامش :تو منو دوست داري آراد


بغلش کردم و موهاشو نوازش کردم


-معلومه که دوست دارم عزيز دلم.....يه عالمه دوست دارم......پاشو بريم پيش طلا


درو باز کردم سرها همه به طرف ما برگشت.رامش با شوقي وصف ناپذير ار بغلم اومد  پايين و سمت طلا دويد و رو کرد به مادر بزرگش


-رامش:مامان جون من مي خوام برم پيش طلا


بغض خاله طلا شکست محکم با کف دستش روي قلبش زد 


:مادر جون به قربونت


نشست دوباره به گريه کردن و زاري


با همون گريه رو کرد به من 


:خدا هر چي  مي خواي بهت بده جوون.اين طفل معصوم چند وقتي بود حرف نمي زد 


-ممنون.خدا صبر بده بهتون...غم بزرگ يه اما لطفا پيش رامش  گريه نکنين. .....اينجوري بيشتر ضربه ميخوره ميدونم سخته اما بخاطر نوه تون


همراه با گريه با تکون سر خرفامو تاييد کرد.از طلا خواستم حاضرش کنه. دختر کوچولو با چه ذوقي حاضر شد.فريد رو کرد به من


-فريد :هر چي تشکر کنم کمه


آه کشيدم


-دور بودن از اينجا شايدبراي روحيه اش خوب باشه.فقط مادر جان با اجازتون من تهران پيش يه مشاور مي برمش.خوبه کمک مي  کنه بهش به خودمون هم ميگن چه طور باهاش  رفتار کنيم 


اشکاشو پاک کرد:با شه مادر جان هزينه اش هر چقدر بشه مي دم.من راستش دل و د ماغشو ندارم


-نه نه من بخاطر هزينه نگفتم فقط خواستم اطلاع داشته باشين


حاضر و لباس پوشيده اومد بيرون.با فريد و مادر بزرگش خداحافظي کرد.مادر بزرگش به زور جلوي گريه کردنش رو گرفت.دستشو گرفتم که يهو ايستاد


-رامش :چيزه ...نريم


-پشيمون شدي


با اشاره سر گفت 


نه.


-رامش :گوش تو بيار


نشستم و گوش مو نزديکش کردم


-رامش :من دو باره جيش دارم 


خنديدم 


-عيبي  نداره ....با طلا برين و بياين.....تا بياين منم تو حياط يه تلفن ميزنم 


با فريد و مادرش خداحافظي کردم و به حياط رفتم.فکر تلفن چند ساعت پيش ولم نمي کرد.شماره سهيل و گرفتم


-سهيل:به... سلام ارباب جان بي معرفت


-سلام و درد ارباب.....من بايد به شما زنگ بزنم


-سهيل:نه پ .....مي خوايم بيايم پابوس کجايي


خنديدم


-بها رم نتونست تو رو آدم کنه


-سهيل:فرشته ها که آدم نميشن


-زر نزن بابا....سهيل يه آشنا داشتين تو راهنمايي رانندگي


-سهيل:خب


-مي خوام يه شماره پلاک برام شناسايي کنه


به همراه رامش شب به خونه برادر طلا رفتيم .فردا صبح پرواز داشتيم.رامش انگار از اون خونه کنده شده بود بال در آورده بود.شب هم پيش خودم خوابيد.وقتي تهران رسيديم طلا و رامش رو به خونشون رسوندم.چند تماس از دست رفته از شرکت و عمو داشتم .دو تا هم پيامک از عمو که ازم خواسته بود برم شرکت.واسه همين سريع رفتم خونه و بعد از عوض کردن لباس ام راهي شرکت شدم.بلافاصله بعد از سلام به منشي به دفتر عمو رفتم.با خوشرويي به پام بلند شد .باهاش دست دادم روي مبل کنار ميزش نشستم.عمو هم دستهاشو تو هم قفل کرد و مستقيم چشم دوخت به من


-عمو:پس جناب مهندس ما قهر کردن


-اختيار دارين عمو اين جه حرفيه 


عمو به پشتي صندلي تکيه داد


-عمو-پس چرا با اين که گفتم مي خوام بفرستمت ماموريت الان دو روزه نيستي


-برگه مرخصي که پر کردم.شيراز بودم براي کاري.... بعدش مي خواستم در اولين فرصت باهاتون حرف بزنم


چشماشو ريز کرد


-عمو:راجع به.؟؟؟


نفس عميقي کشيدم


-من خيلي فکر دم عمو علي . .   بهتر اينه که دنبال کار تو شرکت ديگه اي باشم


اخماش رفت تو هم دوباره به جلو خم شد و با خودکاري که روي ميزش بود بازي کرد


-عمو:حالا که بهت خيلي احتياج دارم....درست در موقع حساس


-متاسفم  عمو . . ولي خب ....با اين شرايط کار کردن


به منم حق بدين ....  نميشه.....من...  


با باز شدن در و خون آشامي به نام ستايش حرفم نيمه تموم موند نفس عميقي از حرص کشيدم.بي توجه به من سلامي به پدرش کرد و برگه اي روي ميز گذاشت.با چشم روي ميز دنبال چيزي مي گشت که عمو صداش کرد


-عمو :دنبال چيزي مي گردي


به پدرش  نگاه کرد


-ستايش:اوهوم....استعفا نامه


ناخود آگاه پوزخند  زدم.دست خودم نبود کارهاي ستايش و رفتار بينهايت گستاخانه اش ديگه ظرفيت تحمل رو برام نگه نمي داشت.اصلا مي ديدمش پر  از استرس و خشم مي شدم.بلند شدم اما با عصبانيت نگاهي به من و پدرش انداخت


-ستايش:بابا نگو که راي تو زده


عمو اينبار ديگه واقعا عصباني شد.بلند گفت


-عمو:ما با هم چه صحبتي کرديم ستايش.. هان....تو حق دخالت تو کارهاي منو نداري.من پدرتم و از همه مهم تر رئيس اين شرکت منم  و من مي گم کي اينجا کار کنه کي اخراجه پس بيشتر از اين تو کارهاي من فضولي نکن


ستايش هم گستاخانه جواب داد


-ستايش:پس يا جاي من اينجاست يا اون.من تحمل بودنش رو ندارم


-عمو:آه بسه ديگه اينجا شر کته جايي  واسه بچه بازيهاي شما نيست


با اجازه آرومي گفتم و به طرف در رفتم.هر چقدر هم ستايش بد بود دوست نداشتم بخاطر من اينطور تو روي عمو بايسته.داشتم در رو باز مي کردم .ستايش به اوج عصبانيت رسيده بود


-ستايش:چرا همش طرف اونو مي گيرين.خوبه همچين بچه خواسته اي هم نبوده.


با اين حرفش چنان به طرفش برگشتم که استخوانهاي گردنم صدا کرد


-بهتره ديگه حد خودتو نگه داري


عمو با عصبانيت بلند شد


-عمو:بسه ستايش


دستاشو با عصبانيت به کمر زد و با نفرت بهم نگاه کرد


-ستايش:ها ... چيه زل زدي واسه جي.نه فکر کردي حلوا حلوات  کردن واسه به دنيا اومد نت.توي احمق هنوز نمي دوني که واقعا بچه ناخواسته‌اي بودي که مامانت بخاطر همين مجبور به ازدواج با عمو شد


عمو با سرعت به طرفش رفت و داد زد


-عمو:خفه شو ستايش اين چرت و پر تا چيه که داري ميگي 


ديگه کاسه صبرم لبريز شد .در نيمه باز و محکم کوبيدم و بستم و به طرفش رفتم


-بهتره ديگه دهن  گشادتو ببندي وگرنه خودم خفت مي کنم.


-ستايش:هه.....به جاي خفه کردن من يه کلمه از مادرت  بپرسي همه جي دستت مي ياد پسر عمو.فقط همينو بگم که تو يه بچه ناخواسته تو شکم مادرت بودي که بر خلاف رسوم قبل ازدواج پاتو تو اين دنيا گذاشتي. فقط از مادرت بپرس هفت ماهه به دنيا اومدي  يا مادرت تو رو تو عروسيش دو ماهه باردار بوده


گوشام سوت مي کشيد .احساس مي کردم اتاق دور سرم مي  چرخه، چشمام سياهي مي رفت اين خزعبلات ديگه چي بود دستمو روي قلبم گذاشتم ،خيلي تند و بي نظم مي زد 


عمو به سمت ستايش رفت از باز وش گرفت و کشيد


-ستايش :آي بابا....دستم چي کار مي کني


-عمو:برو بيرون وگرنه اينقدر ميزنمت. ...گمشو 


درم محکم پشت سرش بست .من اون وسط خشک شده بودم .دست عمو روي بازوم نشست.اونهم از عصبانيت نفسش به شماره افتاده بود


-عمو :حرفاي ستايش دروغ محضه


-هيچي نگو عمو.....هيچي


بايد ميرفتم ....بايد از اين خراب شده بيرون ميرفتم وگرنه سکته مي  کردم. وارد آسانسور شدم .يک طبقه مايين رفت و دوباره ايستاد .دو تآ دختر سوار شدن .رفتم کمي اونورتر و به کفشام زل زدم .سرم مر از هجوم حرف بود.اخساس مي کردم يه جماعت دارن تو مغز من حرف ميزنن.کلافه از زل زدن يکي از دخترا با اخم بهش زل زدم


-هوم ... چيه ميخ شدي


:کارمندي اينجا


نيشش تا بنا گوش باز شد


نفس مو فوت کردم بيرون و جوابشو ندادم.همون به کفشام نگاه مي کردم بهتر بود.صداي پچ پچ دوستشو شنيدم


:چرا زل زدي به پسر مردم خره


آسانسور ايستاد و دختر همينجوري ايستاد.کلافه از اين کارش با حرص گفتم


-نمي خواي بري بيرون بکش کنار بقيه برن  ملت 


کار دارن


دوستش از آستين مانتوش کشيد و بيرون بردش .خجالت زده ببخشيدي گفت. ازشون گذشتم و سمت ماشينم که البته ماشين طلا بود رفتم.با سرعت از پارکينگ شرکت بيرون رفتم .مغزم داشت منفجر ميشد صداي زنگ گوشيم رو مي شنيدم اما حال و حوصله جواب دادن نداشتم.حواسم به رانندگي نبود حرفاي ستايش زيادي غير قابل هضم بود .تو دنياي ديگه اي سير مي کردم که با ديدن ماشين مشکي که از فرعي با سرعت بيرون پيچيد منم روي ترمز زدم


يکي به گونم مي  زد.صداي داد مي اومد  داد مي  زد مي گفت زنگ زدين  آمبولانس يا نه.دوباره به گونم زده شد.چشمامو کمي باز کردم مرد مسني روي من دولا شده


:صدام و مي‌شنوي جوون


من حالم خوب نيست


خيلي سعي کردم قيافه طرف رو ببينم اما تار مي ديدم.دستمو روي سرم گذاشتم


-سرم خيلي درد مي کنه


صداي گريه پسر جووني اومد 


:آقا تو رو قرآن بزارين برم.گواهينامه ندارم...بابام منو مي کشه


سرم ذق  ذق  مي کرد.سعي کردم ببينم تو چه موقعيتي هستم. منو از ماشين در آورده بود و و روي زمين خوابو نده بودن.قفسه سينم تير مي کشيد


.خودم مي فهميدم که هر از گاهي بيحال ميشم و چشم ام بسته ميشه. صداي گريه پسر توي گوشم مثل وز وز مي پيچيد .همانطور دراز کش پرسيدم


-ماشينت چيه


بيني اش رو محکم بالا کشيد


:پرشياي مشکي.


چشم ام بسته شد .بازور بازش کردم


-برو


صداي همون مرد مسن


:ميزاري بره .زده لت  و پارت کرده.الان بيست دقيقه است بيهوشي


پسر جلو اومد و چندين بار پشت هم بوسم کرد.گردنم درد گرفت


:خدا از بزرگي کمت نکنه


دستمو روي قلبم گذاشتم.صداي مردي اومد 


:حاييت درد مي کنه


-سرم و قلبم


صداي داد مرد اومد.رو به جمعيت جمع شده دور ما داد زد


:آمبولانس اومد. ..بفرمائيد ....بفرمائيد متفرق بشين 


ديگه چيزي متوجه نشدم








چشمامو باز کردم روي تخت بيمارستان بودم.سرم بهم زده بودن و پرستاري با لاي سرم بود.سرم هنوزم درد مي کرد


-من کجام 


پرستار مسني که با لاي سرم بود خنديد


:بيمارستاني پسر جان.فشارت خيلي بالا بود.قبل تصادف حالت بد بوده آره.يه جيزي مثل فشار عصبي


بيحال سرم و به نشونه آره تکون دادم.رنگ نگاهش دلسوزانه شد


:خدا رحم کرده سکته نزدي. خيلي جووني مادر جان چيه اين فشار عصبي


ديگه حال نداشتم بگم شما نخاله اي به اسم ستايش نداري تا بفهمي من چي مي کشم


دوباره به سرم نگاه کرد .دستگاه فشار سنج رو براي گرفتن فشارم آماده کرد


:فشار تم الان خوبه .زنگ بزن يکي بياد دنبالت ....سر مت هم تمومه


بازم سرم رو تکون دادم آدرس رو از پرستار گرفتم .شماره سهيل رو گرفتم .بعد چند تا بوق بر داشت


-سهيل:يه روز خواستيم کپه مرگمونو بزاريم. . اه 


.بفرمايين شما


-سهيل


نمي دونم صدام چطور  بود که سريع پرسيد 


-سهيل :آراد تويي ....صدات چرا اينطوريه... کجايي خره


صداش رو خوب نمي شنيدم همش توي گوشم صداي سوت مي پيچيد


-بيا به اين آدرسي که بهت ميدم


از روي تخت بلند شده بودم و توي راهرو نشسته بودم.بيمار بي آزار به من مي گن خودم هزينه رو پرداخت کرده بودم و خودم هم حاضر نشسته بودم تا سهيل برسه.ازش خواسته بودم به کسي چيزي نگه.سرم به شدت درد مي کرد و هر از گاهي ديد چشم ام تار ميشد.اين بار چندم بود طلا زنگ مي  زد اما اصلا ناي جواب دادن نداشتم.لااقل اون نگرانم باشه .خوبه بدوني يکي چقدر دوستت داره.مثل من که الان شايد حرف ستايش يک در هزار دروغ بود اما کلا متحول شده بودم انگار.يه حسي به من مي گفت مادرم رو نبينم.دوباره گوشيم زنگ خورد.اه ...عمو چقدر زنگ ميزني ...من جواب طلا رو نمي دم ... تو رو که ديگه صد  در صد جواب نمي دم.چشمامو بسته بودم و سرم رو به ديوار تکيه داده بودم.سرم براي خودم نبود اينقدر درد ميکرد.دستي روي شونم گذاشته شد چشمامو باز کردم سهيل و سامي با هم اومده بودن. 


-سهيل :چت شده پسر. ...خوبي الان نمي خواد بموني


ابرو بالا انداختم که يعني نه


-سامي :من برم ماشينو روشن کنم بياين ديگه


سهيل بازومو گرفت


-سهيل :پاشو....آروم آروم بريم


بلند شدم .آخ بلندي گفتم


-چيه...جيزيته


دستمو روي سرم گذاشتم


-سرم و گردنم خيلي درد مي کنه


-سهيل :برم به يکي از دکترا بگم بازم


نچي گفتم و آروم آروم از بيمارستان بيرون رفتم.تو ماشين که نشستم آدرس خونه طلا رو دادم تا منو ببرن اونجا. اصلا دلم نمي خواست خونه برم و با مادرم روبرو بشم.اصلا دوست نداشتم الان پيشش باشم.دوباره گوشيم زنگ خورد طلا بود.گوشي رو به سهيل دادم تا جواب بده و ماجرا رو بگه.دلم فقط خواب مي خواست.شايد هم يه خواب ابدي








همين که زنگ در رو فشار دادم انگار منتظر پشت در بودن؛در با سرعت به رومون باز شد.چشماي طلا اعتراف به گريه مي کرد.


-طلا :واي آراد ....چي شدي.. خوبي...جاييت چيزي نشده....چرابستريت نکردن.....


همينطور يه ريز مي پرسيد. مادرش جلو اومد 


بادستش به دري اشاره کرد و با سهيل همون سمت رفتم.بي حال روي تخت دراز کشيدم.سهيل هم اجازه رفتن خواست ازش تشکر کردم و باز هم تاکيد کردم به کسي جيزي نگه.با بغض و اشک کنارم روي تخت نشست. با کف دو دستم پيشونيمو فشار دادم


-طلا:خيلي درد ميکنه


با اشاره سر جواب دادم.به زور چشمامو باز نگه مي داشتم.دستش روي قفسه سينم نشست.قلبم شروع کرد تپيدن 


-چرا گريه کردي


اشک شو پاک کرد


-طلا :از صبح اصلا دلشوره داشتم  ببين چي شد درست از آب در اومد 


دوباره لبهاش از بغض لرزيد 


-طلا :طلا...بابت ماشينت شرمنده .....يه ماشين نو طلبت.....ماشين خودمو از تعميرگاه بگيرم مي فروشم برات ماشين ميخرم 


اخم کرد


-نگاه کن به چه چيزايي فکر مي کنه.....من به غير از سلامتي تو به هيچ چي فکر نکردم.يه ذره ام برام ارزش نداره... (نگاهم کرد)خودت مهمي که خدا رو شکر به خير گذشت 


منو همينطور رها کنن تو اين آرامش.محو بشم تو چشماي خمارش و دلم ضعف بره براي اون شرمي که از ابراز احساساتش بهش دست مي داد.دلم مي  خواست بنشينم و تماشاش کنم غرق لذت از آرامش و عشق عاشقانه هاي دلم رو براش رديف مي کردم. همينجوري که نگاهش مي کردم چشمامو بستم











دست اي نرم  و کوچولويي رو روي صورتم احساس کردم.چشمامو باز کردم رامش داشت صورت مو نوازش  مي کرد.چشماي گردش با اون مژه هاي مشکي خيلي دوست داشتني بودانگشتمو سمت لپش بردم و نوازش کردم


-رامش:مريض شدي


-يه کوچولو سرم درد ميکنه پرنسس


-بو سش کنم خوب ميشه


-معلومه که خوب ميشه.


بلند شد و جلوتر اومد.پيشونيمو  بوسيد


-از همين حالا احساس مي کنم بهتر شدم


-رامش :مي خوام يه جيزي بگم در گوشت


سريع جلو اومد  و دستاش دور گوشم گذاشت و پچ پچ کرد


-رامش :يه خانومي اومده بيرون ه همش داره گريه مي کنه


واي مادرم فهميده بود.اين چه حس مزخرفي بود که دوست نداشتم ببينمش.دوباره همه حرفاي ستايش  اکو مي شد توي سرم.سر گيجه گرفتم.اما من از مادرم نامهرباني ياد ندارم شايد در مقام مادر دعوام ميکرد و يه دادي سرم مي  زد  اما قربون صدقه هاي بعدش جي.ولي آتنا رو بيشت از من دوست داشت شايدم، به هر حال حتما بچه اي بوده که خودش خواسته بود.ستايش چه دردي به جونم انداختي.رامش کنارم دراز کشيده و بود و منم موهاشو  نوازش مي کردم که در باز شد.با ديدن مادر گريونم بلند شدم ،دوباره سرم شروع کرد ذق ذق کردن.اومد و کنارم نشست .سرم رو توي بغلش گرفت


-مامات:بميرم برات ....عزيزم ...  چه بلائي بود سرت اومد


مگه بچه اي رو که دوست نداشته باشي رو فداش ميشن.نه امکان نداشت مادرم شب و روز براي بيماريهاي بعد از مرگ پدرم براي من اشک ريخت .من دوستش داشتم ... مادرم بود ......من زحمت کشيدنهاشو ديده بودم.احساس درد تو سرم هر لحظه بيشتر مي شد.اما زبونم انگار فلج شده در مقابل  بيتابي مادرم حرفي نداشتم بزنم.شايدم دلم مي  خواست برام مهربوني خرج کنه.من مادر نه هاشو دوست داشتم.سرم رو بين دو دستاش گرفت و تو چشم ام نگاه کرد.چقدر تار مي ديدمش.آه..  مغزم داشت منفجر ميشد 


-مامان:آراد مامان چرا حرف نميزني فدات شم








حالت تهوع شديد و سردرد وحشتناک  .زل زده بودم به مادرم و تو سرم طبل مي کوبيدن.ناگهان رنگ نگاهش وحشت شد .همينجوري که سرم  تو دستاش بود


صداي داد يا امام حسين مادرم رو شنيدم.صداي جيغي اعصاب مغزم رو پاره کرد


-طلا:بابا داره از دماغش خون مي ياد


چشمام دوباره بسته شد.





چشمامو باز کردم تشخيص اينکه تو بيمارستانم راحت ترين کار بود.پزشکي بالاي  سرم بود. چشمامو که باز ديد لبخندي زد


-بيدار شدي....سردرد نداري


آروم و بي حال  گفتم نه 


پرستاري که باهاش بود فشارم رو گرفت.


:ده روي هفت


نگاهم کرد


:قبلا هم همچين حالتي بهت دست دده بود


آروم گفتم


-نه 


:به خير گذشت اينبار. اگر خونريزي نکرده  بودي الان حتما سکته مغزي کرده بودي.....بگير استراحت کن امشب مهمون مايي


دوباره چشمام بسته شد.











مرخص شده بودم و خونه بودم.اينقدر خوابيده بودم تمام تنم خشک شده بود.چشمامو باز کردم


-طلا :چيزي مي خواي


خنديدم


-نه خانوم.....شما خواب و خوراک نداري


پايين تخت نشسته بود بلند شد و کنارم روي تخت نشست


-کار و بارم ...خورد و خوراک شمايين 


بلند شدم و نشستم 


-رامش کو


-طلا :ديگه زوري با مامانم فرستادم، رفت.....خيلي ترسيده بود طفلکي.بعدم که همش اينجا بود اينقدر نازت مي کرد آدم حسوديش ميشد


بلند خنديدم


-حسود


تو اين چند روز هيچکس رو نديدم.اصلا دلم نمي خواست ببينمشون. آتنا و مامان هم که سيل برداشت اينجا رو اينقدر گريه کردن اما فقط از طلا خواستم پيشم  بمونه  


سرمو به تخت تکيه دادم نگام کرد


-طلا :چيزي مي خواي آراد


به روبرو خيره شدم


-دلم يه جاي خلوت مي خواد..  جايي که کسي نباشه....يه جاي دور دور......


دست به سينه شد و اخم کرد


-طلا :بد جنس بدون من


لبخند زدم


-ما که فعلا نمي تونيم دو تايي جايي بريم


جدي شد


-طلا :واقعا مي خواي بري جايي


خنديدم


-نه بابا کجا برم.بايد بي افتم دنبال کار.. ..خرج زن و بچه بايد بدم


خنديد


-طلا :کاش قبول مي کردي مي رفتيم کيش


آه کشيد.موشکافانه نگاهش  کردم


-چي داري مي گي طلا.هيچ معلوم هست .   من و تو پاشيم بريم کيش دوتايي.بعد فکرکردي مامان و بابا تم قبول مي کنن.حالا درسته يه بار اجازه دادن تو اتاقت بخوابم. 


سرشو انداخت پايين


-طلا :خب نمي گم با تو مي رم


چشمام چهار تا شد


-مثل اينکه تو ضربه مغزي شدي نه من.اين حرفا چيه که ميزني 


کلافه شد


-اوف ....خب باشگاه ما قراره تا چند روز آينده مربي هارو با تور ببره کيش.رفاقتي.... صاخب باشگاه تونسته باشگاه رو بخره و مي خواد  مثلا سور بده به مربيا. خب من مي گم با اونا ميرم  ولي در اصل....


-الان مثلا نقشه خوبي کشيدي.نمي گي اگه بفهمن چقدر برامون بد ميشه


ديگه روم نميشه تو روشون نگاه کنن


-طلا :اصلا هيچوقت حرف منو گوش نميدي


دم اسبي موهاشو کشيدم آخ گفت


-آخه بايد با عقلم جور در بياد يا نه


-طلا :خيلي خب بابا يه نظر بود فقط


روش و برگردوند و مثلا قهره داشت از اتاق بيرون ميرفت.شايد هم بد نبود کمي از اينجا دور بودن


-پس رامشو جي کار کنيم آخه


فاتحانه خنده اي کرد و دوباره کنارم نشست


-طلا :شما موافقت بکنين ار باب رامش  بامن











*****


در خونه رو به روم باز کرد و دوباره دويد و رفت


-هنوز حاضر نيستي 


مادرش دم در اومد 


-ناهيد :مسافرتش بي موقع بود ببخشيد


سرفه مصلحتي کردم 


-کمي  اعصابش آروم ميشه و بر مي  گرده مادر جان.


رامش پريد  بغلم 


-اين چند روز دختر خوبي باشي ها


-رامش :ولي قول داد يا آراد خان.بعدا با هم ميريم  يه جاي خوب 


خنديدم و مجکم بوسش کردم و گفتم جشم.خب خدا بخير بگذرونه. با نقشه زنانه طلا .طلا گفته بود من چند روزي نيستم براي کاري آراد هم اجازه داده با مربيا برم کيش.در صورتيکه ما هر دومون يکجا مي رفتيم.رامش رو روي زمين گذاشتم .چشمم به چمدون جلوي در افتاد


-يا خدا .....مگه چند روز مي خواي بموني طلا


از همون توي اتاقش داد زد


-طلا :همش لازمه ببرش پايين  الان مي يام


حرصم در اومد .انگار سفر قندهار مي خواست بده.اونوقت اندازه ساک من در مقابل چمدون طلا واقعا مسخره بود.چمدونو برداشتم و پايين رفتم .چمدون رو توي صندوق عقب گذاشتم و جلو پيش راننده نشستم.از راننده خواستم بعد از اينکه ما رو فرودگاه رسوند چمدون رو به آدرسي که مي گم ببره.کرايه اش رو هم حساب کردم.طلا بدو بدو اومد و با عجله نشست. نفس نفس ميزد.برگشتم سمتش به عقب


-خيلي ديرمون  شد کجايي پس


نفس شو محکم بيرون داد


-طلا :اوه ...آره والا خدا کنه به موقع برسيم


جلوي فرودگاه پياده شديم و چون من کرايه رو حساب کرده بودم آژانس سريع از کنارمون  رد شد .دستشو گرفتم تا از خيابون رد شيم يهو ايستاد و دستشو گذاشت روي دهنش 


-طلا :واي آراد!!!!!چمدونم


يک آن خندم گرفت اما جلوي خودمو گرفتم .جدي دستشو محکم تر گرفتم و با خودم کشيدم


-بدو ديرمون شد از پرواز جا مي مونيما 


همينجوري شوک زده دنبالم کشيده شد


-طلا :اما آخه.....


قدمهامو سريعتر کردم يه يهو ايستاد و منم مجبور شدم بايستم.تو صورتش نگاه کردم اخماش به هم گره خورده بود


-طلا :آراد اگه زير سر تو باشه


ديگه نتونستم نخندم خنديدم و دستشو کشيدم.دستشو کشيد و جيغ کشيد


-طلا :آراد!!!مي کشمت


انگشتمو گذاشتم روي بينيم


-هيس....چه خبرته داد و هوار راه مي ندازي 


انگشت تهديد شو بالا آورد


-طلا :مي کشمت ....دونه دونه موهاتو مي کنم. ....من چمدونو مي خوام (پاهاشو کوبوند  زمين )همه وسايلم اون تو بود


-اه.....راه بيافت ديگه.... نکنه فکر کردي من اون چمدونو دنبال خودم خر  کش مي  کنم. نخير همچين خبري نيست. ....اگه نمي خواي بري بگو برگرديم


محکم با مشت به بازوم کوبيد.آخم  در اومد


-طلا :مي دونم باهات چي کار کنم.....از دماغت در مي يارم.....اگه عوض شو در نيارم طلا نيستم


دهنم  کج کردم


-واي واي واي....ترسيدم ....نگو تو رو خدا......راه بيافت زلفون طلا


محکم و با حرص جلوتر از من راه افتاد و زير لب غر مي  زد و براي من خط و نشون مي کشيد و من همش مي خنديدم.والا چمدون نبود که کشتي تايتانيک بود. عمرا اگه اون چمدونو با خودم مي  آوردم .تا زمان رسيدن به کيش و هتل مورد نظر که توش يه سوئيت رزرو کرده بودم به جونم غر زد و هر مدل تهديدي که به ذهنش مي رسيد به زبون مي آورد و وقتي خنده منو مي ديد بيشتر حرص مي  خورد.





در اتاق باز کردم و ساکم رو وسط هال کوچيک سوئيت پرت کردم.مغزم داشت مي ترکيد اينقدر به جونم غر زد


مثلا اومده بوديم روحيه مون عوض بشه


با تنه کنارم زد و وارد تک اتاق داخل سوئيت شد.يه سوئيت 35متري بود يک حمام و دستشويي و يک هال  کوجيک بود که يه گوشه اش دو تا کابينت و يه يخچال کوچيک  بود. بد نبود.خوبيه اون تميزي فوق‌العاده اش بود و همين خوب بود.داشتم دور و برو نگاه مي کردم که در اتاق محکم باز شد و طلاي خشمگين اومد بيرون .دکمه هاي پالتوش باز بود.دستاشو به کمرش زد با اخم به من زل زد


-طلا :حالا من چي بپوشم. يه تيکه لباسم ندارم.شب با چي  بخوابم


خنديدم


-خب با همون لباسات بخواب


جيغ  کشيد


-طلا :خفت مي  کنم......فردا اندازه همون چمدون چيزي نخرم طلا نيستم.


بلند خنديدم .چهره عصباني اش دوست داشتني ترين چهره جهان بود.ديد بهش مي خندم منفجر شد سمت مبل راحتي توي هال رفت و بالش روي اون رو محکم به طرف پرت کرد.تو هوا گرفتمش.دست خودم نبود مي ديدمش خندم مي گرفت.دوباره با لشو به سمتش پرتاب کردم محکم خورد تو سرش.


-دختره نق نقو


دهن کحي کرد بيشتر خندم گرفت.جيغ  زد


-طلا :اينقدر نخند مي يام اون چال  لپاتو پر  مي کنما


بلندتر خنديد.ساک مو برداشتم و رفتم تو اتاق تا لباس عوض کنم يه لحظه دلم به حالش سوخت هيچي نداشت بپوشه .آخي....موش موشک نازنازي.. .ديوونه دوست داشتني. لباسامو با تي شرت و شلوارک عوض کردم و بيرون اومدم 


منو ديد چشماش چهار  تا شد


طلا :نچ نچ.....خجالتم  که ماشالله جا گذاشتي


-آره موند تو چمدون تو


بي اعتنا رفتم و روي کاناپه دراز کشيدم.دستشو زد به کمرش


-طلا :روتو برم. ...پاشو ...پاشو حجابتو رعايت کن برادر.....لنگار و انداختي بيرون


چشمامو بستم


-خب نگاه نکن چشم چرون. پاشو برو تو اتاقت.من بدون شلوارک خوابم نميبره تازه مي خوام بلوزم  هم در بيارم


دهنش  باز موند اما نتونست چيزي  بگه .رفت تو اتاق و درم محکم  بست.يادم به قيافش مي افتاد خندم مي گرفت.


بال شو زير سرم مرتب کردم و دستامو به سينه زدم و چشمامو بستم.تازه داشت چشمام گرم ميشد که دوباره در با جير جير باز شد.اومد طرف کابينتها. محکم درهاشو باز و بسته مي کرد روي مغز من رژه ميرفت. در يخچالو باز کرد و پر صدا دنبال جيزي مي گشت.حال انگار يخچال خيلي پر بود که اينقدر صدا مي  کرد. بر گشتم سمتش.گيره موهاشو که باز کرده بود و روي ميز عسلي کنار مبل گذاشته بود برداشتم و نشونه گرفتم.صاف خورد روي شونش ترسيد و هين بلندي کشيد


-چه خبرته اينقدر سر و صدا مي  کني


-طلا :چي کار داري بگير بخواب


با ديدن تيشرتم توي تنش بلند شدم و سمتش رفتم.چراغ رو روشن کردم 


-وايستا ببينم تو برا چي اينو پوشيدي.ببخشيد لباس خواب نيستا


-طلا :خب منم لباس نداشتم ديگه


اخم کردم


-زود برو درش بيارم.مي دوني چقدر بالاي اين تي شرت پول  دادم


قري به گردنش داد


-طلا :دادي که دادي عزيز دلم .منم بايد شبا راحت بخوابم ارباب


اداشو در آوردم


-ارباب....


رد شد و رفت توي اتاق.منم روي کاناپه دراز کشيدم.ولي کو خواب.دم دماي صبح بالاخره خوابم برو.























-آراد ..  آراد


آه اه. ...اين کيه دم صبحي رفته رو مخم هي آراد  آراد


گوشم قلقلک اومد  زدم محکم رو گوشم.صداي خنده ريزش اومد.مي خواست منو از خواب بيدار کنه عمرا اگه بيدار مي شدم.اينبار ظاهرا با نخي که دستش بود بيني مو نشونه گرفت.کلافه شده بودم از کاراش ولي با لحبازي هر چه بيشتر چشمامو باز نمي کردم.ظاهرا خسته شد و ديگه خبري از اذيت نبود. هه.  هه.. دختره پر رو...فکر کرده حريف  من ميشه. ...هنوز داشتم توي مغزم ليچار رديف مي  کردم که با احساس خيسي روي گردنم چشم ام 180 درجه باز شد


سريع تو جام نشستم از عصبانيت داشتم منفجر ميشدم. من از دست خيس که به تنم زده ميشد متنفر بودم.طلا دستشو تو آب خيلي يخ زده بود و گذاشته بود رو گردنم.با عصبانيت به سمتش برگشتم که داشت مي خنديد


-دفعه آخرته اينکارو مي کني.متنفرم از اين کار...فهميدي


شو نه بالا انداخت


-طلا :به من چه ...خب بيدار شو بايد بريم خريد


حرصم در اومد 


-همين الان مي يام خريد باهات..  سگ  خوابم کردي پس پا رو دمم نزار


بلند شد ايستاد و با داد گفت:


-طلا :پاشو تا کل پارچ آبو نريختم روت.... فکر کردي شوخي دارم باهات که گفتم عوض شو در مي يارم


محکم نفس مو بيرون دادم 


-تو خود عزراييلي


خنديد


-طلا :خب عزراييلم يه فرشته اس ديگه


-بيمزه.....پاشو تي شرتمو در بيار از تنت مي خوام بپوشم 


بلند خنديد و زبونشو  در آورد


-طلا :من اين مسافرت و از دماغت در مي يارم آق آراد


نيشخند زدم


-بپا برعکس نشه جوجه طلايي


اخماش رفت تو هم


-طلا :به من نگو جوجه طلايي


بلند خنديدم.خوابم پريده بود.صبح بدي هم نبود البته اگر کار طلا رو که حسابي ازش بدم مي يومد رو ناديده مي گرفتم.دست و صورت مو شستم و لاک پشت وار شروع به حاضر شدن کردم. 


يه يه ساعتي رو مشغول حاضر شدن کردم.غر غرهاي زير لبي اش رو ميشنيدم اما به روي خودم نمي آوردم.بعد يه ساعت بيرون رفتيم تا اول صبحانه بخوريم بعد بريم براي خانوم خريد.














پاکتهاي لباس توي دستم بدجوري سنگيني مي کرد.ساعت شش عصر برگشتيم هتل.من با جنازه مو نمي زدم.داشتم از گرسنگي مي مردم درسته ناهار هم خورده بودم ولي اون همه بيرون بودن خريد کردن انرژي برام نزاشته  بود. طلاي بدجنس اينقدر خريد کرد که کلا نا بودم کرد. فکر کنم اندازه همون چمدون که مي گفت خريد کرد.اما ايرادي نداشت.يه چمدون پر از خريد هاي تازه با يه چمدون لباس غير ضروري براي مسافرت خيلي فرق داشت.خدا رحم کرده بود مشکل پسنده وگرنه کل کيش رو بايد مي خريدم منم مثل اين چلمنها به سليقه طلا يه پيرهن آبي رنگ خريدم.يعني چشم  بازار رو کور کردم با خريدم.اينقدر وسيله دستم بود همه نگامون مي  کردن و منم هي بهش معترض مي شدم که بريم.کلي هم براي رامش خريد کرديم. 





وقتي وارد سوئيت شديم و کفشامو در آوردم انگار دنيارو  به من دادن.کيسه هاي خريدهارو زمين گذاشتم کت مو در آوردم شروع کردم ماساژ دادن گردنم.طلا اما انگار نه انگار ساعتها راه رفته مانتوشو  در آورد و کيسه هاي خريد رو برداشت و به اتاق برد.پيرهنمو از تو شلوارم در آوردم و دکمه هاشو باز کردم.خودمو روي کاناپه ولو کردم.از پا  درد داشتم مي مردم.دلم قار و قور مي کرد..خيلي گشنم بود. 


صداي پلاستيکها مي  يومد از تو اتاق.بلند شدم نشستم


-ول کن اونا رو فعلا بيا بريم پايين يه چيزي بخوريم.دارم مي ميرم از گشنگي


از توي اتاق بلند گفت


-خودت برو ....من فعلا مي خوام اينارو پرو  کنم


موهامو کلافه به هم ريختم.اصلا حرف گوش کن نبود. -وقتي بهت مي گم پاشو بگو چشم


سرشو از اتاق آورد بيرون


-طلا :خودت برو من گشنم نيست


-خدا مي  دونه چي  خريدي. شرط مي بندم نصف لباسهايي که خريدي به تنت گريه مي کنه


دوباره از اتاق گفت


-طلا :هه هه هه...خنديدم....مي خواي دونه دونه بپوشم ببيني چيا خريدم......اونوقت حرفاتو پس مي گيري


فکر بدي هم نبوده.بدجنس شده بودم بعضي احساسات گاهي وقتها خيلي قلقلکم مي داد و من به سختي حريف آراد شيطون و حرف گوش نکن درونم ميشدم 


دست به سينه تکيه ام و به مبل دادم


-قبوله من ميشينم اينجا.دونه دونه بپوش بيا ببينم


با خنده گفت


-طلا :اوکي عزيزم








ده دقيقه اي مي گذشت و من همچنان منتظر طلا بودم تا بيرون بياد .نمي دونستم چي مي خواد بپوشه و يا شايدم مي خواست منو الکي حرص بده.دع دقيقه شد بيست دقيقه کلافه شدم.خيلي گشنم بود پيرهنمو در آوردم و روي پشتي مبل پرت کردم.نخير خبري از طلا نبود.دراز کشيدم رو کاناپه پاهامو روي دسته مبل گذاشتم.چشمامو بستم.فکر کنم داشتم از گشنگي بيهوش ميشدم تازه دچار توهم بوي غذاي مطبوع شده بودم و احساس مي کردم بوي کباب مي ياد که از توي اتاق صداي آهنگ شنيدم. صداي موسيقي ملايمي  مي يومد.چشمامو باز کردم و ديدم از توي اتاق فرشته اي زيبا به اسم طلا بيرون اومد. ساعتها ايستاد.ياد کارتون سيندرلا افتادم  که با لباسهاي فرشته خيلي خوشگل شده طلا خوشگل بود اما اين طلا که روبرويم ايستاده بود با اون پيرهن آبي فيروزه اي که عجيب بهش مي يومد و موهايي که به طرز قشنگي بالاي سرش گوجه کرده بود.فقط چشم شده بودم و بدون پلک زدن به تابلوي فوق العاده زيباي روبرويم خيره شده بودم.عرق کرده بودم و کوبش قلبم لرز به بدنم مي نداخت


چقدر يقه قايقي لباس به شو نه هاي ظريفش مي يومد.کلافه از افکاري که توي سرم بود دستي به گردنم کشيدم.محو زيبايي طلا بودم که لبهاش به طرح لبخندي زيبا باز شد


-چطوره...بهم مي ياد


زل زدم تو چشماي خمارش. قشنگتر از پري من هيچ کس نبود.نمي دونستم در وصف زيباييش چه جمله اي واقعا لازمه.بدون پلک زدن و جشم برداشتن ازش 





-تو معرکه اي......وصف نشدني


خنديد و سر به زير و خجالت زده از تعريف من به سمت اتاق رفت.من هم  بدون توجه به زنگهاي اعلام هشدار خطر از افکار ممنوعه، مثل مسخ شده اي به دنبالش کشيده شدم پشت سرش به اتاق رفتم و در رو آروم پشت سرم بستم.


دوش آب و باز کردم و زيرش رفتم.آه خدايا من جي کار کردم.کف دستامو به کاشيهاي  حمام زده بودم و سرم رو زير دوش نگه داشتم.آه ...آراد احمق. ....بيشعور....شامپو رو کف دستم ريختم و زدم به مو هام.بازم ياد کارم افتادم موهامو باشدت چنگ زدم....چي کار کردي...بيشعور ...عوضي ...عوضي


آدم نمي شي.....


داشتم انواع بد و بيراه رو به خودم مي گفتم که احساس کردم صدام مي کنن.دوش آب و بستم 


-طلا :آراد....


آره داره صدام مي  کنه.دلم آشوب بود.حول مو دو رم پيچيدم و  از حمام بيرون زدم.در اتاق و باز کردم.با شنيدن صداي در سرش رو  به طرفم برگردوند .از ديدن چهره رنگ پريده  اش ترسيدم.رفتم داخل


-واي طلا ...چي شدي...  حالت بده آه.....من احمق....شرمنده ...نبايد اين اتفاق مي افتاد ...نبايد. ....حالا چي کار کنم


همين جور مات و مبهوت زل زد به من.


-طلا :چه زود پشيمون شدي


اشک اش ريخت


پشيمون.    پشيمون ديگه چيه.. اين چي مي گه


-پاشو ....پاشو يه جيزي بپوش بريم دکتر


دستمو به طرفش دراز کردم تا بازوشو بگيرم و کمکش کنم بلند بشه.دستمو با عصبانيت پس زد 


-طلا :لازم نکرده....فقط برات پيام مي  فرستم برام يه چند قلم چيزي بگيري.پشيمون نباش


کفري شدم


-چي مي گي هي پشيمون پشيمون .تا حاضر ميشم بگو چي بخرم.


سريع لباس برداشتم و از اتاق رفتم  بيرون و توي هال لباسام رو پوشيدم.خيلي سريع از  هتل بيرون زدم و به يه داروخانه رفتم .وسايلم رو که گفته بود خريدم و دوباره برگشتم هتل.در اتاق رو باز کردم.صداي گريه آرومي مي يومد.آروم و با صدايي لرزون  صداش زدم


-طلا


به دنبال صدا پشت در حمام رفتم.به در زدم


-طلا. . اون تويي... خوبي


با صدايي بغض آلود گفت


-طلا :حوله يادم رفته بردارم


-کجاست بيارم برات


-طلا :تو يکي از همون پلاستيکا


توي اتاق رفتم و حوله رو برداشتم و بهش دادم.پشت در منتظر شدم تا بيرون بياد.اومد بيرون گذرا نگاهي به من  انداخت و از من رد شد.گريه کرده بود ..  ناراحت بود و اين عذاب رو بيشتر ميکرد.پشت سرش راه افتادم اما برگشت دستشو گذاشت رو سينم و مانع شد 


-طلا :مي خوام تنها باشم


دلم فرو ريخت.تمام برداشتهاي ذهنيتش از من بهم ريخته بود....خراب کردم ....حالم اصلا تعريفي نداشت.در رو روم بست .منم همين جور پشت در ايستادم.


در که بسته شد رفتم و روي مبل نشستم .با کرختي تمام لباس هام رو  عوض کردم.دراز کشيدم  رو مبل


داشتم از غصه طلا مي مردم. آخ طلا نکن با من اينطوري..    بايد جي کار مي  کردم ..  چطور از دلش در مي  آوردم. ...چرا اينقدر رنجيد از من





دوباره رفتم و پشت در ايستادم.آروم به در زدم


-طلا....طلا.   تو رو خدا يه چيزي  بگو (دوباره به در زدم)طلا.....اه 


دوباره رفتم و روي مبل نشستم.چنگي به مو هام زدم .سرم ...سرم درد مي کرد.پل چشم ام مي  پريد. محکم چشمامو ماليدم.





چند ساعتي ميشد تو همين وضعيت بوديم .طلا تو اتاق و منم مثل مرغ پرکنده هي تو اتاق رژه مي رفتم چند باري هم پشت در رفتم و در زدم اما جواب نداد. داشتم ديوونه ميشدم. ...اينطور که نمي شد.بايد حرف مي زديم .بايد!!


بلند شدم پشت در رفتم در زدم باز هم جوابي نداد.درو آروم باز کردم و داخل شدم


دراز کشيده بود روي تخت و پتو رو تا سرش کشيده بود ولي صداي فين فين کردنش مي يومد. پس بيدار بود و جواب منو مي داد.آروم دستمو روي باز وش گذاشتم و ت کونش دادم


-طلا.....طلا....بيداري پاشو حرف بزنيم


صداي تو دماغش از زير پتو آوند


-طلا :برو بيرون راحتم بزار


عصباني شدم.همون چند ساعت راحت مونده بود بس بود پتو رو از روش کشيدم


-پاشو ...خودتو لوس نکن ...  چت شد تو يه دفعه اي


سريع بلند شد و سر جاش نشست.رنگش زيادي پريده  بود زرد بود.حال خوبي نداشت و مقاومت مي کرد


-طلا :اه. ..  بهت مي گم برو راح تم بزار...چيه هي زر زر مي ياي در مي زني. ..خب يه اتفاقي افتاد و حضرت آقا حتما تو يه خيالات ديگه سير مي کردن و نفهميدن اوني که باهاش بودن طلاي بدبخته....


با مشت محکم به سينم زد


-طلا :ولي متاسفانه اون  من بودم که خام يه لحظه هوس تو شدم


دهنم  وا مونده. .. هوس کدومه .ک  فکر و خيال کدومه......من از روي هوس اينکارو نکردم.. . من فقط توانم در برابر طلا به صفر رسيده بود همين.... اون لحظه ناب ترين لحظه زندگي من بود حق نداشت با اتهام هوس به گند بکشه.... چرا طوري رفتار مي کرد که انگار زور و اجباري اين وسط بوده . .. ابدا... خود طلا هم خواست......ديگه داشت زيادي پيش داوري مي کرد


با عصبانيت دستشو پس کشيدم و از روي تخت بلند شدم


- بتمرگ همين جا به فکر و خيال اي مسخره ت برس


داشتم مي رفتم بيرون ولي پشيمون شدم.برگشتم و چونشو تو دستم گرفت .نگاهش مماس نگاه من بود


-ولي بدون تو اگه براي هوس بودي الان خيلي وقت بود تو زباله دوني ذهن من بودي.برا ت متاسفم .. براي خودم  بيشتر که حس کردم من و تو يه اندازه همو مي خوايم. تو حتي يه لحظه نظرت درباره من و احساسم عوض نشده و هنوزم مثل احمق‌ها سر جاي اولتي. بمون همون جا که ديگه براي بيرون آورد نت ذره اي قدم بر نمي دارم.بشين و خيلي راحت درباره من و احساسم قضاوت کن ....  برات واقعا متاسفم


چونشو  محکم ول کردم که کمي به عقب رفت.بيرون اومدم و درو محکم کوبيدم.توي هال کنار ديوار سر خوردم نشستم.دلم از طلا شکست.....اون لحظه که من تو اوج هيجان و مملو از عشق به طلا بودم دختره ي احمق فکر مي کرده فکرم جاي ديگه آيه...آه طلا... هيچ وقت باورم نکردي ..  هيچ وقت!!!


گلوم خشک شده بود و دلم يه آب خنک مي خواست.يه يه ربعي مي  شد همينجوري نشسته بودم پاي  ديوار .با سستي بلند شدم از يخچال يه بطر بگي آب معدني برداشتم و دوباره به جاي اولم برگشتم.داشتم فکر مي کردم اين اشتباه چطور جبران ميشه البته الان ديگه اسمشو اشتباه مي زارم چون با حرفاي طلا به اين نتيجه رسيده بودم که تو اون لحظه ما با دوتا حس متفاوت با هم بوديم پس اشتباهي بود با هم بودنمون.اما من نسبت به حس عشقم به طلا اشتباه نکرده بودم  هرگز اما حرف احساس اون رو اشتباه فهميده بودم.سرم درد مي کرد و سوزش معده هم بهش اضافه شد احساس کردم حالت تهوع دارم.... ياد پدرم افتادم.... جات خيلي خاليه.....


حالت تهوع بد جور اذيتم مي کرد..  دستم رو روي گلوم گذاشتم. . . خيلي مي‌سوخت.....سرم رو به ديوار تکيه دادم.صداي در اتاق اومد که نشون از باز شدنش مي داد.اهميت ندادم.....حتما مي خواست چيزي بخوره...چشمامو بسته بودم و بطري آب و توي دستم تکون مي دادم.احساس کردم اومد و کنارم نشست.بطري آب و از دستم گرفت ....چشمامو باز کردم.در بطري رو باز کرد و يه قلپ ازش خورد. پوزخند زدم ...از من بدش مي اومد  اما دهني منو مي خورد. بازم محلي نزاشتم و به رو بروم خيره شدم.اونم سرش رو به ديوار تکيه داد و مثل من به روبرو زل زد 


ده دقيقه اي همين مد لي نشستيم بي هيچ حرفي و حرکتي. اما اون لحظه که سرش رو به بازوم تکيه داد قلبم دوباره به تپش افتاد.من خيلي دوستش داشتم ....خيلي.....باز هم از جام جم نخوردم.دوست نداشتم اصلا حرف بزنم.يه کم سرشو جابجا کرد.تو همون حالت گفتم


-پاشو برو رو تخت.رو سنگ نشستي سرده.کمر درد مي گيري


تغييري تو حالتش نداد.من هم حرفم رو تکرار نکردم.چند دقيقه ديگه هم تو سکوت گذشت.صداي نفس عميقش اولين صدايي بود که سکوت بينمون رو شکست


-طلا :تو اولين بار کي عاشق شدي


عاشق!!!من کي عاشق شدم!!!!من همين الان تو همين لحظه عاشق ترين آدم روي زمين بودم.نمي دونم چرا به ديوار روبرو نگاه مي کردم ذهنم همش به گذشته پر مي زد.نفس عميقي کشيدم.اونهم همينطور به روبرو زل زده بود و خيره مونده بود


-بطري آب و بده من


انگار بطري دستش بود چون بدون تغيير تو حالت نشستنش بطري رو دستم داد.درش رو باز کردم و همشو سر کشيدم.دوباره سرم رو به ديوار تکيه زدم و روبرو شدم به ديوار سفيد رو بروم.


-من يه پسر هيجده ساله جوون و خام بودم که اززقضا وابستگي عاطفي شديدي به پدرم داشتم. تا حدي بهش وابسته بودم که يه راست بعد مدرسه مي رفتم مطب بابا تا با هم بر گرديم.اون فقط برام پدر نبود مثل برادر بزرگتر  بود.همون قدر که به شدت ازش حساب مي بردم و رو حرفش حرف  نمي زدم همونقدر هم باهاش رفيق بودم.پدري که مدتها بود از بيماري رنج مي برد  و آخر سر هم سرطان به سراغش اومد.اولين باري که از سرطان فهميديم من پانزده سالم بودم.توي بلوغ جواني و فهميدن بيماري سرطان بابا و دلهره از دست دادنش باعث شد اولين افت  شديد تحصيلي رو بکنم.بابا که فهميد خيلي ناراحت شد .من بچه شر و کار خرابي بودم که مدرسه فقط به خاطر درس خوبم با انضباط پايينم کنار مي يومد.بابا ازم خواست تا با درس خوندنم خوشحال نگهش دارم.خيلي سخت بود بخواي به روي خودت نياري که هيچ اتفاقي ت  زندگيت نيافتاده.وقتاي شيمي درماني و دردهاي بعدش.من بخدا با بابا زجر مي کشيدم. خيلي سخت بود .بابا مثل شمع جلو چشمامون آب ميشد و هيچ کاري از دستمون بر نمي يومد. 


نگاهمو از ديوار به بطري توي دستم که تکون مي خورد ،دادم.


-من يه جوون تازه به بلوغ رسيده شانزده هفده ساله بودم که خب حسهاي تازه اي  به سراغم مي يومد.مثل موقعي که احساس کردم به ستايش بي ميل نيستم.خيلي بچه و خر بودم ....خب ستايش هم دختر قشنگي بود و طبيعي بود به طرفش جذب  شدن. حس مي کردم اون هم همچين بي ميل نيست به من.شايد همين ترغيب  کرد منو تا يه روز دم مدرسشون  برم. رفتم و ديدم چيزي که نبايد مي ديدم.ستايش رو با پسري  در حال حرف زدن ديدم. خيلي معمولي ايستاده بودن و حرف ميزدن اما براي من که تو اوج بلوغ و تعصب بودم غير قابل توصيف.آخر تصميم گرفتم بفهمم حسش به من چيه. سهيل قبول کرد ازش حرف بکشه و برام ضبط کنه.حرف اش در مورد من و اينکه تا از عشقش به فلاکت نيفتم قبولم نمي کنه مسخره ترين حرفي بود براي من.براي مني که کلا مريضي بابا روحيه داغون و زودرنجي برام هديه گذاشته بود.بازم با خودم گفتم خب مي خواد از طرف ن مطمئن بشه اما رفتارش در مقابل پس را زننده ترين چيزي  بود که در حد تحمل من باشه. اينقدر با عشوه هاي بيخود و جلب توجه کردن در برابر پس را من رو از خودش زده کرد که کلا يه شب گفتم تموم شد.من ستايش رو نمي خوام.در واقع من اونقدر هم عاشقش نبودم چون خيلي زود تب تندش از سرم افتاد و لرز کردم.بابا هم تيز بود فهميد و يه شب خيلي رک بهم گفت بهش قول بدم هيچوقت ستايش رو انتخاب نکنم.منهم مطمئتش کردم همچين چيزي اتفاق نمي افته.بعدش سرمو دادم به کنکور چون به بابا قول داده بودم با بهترين رتبه قبول بشم.مشکل از وقتي شروع شد که ستايش سردي من رو ديد.ديگه من برام ستايش کوچکترين اهميتي نداشت.هر چقدر سعي مي کرد با لاس زدن با پسراي ديگه توجه و حسادت منو بر انگيخته کنه فايده نداشت.من دفتر ستايش رو بعد از دو سه برگ ورق زدن براي هميشه بستم.شد دشمن خوني من.تا توجه دختري رو به من ميديد به هر حال با تيکه هاي مختلف يا م ضايع مي  کرد يا کلا معلوم نبود بهشون جي ميگفت که يهو همه از من فراري ميشدن.من همينجوري لاغر بودم و قد بلندم بيشتر لاغري رو تو ذوق ميزد با آب رفتن بابا من هم همينجوري لاغر ميشدم و افسرده تر.اينقدر ديگه پريشون  شده بودم که فقط به خدا التماس مي کردم فقط يه روز ديگه پيشم باشه.ستا يشم با حرفاش اذيت مي کرد .از بهونه صميميت من با روشنک  هم استفاده کرد و تهمت زد با هميم.ولي خب دايي چون منو خيلي خوب مي شناخت باور نکرد.جواب کنکور رو گرفتم.همون رتبه اي که قولش رو به بابا داده بودم.زنگ زدم خونه و گفتم.بعد گفتم با دستام ميرم يه آب و هوايي عوض کنم بعد مي يا م خونه. فقط يه روز خواستم از خونه دور باشم توي پارک به دوستام بوديم که آتنا زنگ زد بابا رو بردن بيمارستان.حتي منتظر ديدن من نشده بود.اينقدر از زنده موندنش با اون فلاکت و زحمت براي مامان احساس خستگي مي  کرد که رفت و راحت شد از درد.وقتي رسيدم که ديگه همه فقط به سر و صور تشون مي زدن.به همين راحتي رفت(اشک ام رو که سرازير شده بودن پاک کردم)خونمون شد يه خونه متروکه.مامان يه طرف آتنا من.ما انگار بلد نبوديم بدون بابا زندگي کنيم.تنهايي بعد از دست دادن بابا واقعا قابل تحمل نبود.سعي مي کردم عادت کنم اما نمي شد.حتي ثبت نام هم کردم دانشگاه امانتونستم برم.جام شد همون اتاق بابا.بابا رفت ستايش انگار زبونش آزاد شده بود.مخصوصا دائم مي گفت بي عرضه درس شم نتونست ادامه بده.ديگه ذله شده بودم از کاراش.تنهايي رو انتخاب کردم .هيچ جا نمي رفتم اگر کسي مي يومد به هيچ عنوان بيرون نمي رفتم.آخر زدم سيم اخر  و گفتم مي خوام برم خارج از کشور.ستايش فهميد و قشقرق به پا  کرد که چرا اون ميره اما من نمي تونم برم.يه شب که دوباره شروع کرده بود چرت و پرتاشو از بيرون اومده بودم وسط جمع بدون هيچ منظوري گفتم خب با من بيا توام .سيلي که خوردم ازش دردش کمتر از حرفها و توهينهايي بود به من کرد.گوش ام کر شد وقتي ادعا کرد قصد سواستفاده از ش رو داشتم.توي همه اين حرفها مادرم کلمه اي حرف نزد.واقعا پشتم خالي از پدري بود که مي دونستم تو چنين وضعيتي حرفي نيست که براي دفاع از من به ستايش نگه.فقط ايستادم و نگاهش کردم.مادرم  هم شوکه شده بود اما من ازش  رنجيدم حتي وقتي توي صورتم تف انداخت هم هيچي کاري  نکرد . چرا بعدش هرچي بود به خواهرش گفت.ولي من همون موقع دفاعش برام ارزش داشت.رفتم .. .رفتم يه جاي غريب که از هجوم تنهايي توي غربت با خودم هم غريبه شدم. شش سال هر جوري بود به درس خوندن خودم رو سر گرم کردم.نپرس تو غربت چي کار کردم ...که من به غير از مسير دانشگاه و سوپر مارکتي که مايحتاج رو مي خريدم هيچ کاري نکردم.هيچ جايي رو نديدم.چرا دو سال آخر يه پسري زوري دوستم شد.باشگاه بدنسازي داشت.بچه خوبي  بود  يه مدت هم سرم اون جوري گرم شد.


 (نفس عميق کشيدم.طلا هم از بازوم جدا شد و راست نشست کمي به طرفم متمايل شد طوري که صورتش در تيررس بود)


-آخر گفتم مي خوام بر گردم...مامان گفت بر گردي بايد ازدواج کني.بي چون و چرا قبول کردم.برگشتم و با تو آشنا شد


برگشتم عميق تو چشماي خمار زيباش خيره شدم


-چه سوالي پرسيدي...آهان....پرسيدي کي عاشق شدم


چند ثانيه هنينطور  نگاهش  کردم. آه چقدر دوستش داشتم


-من اولين بار بيست و شش سالگي عاشق شدم.....عاشق دختري به اسم طلا


تا الان داشت به زمين نگاه مي  کرد با شنيدن جمله آخرم سريع سرشو بالا آورد ؛تعجب از سر و روش مي باريد 


انتظار شنيدن اين حرف رو نداشت انگار.اما من دلم مي‌سوخت براي احساسم که مهر هوس خورد.نگاه ازش گرفتم و بطري تو دستم رو بي هدف پرتاب کردم روي ميز عسلي کنار مبل افتاد.بلند شدم و خواستم برم .به تنهايي احتياج داشتم.اونهم سريع بلند شد داشتم از کنارش رد ميشدم از پشت دستاشو دورم حلقه کرد... نفسم ايستاد.....حلقه دستاشو تنگ تر کردو با گريه گفت


-طلا :ببخشيد


پوزخند بلندي زدم.خواستم حلقه دستشو باز کنم


-بزار برم طلا ...تو که حرفا تو زدي .... منم نگران نباش پاي هوسم مي  مونم. 


بلندتر گريه کرد.با اين حالش دوست نداشتم گريه کنه.حلقه دستشو باز کردم و برگشتم طرفش.نشست  زمين و دستاشو روي صورتش گذاشت و گريه کرد.من طاقت ديدنش تو اين  حال رو نداشتم .دستاشو از صورتش برداشتم


-گريه نکن .. حالت بدتر ميشه....بايد استراحت کني


انگار حرف مو نشنيد


-طلا :وقتي گفتي نمي خواستي اين اتفاق بيافته ....وقتي گفتي شرمنده... 


نتونست ادامه بده دوباره گريه کرد.آخ ....از دست تو طلا....نقص فني حرفاي امروز دستم اومد.نشستم روبروش و به طرف خودم کشيدمش


-بيا اينجا ببينم دختره ي ديوونه.....اونوقت ميگم ديوونه ناراحت ميشي. ..خب دختر خوب يه لحظه تو اون حال ديدمت خيلي ترسيدم بخدا....  از هو لم اصلا نفهميدم چي به زبون آوردم....دست و پا مو گم کرده بودم. ...تو با اين حالت تو يه شهر غريب


دستامو دورش حلقه کردم.موهاشو از روي صورتش کنار زدم


-هيچ کس نمي دونه من و تو با هميم خانوم خوشگله....درسته محرميم به هم اما خب يه عرف و عادتي هم اين وسط هست يا نه.....اين اتفاق الان نبايد مي افتاد


لبهامو  به گوشش نزد يک کردم


-تو بايد يه وقت ديگه ديگه عروس حجله مي بودي


آروم خنديد.آروم زدم رو باز وش


-نخند پررو....الان بايد خجالت بکشي....نچ نچ....عروسم عروساي قديم


دوباره خنديد.يه مدت همينجوري نشستيم.طلا کمي سرش رو آورد بالا منم نگاهش کردم دوباره سرشو انداخت پايين


-طلا:من اولين بار هيجده سالگي عاشق شدم.نخند بهم ولي با ديدن عکسش عاشقش شدم.....من عاشق پسري  شدم. ......


مکث کرد .قلبم داشت مي  يومد بيرون، دوست نداشتم اسمشو بشنوم من طاقت اعتراف به عشق طلا رو نداشتم.....اينم که حرف نمي زد.....اومدم بگم که اصلا در بارش حرف نزنه اما اون زودتر شروع به حرف  زدن کرد


-طلا:من عاشق برادر دوستم شدم....اسمش آراد بود


من اشتباه شنيدم شايد....شايدم تشابه اسمي بوده. ..حالا من بودم که سراسر تعجب بودم.از بغلم بيرون اومد  و با خجالت هي اينور و او نور رو نگاه مي کرد تا بامن چشم تو چشم نشه اما بالاخره نگاهشو شکار کردم.تا ديد نگاهش مي کنم سرشو  انداخت پايين.موهاشو پشت گوشش زد.زير نگاهم بيتاب شد


-طلا :اون جوري نگام نکن


خنديدم


-خب منتظر بقيه حرفتم چرا حرف نمي زني


دوباره سرشو انداخت پايين  و با انگشتانش شروع کرد بازي کردن


-طلا :وقتي با آتنا دوست شدم عکس تورو تو لب تابش ديدم.اينقدر تو فکر و خيال اي من بودي که....من بارها تو روياهام به تو رسيده بودم و باهات ازدواج کرده بودم.نمي دوني چه طعمي داره روياهات به حقيقت بپيوندند. باورم نمي شد هيچ وقت بتونم از نزديک ببينمت  اما وقتي آتنا گفت داري برميگردي. .. .باورم نمي شد از نزديک ببينمت.....وقتي اولين بار توي مهموني ديدمت و باهام دست دادي تو که نفهميدي اما من تو دلم غو غايي بود.... .وقتي گفتن داري مي ياي خواستگاري. ......من تا صبح نخوابيدم ..   تو ابرا بودم....


سرشو بلند کرد و نگاهم کرد


-طلا :نديدي چقدر زود جواب دادم اما بعدش و حرفايي که پيش اومد منو بد جوري از ابر اي خيالاتم پايين انداخت


لبخند زدم


-حالا تو ابرا بودي اينقدر اخم و تخم داشتي.پس تو از همون اولش مال خودم بودي .آخيش خيالم راحت شد


چند دقيقه اي به هم نگاه کرديم.سکوت و نگاه تو اين شرايط بهترين بود.چشمها با هم حرف مي زدند.دوباره به آغوشم کشوندمش


-خيلي دوست دارم.....نه کمه. .. عاشقتم. ...نه ...نه...ديوونتم.....اوف بيشتر از همه اينا هستي برام


فقط بدون بدون تو مي ميرم


با صداي بغض آلود گفت


-منم که خيلي وقته دارم تو تب تو مي سوزم .خيلي دوست دارم


بوسه اي روي موهاش کاشتم


-پاشو برو يه کم رو تخت استراحت کن.کمر درد مي گيري آخر


دستشو روي پيشونيش گذاشت


-سرم هم درد مي کنه.آخه من ميگرن دارم


-به چشمم روشن .حالا که همه جي تموم شد ايراداتو مي گي


محکم روي دستم زد


-طلا :هيئتي...بدجنس


بلند خنديدم


-پاشو...پاشو يه کولي بدم   تو رو


خنديد


-طلا :واي خدا .... اين شادي رو از من نگير 


بي هوا بلندش کردم جيغ زد و دستاشو دور گردم انداخت


-طلا :واي بزار زمين منو الان مي يافتم


به طرف اتاق رفتم با پا  درو باز کردم و روي تخت گذاشتمش.درازش کردم خنديد .منم خندم گرفته بودم


-بگير بخواب آنقدر آتيش نسوزون





.پتو رو هم تا گلوش بابا کشيدم.بازم خنديد.تلفنم زنگ زد


مادرم بود


-الو


-مامان:سلام ...خوبي ...  خوش ميگذره خبري ازت نيست


-چرا بد باشه.اعصابم راحت شده اين دو روز


-مامان:خب اگه دوست داري بيشتر بمون.لزومي نداره برگردي فعلا


خنده رو لب هام ماسيد.يعني اصلا مشتاق ديدن من نبود.اينقدر شوکه شدم از حرفش که فقط خداحافظي کردم.





همينجوري خشک شده بودم و رفته بودم تو فکر که دستي رو شونم نشست.برگشتم و نگاهش کردم. هنوزم رنگ پريده بود


-طلا :چي شد آراد چرا يهو دمغ شدي


لبخند زدم و شو نه بالا انداختم 


-هيچي بيخيال... .تو که باز بيداري


-طلا :اينقدر گفتي گشنمه منم گشنم شد.


دستمو دورش انداختم و از پيشونيش بوسيدم


-دراز بکش استراحت کن تا بگم غذا رو بيارن تو اتاق








بلند شدم و ترجيح دادم فعلا به تغيير لحن مادرم فکر نکنم.بعد از صحبتهاي ستايش نا خودآگاه روي حرفاش حساس شده بودم.دوباره فکرهاي درهم رو کنار زدم و  زنگ زدم و سفارش غذا دادم.شام خورديم ...گفتيم و خنديديم و از هر دري صحبت کرديم.شب موقع خواب بلاتکليف کجا خوابيدن بودم که خود طلا تکليف رو معلوم کردم کنارش خوابيدم اما تا صبح هزار جور فکر و خيال به سرم اومد فردا بعد از ظهر پرواز داشتيم اما مادرم از من خواسته بود نرم  خونه .به همين راحتي! به من گفته بود نمي خواد من رو ببينه. . اما من دلم براي مادر و خواهرم تنگ شده بود....مگه نه اينکه دل به دل راه داره پس چرا دل من به در بسته خورده بود.











يکي تکونم مي داد و من هنوزم خمار خواب بود


-طلا :آراد...اه. ...پاشو ديگه من خيلي وقته بيدارم 


-هوم.. چي مي گي .....بگير بخواب ديگه سر صبحي


صداي شاکي طلا به گوشم رسيد


-سر صبحي چيه آراد يازده صبحه....پاشو ديگه


دستامو دور بالش محکمتر پيچيدم


-مي خوام بخوابم


اوف بلندي گفت.چرتم  گرفته بود که احساس کردم داره منو بر مي گردونه.خندم گرفت.فسقلي انگار زورش به من ميرسيد.خودمو سفت تر کرده بودم که نت ونه موفق بشه .به وضعيتمون خندم گرفته بود.داشت زور ميزد که برم گردونه توي جدال بين من و طلا آخر خندم گرفت و چشمامو باز کردم اومدم به پهلو بشم اما از آنجاييکه نمي دونستم خيلي لبه تخت اومدم همين که برگشتم محکم از تخت به زمين خوردم صداي اخم بلند شد.دستمو روي سرم گذاشتم


-آخ سرم


جيغ کوتاهي کشيد


-طلا :واي خاک بر سرم آراد چي شدي 


به پشت خوابيدم کف زمين و جشمام روبستم. 


دستشو گذاشت دو طرف صورتم


-طلا :واي عزيزم تو رو خدا چشماي قشنگ تو باز کن ....واي چي شدي چرا حرف نمي زني.


تکونم داد جواب نداد


-طلا :آراد تو رو خدا يه جيزي بگو 


چشمامو باز نکردم اما خندم گرفت.صداي آخ طلا رو که شنيدم چشمامو سريع باز کردم


-طلا :آخ دلم


بلند شدم نشستم


-چي شد طلا چت شد يهو


روي دلش دولا شد و سرش رو گذاشت روي پام.اما يهو خندش گرفت .همين جور که سرش روي پام بود برگشت و به صورتم خنديد


-طلا :ديگه منو فيلم نکن يا


خنديدم و .دستمو لاي موهاش کردم


-ديوونه دوست داشتني.....چقدر خوبه هر روز تو گرماي نگاه تو بيدار شم.....يعني اينقدر عمر مي کنم


خندش برگشت و بلند شد نشست


-طلا :آراد اين چه  حرفيه اول صبحي... حال آدمو مي گيري


آه کشيدم


-ببخشيد منظوري نداشتم اما يه وقتايي حس مي کنم خيلي زود مي ميرم.....دست خودم نيست


دلخور نگام کرد


-ديگه اين حرفو نزن باشه


از گونش بوسيدم


-چشم زلفون طلا....شما قهر نکن...چشم....








به تهران رسيده بوديم .با آژانس طلا رو رسوندم اما ديگه بالا نرفتم چون من با اون نبودم مثلا.بعد رسوندنش  از راننده خواستم منم يه هتلي ببره...چون من در حال حاضر با داشتن خونه و مادر و زندگي بي خانمان  ترين بودم.....





دو روز توي هتل موندم.اما حتي موقع صحبت با مامان اشاره اي به برگشتنم نکردم وقتي دلش مي خواست بيشتر بمونم خب چه فايده اي داشت گفتنش.بعد دوروز از اسارت هتل در اومدم اولين کارم ديدن طلا بعد دو روز بود.لا اقل از تلفنهامون و مکالماتمون فهميده بودم دل طلا براي من تنگ شده.شايد زيادي اينروزها حساس و زود رنج شده بودم نمي دونم اما حس مي کردم لحن گفتار مامان فرق کرده.زنگ در رو زدم و منتظر باز شدنش شدم .در باز شد و فرشته کوچولوي خونه سريع بغلم پريد


-بيا ببينم ...چطوري پرنسس.....واي چقدر دلم برات تنگ شده بود


ابروهاي خوشگلش در هم شد


-رامش:پس چرا زنگ نزدي اصلا


بيتيشو  لاي دو انگشتم يواش فشار دادم


-وروجک هر دفعه زنگ زدم که خواب بودي.


-رامش :برام چي خريدي...طلا يه عالمه برام کادو خريده


-کادوهاي من قشنگترن


صداي طلا اومد 


-طلا :بابا بيخيال جه دل و قلوه اي مي دن


رامش و گذاشتم زمين و باهاش روبوسي کردم


-سلام خوبي خانوم ...سفر خوش گذشت


لپ اش گل انداخته بود.....عجب فيلمي بايد بازي مي کرديم


-طلا:آره ممنون ...تو چطور


خنديدم و چشمکي  حوالش  کردم


-عالي بود....راستي مامان کو


-طلا :رفته نون بخره خيلي وقته رفته الان مي  ياد 


نشستيم روي مبل و رامش بغل من.خيلي دلم براش تنگ شده بود.احساس کردم حالش ولي بدک نيست. انگار کمي  هم تپل تر شده بود.مادرش هم از خريد اومد .کادوهاي مصلحتي مون رو رد و بدل  کرديم. رفتم تو اتاق تا سوغاتي طلا رو بپوشم.پسره تو تنم کردم و جلوي آينه ايستادم .لب و لوچمو آويزون کردم


-بهم نمي ياد ... اصلا سليقه منو نمي دوني


خنديد


-طلا :خيلي رو داري به قرآن .....(صدا شو آورد پائينتر )خودت انتخاب کردي


خودمو زدم به اون راه


-من .... کي؟؟؟؟اين اصلا با سليقه من جور ر نمي ياد...تازه اين رنگ آبي اصلا به من نمي ياد......از سر وا کردي کلا


دمغ شد


-طلا :خوشت نيومده بود چرا برش داشتي.يه جيز ديگه مي خريديم


رفتم و روبروش ايستادم چون شو بالا گرفتم 


-شوخي کردم خانومي .   چرا به دل مي گيري


نگاهشو ازم گرفت .... گوشه لب هاي زيباشو نشونه رفتم.


-ببخشيد اگه ناراحت شدي


خنديد . مي خواستم يه بار ديگه به طرفش برم که در باز شد و رامش موبايل به دست وارد شد


-رامش :آراد موبايلت زنگ مي زنه


کمي هول شده بود م از يهودي وارد شدن رامش.لبخندي زدم و موبايل و گرفتم.مادرم بود.دکمه اتصال رو زدم


-بله ....سلام


-مامان:سلام....خوبي....برگشتي


-اوهوم....


-مامان:پس بيا با هم صحبت کنيم


خداحافظي کردم.وضعيت من خنده دار ترين وضعيت عالم بود.اجازه ورودم به خونه صاد ر شده بود.طلا احساس کرده بود من موقع حرف زدن با مادرم از اينرو به اونرو ميشم اما اينبار چيزي نپرسيد .با طلا و رامش و مادرش خداحافظي کردم و به سمت خونه حرکت کردم.





کليد انداختم درو باز کردم.وارد هال شدم آتنا با مانتو و مقنعه روي مبل نشسته بود .گريه کرده بود مطمئنم چشماش قرمز بود.اما انگار نه انگار که منو بعد از چند روز ديده باشه سلام بيحالي داد. 


-سلام عرض شد....ذوق مرگ نشو از ديدنم....چيه غمبرک زدي


-آتنا:هيچي بابا


همين ،بلند شو و رفت توي اتاقش.عصباني شدم همه براي من سوسه مي اومدن اينجا خبري بود ومن از همه بيخبرتر.دنبالش رفتم و در اتاق شو بدون در زدن باز کردم


-چه مرگته واسه من قيافه گرفتي


مقنعه آشو در آورد


-آتنا :هيچيم نيست.ميشه بري بيرون


بازوشو گرفتم و طرف خودم برش گردوندم 


-ميگي چته  يا نه


گريه کرد.داشتم ديوونه ميشدم. چرا اينقدر ناراحت بود.اشکاشو پاک کرد


-آتنا :چيزيم نيست ...يعني چيزي نيست که بتونم به تو بگم ببخشيد.... .


عصباني گفتم


-چرا قبلا که همه چيزو مي گفتي


-آتنا :قبلا داداشي من بودي ...ولي حالا زيادي سرت گرمه


-آتنا واقعا که......چي ازم خواستي برات انجام ندادم....


کلافه شد


-آتنا :هيچي بابا ....گفتم که بيخيال


-همين الان مي  گي چت شده


چونش  از بغض لرزيد


-آتنا :دعوام مي کني


-واي تورو خدا مثل آدم حرف بزن ببينم چي شده آخه


نشست روي تخت و با انگشتانش بازي کرد.آه کشيد


-آتنا :ما.....چيز يعني من.....يه..  يه استاد داريم ....يعني جيزه يه با از من خواستگاري کرد (شرمزده نگاه گذرايي کرد و دوباره سرشو انداخت پايين )بهش گفتم با خانواده صلاح و مشورت کنم بعد خبر ميدم.اون موقع هنوز نيومده بودي


تا آخر شو رفتم.عشق و عاشقي سراغ خواهر من هم اومده بود.دست به سينه منتظر بقيه حرفاش ايستادم.اونهم ادامه داد


-آتنا :ظاهرا اون روزي که من و تو با هم رفتيم دانشگاه ما رو با هم ديده فکر کرده من با کس ديگه اي هستم.امروز  تو دانشگاه پيچيد نامزد داره (اشک اش ريخت) امروزم به من گفت درس شو حذف کنم


پوزخند زدم


-کدوم دانشگاهي به اين مردک مدرک داده با اين آي کيو قد جلبکش. احمق يعني نفهميده من و تو با هم خواهر و برادريم 


شو نه بالا انداخت 


-آتنا :هيچي بابا ولش  کن.....چه بدونم


به صدايي هر دومون برگشتيم سمت در


-مامان:سلام ....چه خبره


هر دو سلا م کرديم و من هم به طرف هال رفتم.


مادرم توي آشپزخونه بود.منو ديد و لبخند زد اما کمي گرفته به نظر مي يومد


-مامان:خوش گذشت


-بد نبود


نگفتم عالي بود.نمي دونم چرا قيافه هاي جديد آتنا و مادرم زيادي ضد حال بود.رفتم تو آشپزخونه و روي صندلي پشت ميز  نشستم.مادرم هم ليوان چاي رو جلوم گذاشت و خودشم صندلي کناري نشست .با ليواني بازي مي  کرد منم چشم دوخته بودم به بخار ليوان که به حرف اومد


-مامان:آراد مامان من خيلي فکر کردم بهترين کار اينه که برگردي همون کشوري که بودي


مامان:آراد مامان من خيلي فکر کردم بهترين کار اينه که برگردي همون کشوري که بودي


احساس کردم اشتباه شنيدم.مات و مبهوت به مادرم چشم دوختم.اين ديگه چه  صيغه اي بود .چرا همه چيز براي من وارونه جلو مي رفت.مامان به جاي  ابراز دلتنگي براي من که شايد کوچکترين خواستم بود حرفي رو زده بود که اصلا با عقل  جور در نمي يومد.با همون بهت گفتم


-چي مي گي مامان...کجا برم....هيچ معلوم هست چي مي گي


-مامان :آره خب مي خواي بموني چي  کار کني ....شرکت عمو هم که نمي ري ديگه


عصبي خنديدم


-مامان پس طلا چي  ...من دارم ازدواج مي کنم


دستي به صورتش کشيد


-مامان :باهاش صحبت کن اگه اومد که هيچي اگرم نيومد....اتفاقي که نيافتاده يه محرميت ساده بينتون  بوده ديگه


دوباره گوشام سوت مي کشيد.باورم نمي شد.....داشت دکم  مي کرد.....نخواستن من تا اين حد بود يعني.. .عصباني شدم ....ذره اي به من و احساسم اهميت نداده بود.....اصلا به من فکر نکرده بود.راحت از جدايي از طلا حرف مي زد طلايي که بين ما حالا خيلي چيزها اتفاق افتا ه بود.نه من حاضر نبودم طلا رو با اين قيمت ارزون از دست بدم.امکان نداشت از ايران برم...امکان نداشت


.با عصبانيت از پشت ميز  بلند شدم


-تحمل من برات اينقدر سخته مگه نه


متعجب شد


-مامان :چي داري مي گي آراد


-خودت خوب مي  دوني چي  دارم مي گم.دارم از همون نا خواسته بودن خودم حرف مي زنم.تو هنوز بعد 26سال که مادري در حقم کردي هنوز م دوستم نداري ....مگه نه


-مامان :اين چرت  و پرتا چيه مي گي... مواظب حرف زدنت باش من مادرتم


داد زدم


-خودت مي دوني چي دارم مي گم....مي دوني از چي حرف مي زنم .از بودن من تو زندگيت اينکه بخاطر من مجبور به ازدواج شدي.....اينکه واقعا دلت نمي خواست بچه اي مثل من داشته باشي


با عصبانيت به طرفم اومد  و سيلي محکمي توي گوشم خوابوند 


-ف:تو حق نداري درباره من و پدرت  هر طور که بخواي حرف بزني...پسره احمق...اين حرفاي مفتو از کجا شنيدي ...هان ....کي به تو گفته من زوري با پدرت ازدواج کردم.....فقط يه بار ديگه يه بار ديگه برو سر خاک بابات.. قلم پاتو مي  شکونم.  ...دفعه آخر يه که اين حرفا رو ازت مي شنوم.....حالا که اينطور شد و راجع به مادري من اينطور فکر مي کني بايد بري ..  بايد


از حرص لبهامو بهم فشار مي دادم تا با مادرم بگو مگو نکنم.اين اولين بار بود تو روش مي ايستادم.با عصبانيت به اتاقم رفتم و درو محکم بستم.ساک دستي ديگه اي رو از کمد در آوردم و بدون نظم شروع کردم لباسامو توي ساک چپوندن. .. . دوست نداري باشم نمي مونم بهتر.در اتاق باز شد


داد زدم


-گمشو بيرون آتنا 


-آتنا :داد اشي .....چرا اينطوري  مي کني....کجا مي خواي بري


لباس مو که و دستش گرفته بود از دستش محکم کشيدم  و پرت کردم تو ساک


-مي خوام گورمو گم کم راحت شين از دستم


تلفنم براي بار پنجم زنگ زد.با عصبانيت جواب دادم


-چيه هي زنگ مي زني سهيل ...چه مرگ ته بنال و قطع کن


-سلام...چقد عصباني بابا... مي خواستم واسه اون شماره پلاک  حرف بزنم


زيپ ساکو کشيدم و روي دوشم انداختم و به طرف در اتاق رفتم و جلوي در ايستادم.مادر داشت ليوانهاي دست نخورده رو از روي ميز  بر مي داشت...آتنا هم بغ کرده روي مبل نشسته بود


-سهيل:يارو امروز زنگ زد مي گه پلاک ماشين به نام فرد يه به نا محمد بايرامي...مي شناسي همچين آدمي رو


با بيتفاوتي و صداي پر  از لرزش ناشي از عصبانيت گفتم


-نه بابا از کجا بشناسم ....محمد بايرامي ديگه چه خريه 


هنوز حرفم تموم نشده بود که سيني چاي  از دست مادرم ولو شد و خودش هم بيحال کف آشپزخونه ولو شد.سراسيمه گوشي و ساکم رو پرت کردم و به طرفش دويدم.


روي نيمکت بيمارستان نشسته بودم و زل زده بودم به ديوار روبرو.سرم داشت منفجر ميشد گريه هاي آتنا  هم از يک طرف.وقتي سر و کله عمه پيدا شد فهميدم الان اينجا چه خبر ميشه.با بيحالي با عمه روبوسي کردم.اصلا ديگه حوصله هيچ کس رو نداشتم .احساس اضافي بودن توي جمع مثل موريانه مغزم رو مي خورد.مني که نصف عمرم رو پيش عمه و پسراش بزرگ شده بودم الان شديدا غريبه بودم باهاشون.جوابهاي سامي رو يه خط در ميون مي دادم .واي سر و کله عمو و خاله هم پيدا شد.به رسم ادب سلام کردم اما خيلي رسمي.خاله فهميد و کمي رنجيد.خب ناراحت بشن ...يه بارم کس ديگه ناراحت بشه اصلا برام مهم نيست.مهم نبود سر سنگين بودن عمو برام....من فقط مي  خواستم حال مادرم رو بدونم....اصلا اينم مهم نبود که من رو شايد مثل آتنا دوست نداشت من دوستش داشتم.من بي نهايت مادرم رو دوست داشتم و وضعيت الان مامان براي من کشنده بود.از طلا خواستم بيمارستان نياد دلم نمي خواست توي اين جمع باشه.تو همين فکرا بودم که دستي آروم تکونم داد.سرم رو به طرفش برگردوندم.سهيل بود خر مگس افکارم


-سهيل:مثل بز يه جا زل نزن آدم وحشت مي کنه از قيافت


-سرم داره منفجر ميشه سهيل .سر به سرم نزار


عمه حرفامونو  شنيد دلواپس شد.


-عمع:پاشو برو فشار تو بگير مثل دفعه قبل نشي فدات شم


پوزخند زدم عمه ناراحت شد


-يعني مي خواين بگين خيلي مهمه 


عمه ناراحت شد و اخم کرد


-عمه:اين حرفا چيه ...معلومه که مهمه


نگاهم به عمو افتاد که با ناراحتي نفس عميقي کشيد و روش رو بر گردوند


احساس مي  کردم همه يه جوري منو نگاه مي کنن يا من داشتم خل ميشدم.تا نگاه هر کس رو هم شکار مي کردم سريع نگاهشو بر مي گردوند


سهيل دوباره نشست کنارم.دستگاه فشار سنج آورده بود.عصبي خنديدم


-سهيل :مرض ... بزار ببينم چه مرگ ته


دستمو کشيدم


-فهميديم بابا دکتري ....برو حوصله ندارم اصلا


در اتاق باز شد و دکتر اومد بيرون .همگي بلند شديم و به طرفش رفتيم.خطر رفع شده بود و فقط احتياج به استراحت داشت...آه مامان!نصفه عمرم کردي...نفسي از سر آسودگي کشيدم.پرستاري از تاق بيرون اومد....نمي دونم چرا منتظر بودم مامان بخواد من برم پيشش....دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد....اما وقتي پرستار گفت مادرم مي خواد عمو رو ببينه دنيا برام تيره  تار شد.حسي داشتم مثل از دست دادنش....من از اين پس  زدنهاي مادرم مي رنجيدم نمي فهميد.....نمي فهميد.... تموم شد.اينجا آخرش بود....مادرم دوست نداشت من رو ببينه ... .سرم داشت متفجر ميشد...انگار آتنا حال و روزم رو فهميد چون  همونجا  خشک شده بودم .دستشو توي دستم جا کرد


-آتنا :داداشي


وقتي صدام کرد بغضم گرفت .....من بي کس و تنها بودم....خيلي... غمگين نگاهش کردم اشکش ريخت.زورکي لبخند نصفه و نيمه اي به روش زدم


-من ميرم.زنگ ميزنم تلفني حالشو مي پرسم 


از کنارش گذشتم دستمو محکمتر گرفت


-آتنا :نرو آراد ....تو رو خدا چرا اينجوري مي کني.....از مامان ناراحت نشو ....اون نگران ته


دستمو از تو دستش کشيدم


-آره فهميدم دستش درد نکنه


خواستم راه بي افتم دوباره جلو مو گرفت


-آتنا :بخدا راست مي گم. . بابا نمي زاري حرف بزنم


-برو آتنا مي خوام تنها باشم


-سهيل :براي چي مثل دخترا قهر مي کني


به صداش برگشتم و اخم کرد


-حرف نزن حوصله ندارم


جدي و با اخم نگام کرد


-سهيل :آتنا راست مي گه....تو اين چند روزي که رفته بودي مسافرت چيزاي خوبي اتفاق نيافتاده


منتظر و متعجب زل زدم بهش تا حرف شو ادامه بده


-سهيل :اصلا فهميدي روشنک کو...اين چند روز مزاحم تلفني عجيب و غريبي داشتين....مامانت ميگه جونت در خط ره....معلوم نيست چي  شنيده يا فهميده...ولي واقعا نگران ته....از روشنکم خواست از خونتون بره چون شهاب تهديد کرده تو رو مي کشه


فقط نگاهش مي کردم. ..برام هيچي مهم نبود من در افکار خودم رفتار هاي مادر رو تجزيه و تحليل مي کردم. ..نگرانم بود ....خيلي راحت مي تونست بهم بگه ...اين رفتار هاش هيچ معني برام نداشت.همون جور که زل زده بودم بهش گفتم


-فقط مي خوام تنها باشم


از بيمارستان زدم بيرون .بايد مي رفتم کجا.نا خود گاه توي خيابون دنبال يه اسپرتج مشکي گشتم. هيچ کس نمي دونست اون خيلي وقته دنبال منه.کاش الان هم بود با ماشين مي يومد از روم رد ميشد...مغزم له ميشد و تمام....به همين راحتي ...من امروز اينقدر که از مادرم رنجيدم از مردن توسط شهاب نترسيدم. 


از عابر بانک موجودي حسابم رو چک کردم.درسته از بهره پولي  که از انحصار وراثت اموال پدرم که بعد از رفتنش بينمون تقسيم شد خرج مي کردم اما علاوه بر اون يه پس انداز کوچيک هم داشتم.سر انگشتي حساب کردم بايد تمام پس اندازم رو خرج  مي کردم.آه کشيدم ...به درک...  يادم افتاد ساکم خونه مونده.بايد لااقل وسيله اي براي خودم بر مي داشتم.بايد ماشينم رو هم از تعمير گاه مي گرفتم .چقدر کار داشتم ..بايد ماشين رو آگهي مي کردم. ..يه ماشين به طلا بدهکار بودم.لااقل بزار قبل از مرگم مديون کسي نباشم





در رو که باز کردم ،همه چراغها روشن بود.آتنا سريع جلوي در اومد و سلام داد.گريه کرده بود.جوابشو خيلي آروم دادم و سمت اتاق رفتم.هنوز درو باز نکرده بودم که و باره برگشتم.پشت سرم بود


-براي چي اومدي خونه


اشکاشو پاک کرد


-آتنا :مامان امشب بايد بمونه بيمارستان.همراه قبول نمي کردن منم اومدم خونه


کاش مي ديدمش.با چشماي خودم مي ديدم حالش خوبه.شايد ديگه فرصتي گيرم نياد.داشتم ميرفتم و مادرم رو نمي ديدم.مثل موقعي که بابا رفت و من پيشش نبودم.اما پا روي دلم گذاشتم .....اين نيز بگذرد 


در اتاقم رو باز کردم


-مي رفتي خونه عمه.....تنها که نمي توني بموني


دنبالم اومد


-آتنا :مگه تو نمي موني


نگاهش کردم و دوباره رفتم سمت کمدم


-اومدم ساک مو بردارم


پاشو کوبوند زمين و گريه کرد


-آتنا :آراد چرا لج کردي.اينکارها چيه مي کني


بيخيال جواب دادن شدم.کشوري دراور رو باز کردم. ژل مو و افتر شيو و چند قلم ديگه از وسائل مو برداشتم و توي جيب ساکم گذاشتم.اومد  و چسبيد به بازوم


-آتنا :آراد...داداشي...مامان بياد ببينه نيستي دق مي کنه


نفس عميقي کشيدم.دق نمي کرد خدا نکنه...من براي ناراحت کردنش نمي رفتم اما حقيقتا احساس مي کردم ديگه جايي تو اين خونه ندارم


-هيچ طوري نمي شه نگران نباش


دوباره پاشو زمين کوبيد


-آتنا :نرو خب....بمون با هم حرف بزنين ...آراد بخدا مامان نگران ته.....حرفتون شد با هم ولي بخدا...


حرف شو قطع کردم .کلافه شدم از دستش


-اوف آتنا چي  مي گي پشت سرم هي. ....حاضر شو بزارمت خونه عمه


اخم کرد و داد زد


-آتنا :نمي رم.مي خوام خونه خودم بمونم.تو هم بخاطر من مي موني


نگاهش کردم.دروغ که نمي تونستم به خودم بگم.من خواهرم رو خيلي دوست داشتم.همينجوري ايستاده بو جلوم و اشک مي ريخت و نگاهش پر از التماس بود.دلم براش سوخت مامان هم نبود  دل نازک شده بود.سرش را آرم به سينم چسبوندم


-فقط امشب مي مونم. ...اونم فقط بخاطر تو


همون جوري که تو بغلم بود گفت


-آتنا :بمون هميشه بمون ....نرو


-من حرف مو زدم....برو ديگه تو اتاقت


حرفي نزد و بي صدا رفت.به طلا هم زنگ زدم و گفتم که نمي يام امشب.دوست داشتم تنها باشم. چشمم به اتاقم افتاد .به ديواري که عکسامو زده بودم.عکس من و بابا.عکس بعدي من و بابا و مامان .من وسط دو تا شون نشسته بودم و دست مامان دور شونم بود.عکس من و آتنا. ...از اين به بعد عکساشو بدون من بود.اين اتاقم حتما اتاق آتنا ميشد. هنوز نرفته دلم براي اينجا و آتنا و مامان تنگ بود......آخ مامان ....اگر بدوني چه حاليم.....تو که منو خوب ميشناسي......بلند شدم و تابلو ها رو از روي ديوار برداشتم و توي کيفم گذاشتم.شارژر لب تابم دست آتنا بود.رفتم دم اتاق شو در زدم.گفت بيا تو 


درو باز کردم تلفن دستش بود


-به کي زنگ ميزني


-آتنا :سفارش پيتزا دادم 


خواستم شارژر رو ازش بگيرم دلم نيومد بي خيال .تو اين همه از دست دادنهاي بزرگ يه شارژر چه ارزشي داشت.


-آتنا :چيزي مي خواستي


يه مدت همينجوري نگاهش کردم.دوست داشتم قيافه زيباي خواهرم يادم بمونه به چهار چوب تکيه  دادم


-يارو استاده سرش به تنش مي ارزه


سرشو از خجالت انداخت پايين 


-اسمش چيه 


سرش رو بلند کرد و پرسشگر نگام کرد


-مي خواي چي کار


-مي خوام يه خاطره خوب ازم داشته باشي


صبح زود براي آتنا يادداشت گذاشتم و زدم بيرون.طاقت خداحافظي نداشتم.خيلي سخت تر از اوني بود که فکر مي کردم.دل کندن از دلبسته هات.وقتي کشور ديگه بودم تحملش راحت تر بود الان مي دونستم که با اينکه توي اين شهرم ازشون دورم.مامان منو از خودت روندي........کاش گناهي داشتم ..    دوباره نفس عميق کشيدم.....ماشين رو از تعمير گاه گرفتم ...تو فکر گرفتن يک اتاق کوچيک  خيلي دورتر از اينجا بودم مثلا جنوب شهر.....وقتي مي گن گورش رو گم کرد همينطوريه ديگه.....بري جاييکه اثري ازت نمونه.تا کار پيدا کنم بايد با پول تو جيبي ام سر مي کردم.قصد داشتم بعد از پيدا کردن جا با طلا راجع بهش صحبت   کنم. بايد يک سر هم مي رفتم شرکت کلي از وسائل هام اونجا مونده بود مخصوصا عينکم.











ماشين رو پارک کردم و به طرف نگهباني و يا همون حراست رفتم .وارد دانشگاه شدم.بايد اين مردک کودن رو از نزديک مي ديدم.اشک آتنا رو در آورده بود....عمرا ازش مي گذشتم......آتنا برام عزيز بود .....وارد سالن دانشگاه شدم.توي برد برنامه ها برنامه کلاسي اش رو ديدم.نيم ساعت ديگه کلاسش تعطيل ميشد.آتنا دو سال پشت کنکور مونده بود و دوسال بود که دانشگاه ميرفت. ...چه زود دل از کف داده بود.هيچ پسري پيدا نکردم تا در مورد استاد بپرسم ناچارا به سمت دو تا دختر رفتم.


-ميبخشيد خان وما


نيش يکيشون  باز شد.جاي طلا خالي...


:جانم ....بفرمايين


-استاد ماهان قهرماني رو مي شناسين جسارتا


با عشوه گفت


:کيه که نشناسه بهتر از شمانباشه گل استاد است


سعي کردم به لحن حرف زدنش توجهي نکنم


-من با ايشون کار دارم اما از قيافه نمي شناسمشون بيزحمت اگر ميشه به من نشونش مي دين


نيشش باز تر شد


:حتما عزيز


رفتم کمي اون طرف تر و ايستادم تا بياد.به طلا پيام دادم که ظهر دنبالش مي رم.سي و پنج دقيقه اي منتظر ايستادم .کلاسها تعطيل شد و يک يک دانشجوها بيرون مي اومدن. صداي دختر به گوش رسيد


:مستر. ...اسم تو نگفتي ديگه ببخشيد....اوناهاش قهرماني 


به سمتي که به انگشت به  اشاره مي  کرد نگاه کردم.به!اين که خيلي اکازيونه.چجوري بزنم بيريختش کنم.شيک پوش  بود از من قدش کوتاهتر بود اما قيافه خوبي داشت. کلي دختر دورش جمع شده بودن و با عشوه و کرشمه هاي مختلف ازش سوال مي پرسيدن. نه خواهري !!!خوش سليقه اي. دستامو تو جيب کاپشنم  کردم و صاف و جدي با اخم با صداي بلند صداش کردم


-ماهان قهرماني


سالن از همهمه افتاد.همه سرها به طرف من برگشت.خودش هم صاف تو صورتم زل و زد طلبکار گفت 


:فرمايش


از لحن جواب دادنش فهميدم اون هم من شناخته


-کارت دارم ....شخص يه


بچه ها رو کمي کنار زد و جلو اومد 


:گفتم فرمايش


حرصم در اومد از طلبکار بودنش بايد د ماغشو به خاک مي ماليدم.تو يه آن دستشو گرفتم و کشيدم.غافلگير شد و تمام برگه هاي دستش پخش زمين شد


:چي کار مي  کني ...اينجا چا له ميدون نيست


دستامو روي شونش گذاشتم و هولش  دادم


-خودم حاليت مي کنم اينجا کجاست راه بيافت.


رو کردم به يکي از  دخترها


-واسه پاچه خواريم که شده جمع کن برگه  هاشو


دوبار ه هولش دادم.جلوتر از من راه افتاد و وارد محوطه دانشگاه شديم.کمي رفتيم که ايستاد.برگشت و رو به روي هم ايستادم.زل زد توي چشم ام.احمق هنوزم دوزاريش نيافتاده بود که من برادر آتنا هستم


کتش رو کنار زدو دستاشو تو جيب شلوارش کرد. با همين ژستها دل ميبري ديگه.يه چند ثانيه اي نگاش کردم.دستامو از جيب کاپشنم در آوردم


:حرفا تو همينجا بزن.....من بيرون نمي يام....ده دقيقه ديگه کلاس دارم


پوزخند زدم.اينجا شجاعتر بود تو اين شلوغي.ولي نمي دونست من بزنم به در خر  بازي هيچ جا کوتاه نمي يام


-من ...راستش جناب استاد محترم....عادت به بي عدالتي ندارم پس اول خودمو معرفي مي کنم


نگاهش از چشم هام پايين  اومد و روي دستي که جلو مي اومد  ثابت موند.دستم رو به نشونه دست دادن داشتم جلو مي آوردم


-من آر ادم.....آراد معتمد 


چنان با سرعت و متحير سرش رو بالا آورد که متوجه دست مشت شده من نشد.صورتش رو نشونه گرفتم و يه مشت خوشگل حوالش کردم


پخش زمين شد و دستشو رو دماغش گذاشت.جمعيت مثل مور  و ملخ دورمون ريخت.از نگهباني هم بيرون اومدن.سريع به سمتش رفتم و از يقش  گرفتم و کشيدمش بالا و کشون کشون به سمت ديوار بردمش.جسبوندم به ديوار.دستاشو رو دست من گذاشته بود تا از يقش  جدا کنه.داد زدم


-تو خر کي باشي چشمت هرز مي پره هيچي دو قورت و نيمه تم باقيه


با تنه پته گفت


:آقاي معتمد سو تفاهم شده اجازه بدين توضيح مي دم


يکي از نگهبانها به سمتم دويد


رو به ماهان کردم و داد زدم


-بهش بگو کنار وابسته مي زنم لت و پارت مي کنم 


هول دستش رو از رو دست من برداشت و به حالت ايست به سمت نگهبان گرفت


:آقاي رزاق موردي نيست.....شخصيه ....شخصيه


بعد رو به من کرد


:يقمو ول کنين توضيح مي دم


-توضيح نمي خوام مغز فندقي...فقط بشنوم بفهمم از کنارش حتي رد شدي جنازت مي کنم فهميدي يا نه


يقش رو ول کردم.براي وجهه کاريش خوب نبود. در هر صورت مورد ما خيلي شخصي بود تا همين حا هم آبروش رفته بود.داشتم عقب عقب به سمت در خروجي مي رفتم دست مو به نشونه  تهديد به طرفش کردم و داد زدم


-از يه کيلو متريش هم رد نميشي


برگشتم و به سمت در رفتم .اگر دنبالم بياد بهش يه فرجه براي آشنايي مي دادم.ظاهراربچه خوبي بود.از خيابون رد شدم و به طرف ماشينم رفتم که دستي بازومو  گرفت. برگشتم ماهان بود.دستمو کشيدم.نفس نفس مي  زد


-ماهان:کتکت رو که زدي لااقل حرفامم گوش کن


اخم کردم


-حرفي نمونده همشو زدم


-ماهان:بزار حرف بزنم آراد


چشم غره رفتم


-چه زود پسر خاله شدي..   آقا آراد..  افتاد


با سر تاييد کرد


-ماهان:ببينيد خيلي رک و بي پرده  مي  گم چون ديگه وقت دست دست کردن نيست..... (نفسش رو محکم بيرون فوت کرد.اززسردي هوا بخار از دهنش بيرون اومد )من خاطر خواهرتون  رو خيلي مي خوام. امسال از  همون اول که کلاس داشت با من خواب و خوراک ر ازم گرفت.من آدم سو استفاده گري نيستم تا از موفقيتم استفاده کنم با دخترا لاس بزنم ...آقاي معتمد من حقيقتا نسبت به خواهر شما حس محکمي دارم تا جاييکه که با شما ديدمش  اينقدر حال و روزم خراب شد که ...  اف .   حتي به ذهنم ترسيد ممکنه برادرش باشين


نيشخند زدم


-آي کيوت  رو ملخ زده بوده بيچاره. ..  هر چقدر هم اين فکر رو کرده باشي حق توهين به شخصيت خواهر من رو نداشتي تا بي دليل بهش بگي درست رو حذف کنه.... بدبخت باعث افتخارت باشه خواهر من سر کلاس تو باشه


-ماهان:بله بله مي دونم حق با شماست اشتباه کردم...اما شما بزرگي کنين يه فرصت به من بدين.من کارم همينه.. .تدريس ... حقوقم بدک نيست....دانشجوي دکترا هم هستم.....مقاله و کارهاي تحقيقي هم زياد بشه عضو هيئت علمي دانشگاه دانشگاه مي تونم بشم...خونه ندارم اما پس انداز خوبي دارم مي تونم يه جاي خوب يه خونه اجازه کنم.اما خانواده خودم مرکز شهر زندگي مي کنيم. به غير از خودم سه تا هم خواهر دارم


-ببين استاد محترم ...پول ذره اي برام اهميت نداره .. برام مهم نيست کجاي شهر ميشيني  چون فرهنگ از توي خانواده در مي ياد نه از جايي که ميشيني. مهم براي من آدميت تو يه .ببينم لياقت خواهرم رو داشته باشي که خوشبختي کني


چشماش برق خوشحالي زد


-ماهان:من تمام سعي ام رو براي خوشبختي ايشون مي کنم. فقط خواهشا قبول کنين من پا پيش   بزارم


-تو که نامزد داري


دهنش  وا موند


-ماهان :نه بخدا يکي خيلي پا پيچم شده بود واسه همون الکي گفتم ...خودتون که بهتر مي دوني بعضي دخترا


کمي مکث کردم.به آشنايي مي ارزيد پسر بدي نبود 


-با خانوادت صحبت کن.اگر تصميمت جديه زودتر چون ممکنه نباشم.بزرگترش منم پدرش فوت کرده...به خودم زنگ مي  زني.  بفهمم باهاش حرف زدي روزگارت رو سياه مي  کنم. 


-ماهان :چشم چشم 


گوشيم رو در آوردم تا شمارش رو بگيرم که تو دستم زنگ خورد از خونه بود.دلم فرو ريخت.حتما مامان مرخص شده و بود و خونه اومده  بود. دلشوره گرفتم خدا کنه اتفاقي نيافته.يعني بخاطر من نا راحت ميشه.قطع که شد شماره ماهان رو با گوشيم گرفتم تا شماره من هم براي اون بي افته.


تشکر کرد و دستش رو دراز کرد براي دست دادن.باهاش دست دادم 


-يه هر از  گاهي هم از مغزت استفاده کن آکبند نمونه جلبک ببنده ... حيفه 


زورکي خنديد.بهش زور اومد  بهش اينجوري گفتم ولي خب فعلا کارش گير بود جوابم رو نداد.کلي تشکر کرد و رفت.سوار ماشين شدم داشتم استارت مي زدم که دوباره گوشيم زنگ زد.آتنا بود دلشوره گرفتم و جواب دادم.گريه کرده بود و صداش گرفته بود


-آتنا :آراد ....جون هر کس رو دوست داري بيا خونه. مامان اومد فهميد رفتي داره دق مي کنه.رفته نشسته اتاق تو و بلند بلند گريه مي کنه.هي خودشو نفرين مي کنه.....تو رو خدا بيا ....اينجوري از دست ميره 


بغضم گرفت.بالاخره موندنم  رو مي خواستي يا نه وقتي گفتي برو اينکارا ديگه چيه


-نميشه آتنا ديگه نميشه


عصباني شد


-آتنا :واي....تو چرا اينطوري مي کني....بيا ببين داره چي کار مي کنه هر کي مدونه فکر مي کنه يکي مرده  اينجوري گريه ميکنه


جوابي ندادم.اشک تو جشمام جمع شد.من مادرم رو دوست داشتم از ديروز که نديده بودمش دلتنگش بودم


بايد بحث رو عوض مي کردم تا گريم در نيومده بود


-آتنا


با گريه گفت بعله


-استادت رو ديدم.پسر خوبيه ظاهرا....باهاش حرف زدم در مورد تو نيتش جديه. ...احتمالا زنگ بزنن و بيان خواستگاري....مبارکت  باشه.....به مامان بگو ،منو ديگه يادش ميره


ساکت شده بود .


-آتنا :آراد تو چي کار کردي. ..کج...کجايي؟


سريع خداحافظي و قطع کردم.


جلوي در باشگاه منتظرش بودم.امروز  دائم چشمم به خيابون بود تا ماشين مشکوکي ببينم.ولي امروز اصلا خبري نبود.شايدم هم از کشتن من صرف نظر کرده بود.آتنا چند بار ديگه هم زنگ زد جوابشو ندادم.بالاخره از در باشگاه بيرون اومد و سمت ماشين اومد. نشست و آروم سلام داد.از قيافه گرفته اش حدس اين که آتنا بهش زنگ زده راحت ترين کار بود.دولا شدم تو صورتش


-مادموازل ...سلام عرض شد


دست به سينه نشست و پشت  چشمي نازک کرد


-طلا:سلام عليکم


حرصم گرفت


-اه....طلا تو ديگه قيافه نگير 


برگشت و صورتم رو کنکاش کرد


-طلا:آراد تو  چي کار کردي..  .من الان بايد از آتنا بشنوم


لبخند زدم


-منکه از ديروز تو رو نديدم خوشگل خانوم .....تازه الان پنج دقيقه است سعادت نصيبم شده


خندش گرفت.اما زود جدي شد 


-طلا:آراد ....کار خوبي نکردي عزيزم.....بحثم اين نيست که تقصير کي  بوده. ....مادرت مريضه....جونش به جون شماها بسته ست....نکن عزيزم ......يه وقت زبونم لال يه چيزي ميشه اونوقت فقط عذاب وجدان برات مي  مونه


اخمام تو هم رفت.دستامو دور فرمون محکمتر مشت کردم


-خدا نکنه طلا


لبخند شيرين معروفش رو به روم زد


-طلا:ببين تو حرف شم طاقت نداري بشنوي اونوقت چطور مي خواي بزاري بري.مادرت تنهاست. ...مرد خونش تويي.... ول کن عمو و دايي و فلان و فلان....براي اون  مرد خونه فقط توييي


-بهت گفتن براي چي  ميرم. ....من آدم کينه اي نيستم اما بعضي حرفا  برام زور مي ياد 


نفس عميقي کشيد


-طلا:آتنا يه چيزايي گفت..... مطمئن باش من حرفاتو ميشنوم ولي مطمئنم پسري که دلش براي يه دختر بچه بي خانواده تو اون سرکشورميسوزه و براش همه کار مي کنه دلش نمي ياد مادر  دلشکسته اش رو همينجوري رها کنه و بره


آه نکن طلا....من نمي خوام نرم  بشم. .  چرا دست رو نقطه ضعف هام ميزاري.....ميدونست طاقت نمي يارم 


عصبي شده بودم و پاهامو تکون مي دادم.دست روي پام گذاشت


-طلا:مي دونم ناراحتي ..  ولي نکن... به هر حال مادر ته....بزرگتره.   يه عمر زحمتت رو کشيده.....به هر حال تو هر خانواده اي پيش مي ياد


زدم رو فرمون


-من بر نمي گردم ..  برنمي گردم


نفس عميق کشيد


-طلا:خب بر نگرد ولي اينجوري قهر نکن و با ناراحتي نرو...برو بزار ببينتت.. . من ديدم مادرت از دلتنگي تو چقدر گريه کرده..   برو خونه حرف بزن باهاش..  خون به دلش نکن..... اون الان خودشم ناراحته. .  آخ آراد تو رو خدا يه ذره به حرفام فکر کن...برو حرفاتو بزن بعد اگر خواستي هم بعدش برو.....بگو مي خوام جدا زندگي کنم


دولا شد تا صورتم رو بهتر ببينه....آه مامان.... چرا دلم نمي رفت برم خونه.....منکه مي  دونستم تا ببينه منو چه حالي  ميشه. تو همين فکرا بودم دستش رو بازوم نشست


-طلا:اصلا بخاطر من برو


برگشتم و نگاهش کردم


-تو هم نقطه ضعف منو مي دوني ... مي دوني هر کار بگي مي کنم


خوشحال شد و دستاشو بهم کوبيد


-طلا:واي ميري مگه نه.. مرسي....مرسي که روم و زمين نينداختي پيش خواهر شوهرم ضايع ميشدم اونوقت


بين اينهمه ناراحتي يهو خندم گرفت از حرفش 


-پس بحث رو کم کني بوده


دستش رو انداخت دور گردنم و گونمو بوسيد


-زنگ بزن بگو ميرم. ..  اما فقط براي خواب..  الانم بريم يه ناهار بزنيم تو رگ که من ساعت شش بايد ماشينو بزارم نمايشگاه


-طلا:اوف... چه  اصراري داري ماشينت رو بفروشي


لپ شو کشيدم


-تو کار مردا فضولي نکن حالا درسته حرف تو قبول کردم ولي ديگه نه هر دفعه.البته من شما رو به عنوان رئيس خانواده صد در صد قبول دارم


بازومو نيشگون گرفت


-اي بد جنس





بعد از ناهار طلا رو خونه گذاشتم.قرار شد شب يه سر برم  اونجا برادرش از شيراز اومده بود و اينکه خاله طلا زنگ زده بود و خواسته بود رامش رو ببرم شيراز.رامش هم از صبح غمبرک زده بود.گفتم شب مي يام و من هم با هاش حرف ميزنيم.هر چند دلم نمي خواست بره اما دست من نبود.قيم اون من نبودم 








جلوي شرکت عمو نگه داشتم تا قبل از اينکه ماشين رو نمايشگاه بزارم وسائل رو بردارم.ساعت تعطيلي شرکت بود و فقط آبدارچي بايد الان مي بود.پشت در شرکت رسيدم و در زدم.خانوم امجد در رو باز کرد


:به آقاي معتمد نيستين


-خوبي خانوم امجد.... يه مشکلي برام پيش اومده نمي تونم بيام.اومدم وسايلم رو ببرم .مي خواين قفل کنين


سري از تاسف تکون داد


:والا مي  خوام اما معطل خانوم معتمد هستم .از کي رفته هنوز نيومده ..  گفته باشم تا بياد.. منم کار دارم مادر اما نيومده


-هر جا باشه پيداش ميشه پس منم سريع وسايلم بردارم و رفع زحمت کنم


:منم پس مي رم تا پايين آشغالهارو بزارم


سريع سمت اتاق رفتم .يه کيسه برداشتم و وسايلم رو توش مي ريختم.داشتم دنبال عينکم مي  گشتم که از همه واجب تر بود.پشتم به در بود و مشغول گشتن بودم که با احساس دستي روي کتغم وحشت زده برگشتم.


با ديدن ستايش همونجا خشکم زد.من کاملا يادم رفته بود که اونهم اينجا کار مي کنه. بدون اينکه بهش سلام کنم روم و برگردوندم پلاستيک از رو ميز برداشتم


-داشتم ميرفتم اومده بودم وسائل هام رو ببرم


-ستايش:عينکت تو اتاق منه


برگشتم و نگاهش کردم


-پس بيزحمت برام بيارين ممنون ميشم خانوم معتمد


از لحن رسمي کلامم خوشش نيومد 


-ستايش:چقدر رسمي.ما يه نسبتي با هم داريم


نگاهمو به زمين دادم


-ما هيچ نسبتي با هم نداريم


بهم نزديکتر شد.دستاشو به سينه زد بهش نگاه نمي کردم اما مي ديدم که نگاهم مي کنه.کلافه از خير عينک م گذشتم


-ببخشيد ديگه من رفع زحمت مي کنم


اما دستمو که يهو تو دستش گرفت انگار برق سه فاز به من وصل کردن.دستم رو مثل برق از دستش کشيدم


-چي کار مي کني


لبخند زد


-ستايش:کاري نکردم دستت رو گرفتم.بيا بشين پسر عمو حالا که تنهاييم با هم حرف بزنيم


ناگهان در باز شد و خانوم امجد وارد شد.


:خانوم من برم ديگه


سريع به سمت در رفتم


-صبر کنين منم بيام بعد 


هنوز حرفم تموم تشده بود که ستايش به حرف اومد


-ستايش:برو خانوم امجد ...منو پسر عمو با هم مي يام








از نگاه معني دار خانم امجد عرق شرم ريختم .با عصبانيت به سمتش برگشتم


-اين کارا جه معني  ميده 


بي تفاوت به ميز تکيه زد


-ستايش:چقدر بدبين شدي آراد.....مي خوايم با هم حرف  بزنيم همين


اسمم رو که صدا کرد حالم بد شد.بوي خوبي به مشام نمي رسيد .پشت مو کردم که برم اينجا موندن اشتباه محض بود.اما اون زودتر به خودش جنبيد و سريع لاي چهارچوب در ايستاد.عصباني شدم.


-برو کنار .مي خوام برم کار دارم


به سمتم اومد .دستشو روي بازوم گذاشت.من از روي کاپشن هم حسهاي منفي دستاشو دريافت مي کردم.دستشو کنار زدم


-خواهشا به من دست نزن .برو کنار مي خوام برم


خنديد


-ستايش:يه جوري رفتار نکن که انگار دست هيچ کس بهت نخورده.پس تو و اون طلا ي ايکبيري چهار روز تو کيش تنها چي کار مي کردين


چشم ام داشت از حدقه بيرون مي زد.منو دنبال مي کرد.تقريبا داد زدم


-زاغ سياه منو چوب مي زني


شو نه بالا انداخت


-ستايش:به گوشم رسيده همين....آه.. .پسر عمو يه کم با هم اختلاط کنيم


با عشوه مخصوص به خودش رفت و روي ميز نشست. اشاره کرد که من هم بنشينم.اما من فقط عصبي خنديدم.بد مخمصه اي افتاده بودم.مغزم کار نمي کرد که چي کار کنم.به طرف در رفتم 


-ستايش:در ورودي قفله


دوباره به سمتش برگشتم


-باز کن من کار دارم مي  خوام برم


فقط لبخند زد عصبي تر شدم.چنگي به موهام زدم


-ستايش:من جديدا تظرم راجع به خيلي چيزا  عوض شده


با نفرت نگاهش کردم


-خب به من چه


-ستايش :خب تو هم شاملش ميشي....آه ...چقدر بد اخلاقي آراد..   تو خيلي بگو و بخند و خوش مشرب بودي... دخترهاي فاميل مي مردن برات


معدم مي سوخت از بس حرص خورده بودم.خدايا منو از دست اين نجات بده


کمي خودش رو روي ميز جابجا کرد


-ستايش :يادت مي ياد.. همه دوست داشتن با تو بازي کنن....اما من دوست نداشتم کسي با هم بازي من بازي کنه...ولي تو اينقدر تو شيطنتهاي خودت غرق بودي هيچ وقت نفهميدي من از نيوشا متنفرم چون با تو بازي مي کرد.من حالم از روشنک به هم ميخورد چون دوست داشت با پسرا گل کوچيک بازي کنه.من از آتنا نفرت داشتم چون تا گريه مي کرد تو بغلش مي  کردي اما من گريه مي کردم مي رفتي مامانم و صدا مي کردي.تو همه جا باعث شدي من از همه متنفر بشم حتي از خواهر خودم.چون تو اينقدر بچه دوست داشتي که ...   يادته هولت دادم و رفتي تو شيشه چون نمي خواستم ديگه با نيوشا بازي کني.خب دوست نداشتم


آره يادم بود .اما اون دوست داشت همش تاب بازي کنه بشينه رو تاب و من هولش بدم اون شعر بخونه.دنياي ستايش خيلي متفاوت از من بود.من اگر روزي هزار بار از ديوار حياط بالا نمي رفتم و از اون بالا پايين نمي پريدم شبم روز نميشد.دوباره به حرف افتاد


-ستايش:اما من مي  دونستم وقتي بزرگ بشيم هيچ کس تو خوشگلي به گرد پاي منم نميرسه .پيش خودم مي گفتم اونموقع هست که ديگه آراد ولم نميکنه حالا اين منم که اونو نمي خوام


از روي ميز پايين اومد و روبرويم ايستاد


:من اشتباه نمي کردم تو منو مي خواستي معلوم نشد چي شد که يهو.    


عصباني شد و حرفش رو ادامه نداد .منم با حرص گفتم


-خب که چي.نبش قبر خاطر ات تو رو به کجا مي رسونه


نيشخند زد


-ستايش :تو يه عيب بزار گ داشتي که من ازش متنفر بودم.بچه بابايي بودي .اخلاق گندو  حرف شنويهات از عمو حالمو به هم مي زد تو استقلال نظر نداشتي.عمو که رفت انگار تو رو هم با خودش برد. انگار تو دنيا فقط آراد بود که باباش مرده بود.مريض و افسرده و سر گردون......


داشت حال و هواي من رو به مسخره  مي گرفت.جوش آوردم


-بهتره ديگه ببندي دهنت و.وقتي نمي توني بفهمي چقدر سخته يکي که از جون خودت عزيزتر ه جلوي چشمت پر پر ميشه


اومد جلوتر و دستشو رو بازوم گذاشت.بازومو کشيدم


-بهت گفتم به من دست نزن 


صداشو بالا برد


-ستايش :ولي تو بخاطر پدرت ديگه به من توجه نکردي 


بلند و عصبي خنديدم


-اتفاقا برعکس......من تو





زمان خيلي سخت دلم يه آرامش مي خواست... اشکال از رفتار افتضاح تو بود.... (صدامو بالاتر بردم)تويي که نمي دونم بعد اون همه بدي  که کردي و تهمتهايي که زدي الان با چه  رويي وايسادي جلوي من و با من حرف مي  زني


داد زد


-ستايش :تقصير از بي توجهي تو بود


منم مثل خودش داد زدم


-تقصير از رفتار قبيح خودت بود.تويي که حتي يه پسرم  از زير دستت نمي رفت.پسري نبود که باهاش گرم نگيري.عشوه هاي چندش آورت حال مو به هم مي زد.تو يه رابطه خوشگلي مهم نيست. ...اعتماد نقش اساسي داره و تو تو اين قضيه بد جوري مي لنگيدي .حتي نمي شد يه ساعت تنهات گذاشت


نا باور زل زد به چشمام


-ستايش :همش براي جلب نظر تو بود...من با هيچ پسري طرح دوستي نمي ريختم فقط باهاشون حرف مي زدم


-اه....بهتره ديگه خفه شي ....حالم از گذشته ها به هم مي خوره


سر جاش ايستاده بود و همينطور منو نگاه مي کرد .محل نکردم و راه مو پيش کشيدم و وارد سالن شرکت شدم تا به سمت در ورودي برم.در شرکت به صورت برقي باز مي شد که بالاي ميز منشي هم کليد داشت.داشتم به سمت ميز مي رفتم دوباره بازومو گرفت.با شدت بازومو از دستش کشيدم


-چيه چته هي ميچسبي  به من


صداش اينبار آروم بود


-آراد .. من ...بعد از اينکه رفتي فهميدم چقدر برام با بقيه فرق داري.تا زماني که پيشم  بودي حسش نکردم اما رفتنت..  


حرف شو قطع کردم


-واي خدا امروز سرت جايي خورده.... تو مثل اينکه حرفايي که به من زدي و يادت رفته.... نکنه فکر کردي من مثل اين احمق‌ها بر مي گردم و آويزون تو ميشم. 


اومد و دوباره روبروم ايستاد و دستاشو دو طرف لبه کاپشنم گرفت


-آراد ......من عوض شده بودم....مي خواستم تو بر گردي جبران کنم ...اما تو نيومده رفتي سراغ اون طلاي....


بغض کرد و نتونست حرف بزنه.دستاشو از رو کاپشنم  انداختم


-اما من هيچوقت به تو فکر نکردم.....من طلا رو با دنيا عوض نمي کنم


عصباني شد و دستشو گذاشت رو سينم و هو لم داد


-ستايش :لياقتت همون طلاست


کليد رو زدم و به سمت در رفتم .به ستم اومد  و از پشت  بازومو گرفت و به سمت خودش کشيد.تا به خودم بجنبم لبهاشو رود لب هام گذاشت.با قدرت دستمو رو شو نه هاش گذاشتم و به عقب هولش دادم.چند قدمي تلو تلو خورد.آستينمو محکم به لبم کشيدم انگشتمو به تهديد جلوش گرفتم


-دفعه آخر يه که ميبينمت.قدم نحست  رو از زندگي من بر دار


با عصبانيت اومد جلوم. نفرت از چشماش مي باريد


-ستايش :زندگي رو به کامت تلخ مي کنم.حاضرم بميري اما با طلا خوشبخت نباشي.تو حق خوشبخت بودن نداري حالا که من رو پس زدي


ديگه از عصبانيت داشتم منفجر ميشدم.سيلي محکمي بهش زدم .روي زمين افتاد و شالش از روي سرش سر خورد


-هيچي بهت نمي گم تو تمام بديهات دامنت رو مي گيره يه روز.يه روز به پاهام مي يفتي که ببخشمت.اون روز حالتو مي پرسم. گورتو گم مي کني .ديگه هيچوقت نبينمت؛  هيچ وقت


از در رفتم بيرون و محکم کوبيدم.اما صداي دادش رو شنيدم مي گفت:الهي بميري .خودم مي کشمت








به سرعت از شرکت بيرون اومدم.ماشينم رو از ازدحام ماشين تو يه کوچه پارک  کرده بودم.با قدمهاي سريع خودم رو به ماشينم رسوندم.دست تو جيب کاپشنم  کردم تا سوئيچ رو در بيارم اما با خوردن شي محکمي به سرم ديد چشمام تار شد.














از درد با ناله اي جشمام رو باز کردم. ديدم تار بود اماتشخيص دادم کسي بالاي سرمه.


:بهوش اومدي.....مي‌شنوي صدا مو.....سر تو آروم تکون بده کافيه


چشمامو باز و بسته کردم


:اسمت چيه؟


اين ديگه کي بود.بازحمت پرسيدم 


-من کجام؟؟؟؟؟


:بيمارستان


صداش رو بلند تر کرد.


:همراه معتمد


کسي بالاي سرم اومد


:چطوره....بهوش اومدن 


روي صورتم دولا


:آقا آراد صدامو ميشنوي


جواب ندادم.داشتم از درد مي مردم.وقتي نفس مي کشيدم قفسه سينم تير مي کشيد و نفسم بند مي يومد.دوباره صداي مرد جووني رو که همراه من صداش زدن رو شنيدم


:حرف نمي زنه که خانوم


پرستار مليح خنديد


:مي خواي برات بندري برقصه.همون زنده ست خدا رو شکر کن .لت و پاره طفلک بيچاره


:بله حق با شماست


دوباره روي صورت من خم


:آراد....صدامو ميشنوي... ماهانم....صبح با هم حرف زديم......شب موقع رفتن خونه توي کوچه خونمون آش و لاش وسط کوچه افتاده بودي.....باور نمي کردم شما باشي.......


جواب ندادم....تازه داشت چراغ مغزم روشن ميشد.وقتي بهوش اومدم دست بسته جاي تاريکي بودم.تمام صحنه ها پشت پلاکهاي بستم جون گرفت.شخصي که تو تاريکي صورتش رو نمي ديدم اما دستاشو روي گردنم با تمام توان فشار مي داد.صداش رو ميشينم که دائم مي گفت تو از کجا سر و کلت تو زندگيم پيدا شد.دائم به گلوم فشار مي آورد تا خفم کنه و من با دستهاي بسته قدرت مقابله با اون رو نداشتم.صحنه ديگه اي رو به ياد آوردم شخصي بلندش کرد .از صدا و لاتي حرف زدنش معلوم بود چطور آدميه


-آق پيمان بسپارش به خودم. خودم از ش پذيرايي مي کنم.


صداي ديگه اي هم صداش زد تا از اونجا برن.پس تقريبا سه نفر ميشدن. اما فقط در برابر دو سه تا ضربه تحمل داشتم.با چيزي به سنگيني قفل فرمون


يا چيزي  تو اين مايه ها ضربه هاي محکمي مي زد.از شدت ضربه ميشد فهميد آدم پرزوري  باشه .ضربه هاي سوم به بعد رو ديگه نفهميدم.دوباره درد توي پهلوم نفسم رو بند آورد.داد بلندي زدم.صداي ماهان اومد


-ماهان :خوبي آقا آراد درد داري


سعي کردم به زور هم که شده حرف بزنم


-دارم.....مي....ميرم








دوباره چشمامو باز کردم.اتاق دور سرم ميپيچيد.شخصي لبهاشو روي چشم ام گذاشت و بوسيد.صدام بيشتر شبيه ناله بود


-طلا


بغضش  ترکيد


-طلا:طلا برات بميره.چي شدي عزيزم 


چشمام دوباره بسته شد اما گوشهام صداهاي گريه رو ميشنويد.با زور چشمامو باز  کردم. صداي طلا اومد


-طلا:جانم چيزي مي خواي


صداش پر از بغض شد


-صداي.....گريه


-طلا :مادرته....مي خوان ببرمش خونه نمي ره.دوبار از حال رفته.حالش خوب نيست. ...اينقدر گريه کرده


مادرم براي من گريه مي کرد...ناخودآگاه لبخند زدم و دوباره چشمام بسته شد.


با احساس درد قفسه سينه آخ بلندي گفتم.صداي سهيل رو شناختم


-سهيل:آراد درد داري


فقط سرم رو تکون دادم


-سهيل:الان مي يان مسکن ميزنن بهت


-مي خوام برم خونه


-سهيل:دکترت بياد براي بار آخر معاينه ات بکنه مرخصي امروز


بادرد  نفس کشيدم


-پس طلا


-سهيل:هر کاري کردم نرفت يه دنده .بيرون تو سالنه


درد داشتم .پرستاري وارد شد و بعد از تزريق مسکن رفت.دوباره خوابيدم








بيمار تخت بغلي من مرخص شده بود و طلا با کلي التماس اومد  تو. يه پلاستيک کوچيک دستش بود.اين اشک خانومها تمومي نداشت من رو ديد و زد زير گريه.برام لباس آورده بود.با کمک سهيل و با کلي درد و آه و تا له روي تخت نشستم.من آه مي کشيدم طلا گوله گوله اشک ميريخت.قيافه ام  رو که نمي ديدم اما دستم که آويزون گردنم بود حالا توي ذوق مي زد بويژه که يکي از انگشتها دست راستم هم شکسته بود و توي آتل بود.فکر کنم تريلي از روي من رد ميشد سالمتر بودم .از درد پهلو اشک تو چشم ام جمع شد.با هر بدبختي بود لباس هام رو عوض کردم و از در با صندلي چرخدار يرون رفتم.بيرون در ماهان رو ديدم.خودشيرين مونده بود .جلو اومد و احوالپرسي کرد.کلي ازش تشکر کردم به هر صورت جونم رو مديونش بودم.دوباره به خونه برگشتم خونه اي که همش يک شبانه روز با حالت قهر ازش دور بودم ولي باز هم به همين حا برگشتم.در باز شد و مادر  گريون  و پريشون احوال  جلوي در ظاهر شد.من رو ديد و بلند بلند زير گريه زد.جلو اومد  دست سالمم رو گرفت و بوسيد و روي گونه هاي خيس از اشکش گذاشت.اما از شدت گريه حرفي نمي تونست بزنه.آروم آروم به اتاق رفتم و با کلي مصيبت روي تخت نشستم.عصباني بودم چون دستشويي داشتم و نمي دونستم چي کار کنم.داشتم فکر مي کردم با يه دست چه جوري بايد دستشويي برم که طلا کنارم نشست


-طلا :کمکت کنم دراز بکشي


-نمي خوام بابا ....


.-طلا :چيه خب


نفس عميق کشيدم سينم سوخت.دستم رو روي سينم گذاشتم


-دستشويي دارم


-طلا :خب کمکت  مي کنم...


کلافه حرف شو قطع کردم


-نمي خوام....بميري پيمان ....اه ....دستت بشکنه


ايستاد روبرويم


-طلا :تو چي گفتي....آخ آراد. ..تو مي  دوني کار کيه براي چي  چيزي نگفتي


-هه....برم بگم چي. ...خاطر خواه زنم منو زده 


اشکش ريخت و همونجا روبرويم نشست. دستاشو جلوي صورتش گذاشت.دستاشو به صورتش کشيد و دوباره نگاهم کرد


-طلا :پيمان دوست پسر ستايش بود.ستايش چهار پنج سال پيش باشگاهي که من ميرفتم مي  اومد. البته با ما ورزش نمي کرد.پيمانم  خواهرش رو مي آورد.ستايش رو ديد و خب با هم دوست شدن.چهار سال با هم بودن.پيمان براش همه کار مي کرد.تا اين که دوسه ماه قبل از اومدن تو يهو زد زير همه چيز و گفت نمي خوامت.پيمان ديوونه شده بود.حتي به پاش افتاد و گريه کرد اما خب ستايش..... (دوباره با گريه زل زد به من)صد  در صد بخاطر تو ....


ديگه ادامه نداد و گريه کرد.بلند شد که بره اومدم دولا 


شم و دستشو بگيرم پهلوم تير بدي کشيد و از درد چشمامو بستم.سريع به طرفم اومد 


-طلا :بايد دراز بکشي


دستشو گرفتم


-نرو ....


نتونستم حرف بزنم اما انگار بقيه حرفم رو فهميده بود.آروم به پهلوي چپ يعني پهلوي سالمم درازم کرد و کمک کرد تا صاف بخوابم.کنارم نشست و دستم رو گرفت


-طلا :قهر نمي رم که ....نگران نباش... برم رامش رو راهي کنم از ديشب بيقراري مي کنه.تو رم که نديد. ...بهش گفتم خيلي مريضي و دکتر گفته واگير داره.راهيش کنم بره شيراز دوباره مي يام.فرشاد اومده دنبالش


بهش لبخند زدم.ازدرد حال حرف زدن نداشتم


-ممنون


خنديد.يه کم استراحت کني برگشتم.با مامان و بابا مي يام.مي خوان بيان ديدنت.داشت به طرف در مي رفت صداش کردم.برگشت و نگاهم کرد


-دوست دارم





پايين عرق  گيرم رو که پايين داد رو بهش کردم.موهاش هنوز خيس بود.آستين بلوز آستين کوتاهم رو جلوم گرفت خنديدم و دست معيوب رو آروم داخلش کردم .آستين ديگر و هم پوشيدم.آروم و با احتياط خم شدم و گونش رو نشونه کردم خنديد


-مرسي خوشگل خانوم


چشم کي زد و گفت برم حاضر شم منم.


-بفرمايين


رفت و من هم گردن آويز دستم رو دور گردنم انداختم.هفت روز گذشته، درسته از دردهاي وحشتناک خلاصي پيدا کرده بودم اما رنگ تيره تنم که از کبودي هم گذشته بود خيلي کند خوب ميشد .حالا مقداري از کارهام رو خودم مي کردم اما مادر و آتنا و طلا آ  هيچ کمکي دريغ نمي کردن.مادر که ديگه سبد مهربانيش سوراخ شد از بس به من محبت ميکرد .ناراحتي از مادرم پر کشيده بود و رفته بود .گور باباي حرفهاي مفت.من به عينه عاشقانه هاي مادرانه اش رو مي ديدم پس گناه بود متهم کردنش به بي مهري.امروز اما روز متفاوتي بود .قرار بود براي آتنا خواستگار بياد.امروز  همه به نوعي تو هول و ولا بوديم.من اما دلم گرفته بود .زود بود عروس شدن موش کوچولو.اما وقتي ديدم تلفنهاي ماهان  تمومي نداره بنا به قولي که بهش داده بودم قبول کردم.داشتم ميرفتم  روي تخت بنشينيم که در اتاقم زده شد و مامان داخل اومد. اين چند وقته غافل بودم ازش. لاغر که بود احساس ميکردم شکسته تر شده.تنها بود و بي همدم.ما هم هرچقدر براش خوب بوديم باز هم سفره دلش رو نمي تونست پيش ما باز کنه.زود بود براش تنها موندن اما در برابر تقدير خدا چه مي  شد کرد. با يه ليوان شير موز داخل شداينبار ديگه صدام در اومد 


-واي مامان ..تو رو خدا ...چقدر ميدي من بخورم...ميل ندارم خدا شاهده 


اخم کرد


-مامان:حرف نزن ببينم پوست و استخون شدي.


ليوان رو جلوم گرفت اما ميل  نداشتم .مظلوم نگاهش کردم


-نميشه نخورم


اخمش  غليظ تر شد


-مامان:نخير نميشه.يهو سر بکش.رنگت پريده 


به ليوان به اون گندگي نگاه کردم که بايد همش رو سر مي کشيدم.چشمامو بستم و تا ته يک نفس خوردم.ليوان رو به دستش دادم


-ولي تو رو سر جدت ديگه چيزي  نده من بخورم دارم بالا مي يارم


بي اينکه حرفم رو شنيده باشه راضي از خالي بودن ليوان قربون صد قم رفت.خندم گرفت.من رو با اين سن و سال هيکل داشت لوس مي کرد.رفت و درم بست .خواستم دراز بکشم که دوباره در باز شد.فرشته زيباي من وارد شده بود.با لبخندي وارد و شد و روبروي آينه ايستاد و روسريش دو سر کرد.چقدررنگ روسري و لباسش بهش مي يومد.آروم دراز کشيدم و دست سالمم رو زير سرم گذاشتم.


-حالا هي خوشگل کن بيا از جلوي من رد شو.تو هم مي دوني من الان کبريت بي خط رم


يهو خندش گرفت و از تو آينه به من نگاه کرد


-طلا :بي حيا. .....نچ نچ.....چه حرفاي بدي مي  زنه


-بهت نشون مي دم .....بالاخره که خوب ميشم گير من مي يوفتي خرگوش گوچولو


برگشت و با خنده کنارم لب تخت نشست.دستم رو از زير سرم در آوردم و دستشو گرفتم و به سمت لب هام آوردم.همون موقع که بوسه اي زدم صداي زنگ در بلند شد.بالاخره اومدن. .....اومده بودن تا خواهرم رو ببرن.دوباره آروم بلند شدم.نفس عميق کشيدم


-شيطونه ميگه خر بشم جواب منفي بدم


با تعجب نگام کرد


-طلا :آراد.... بگو انشالله که خيره. . .اين حرفا چيه 


-برو بابا دلت خوشه... .يه غول بياباني اومده خواهرم رو ببره چيش خ....


دستشو روي لب هام گذاشت و مانع حرف زدنم  شد


-طلا :هيش ..  اين جه حرفيه مي  زني. ..بدو بريم بيرون زشته


براي خوش آمد گويي به جلوي در رفتيم.پدر و مادرش و دو خواهرش که ازدواج کرده بودن همراه داماد گل به دست وارد شدن. خوش پوش بودنش رو خودم تاييد کرده بودم.امروز هم ديگه سنگ تموم گذاشته بود.عمو هم خودش قرار بود بياد با خاله اما پيغام داد کاري براش پيش اومده  کمي ديرتر مي يان. من خودم خواستم مامان به عمو بگه که بياد.مي دونستم مامان امروز دلش هي پر و خالي ميشه.بودن خواهرش کنارش بد نبود. دايي نبود و با روشنک رفته بود رامسر. براي پذيرايي طلا سيني به دست وارد شد.من اگه مي تونستم خودم پذيرايي مي کردم.همينکه وارد شد تعريف هاي مادرش شروع شد


:به به. ...ماشالله بزنم به تخته


اين خانواده کلا سوتي بود.انگار اشتباه گرفتن تو اين خانواده ارثي بود.از طرز تعريف کردنش فهميدم طلا رو با عروس آينده اشتباه گرفتن.سرفه مصلحتي  کردم


-حاج خانوم....ايشون همسر بنده هستن جسارتا


خنديد و سعي کرد حرفهاش رو درست کنه.چشم غره ماهان به مادرش اين وسط از همه خنده دار تر بود


:بله بله خوشا به سعادتون.... چقدر هم بهم مي يان پير  شين به پاي  هم مادر 


تشکر آرومي کردم.بعد از چند دقيقه اي سکوت پدرش حرف رو پيش کشيد از وسط ها هم عمو سر رسيد.طبق رسوم سر همه چيز صحبت شد.آتنا که چاي  آورد نگاه تحسين آميز مادرش رو ديدم.امکان نداشت خواهر زيباي من مورد پسند واقع نشه. به همين راحتي قرار شد بعد از تحقيق و کمي هم فکر جواب داده بشه.خانواده بسيار ساده و محترمي بودن.مورد تاييد عمو هم قرار گرفت.آتنا قرار بود عروس بشه.اونهم ازدواج مي کرد مامان خيلي تنها ميشد.اما مامان براي دخترش خوشحال بود .نهايت آرزوي هر مادري خوشبختي فرزندانش بود.قرارشد بعد از جواب مثبت  و نتيجه آزمايش يه صيغه محرميت دو ماهه  خونده بشه. چون آقا داماد از دوران نامزدي  خوشش نمي يومد و دوست داشت هر چه سريعتر ازدواج کنه.اين دو ماه هم فقط براي آماده سازي بود.











با عصبانيت دکمه پيرهنم رو بستم.در اتاقم زده شد.آتنا بود با حرص بلند گفتم


-چيه. ...چيه....هي در مي زني....آماده بشم مي  يام بيرون ديگه


اوف بلندي گفت و دور شد.دو روز بود از طلا خبري نبود نه اينکه نباشه پيش من نبود و فقط تلفني با من حرف مي زد. منم حرصم در مي يومد و بهش زنگ مي زدم.حالا درسته خيلي بهتر شده بودم ولي هنوزم  نمي تونستم رانندگي کنم.دستم هنوز هم درد مي کرد .بيست و دو روز گذشته بود و من عين بيست و دو روز خونه بودم.خيلي مشکوک مي زد طلا.با خودم گفتم اگر امشب  هم نياد فردا صبح علي الطلوع دم خونشون مي رم.در اتاقم بازشد .تقريبا جيغ کشيد


-آتتا:حاضر نيستي که


صداي خنده ما هان بلند شد حرصم در اومد


-هر هر... تو واسه چي مي خندي


دستشو به نشونه تسليم بالا آورد


-ماهان:من تسليم ....من دخالت نمي کنم


آتنا تند وارد اتاقم شد و رفت سر کشوم


با اعتراض گفتم


-چي کار مي کني


يه کراوات برداشت


-آتتا :اين خوبه ..اينم ببيند


از دستش کشيدم و پرت کردم روي تخت


-حالا مگه مثلا کجا مي خوايم بريم ...  چرا شماها مشکوک مي زنين


آتنا با کلافي پاشو زمين کوبيد


-آتتا :اي بابا ...حالا عشقمون کشيده تو رو ببريم بيرون بگردونيم....اه. ...آراد زود باش


با حرص طرف ژاکت بافتني ام رفتم 


-نمي بندم بريم


جيغ کشيد


-آتنا:آراد


اينبار صداي ماهان بلند شد


-ماهان:آتنا خانوم بزار هر طور راحته بياد 


با ايما و اشاره چيزي بهش فهموند اما منظورشو نفهميدم. عصباني شده بودم.زوري مي خواستن منو بيرون ببرن.اما من کلا بخاطر غيبت طلا خيلي قاطي و عصباني بودم و دلم نمي خواست بيرون برم.اما حريف آتنا نشدم و در نهايت حاضر شدم.سوار ماشين شديم و راه افتاديم.قشنگ معلوم بود از قبل مي دونن مي خوان کجا برن.اينقدر اين دو تا تابلو بودن.دو هفته اي ميشد نامزد شده بودن اما حقيقتا ماهان پسر خوب و شايسته اي بود.براي خواهر منم که له له مي  زد. دو باره شماره طلا رو گرفتم جواب  نداد. طلا چه خبره ..  من از بي خبري متنفرم.... ظاهرا رسيديم.جلو ي در باغي نگه داشت.بي حوصله پياده شدم.دست دردناکم رو کمي ماليدم. خب اينجا برم من با اين دو تا کبوتر عاشق چي کار کنم آخه.بدون حرفي دنبالشون  راه افتادم.داشتن پچ پچ مي کردن  و به من محلي نمي زاشتن.از حياط نسبتا بزرگ باغ گذشتيم.اسفند ماه بود و هنوز درختا سبز نشده بودن.تا خواستيم از در سالن وارد بشيم چراغها خاموش شد.صداي ماهان اومد


-ماهان:اي بابا!بخشکه شانس !آراد شما برو تو برم  ببينم مشکلش حل ميشه يا نه


با تعجب گفتم


-کجا بريم تو وقتي برق نيست. ...خلي ها


صداي اعتراض آتنا اينبار بلند شد


-آتتا :چقدر غر مي  زني برو تو ديگه. ...اين طلا از دست تو چي مي کشه


به جهنم.بدون حرفي با حرص تو تاريکي راه مستقيم رو گرفتم و وارد سالن شدم.


توي تاريکي صداي پاشنه هاي کفشي رو شنيدم.به خيالم آتنا باشه صداش کردم


-آتتا


اما صدايي نيومد. دستهاي کسي رو تو تاريکي روي قفسه سينم احساس کردم.دستها برداشته شد و صداي چيليک فندک اومد  و بعد شمع کوچکي کمي اونطرف تر روشن شد.توي نور  کم شمع با ديدنش دهنم  وا موند


با بهتي  وصف ناپذير فقط اسمش رو صدا زدم


-طلا 


دوباره اومد و روبرويم ايستاد.شمع کوچيک فقط چهره اش رو روشن ميکرد.دستش رو دور گردنم انداخت


-طلا :سلام عزيزم......تولدت مبارک


تولدم. ...اصلا يادم نبود.... طلا چطور....آخ طلا اين چند روز پس واسه همين غيبت زده بود


با دستام صورتش رو قاب گرفتم


-واي طلا.....اصلا باورم نميشه تو چي کار کردي 


دستاشو روي دستام که دو طرف صورتش بود گذاشت


-طلا :کوچکترين کارو کردم.....تولد عشقم رو جشن گرفتم....يه مهموني کوچولو


-کوچولو چيه.....تو بزرگترين کار رو کردي.....براي چي خودتو آنقدر تو زحمت انداختي


زل زد توي چشمام


-طلا :چون دوست دارم


دوستم داشت.چقدر شنيدنش زيبا بود. من هم عاشقش بودم بخاطر تمام حس هاي خوبي که باهاش داشتم.براي محبتي که از خودش در اعماق قلبم کاشته بود. ....براي وفا و احترامي که به عشق بوجود اومده بينمون مي گذاشت .بخاطر همه قشنگيهايي که فقط مختص طلا بود


همون طور زل زده بوديم بهم و قلبم از هيجان مي کوبيد. 


-منم خيلي دوست دارم .....


آروم سرم رو خم کردم و لبهاي زيباش رو بوسه آرومي  زدم.ناگهان برق روشن شد و من هول و دستپاچه از طلا فاصله گرفتم.صداي جمع با هم بلند شد


:تولدت مبارک


همونجا خشک شدم .سهيل با خنده جلو اومد


-سهيل:آقا ما هيچي نديديم .به جون جفت چشماي خوشرنگم


با تعجب و خجالت رو کردم به طلا


-چرا نگفتي دور و برامون آد مه


شو نه هاشو بالا انداخت و لبخند زد.سامي  زد رو شونم.برگشتم و نگاهش  کردم


-سامي:خب مهلت ندادي بدبخت حرف بزنه که


-سهيل:کثافت از بي چادري خونه بود


برگشتم دوباره سمت سهيل.جمع کوچيک خانوادگي براي جشن تولد من اومده بودن.مامان آهسته جلو اومد.تمام احساساتش از چشمهاي به اشک نشسته اش گويا بود


-مامان:تولدت مبارک عزيزم


بغلش کردم 


-مرسي مامان گلم ....مرسي که به يادم بودي


رو کردم به جمع


-مرسي از همتون که به يادم بودين.


رو کردم به طلا


-مرسي از شما خانوم ...امشب بهترين شب عمرم شد


همه يکبار ديگه دست زدن.صداي دي جي هم بلند شد


:پس شروع کنيم


جيغ صنم بلند شد


:بزن مي خوايم عشق و حال کنيم


همه دوباره خنديدن.کلي خوش گذشت.ديوونه بازيهاي سهيل.خودشيريني براي دوست دخترش بهار.آهنگهاي دو نفره قشنگ.جيغ جيغهاي صنم.سنگ تموم گذاشتن طلا.عکسهاي قشنگ بهناز،خنده و شوخي آتنا....همه چيز عالي بود....دي جي اعلام آخرين اهنگش رو داشت مي کرد که رفتم طرف يکي از همراهاش و پرسيدم گيتار داره يا نه.دوتا همراهشان .ازش خواستم بياره و خودشم همراهيم کنه.هم خيلي وقت بود نزده بودم ،هم در هر صورت با اين دست و انگشت شکسته زدن سخت بود.


صندلي رو وسط سالن رقص گذاشتم و نشستم.همه توجه ها سمت من جلب شد و دورم حلقه زدن.طلا روبرويم استاده بود.لبخند زدم و کمي صاف نشستم.گلوم رو صاف کردم


-خب .. .اول از همه از فرشته زندگيم بخاطر همچين شب زيباييي ممنونم.خواستم بين همه اعلام کنم که خيلي دوستش دارم و از اينکه تو زندگيم هست بينهايت خوشحالم و از خدا سپاسگزار.دوم اينکه منم يه هديه بهش بدم براش بشه خاطره......من خاطره اين شب و هيچ وقت از ياد نمي برم..... تا روزيکه بميرم. ...


کسانيکه توي حلقه بودن نشستن زمين اما طلا همينطور روبرويم ايستاده بود


-خب من صدام خوب نيست. خوانندگي هم بلد نيستم پس عزيزان به بزرگي خودتون ببخشين.


از قبل به کسي که قرار بود همراهيم کنه گفته بودم چه آهنگي مي خوام بخونم


نشستم و گيتار رو هم دستم گرفتم و با اينکه از هيجان دستام مي لرزيد شروع کردم





 اينقدر تورو دوست دارم که هيچکسي کسي رو اينجوري دوست نداره


اينقدر برات ميميرم قد يه دنيا خوبي قدهزارتا ستاره


بي تو دلم ميگيره وقتي تنها ميشم کارم انتظاره


اينقدر تورو دوست دارم که هيچکسي کسي رو اينجوري دوست نداره 


وقتي نگاهم ميکني قشنگياتو دوست دارم 


حالت معصوم چشاتو رنگ نگاتو دوست دارم 


و قتي صداتوميشنوم دلم برات پر ميزنه 


ترس يه روز نديدنت غم بزرگ قلبمه











صداي سوت و دست که بلند شد منم بلند شدم سمت طلا رفتم که از خوشحالي اشک تو چشماش جمع بود.رفتم و در آغوش گرفتمش و نجوا کردم در گوشش


-خيلي دوست دارم عشق من


-طلا :منم خيلي دوست دارم.....بهترين هديه دنيا رو به من دادي


-هميشه اين لحظه به يادت بمونه.يادگاري عشق من به تو











موقع شام طلا رفت تا لباسهاش رو عوض بکونه.لباسهاشو با بلوز و شلوار ساده اي عوض کرده بود و روسري انداخته بود.امشب رو بخاطر اين شب زيبا از اشتباه روسري سر نکردنش گذشتم.کنار ميز  منتظرش بودم سر به زير اومد و دستش رو دور بازوم انداخت.هيچي نگفت ساکت ايستاد .سرم رو به سمت گوشش بردم


-امشب و بخاطر شب به اين قشنگي روسري سر نکردنتو بخشيدم.ولي دفعه آخرت باشه


-طلا :ممنون.....بخدا اصلا حواسم نبود....الان يهو يادم افتاد.....اوف  ... .ببخشيد


چشمک زدم


-ايندفعه رو بيخيال


دستمو دور شونش انداختم و بوسه کوچيکي از روي روسري زدم.شب به ياد موندني و عالي ديگه تموم شده بود و همه دم در خداحافظي ميکردن


از همه تشکر کردم بابت حضورشون.طلا ماشين آتنا رو قرض گرفته بود تا به کارهاش برسه.وقت نکردم براش ماشين بخرم.دستشو توي دستم گذاشت نگاهش کردم


-طلا :بريم يه دور بزنيم بعد بريم خونه


با سر موافقت کردم .مامان فهميد ديرتر مي يا م نگران شد و اعتراض کرد.اما قول دادم بهش زود بر مي گردم. خيالش راحت نشد اما ناچارا قبول کرد.داشتم تو ماشين مي نشستم دوباره صدام کرد


-مامان :آراد... جون مامان دير نکن يا...نگران ميشم دست به سينه گذاشتم و کمي دولا شدم


-چشم...چشم...چشم....زود مي يام


راضي نشد اومد و بغلم کرد


-مامان :بيدار نشستما تا بياي


دوباره چشمي گفتم و سوار شدم.کمي که جلوتر رفتيم و از نظر دور شديم دولا شدم و گونش رو بوسيدم 


-ممنون عزيزم شب عالي بود


خنديد 


-طلا :خواهش مي کنم


-فقط کاش رامشم بود.دلم براش خيلي تنگ شده


چراغ راهنما زد و وارد جاده شد.


-طلا :از رامش نگو که دوباره همينجوري شده مثل قبل.


-اي بابا...طفلکي....چي کار بايد کرد براش


نفس شو بيرون داد


-طلا :نمي دونم والا


دوباره خم شدم و بوسيدمش


-بزار ببوسم يه وقت با رانندگي تو امشب شب آخر عمرم ميشه....ناکام از دنيا نرم


اخم کرد


-طلا :آراد اين حرفا چيه ميزني يه وقتا


خنديدم.کمي در سکوت گذشت کمي سرعتش رو زياد کرد و تو آينه عقب رو نگاه کرد.رو کردم بهش


-آرومتر برو يه کم....عجله نداريم


دوباره تو آينه نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد.نگاه به آينه بغل کرد


-چيه طلا....چرا اينطوري مي کني


با لکنت گفت


-طلا :آ..  آراد....مطمئن نيستم ولي انگار يکي دنبالمونه








جايي گير افتاديم.با چشم بسته آوردنمون.همون موقع که طلا فهميد کسي دنبالمونه تا به خودش بجنبه جلومون پيچيدن و تو يه چشم به هم زدن گير افتاديم .دست جلوي  دهن طلا گذاشتن و جدا از من بردمش.حالا تويه اتاقم.پيداست رفت و آمد اينجا زياده. کلي کارتون يه گوشه تلمبار شده بود.يه پنجره نسبتا کوچيک هم داشت اما از اونطرف بهش حفاظ زده بودن.اما اتاق هواي بدي داشت نمي دونم نميتونستم نفس بکشم.ترسيده بودم نه از بلائي که قرار بود سرم بياد از بيخبري از طلا ترسيده بودم.اون زن بود و آسيب پذير تر از من.سراسيمه سمت در رفتم با مشت به در کوبيدم.درد دستم يادم رفته بود.درد بزرگتري داشتم ....زنم....طلا....با تمام توان داد زدم


-يکي بياد اين درو باز کنه......لعنتيا....کدوم گوري هستين


صدايي نيومد.با لگد محکم به در کوبيدم.دستم رو لاي مو هام کردم و مشت کردم.همون لحظه دعا کردم...خدايا همين لحظه ...همين امشب .....من رو بکش .....اما يه خار به دست طلا نره .... يه بارم دعاي من مستجاب بشه....همين امشب دعايم رو برآورده کن ....من حاضرم بميرم از مردن نمي ترسم...دستامو به صورتم کشيدم.....آه خدايا....خدايا...اينجا هوا مو داشته باش.....دستم فقط به طناب تو بنده..... 


داشتم زير لب خدايا خدايا مي کردم در باز شد و يه غول بي شاخ و دم وارد شد.هيکل گنده اي داشت.من با اين حال و روز درب و داغون زورم بهش نمي رسيد.صداي کلفتش در اومد


:چيه صدا تو گرفتي رو سرت خوشگل پسر 


اومدم جوابشو بدم با چوب به سمتم هجوم آورد.ازش جا خالي دادم تا بخواد برگرده به سمتم چوب رو از دستش در آوردم و محکم تو سرش کوبيدم.سرش رو گرفت و پخش زمين شد.از در بيرون رفتم .يک راهرو بود و هفت هشت تا در اگه اشتباه نکنم .همينطور مستقيم جلو مي رفتم که از يکي از در ها صداي جيغ اومد .دوباره برگشتم به طرف صدا که در ي ناگهان باز شد و مرد جووني بيرون اومد.من رو ديد اما من آماده تر بودم.با مشت کوبيدم تو صورتش .افتاد زمين و  من هم افتادم روش و با مشت و لگد افتادم به جونش اما با شنيدن صداي جيغي حواسم به صدا پرت شد.مشتي توي صورتم اومد.مرد اينبار روي من افتاد و داشت خفم مي کرد  و سعي داشتم دستاشو از روي گلوم بر دارم.اما من عملا انگار يک دست داشتم.دست راستم زياد کارايي نداشت.تا همينجا هم زياد با من راه اومده بود.صداي جيغ نزديکتر شد و نزديکتر تا به بالاي سرم رسيد.مرد هم از حرکت ايستاد 


-طلا :آراد


جيغ طلا که اسمم رو صدا زد گوشم رو کر کرد.مرد که حالا حدس مي زدم شهاب باشه دستاشو از روي گلوم برداشت نفسم آزاد شد.دستم رو روي گلوم گذاشتم و به پهلو شدم تا بتونم بلند شم.صداي داد مرد اومد


-شهاب:براي چي آوردينش بيرون


:پنجره او نور حفاظ نداشت داشت فرار مي کرد


سرفه هام شديد   بود اما سعي کردم حرف بزنم


-بز....آرين....ب..ره


با لگد محکم تو پهلوي راستم زد از درد نفسم بند اومد


-شهاب:خفه کثافت ...حالا غيرتم داره


دستم رو روي پهلوم گذاشتم که صداي کلفت مردي حواسم رو جلب کرد.دستش رو روي سرش گذاشته بود


:چموش با چوب زد تو سرم آقا...بيهوش شدم يه لحظه


عصباني فرياد کشيد


-شهاب:خاک تو گور همتون از پس اين درب و داغون بر نيومدين


صداي گريه طلا قلبم رو ريش مي کرد.آه خدايا .... استدعا دارم .....معجزه کن....اين يه امشبو معجزه کن...


دستم کشيده شد دادم در اومد.همون گنده لات بود.


:راه بيافت عوضي الان آقا ميرسن 


صداي جيغ طلا دورتر شد.شهاب جلوتر راه ميرفت 


داد زدم


-چي از جونم مي خواي عوضي.


بلند خنديد 


-شهاب:جون تو


رو به من کرد و حالا داشت عقب عقب راه ميرفت


-شهاب:مي خوام راحت کنم چند نفر رو از دستت.امشب مي ميري.من همون شب که افتادم به جونت با پيمان داشتم مي کشتمت اما عمو نزاشت.گفت بايد خودم باشم.وگرنه تا حالا کفنم هم پوسيده بود


خنديد و دوباره برگشت و به راهش ادامه داد.معده ام مي‌سوخت.دلشوره داشتم .يعني امشب چي  ميشد. راهرو که تموم شد از پله هاي فلزي پايين رفتيم و وارد محوطه بزرگي شديم.سوله بود .....پس با اين حساب جايي خارج از شهر بود.انبار چوب بود ظاهرا.پراز قطعه هاي کوچيک و بزرگ چوب.بسته هاي وکيوم وارداتي.بيشتر از اين روي محل تمرکز نکردم چون با ديدن طلا که داشتن  کشون کشون مي آوردنش دلم پيچ و تاب خورد. خدا خودت کمکم کن.... از پشت مرد درشت هيکل دست رو روي شو نه هام گذاشت.حس بدي به من دست داد.به وسط سالن سوله رسيده بوديم .فردي پشت به ما روي صندلي نشسته بود و در نهايت  آرامش سيگار دود مي کرد.مردي که طلا تو چنگش  اسير بود، طلا رو روي صندلي نشوند تا دستاشو ببنده اما طلا بلند شد و تقلا کرد تا در بره .مي ديدمش و حالت تهوع مي  گرفتم. طلا هنوز متوجه من نشده بود .موهاش باز شده بود....باز شده بود يا باز کرده بودن. ....آه خدا.....اينجوري امتحانم نکن.نه...نه....مرد گنده هيکل ديگه که مسئول نگه داشتن طلا بود با ديدن در رفتن طلا از پشت موهاش رو گرفت و کشيد طرف خودش.جيغ طلا از درد بلند شد


در همون حال چشمش به من افتاد .جيغ کشيد.چشمامو بستم.مرد محکم طلا رو روي صندلي نشوند .طلا با تمام توان اسمم رو صدا زد


-طلا :...آراد....کمک....من ميترسم


حالت تهوع گرفتم .از من کمک مي خواست.....مرد با عصبانيت سيلي محکمي در گوشش زد ديوونه شدم و داد زدم


-آشغال عوضي ..دست کثيفتو بهش نزن


مرد کناري من محکم دو دستم رو از پشت گرفت


:کجا.....رم نکن وحشي


مرد در حاليکه هنوز موهاي طلا تو دستش بود و با زور روي صندلي مي نشوندش،انگشت شصتش رو به بيني کشيد 


:سندش امشب به نام ما مي خوره زنت


سعي کردم نشنوم اما مگه ميشد .....دوباره  حالت تهوع گرفتم....


-دستت بهش بخوره کشتمت 


با تمسخر نگام کرد


:کي....تو مي کشي منو....تو خودت قربوني هستي   ژيگول.


من امشب اگر تکه تکه هم ميشدم برام مهم نبود اما طلا از اينجا سالم بيرون ميرفت.


مردک خودش به حرفش  خنديد دور طلا رو به صندلي چسب بارون کرد.نگاه گريون  طلا رو من ميخکوب بود.از بينيش خون مي يومد.دستهاي مرد کنار من روي يقه پيرهنم نشست و با يک حرکت پيرهن پاره رو از تنم کشيد.دوباره کنارم ايستاد و دستهاش رو روي شو نه هام گذاشت. از دستهاي مرد که دورم محکم حلقه شده بود کلافه شدم 


-اه....بکش او نور تن نفله تو....چسبوندي  به من


شهاب خنديد


-شهاب:اين فکر اي منحرف زياد داره ها.هواي خودتو داشته باش.شلوارتو سفت بچسب ازت خوشش اومده 


صداي مرد سيگار کش بلند شد که محکم شهاب را مخاطب قرار داد


:شهاب!!!!


شهاب سريع خودش رو جمع کرد و سرش رو زير انداخت و ببخشيد گفت.مرد خونسرد نشسته بود و سيگار مي کشيد.با هر پکي که به سيگار مي زد اعصاب من رو هم دود مي کرد.با آرامش بلند شد و عصاي طرح چو بش رو روي زمين زد.سيگار بين دو انگشتش روي عصا بود.به طرف من برگشت.مرد لاغر اندامي بود.با گونه ايي که از لاغري زيادي برجسته بودن.چشمهاي درشتي که زير پلکاش زيادي پف داشت.جلوي سرش تقريبا بي مو بود با موهاي جو گندمي.شصت سال داشت گويا نمي دونم....کاش مي يومد و من رو خلاص مي کرد.ذهنم پر کشيد سمت مادرم ....گفته بود بيدار ميشينه تا من بيام......آه مادرم چشمات امشب به در خشک ميشه.سلونه سلونه به سمتم اومد و درست مقابلم ايستاد.چشم تو چشم با نفرت از مني که حتي نمي شناختمش زل زده بود و براندازم مي کرد.دستش رو جلو آورد و چونم  رو محکم تو دستش گرفت و به چپ و راست تکون داد.پوزخند بيريختي زد


:چه کپي برابر اصلي هم زده جناب آرتين خان معتمد


با شنيدن اسم پدرم اخمهام تو هم رفت.صورتم هنوز تو دستش بود


-تو کي هستي


دوباره زل زد تو چشمام.سيگار ش رو بالا آورد.وقتي داغي خاکستر سيگار روي شونم نشست ،صورتم از درد جمع شد؛سيگار رو فشار  داد و از لاي دندانهاي کليد شده اش گفت


:عزارييلت


خنديد و بدون توجه به ناله من سيگارش  رو روي زمين انداخت و با پا خاموش کرد.پشتش رو به من کرد و رو کرد به طلا


:خب ،چرا اينقدر جيغ ميزني.....به جاش يه آيت الکرسي چيزي براي شادي روح شوهرت بخون.


گريه طلا بيشتر شد و مرد مثلا حوصله اش سر رفته رو کرد به منم


:با زن جماعت نميشه حرف زد .او تا فقط به درد يه چيز مي خورن


خودش گفت و خودشم خنديد و به دل آشو به ام بيشتر دامن زد.با تنفر نگاهش کردم


-خب مگه درد و مرض شما ها من نيستم....بيا اينم من.... کار به کار زنم نداشته باش


نيشخند زد


:زنت جواب زحمت هاي اين آدم هاست. الکي که نمي يان به من کمک کنن.پاداش مي خوان


زانو هام سست شد......آه خدايا نه.....تو رو به بزرگيت قسم ميدم طلا نه.....آب دهنم  رو با زور قورت داد.گلوم خشک شده بود.قيافه من رو مي ديد اخمهاش  تو هم ميرفت


:آه....خيلي ناراحت شدم .....يعني پري از من چيزي به تو نگفته 


پري ..  پري ديگه کيه.....نکنه منظورش مادر منه....جواب ندادم و گنگ نگاهش کردم.و باره با دقت به من خيره شد


:پري خوشگله بايد به تو مي گفت از من......از من ...که شايد اگه اون باباي گور به گور شدت پيش دستي نمي کرد شايد الان من بابات بودم


سرم گيج ميرفت ....اي خددا... .اين حرفها چي بود .....معدم  مي سوخت ....سرم درد مي کرد.قفسه سينم تير مي کشيد.دستم ذق ذق مي کرد.قلبم تند تند مي زد....مغزم .... مغزم گنجايش اين حرفها رو نداشت. هر هر شروع کرد خنديدن 


:البته من بابات بودم به اين خوش قيافه اي نمي شدي


ناگهان از خنده ايستاد و نگاهم کرد.متفکرانه گفت


:البته بچه خودمم شبيه من نيست 


آه کوتاهي کشيد دو باره  به من نگاه  کرد


:يه لحظه رفتم به گذشته.... (دستاشو بهم ماليد)خب... حرف آخري نداري بزني....آرزويي


بر آشفته از فشار عصبي داد زدم


-بيشرفاي بي ناموس.....


مشتي حواله پهلوم شد.صداي کلفت مرد کناريم اومد 


-با آقا درست حرف بزن


پهلوم رو از درد گرفتم صداي گريه طلا بيشتر آزارم مي داد.شهاب کنار مرد ايستاد


-شهاب:وايستا ببينم عمو محمد مگه ميشناسي اينارو


دوباره با نفرت به سمت من برگشت


-محمد:هم مي‌شناسم و هم نفرت دارم.پدر بي همه چيز اين پسرک همه چيز مو ازم گرفت.زني که مي  خواستم


خانواده..زندگيم رو....تاوانش رو بايد بدن....من هم زندگي پري رو ازش مي گيرم....پسرش بميره نسل اون کثافت هم  منقرض ميشه....


اومدم بگم امثال شماها بايد نسلتون منقرض بشه که صداي دري هممون رو به سکوت وا داشت.شهاب آروم گفت


-شهاب :يعني کي مي تونه باشه


مرد محمد نام هم آروم رو کرد به محافظ طلا


-محمد:سلمان دختره رو از اينجا ببر.نبايد بفهمن دختري با ماست


بله قرباني گفت و سريع با چاقو چسبها رو باز کرد.دست دور دهن طلا گذاشت و مثل پر کاهي بلندش کرد.اه ...نه خدايا .. نه ...من بهت التماس کردم....جون بي ارزش من رو بگير اما اينکار و نه..   تا اومدم به سمتشون حمله کنم محکم توسط مرد کناريم گرفته شدم.طلا تقلا کنان توسط سلمان دور شد.صداي قدمهاي فردي تو فضاي بزرگ و خالي انبار مي پيچيد.چاقويي روي گلوم و دستي روي ذهنم گذاشته شد و به گوشه اي پشت چند کارتون برده شدم. مرد که حسابي به من چسبيده بود و دهنم  رو با دستش فشار مي داد در گوشم زمزمه کرد


:صدات در بياد شاهرگ رو زدم


قدمها نزديک و نزديک تر ميشد.کم کم صداي حرف هم شنيده شد.با کسي حرف مي زد:باشه....چشم بابا اومدم ديگه جنسها هم تا بيست دقيقه ديگه ميرسه. ...چشم ...چشم همشون و نگاه مي کنم


تماس قطع شد و دوباره صداي راه رفتن اومد.اما اينبار صداي شهاب بلند شد


-شهاب :آخيش....بياين بابا ....پيمان خودمونه


من پشت کارتونها پيمان رو نمي ديدم اما صداي دادش تو فضا اکو شد


-پيمان:اينجا چه غلطي مي کنين.... دارين چه غلطي مي کنين ...هان


.


دستهاي مرد رو با زور از روي دهنم  برداشتم و داد زدم


-کثافت آشغال


هيکل پيمان بلافاصله به سمت صدا اومد. با ديدن من تو اون وضعيت چشماش داشت از حدقه در مي اومد. با عصبانيت دوباره سمت شهاب برگشت


-پيمان:اينو براي چي دوباره گرفتين.....بس نبود به قصد کشت زدينش.....يالا  جمع کنين بساطتونو


صداي اعتراض شهاب بلند شد


-شهاب:خوبه دفعه پيش خود تم با ما بودي....ديدي کارمون نصفه موند 


داد زد


-پيمان:به جهنم....همون دفعه هم خر ستايش شدم .....گم شين


صداي جيغ طلا اومد  قلبم از جا کنده شد.پيمان فرياد زد


-پيمان:چه کثافتکاري دارين مي کنين 


با آرنج به پهلوي مرد کنارم زدم خواستم از حلقه دستش در بيام چاقويي که کنار گلوم گرفته بود گردنم رو خراش داد.سوزش بدي احساس کردم اما به درک به سمتي که طلا رو برده بودن پا تند کردم .شهاب جلوم ايستاد و از پشت همون مرد  دستامو گرفت .داد زدم


-ولش کنين عوض يا 


پيمان ديگه رسيده بود به صدا.چوبي دستش گرفته بود.وقتي به در رسيد محکم با چوب به در کوبيد و فرياد زد


-پيمان:گمشو بيا بيرون مرديکه


در باز شد مرد سلمان نام بيرون اومد در حاليکه طلا رو از دستهاش گرفته بود و روي زمين مي کشيد.چه بلائي سرش آورده بودن.ديوانه وار  خودم رو تکون دادم تا از دستهاي مرد خلاص بشم و فرياد زدم


-چي کارش کردي بيشرف.....بي ناموسا


ولش کرد کنار ديوار.بيهوش بود.دوباره حالت تهوع گرفتم.روي زانوهايم افتادم.صداي محمد بلند شد با تحکم فرياد زد


-محمد:داوود بي عرضه ..  دستش رو به همون ميله که اونجاس(رو کرد به سلمان)تو هم تا وقتي نگفتم دست بهش نمي زني


صداي نکره سلمان اومد 


:آقا هيچ کاريش نکردم کلا وحشي و کولي بازي در مي ياره


داد زدم


-کاريش نداشته باشين.... .غيرت که ندارين زورتون به يه ضعيف بي دفاع مي رسه


همون موقع دستم رو داوود کشيد و به سمت ديواري برد که کنارش يک ميله يو شکل به صورت بر عکس توي زمين بود .به سمت ديوار کشيده شدم و دستبندي دستام رو به ميله قفل کرد.کنارم کلي چوب به ديوار تکيه داده شده طلا رو زياد درست نمي ديدم دل و رده ام از اضطراب بهم مي پيچيد. خدايا تو که مي خواي منو بکشي پس چرا زودتر اينکارو نمي کني


.صداي داد پدر ام توجه مو جلب کرد


-پيمان:اگه فکر کردي منم باهاتون دوباره همراه ميشم کور خوندين .يالا گم شين ... اينجا يه انبار شناخته شده اش.ما اينجا توي اين اطراف آبرو داريم.همه ما رو مي شناسن


صداي خونسرد محمد از تمام صداهاي دنيا منفورتر بود


-محمد:کارمون تموم بشه حتما ميريم  پسر جان.


باسرعت به سمتشون اومد  دست به کمر ايستاد با خشم به شهاب چشم دوخت


-پيمان:سريع برين وگرنه زنگ مي زنم پليس. منو داخل کثافتکاريهاتون نکنين


محمد باز هم خونسرد روي صندلي نشست و از جيبش سيگاري در آورد و با فندک روشن کرد.


-محمد :تو به پليس زنگ نمي زني چون پاي خود تم گيره.


به طلا نگاهي انداختم که داشت آروم آروم بهوش مي اومد. آه طلا .. من با اين شرمندگي که نمي تونم برات کاري کنم چي کار کنم.   ..خدايا منو شرمنده اش نکن.دوباره حواسم به پيمان  رفت که با عصبانيت فرياد زد


-پيمان:اشتباه فهميدي جناب..  من دزد ناموس مردم نيستم.....هري.....جور و پلاستون رو جمع کنين..قراره الان اينجا بار برسه..  کلي کارگر ميريزه اينجا


سيگار رو در آورد و دودش رو به هوا داد


-محمد:کمي معطلشون کن کارم خيلي طول نمي کشه.جنازه ها هم آتيش زده ميشه 


پيمان عصبي خنديد انگار با


شنيدن اين حرفها ديوانه ميشد.بلندتر داد زد


-پيمان :هيچ اتفاقي نمي افته... به هيچ عنوان


حالا طلا هم بهوش اومده بود.تو اين فاصله سلمان دسته اش رو بسته بود.با چشمان ترسيده اش دنبال من گشت و منو ديد و دوباره اشکهايش جاري شد.محمد پک ديگه اي به سيگاري زد و دودش رو فرستاد هوا


-محمد:بشين دختر جون سر جات کارمون با شوهرت تموم بشه به تو هم مي رسيم


طلا فرياد زد


-طلا :خودمو آتيش ميزنم اما نميزارم دستتون به من برسه.


دستهاي بستم و دردي که دوباره به سراغم اومده بود کلا فم مي کرد.دادزدم


-بيا اين دستهاي منو باز کن عوضي.بازشون  کن


داود دست ازادم رو گرفت و به پشنم پيچوند ،داد زد


:هرچي چموش بازي در بياري بد تره..(در گوشم آروم گفت)من از وحشيها بيشتر خوشم مي ياد


سعي کردم دستم رو از دستش در بيارم اما لگدي محکم توي شکمم زد روي زمين دولا افتادم.هر چي بشتر مي گذشت من بيشتر به ضعف جسمانيم پي مي بردم.درد دستم که از قبل کمي مو برداشته بود و حالا با فشارهاي دوباره دردش شروع شده بود به قفسه سينم مي زد و با هر نفس کشيدن درد همه جا م پخش ميشد.به من الهام شده بود امشب با جون کندن مي ميرم. 





ضربه درد بدي داشت سعي کردم به درد اهميتي ندم و بلند شم اما يک دفعه تمام حجم معده ام  رو بالا آوردم.فشار عصبي و سوزش معده حالم رو بدتر مي کرد.صداي چندش آور محمد به گوشم رسيد


-محمد :اه...اه. ..اه...مثل بابات همه جا رو به گند کشيدي


دست دردناکم رو به ميله گرفتم و سعي کردم بلند شم.همه چيز دور سرم ميچرخيد.صداي جيغ همراه با گريه طلا اومد


-طلا :بسه ديگه تو رو خدا ولش کنين


محمد بلند زير خنده زد


-محمد:تازه شروع شده.....


حرفش با صداي پيمان قطع شد


-پيمان :کاميونها الان مي رسن


شهاب داد زد


-شهاب :خب برو دست به سرشون کن واستادي اينجا


با دستپاچگي نگاهي به من انداخت و سراسيمه از سوله بيرون زد.سيگار بعدي رو روشن کرد.حالم ديگه از بوي سيگارش بهم مي خورد.روي زمين نشستم و تکيه مو به ديوار دادم.دست آز ادم رو روي دلم گذاشتم.برگشت و با پوزخندي  به من نگاه کرد.


-من همون سال قسم خوردم...قسم خوردم بر مي گردم و زندگي رو به کام اون دو تا تلخ مي کنم.اما دست روزگار من رو تا کجا کشوند.وقتي قاچاقي از مرز رد شدم و آلاخون والا خون کشورهاي بيگانه سر از اسپانيا در آوردم.مادرم کلي پول از طريق افراد مختلف مي فرستاد.آخر هم کسي رو پيدا کرده بود تا من رو به اسپانيا برس ونه.شش ماه طول کشيد شش ماه زجر کشيدم و نفرين کردم.همون شش ماهي که مادرت داشت تو رو تو شکمش پرورش مي داد.يک ماه تو سر گردوني کامل بودم تا اينکه خيلي  اتفاقي  وقتي جون اليزا رو از تصادف نجات دادم با يک کله گنده ايراني آشنا شدم.برزو.....بهش گفتم پناهندگي ندارم و چون کله گنده اونجا بود من رو به کار گرفت و کارهاي اقامتم رو انجام داد.حالا جاي خواب و غذاي خوب داشتم.اعتماد برزو رو جلب کردم و شدم  دست راستش....موندگار شدم اما انتقام از يادم نرفت ولي بايد مي موندم چون پدر شده بودم و بايد مواظب زنم مي بودم


با تمام دردي که داشتم به حرفهاش گوش مي دادم.به اينجا که رسيد شهاب حرفش رو قطع کرد


-شهاب:صبر کن ببينم عمو ... تو که اصلا ازدواج نکردي. ...از کدوم پسر حرف مي زني








به شهاب نگاه کرد و سيگاري رو روي زمين انداخت و با پا خاموش کرد


-محمد:وقتي اليزا گفت تورو حامله ست..  خيلي خوشحال شدم......من صاحب فرزندي ميشدم که کلي ثروت داشت.


انگار بهش شوک وارد شده بود.مثل مجسمه خشک شده بود و به محمد خونسرد نگاه مي کرد. پوزخند صدا داري زدم


-باباي جديدت مبارک. ...چه بابايي هم


داوود لگدي به پهلوم زد دادم در اومد


:تو خفه شو نفله


شهاب با زور سعي کرد حرف بزنه


-شهاب :بگو دروغ مي گي عمو...  بگو تو و مامانم يه همچين کاري نکردين...  (داد زد)بگو خيانت نکردين


محمد آروم از روي صندلي بلند شد دستش رو روي شو نه شهاب گذاشت اما شهاب شو نه اش رو کشيد تا دست محمد بي افته اما محمد بي توجه به اين حرکتش صحبت کرد


-محمد :من و مادرت عاشق هم شديم.فاصله سني اليزا با برزو خيلي زياد بود امامن همسن بودم باهاش.مادرت فوق العاده زيبا بود چطور ميشد ازش گذشت و عاشقش نشد


اينبار بلند و عصبي خنديدم و خودم رو کمي بالاتر کشيدم تا صافتر بشيم.قفسه سينم درد مي کرد


-کلا بابات يد  طولايي تو دست درازي به نواميس مردم داره چرا شوکه شدي


محمد عصباني فرياد کشيد


-محمد :خفه اش کن داوود


:بله آقا








بله آقا گفتن همانا و با چوب به جون من دست بسته افتادن همان.جيغهاي طلا و التماسها ش .......با نفس تفس زدن چوب رو زمين انداخت.    


:پدر سگ.....ديگه زبونتو دراز نکن يا


سعي کردم بنشينم تا دستم بيشتر از اين کشيده نشه.درد بدي داشت و کمي هم و رم کرده بود


صداي جيغ طلا دوباره بلند شد


-طلا :کشتينش....تو رو خدا ولش کنين


شهاب نا با ورانه دوباره با فرياد تکرار کرد


-شهاب :بگو دروغ ميگي... بگو تو باباي من نيستي بگو... بگو لعنتي ...بگو


محمد کلافه صداش رو بلند کرد


-محمد :تو براي چي ناراحت شدي من پدرتم...منکه تموم اين سالها بيشتر از برزو بهت پدري کردم (بلندتر داد زد)نکردم


بلندتر داد زد


-اين امکان نداره....تو تمام اين سالها زير گوش برزو به هرزگيهاتون مي رسيدين


محمد عصباني تر شد


-محمد :خفه شو...در مورد مادرت درست حرف بزن بچه


گريه مي  کرد و فرياد مي زد


-شهاب :تو مادرم کثيف ترين آدمهاي روي زمينين


-محمد :ما نمي تونستيم کاري کنيم.پدرت آدم با نفوذي بود و سه سوته سرمونو نو زير آب مي کرد.بويژه با اينکه برزو با خيلي از زنها رابطه داشت اما عملا تنها کسي که قانوني اسمش ثبت بود و ارث مي برد تو بودي


فقط گريه مي کرد و مي گفت خفه شو .نفسم به سختي بالا مي اومد سعي کردم هر طور شده بلند بشم چون درد دستم ديگه غير قابل تحمل بود.با هر بدبختي بود کمي خودم رو بالا کشيدم تا بنشينم.شهاب يکريز داد مي زد و فحش مي داد و محمد سعي مي کرد خيانتش رو تو جيه کنه.دو نفري لفظي دعوا مي کردن و يادشون رفته بود قرار بود منو سلاخي کنن.منم تو اين فاصله بيشتر به طلا نگاه مي کردم.مدام گريه مي کرد و اشکهايش تمومي نداشت....من اما فقط نگاهش مي کردم....بيشتر و بيشتر ....تا خاطره چهره زي باش رو با خودم به گور ببرم....آه خدا .. تو اگر مي خواستي منو بکشي به اين زودي....چرا پاي طلا رو به زندگيم باز کردي.....چرا قلبم رو با عشق آشنا کردي....چرا من با زندگي آشتي دادي.....منکه مرده متحرکي بيش نبودم. . چرا.   چرا....چرا.... 








با هر بدبختي بود بلند شدم و رو پا هام ايستادم.اما نمي تونستم و زنم رو تحمل کنم.نفس عميق کشيدم اما با درد از قفسه سينه کمي دولا شدم.پيمان با دو به ما نزديک شد.نفس نفس مي زد نگاهش به من افتاد و عصباني شد....


-پيمان:دو دقيقه نبودم بببين چه بلائي سرش آوردين....


با ناراحتي نگاهم کرد.چشمش به شهاب  افتاد که مثل برق گرفته ها رو زانوش افتاده بود و به دستهاش نگاه ميکرد.پيمان رو به داوود کرد


-پيمان:اين برا چي مثل بدبختا کز کرده


همون طور که بزور ايستاده بودم بزور هم حرف زدم


-فهميده بچه حلالي هم نبوده


حرفم تموم نشده داوود با چوبي که دستش بود محکم به سينم زد.با ضرب شديدي به ديوار خوردم.سرم محکم به ديوار خورد.تنم روي ديوار سر خورد و بيحال نشستم.نفسم بالا نمي اومد.چند بار نفس عميق کشيدم


پيمان دستپاچه بود و با حيرت همون وسط ايستاده بود


داد زد


-پيمان:هوي  شهاب. ...بياين و بي خيال شين... گيريم اينم کشتيم ....چي ميشه فقط مي يوفتيم  زندان


شهاب حتي کوچکترين حرکتي نکرد.محمد عصبي رو به پيمان  کرد


-محمد :نميشه....من قسم خوردم...قسم خورده بودم روزي که انتقامم رو گرفتم حقيقت رو به شهاب بگم.الانم دو تا تلفن بزنم....کار اين عوضي رو به درک واصل مي کنم.


-پيمان:به کي  مي خواي زنگ بزني


خنده زشتي کرد...  دندانهاي نامرتبش قيافش رو بدجنس تر مي کرد.يه بار نفس عميق کشيدم .... درد همه جاي بدنم پخش ميشد


-محمد :اول به ستايش که زودتر خبر محل جشن رو به ما داد دوم يه زنگي به پري  بزنم تجديد خاطرات کنيم


پيمان با عصبانيت و بدون معطلي شماره اي گرفت.در همون حال سعي مي کردم دوباره بنشينم. ..دردم هر لحظه بيشتر ميشد.صداي گريه طلا آهنگ ثابت فضاي انبار بود.تا تماس برقرار شد داد پيمان هم بلند شد


-پيمان:تو چه آدم پستي بودي و من نفهميدم.....لعنت به من که عاشق شيطاني مثل تو بودم


-ستايش:داري چي ميگي ...تو خودت عرضه نداشتي به دستم بياري.. رضايت مادرت راحت ترين کار بود


-پيمان :بدبختم کردي.....پاي منو وسط چه بازي که باز نکردي.....خيالت راحت باشه امشب آرادو مي کشن...اگه بميره منم بخاطر بدي که درحقش نا خواسته و کورکورانه کردم خودمو مي کشم.....ببينم با عذاب وجدان مرگ دو تا آدم و لکه دار کردن دامن طلا چطوري مي خواي زندگي کني....  تو لايق مردني نه آراد


داد زد


-ستايش :اصلا برام مهم نيست سرتون  چي مي ياد. .الکي هم بلف  نزن و سعي نکن دلسوزي منو بخرين...هيچکدومتون لياقت منو نداشتين


گفت و قطع کرد .آخ ...که هر جا بايد اسمي از تو باشه دختر عمو


با زور نشستم.دستت بشکنه داوود.زورش خيلي زياد بود...نفسم از درد تکه تکه بالا مي اومد.اينبار محمد شماره اي گرفت.روي آيفون زده بود .با شنيدن صداش قلبم ايستاد


-محمد :سلام پري....چطوري 


جيغ مادرم قلبمو لرزاند


-مامان:تو چرا نمي ميري. ..چرا دست از زندگي من بر نمي داري


-محمد :نچ..نچ...پري بعد اين همه سال بهت زنگ زدم اين جه وضع شه......دارم با پسرت  حرف مي زنم. ...ماشالله خوشگله ولي خدا برات نگهش نمي داره


مامان جيغ کشيد


-مامان:چه بلائي سر پسرم آوردي..   چي کار پسر من داري.....کاريش نداشته باش التماست مي کنم....بيا منو بکش راحت کن ولي کاري به بچم نداشته باش


وحشيانه خنديد


-محمد :پسرت بميره تو خودت خود به خود کپه مرگتو مي زاري. منم به آرزويم يعني مرگ تو مي رسم


دوباره خنديد و مادرم با گريه فرياد زد


-مامان:کثافت بي وجدان....گناه پسرم چيه 


داد زد


همينکه پسر تويه بزرگترين گناهه


بعد خنديد و تلفن رو قطع کرد و به من نگاه کرد که داشتم براي نفس کشيدن جون مي کندم


-محمد :گفتم يهو نفهمه مردي شوکه بشه 


دوباره خنديد.پيمان با يه ليوان آب رو بروم نشست.دستشو پس  زدم اما محمد  با تمسخر خنديد


-محمد :آره آب بده بخوره....گوسفندم قبل کشتن بهش آب ميدن 


دوباره خنديد.پيمان دوباره ليوان رو به لبم نزديک کرد


آروم و پچ پچ وار گفت


-پيمان:بخور....زنگ زدم پليس ديگه بالاخره ميرسن. ...حلالم کن......


آب رو با زور قورت دادم. ..نمي دونم اعتماد بهش درست بود يا نه ....اما من ديگه کاري از دستم بر نمي يومد.با جون کندن گفتم


-طلا.....نزار طوري بشه....اونوقت ...حلا ...حلالت..مي کنم


چشماش پر اشک شد


-پيمان :جون مو بدم نمي زارم طوريش بشه


صداي داد داوود بلند شد


:چي داري پچ پچ مي کني


پيمان جدي شد و بلند شد


-پيمان :به تو چه...عقب وايستا


سعي کردم بلند شم و روي پام بايستم.نمي خواستم زيادي خوار و خفيف بشم جلوي دشمنها.....


بعد از اينهمه سکوت شهاب لب با ز کرد


-شهاب:حتما در مورد روشنکم دروغ گفتي


کلافه بود محمد


-محمد :آ.....تو چرا اينجوري مي کني پسر.من عمرا مي زاشتم دختر پوريا عروسم باشه.از اين خانواده کسي حق نداشت وارد خانواده من بشه


ناليد


-شهاب:ولي من عاشقش بودم


-محمد :بزرگترين اشتباه تو هوس ديدن ايران بود بعدم ازدواج مسخره ات با اوون دختر ...موندنت تو ايران و پشت پا زدن به اون همه ثروت.....بايد برت مي گردوندم ....خب هم انتقامم رو گرفتم هم با هم بر مي گرديم و سه نفري تو کاخ زندگي مي کنيم


فرياد زد


-شهاب:با ثروت من... آره


اخم کرد


-محمد :ثروت هممون  پسرم


رو کرد ب داوود


-محمد :داوود ماشينو آماده کن کارمون تموم شه بايد سريع ناپديد بشيم


اين سناريو چرا تموم نمي شد.چرا پليس نمي رسيد شايد پيمان دروغ گفته بود و خبري از پليس نبود.آه خدايا ....با هم يه قراري گذاشتيم مگه نه....داوود که رفت شهاب با عصبانيت بلند شد از پشتش تفنگش رو در آورد و روي شقيقه اش گذاشت.محمد هول کرد و فرياد زد


-محمد :شهاب!!!!هيچ کار اشتباهي نمي کني....اون تفتگو و بيار پايين


شهاب اما تو اوج شوک عصبي بود و فقط از مغز خودش فرمان مي برد


-شهاب :من امروز روشنک رو با چاقو زدم (فرياد زد )مي فهمي....زدمش به جرم خيانت.. .غافل از اينکه خائن واقعي بيست و پنج ساله داره با خودم زندگي مي کنه..... .من چطور اين همه سال با تو بودم 


محمد عصباني شد


-محمد :ديگه داري لوس ميشي.....اون تفتگو بزار پايين


شهاب حرف خودش رو ادامه داد


-شهاب :من راضيش کرده بودم با من بياد خارج... .چطور با پسرت  اينکارو کردي نامرد. ..تو پدر نيستي ....تو يه خائن پست فطرتي


اينبار محمد خونسرد به اوج عصبانيت رسيد.شايد از مرگ پسرش مي ترسيد.ياد ضرب المثلي افتادم.....مرگ خوبه اما براي همسايه......يه نفس پر درد ديگه کشيدم تا کمي هوا ببلعم.امشب نمي ترسيدم مرگ ترس نداشت فقط خيالم از طلا راحت ميشد خودم چشمامو مي بستم و مي رفتم.با عصبانيت تفنگش رو به سمت من گرفت و رو به شهاب فرياد زد


-محمد:تفنگو بيار پايين وگرنه آب کشش مي کنم


تفنگو بيشتر روي سرش فشار داد


-شهاب:تو امشب اول از همه منو کشتي


-محمد :تفنگو بنداز با هم حرف مي زنيم


نگاهم پي  فرشته گريونم کشيده شد.امشب اندازه تمام زندگيش گريه کرد.....خدايا لااقل بعد از اينو براش شاد کن.....من نبودم هم هوا شو داشته باش.در همين افکار بودم که چيزي شکمم رو شکافت .











محمد شليک کرده بود.دادي از درد کشيدم و به ديوار چسبيدم.دست روي قسمت گلوله خورده گذاشتم. جيغ طلا تو انبار پيچيد 


-طلا :نه.....تو رو خدا ....خدا..  کشتينش 


پيما ن ترسيده بود.پليسها نيومدن پيمان.چطوري حلالت کنم .از لاي انگشتام خون بيرون مي زد.پا هام داشت سست ميشد که محمد فرياد زد


-محمد :ديدي ميزنم. ... تفنگو بيار پايين پسر





-شهاب :داغ من روي دلت بمونه عمو محمد....بد کردي...خيلي بد


تفنگ رو از روي سرش برداشت و تو دهنش کرد و شليک کرد.داد محمد بلند شد و گلوله بعدي شليک شد و تمام.


نفهميدم کجام خورد که اينقدر درد داشت.مثل خنجري که تو قلبي فرو بره.اين يکي خيلي درد داشت لا مروت.من با همون يک تير هم از پا در مي يومدم.جيغ طلا تمومي نداشت.آخ طلا بس کن....حنجره ات پاره شد.....من خودم با خدا قول بستم......ببين صداي آژير پليس هم اومد....خدا سر قول و قرارش ايستاد. .. همينکه تو سالم هستي يعني منم بايد پاي  قرارمون بمونم با خدا..سر خورده بودم روي زمين و ثابت فقط نگاه مي کردم.داغي خون روي تن سردم لرز تو وجودم مي زاشت  يا شايدم بايد اينجوري روح از بد نت بره ....ميگن مرگ از نوک پا شروع ميشه و بالا مي ياد .الان تا کمرم اومده و هي داره سردتر ميشه....خيلي سرد.....چشمام رو بستم تا تاري ديدم از اشک رو صاف کنم که صداي تير بعدي اومد. ...با وحشت جشمامو باز کردم.هيکل پيمان نقش زمين شد ....خواست تير بعدي رو بزنه که با شنيدن صداي ايست. رو به سلمان اشاره کرد تا برن.طلا جلوي من ضجه ميزد. ديگه مغزم  ياري  نمي داد بفهمم کي دستاشو باز کرد.مرگ تا روي شکمم اومده بود.ديگه درد نداشت اصلا....ضجه هاي طلا درد آورتر بود فقط خيره نگاهش مي کردم....چرا محکم توي صورتت مي زني....نکن اينکارو....من دلم از درد تو بيشتر به درد مي ياد.يکي بالاي سرش يا حسين گفت....نگاهم رو به سمت صدا دادم....سهيل بود فکر کنم مرگ به گوشم هم رسيده بود......ضجه هاي طلا رو مي ديدم اما صدايي نمي شنيدم......چقدر سخته خداحافظي با عزيزت لحظه مرگ....وقتي حتي نمي توني بگي خداحافظ. ...خداحافظ عشقم ...رفيق نيمه راه نبودم اما پا ي زندگيم رو قطع کردن....با عذاب وجدان مي رم چون ديني به گردنم داري.....حلالم مي کني طلا.....بزار لااقل همه زجرهامو اينور بکشم....سوال و جوابي نمونه براي بعد.....حق الناس داشته باشم کارم سخته....مواظب باش فقط مادرم دق نکنه....مي دونم زندگي بعد از من بخاطر بکر نبود نت برات سخت ميشه اما تو ببخش.... ببخش عشقم.....صدايي شنيدم....ببين طلا کي به استقبالم اومده....پدرم.....اومده دنبالم تنها نباشم......چه موقعي اومدي بابا......حالا که دلم به عشق کسي بد جوري قفله. ...دوباره صداي پدرم اومد دستش رو به طرف من دراز کرده بود و ميگفت آراد وقت رفت نه زود باش پسرم. ....پس وقتش شد .....مرگ قلبم رو هم لمس کرد....کند و پر درد صدا مي  کرد. ...بزار يه بار ديگه نگاهت کنم.....وقت نشد بهت بگم من عاشق چشماي خمار عسليت بودم.......


پدرم منتظر مه طلا.....وقت رفتن شد گويا...بايد چشمامو روي صورت زيبات ببندم.....ببندم و بار و بنديلم رو جمع کنم و واسلام. ....خ....خدا...جا...فظ











خداحافظ تو با اين كه هنوزم مي ميرم برات


خداحافظ تو مي سوزونه دلمو آتيش خاطرات


خداحافظ تو تا قلبم به تنهايي عادت كنه


تا اشكم به چشمام خيانت كنه


خداحافظ تو خداحافظ تو


خداحافظ تو





اين فصل از داستان توسط راوي روايت ميشود 


يعني سوم شخص


*********


چشمانش که بسته شد طلا هم از گريه ايستاد.انگار در همان لحظه زمان ايستاد.شوکه فقط به آراد نگريست.به بدن غرق در خونش.....چشمش به عرق  گير سفيدش افتاد که حالا قرمز قرمز بود....زير لب نامش را صدا زد


-طلا :آ... آراد


آه آراد نه ....تنهام نزار..  اينجوري نرو لعنتي....همان جا خشک شده بود و آراد  را نگاه مي کرد ....صدايي او را به خودش آورد


:يه کم اونورتر بيزحمت


دستي آرام روي شانه اش قرار گرفت


-سهيل:طلا جان .... پاشو بيا اونورتر بزار کارشون رو بکنن


امداد گر ديگري به آنها پيوست و در حاليه نبضش را مي گرفت به همکارش گفت


:اون دو تاي ديگه مردن. ....اين ولي زنده ست


برق اميدي در چشمان طلا سوسو زد


:نبض خيلي کنده.....خون زيادي از دست داده.....شايدم تا بيمارستان نرسه 


در حين حر ف زدن چشمش به دست بسته آراد افتاد


:اين بيچاره رو ار قفس کدوم حيوون بيرون کشيدن....چرا اينقدر آش و لاشه


سپس با فرياد کسي را صدا زد


:رسولي....بيا اين دستبند رو باز کن....دست شکستگي داره... 


فردي سريعا جلو آمد و دستبند را باز کرد.همکارش را مخاطب قرار داد


:گردن زياد نبايد تکون بخوره....گلوله جاي بدي خورده


امدادگر مي گفت و جگر طلا را بيشتر خون مي کرد.دائم در ذهنش اورا خطاب قرار مي داد"آراد...تنهام نزار....من بدون تو چه کنم"موهايش از بس گريه کرده و عرق  کرده بود پريشان بود و در قسمت جلو به پيشانيش چسبيده بود.روي پيشانيش از ضربه کبود بود.آنقدر محکم در گونه هايش زده بود که از شدت ضربه رنگ قرمز رو به کبودي داشت.دستانش مرتعش بود.گلويش از بس فرياد زده بود انگار آتش زده بودند گلويش را......فقط شوکه به حرکات امداد گران نگاه مي کرد که در نهايت او را روي برانکارد گذاشتند و بردند.دستان بيجان آراد را نگاه کرد...  شخصي کنارش نشست.....سهيل بود.به چشمانش  نگريست...به چشمان سبززسهيل اما کدام چشمي زيبايي چشمان آراد را داشت...  دلش براي رنگ چشمان عشقش تنگ شد ....اشک مانند سيل از چشمانش جاري بود اما زبانش فلج شده بود....  قلبش تکه تکه بود.سهيل کمي  تکانش  داد و او را به خود آورد


-سهيل :پاشو بايد دنبال آمبولانس بريم


دوباره به چشمان خيس از اشک سهيل نگاه کرد."اه آراد کجايي؟....بي تو مي گيره نفسم"با صداي سهيل دوباره به خود آمد


-سهيل :اجازه بده کمکت کنم


اجازه مي  گرفت  تا به او  دست بزند....دستي که مسلما براي آزار نبود حال آنکه همين چند ساعت پيش  قرار بود طعمه از خدا بي‌خبران شود.سعي کرد بلند شود ياد آراد در لحظات آخر افتاد که بلند شد.ميدانست که مي خواست او حس کند که هنوز تنها نيست دوباره چهره غرق در خون آراد جلوي چشمانش نقش بست.چقدر مطلومانه چشمانش را روي اين دنيا بست.از سستي محکم با زانو زمين خورد.صداي سهيل را پشت  سرش شنيد


-سهيل:مواظب باش


آرام دست روي بازوي طلا گذاشت و ببخشيدي گفت.دلش براي عشقش پر مي زد .از در سوله بيرون آمدند.گرگ و ميش صبح بود.از دور ديد که در آمبولانس را بستند.شخص ديگري به سمت شان دويد.از شدت اشک تشخيص چهره اش سخت بود.جلوتر رسيد و دست بر سر گذاشت و رو به سهيل با صدايي مرتعش گفت


-سامي:اون  مجروح آراد بود


سهيل فقط سر تکان داد.سامي تازه متوجه طلا شد


-سامي:شما خوبي..  مشکلي...زخمي...گلوله اي


جاي طلا سهيل جواب داد


-سهيل :نه خدا رو شکر.....سامي برو ماشينو بيار سريع.....بايد دنبال آمبولانس بريم


مثل برق دور شد تا ماشين را بياورد.سردش شد و شروع کرد لرزيدن. ....سهيل متوجه شد و کاپشنش را در آورد و روي شا نه هايش انداخت 


هنوز پنج دقيقه بيشتر از رفتن آراد نگذشته بود...طاقت از کف داده بود"آه آراد....جيگرمو نسوزون،من بدون تو چي کار کنم"


اصلا متوجه آمدن ماشين جلوي پايش نشد.فقط جلوي چشمانش آراد نقش مي بست.صدايي باز او را از اوهام بيرون کشيد


-سهيل:طلا جان ...بشين آمبولانس رفت


مات و مبهوت به سهيل نگاه کرد و بي هيچ حرفي سوار شد.


سرش نبض مي زد و آژير آمبولانس اعصابش را متشنج مي  کرد. مخصوصا از وقتي که سرعتش را کمي بيشتر کرده بود و اين بدان معنا بود که مجروح حال وخيمي دارد.انگار ميخ به سرش مي کوبيدند از درد دستانش را دو طرف سرش گذاشته بود و با تمام توان فشار مي داد.


بالاخره به بيمارستان رسيدند.تخت حاوي آراد سريعا داخل بيمارستان شد.دلش آشوب بود و اما دستش به جايي بند نبود. "خدا به خودت توکل مي کنم....آرادمو بهم بر گردون.....هنوز واسه مردن خيلي  جوونه"در حال دعا کردن بود و از ماشين پياده  ميشد که دنيا جلوي چشمانش سياه شد و از حال رفت


چشمانش را باز کرد.روي تخت بيمارستان بود و سرمي در دستش.در ذهنش تکرار کرد"آ رادو تنها گذاشتي ...خاک بر سر"خواست بلند شود پرستاري بالاي سرش رسيد .سرم را چک کرد و فشارش را گرفت. باز هم به پهناي صورتش اشک راه باز کرده بود.نگاه پرستار به صورت رنگ پريده  اش افتاد.گونه هايش حالا ديگر کبود کبود بودند.


:چي کاره مصدومي


فقط اشک ريخت


:زنشي؟؟


سرش را تکان داد.


:دعا کن زنده بمونه....حالش خيلي وخيمه.. .خون زيادي از دست داده.....واحد خون درخواست کردن براش


گريه اش شديدتر شد.پرستار سرم را از دستش جدا کرد.بسته اي کنار تخت گذاشت


:عزيز جان....اين پد بهداشتي... خونريزي زيادي داشتي...توي قاعدگي بودي و استرس زياد باعث تشديد شده.....لباسهات رو بايد عوض کني


اين لباسها رو فکر کنم مادرت آورده.سريع بلند شد.اهميتي به سرگيجه و درد وحشتناک سرش نداد....آراد از همه چيز مهمتر بود.داخل آينه دستشويي خودش را نگاه کرد.دستي به موهاي پريشانش کشيد


"آه آراد...دارم خفه ميشم "چنگي به گلوي دردناک زد.دوباره دولا شد و مشتي پر آب به صورتش پاشيد.لباسهايش را عوض کرد و لباسهاي کثيف را داخل نايلون در سطل آشغال انداخت.همينکه در را باز کرد مادرش محکم در آغوشش گرفت


-ناهيد:چه بلائي سرتآوردن از خدا بيخبرا....چي کارت کردن مادر. .. .بدبخت شديم مگه نه


قادر به حرف زدن نبود. ..."آه ..مامان چي مي گي..من بدبخت شدم....من...آر ادم رفت...از دستم رفت....جلوي چشمام جون داد"همينطور زل زده بود به مادرش.ناهيد اما سکوت دخترش را گونه اي ديگر تعبير کرد و محکم بر گونه اش زد


-ناهيد:خدا منو مرگ بده.. حالا چي کار کنيم....واي مادر به فدات ...اصلا نگران نباش...باشه


به نشانه همدردي دستي به با زويش کشيد.


طلا اما آنقدر شوکه بود که کوچکترين تلاشي براي برداشت اشتباه مادرش نکرد.فقط خيره نگاهش مي کرد.او را نگاه مي کرد ظاهرا اما آراد از جلوي چشمانش کنار نمي رفت.دوباره گريه سرداد.اما نمي توانست حرف بزند....نتوانست به مادرش از آراد بگ ديد....فقط گريه مي کرد. از آغوش مادر بيرون آمد و به سمت اتاق عمل راه افتاد.سهيل با ديدنش بلند شد .رفت و آرام نشست.سهيل با پدر  و مادر طلا احوالپرسي کرد.زبانش باز نشد بپرسد از آرادش  چه خبر.مي ترسيد خبر خوبي به او ندهند.زير لب دعا مي کرد که از دور چهره پريشان پريماه را ديد.مادر تکيه به آتنا گريه کنان نزديک شدند.پشت سرش عمه و عمو ي آراد هم رسيدند.دوباره اشکهايش سرازير شد.پريماه تا چشمش به طلا افتاد گريه از سر داد


-پريماه:چي کارش کردن طلا. ...جگر گوشه ام ....در حال سقوط بود که ماهان از پشت مانع شد .کمکش کردند تا روي صندلي بنشيند.ليواني آب به لبش نزديک کردند.طاقت ديدن اورا در اين حال نداشت.قلبش مريض بود و ناراحتي برايش سم بود.بلند شد و درست پشت در روي زمين نشست.مادرش به سراغش رفت


-ناهيد:اينجا نشين دل درد مي گيري


گوش به حرفش نداد.دوست داشت تنهايش بگذارند."آه آراد اگه بري ...به خدا خودمو مي کشم...من بدون تو نمي تونم"سرش را به ديوار تکيه داد و چشمانش را بست.مادرش ترجيح داد تنهايش بگذارد.بهتر....هيچ کس را کنارش نمي خواست...او ققط آراد را مي خواست....مغزش در حال منفجر شدن بود.صداي صحبت عمو و سهيل را با دونفر که از سوال و جوابشان معلوم بود پليس هستند شنيد.آه و ناله مادر آراد بر تشويش او دامن ميزد. هر کس گوشه اي نشسته بود و گريه مي کرد. چشمانش را بسته بود و آرام گريه مي کرد...  چقدر طول کشيده بود عمل و هنوز هيچ خبري نبود... "خدايا.....دلم داره مي ترکه. ....حضورت اينجا خيلي خوبه....ببين از اون بالا حال زار منو.....آرادم رو بهم برگردون "در همان حال نشسته بود و زير لب دعا ميخواند که با شنيدن صدايي آنچنان سريع چشمانش را باز کرد انگار نزديک بود از حدقه در بيايد


همين الان حضور نحس ستايش را کم داشت.چطور به خودش اجازه داده بود اينجا بيايد.دوباره صحنه هاي اتفاقات يکي يکي جلوي چشمانش جان گرفت.صداي دلجوئي اش از مادر آراد ديگر نهايت وقاحت بود.خشم سر آ پاي وجودش را فرا گرفت.مثل ببري وحشي از جا جهيد و به سمتي که ستايش نشسته بود هجوم برد. نشسته بود کنار پريماه و دست روي شانه اش گذاشته بود.از روي روسري پنجه در موهايش که با کليپسي جمع کرده بود انداخت و با تمام توان کشيد.


صداي جيغ ستايش بلند شد .دستانش را روي دستهاي طلا گذاشته بود و سعي داشت خودش را از زير دستش نجات دهد.ناهيد به سمت طلا رفت و سعي کرد دخترش را دور کند.اما خشم طلا آنقدر زياد بود که در آن لحظه هيچ کس زورش به او نميرسيد.ستايش را روي زمين هل داد و رويش نشست و شروع کرد زدن.جيغ مي زد و گريه مي  کرد.صدايش ديگر در نمي آمد.اينبار مردها مداخله کردند.سامي و سهيل با هم طلا را کشيدند و از ستايش دور کردند.در اثر صداهاي زياد و جيغ  وداد چند پرستار و دو نگهبان به آنها رسيدند.يکي از پرستارها با عصبانيت داد زد


:مثل اينکه اينجا بيمارستانه...  بفرمايين بيرون...بفرمايين


همه با دستور نگهبان به محوطه بيمارستان رفتند.طلا دوباره به سمت ستايش هجوم برد اما مانعش شدند


ستايش با نفرت فرياد زد


-ستايش:سگ بستين اينجا


و شروع کرد شالش را مرتب کردن.طلا فرياد زد


-طلا :تو چطور روت ميشه بياي اينجا پست فطرت


ستايش ذره اي خود را نباخت


-ستايش :خفه بابا...به تو چه اصلا


طلا از اينهمه گستاخي ستايش به ستوه  آمد.حتي ذره اي پشيمان نبود.با اينکه ديگر صدايي نداشت آ فرياد بزند اما داد زد


-طلا :خيالت راحت شد .کشتيش. ...برو خوش باش...اما من نميزارم آب خوش از گلوت پايين بره. .. دعا کن زنده بمونه وگرنه مي کشمت


ستايش کمي  رنگش را باخت اما سعي کرد خونسردي را حفظ کند


-ستايش :اين اتفاقا چه ربطي به من داره


با نفرت نگاهش  کرد


-طلا :همون قدر ربط داره که توي کثافت اسمت تو همه بلاها بايد باشه....همين چند هفته پيش به دستور جنابعالي لت و پار  شد... شهابو تو به جون آراد انداختي. فلسفه مسخره  رابطه روشنک و آراد رو تو به شهاب رسوندي 


گريه کرد و روي پاهايش افتاد


-طلا :آدرس جشن تولد شو تو به شهاب دادي... کثافت ....شب تولد شو با خونش رنگي کردي


جمع ساکت و فقط با بهت به ستايش نگاه مي کرد.صداي لرزان مادرش بلند شد


-پريسا:ستايش طلا چي ميگه


نگاهي به تک تک افراد که طلبکار به اون نگاه مي کردند انداخت


-ستايش :من هيچ کاري نکردم...براي چي اينجوري نگام مي کنين


طلا که ديگر صدايش انگار از ته چاه در مي آمد با آخرين توانش فرياد زد


-طلا :همش زير سر تو بود....يه روز خوش نمي بيني....نفرينت مي کنم... .به زمين گرم بخوري


علي شرم زده و نا باور از کارهاي دخترش روي لبه باغچه حياط  بيمارستان نشست. پريماه ديگر تحمل فشار عصبي برايش سخت بود اينکه مي ديد از خودي ضربه خورده برايش قابل هضم نبود.همه ساکت بودند و با ناراحتي ستايش را نگاه مي کردند. طلا از شدت درد دستانش را روي سرش گذاشته بود و فشار مي داد.مادرش نگران حالش شد به همراه پدرش دست زير بازوي طلا انداخت و او را به داخل برد.ستايش که دستش رو شده بود از سکوت جمع اعصابش را باخت


-ستايش:چيه باز بحث آراد شد و بقيه مقصر.اصلا آراد خرکي باشه که من بخاطرش اين کارها رو بکنم .يه پسر افسرده علاف بيکار.صداي اعتراض عمه اش بلند شد


-عمه آتوسا:بهتره مواظب حرف زدنت باشي


فرياد زد


-ستايش :نيستم عمه...مي خوي چي کار کني....همش آراد...آراد ....خفه کردين خودتون و.....اونم مثل بقيه....عزيزتر از بچه مگه ميشه  عمه. . .ولي براي باباي من شد....اينقدر که به آراد توجه داشت اگر آراد شبيه باباش نبود قسم مي خوردم که بچه باباي من بود


پريماه ديگر تحمل از کف داد.علنا داشت تهمت مي زد.نه تنها پاکي فرزندش زير سوال مي رفت .نجابت و مردانگي پدرش را هم زير سوال مي برد.ستايش فقط کوهي از نفرت بود ......اما نمي فهميد چرا بايد اينقدر از پسرش متنفر باشد....اما اين جمله ديگر نهايت وقاحت بود.صداي اعتراض مادرش بلند شد


-پريسا:خفه شو دختر ....اين حرفا ديگه چيه. ..داري درباره پدرت حرف مي زني


پوزخند زد


-ستايش :کدوم بابا دلت خوشه مامان ما هشت ساله بابا نداريم هشت ساله که باباجون باباي آراد و آتنا ست


اينبار ديگر تحمل نکرد بلند شد و روبروي ستايش ايستاد. کمي نگاهش کرد بعد سيلي محکمي در گوشش زد.ستايش دست روي گوشش گذاشت و با تحير به پريماه خيره شد


-پريماه:بسه ديگه...بهتره دهنتو ببندي.....خجالت نکش هرچي دلت مي خواد بار پدرت کن.....از تويي که به پدر خودش ناروا مي گه توقع نيست براي پسر من خوب  بگه. (چشمانش از اشک پر شد)هميشه دلش شکست چون در برابر حرفاي مفت تو ازش دفاع نکردم خيلي خوب مي فهميدم از من مي رنجه و من احمق فقط به خاطر محبتهاي بي منت پدرت رو خطاي دخترش مهر سکوت ميزدم.     پسر مو مي رنجوندم  تا ناحق محبت‌ بابا ت باطل نشه. .    


پدري که برات کم نزاشت بي چشم و رو.حالا وايستادي تهمت مي زني


رو کرد به جمع که به حرفهايش گوش مي دادند و بلند گفت


-پريماه:هر کس امشب از پسر من گله داره بياد جلو بگه.خودم به پاش  مي يافتم و حلاليت مي طلبم. مرد و مر دونه بياد جلو بگه پريماه پسرت  اين کارو کرده


دوباره رو کرد به ستايش


-پريماه:خدا رو شکر پدرش از پول و خرجي چيزي  براشون کم نزاشت و رفت وگرنه آبرو برامون نمي موند.ولي همين حا ميگم...اگر ثابت بشه ذره اي تو اين ماجراها بودي حلالت نمي کنم


دوباره رو به جمع کرد


-از اين به بعد نمي خواد به فکر بچه هاي بي پدر من باشين.خودم هم براشون پدرم هم مادر. بريد  و فکر کنيد اصلا آرتين خانواده اي نداشت.مي خوام دنيا نباشه اگر بچه هام نباشن.. شما رو بخير و ما رو به سلامت ...بفرمايين 


سپس رو به آتناي گريان کرد


-پريماه:بريم آتنا... جاي ما ديگه اينجا نيست








طلا روي نيمکت نشسته بود و فقط گريه ميکرد.از بيخبري داشت کلافه ميشد.اين وسط سو تفاهم هاي مادرش حسابي روي اعصاب بود.نمي دانست امروز چرا مادرش اينگونه شده.در اين ها گير واگير زنده ماندن آراد مادرش از رابطه آراد و روشنک شاکي شده بود.هرچه را که خودش دوست داشت مي‌شنيد انگار.طلا هم زير اين فشار عصبي اصلا حوصله اين حرفها را نداشت پدرش از ناهيد مي خواست آرام بگيرد و کم غر بزند.پريماه هم حالا امده بود و با آتنا روبروي طلا نشست.بيتاب خودش را آرام آرام تکان ميداد و آهسته گريه ميکرد.سر کله عمه آتوسا با شوهر و پسرانش پيدا شد.اما ديگر از علي و پريسا  خبري نبود. نه اينکه رفته باشند ،در حياط نشسته بودند و ناراحت فقط به نقطه اي خيره مانده بودند اما ديگر روي روبرو شدن با پريماه را نداشتند.تا پريماه آمد  اعتراض کند صداي عمه بلند شد


-آتوسا:حق نداري همه رو با يه چوب  بروني فهميدي


حال اعتراض نداشت و آتوسا هم کنارش نشست.نام پزشکي پيج شد.رفت و آمد به اتاق عمل بيشتر و مشکوک شد.دائم کسي مي آمد و مي رفت.قلب طلا شروع کرد تپيدن.اتفاقي افتاده بود....بعد از اينهمه ساعت چيزي شده بود ....پزشک ديگري به داخل رفت ...پرستاري بيرون آمد طلا جست زد و روبرويش ايستاد


-طلا :اتفاقي افتاده خانم


پرستار طلا را کمي کنار زد


:ببخشيد نمي تونم چيزي  بگم


پريماه سراسيمه بلند شد رو به بهراد کرد


-پريماه:بهراد چيزي شده....به خدا قسم....تو رو خدا ببين چي شده 


بهراد به دنبال همان پرستار به راه افتاد.دقايقي بعد برگشت همه منتظر چشم به دهان او دوخته بودند


آهي غمگين کشيد


-بهراد:به خير گذشته...يه بار ايست قلبي داشته .... دوباره برش گردوندن .


طلا بيحال خود را روي نيمکت ولو کرد"آه آراد نه....چرا مي خواستي بري....پس من چي ..  به من فکر نکردي"


خيلي طول کشيده بود .از ساعت شش صبح که به اينجا آن ده بودند تا حال که دوازده ظهر بود هنوز بجز همان خبر کوتاه که بهراد داد هيچ خبري نبود.بلاتکليفي و بيخبري بدترين چيز بود .احساس مي کرد در حال خفه شدن است.سردردش با اينکه دو بار مسکن خورده بود هنوز هم ذره اي آرام نشده بود.بالاخره فردي از در بيرون آمد.همگي بلند شدند و دور دکتر جمع شدند.رو کرد به مادر آراد


:چه نسبتي با بيمار داريد


-پريماه:ما....مادر....شم


:تشريف بيارين دفترم


چيزي شده بود.دل آشوبه اش بيشتر شد .دنبال آنها به راه افتاد.بهراد و پريماه وارد دفتر دکتر شدند و در را بستند.طلا پشت در گوش ايستاد. 


دکتر پشت ميزش  رفت و با دست اشاره کرد تا بنشينند.


:بفرمايين بنشينين 


پريماه اما پاهايش بيشتر از اين ياري نداد همانجا روبروي ميز دکتر ايستاد.دکتر کمي در سکوت با خودکاري روي ميز بازي کرد.اما بالاخره لب باز کرد


:از وخامت حال مريض که خبر دارين


پريماه با ترس و استرس با صدايي لرزان جواب داد


-پريماه :نه خيلي


:مريض در حالي به بيمارستان آورده شد که دو تا گلوله خورده بود .يکي شکم و يکي نقطه اتصال گردن و شانه.اما اين مريض قبل از اين حسابي دچار ضرب و جرح و آسيب بدني بود.شکستگي در ساعد هم داشتند.از قبل هم گويا شکستگي در انگشت داشتند.شدت آسيبها خيلي زياد بود.گلوله از شکم خارج شد و موفق شديم جلوي خونريزي رو بگيريم.گلوله بعدي دو هم در آورديم اما جاي حساسي اصابت کرده بود.بايد ديد بعد از بهوش آمدن به عصبي آسيب وارد شده يا نه.ضربه در سر هم داشته اما خب تا الان که خونريزي مشاهده نشده.در کل ميشه گفت عمل با موفقيت تمام شد اما......


سکوت کرد و دوباره با خودکار روي ميزش  شروع کرد بازي کردن.نگاهي به چهره پريشان  مادر انداخت ولي در هر صورت بايد گفته ميشد. نفس عميقي کشيد و به پريماه  نگاهي انداخت


:اما.. .بيمار بهوش نيومد......به کما رفته....ما هر کاري ميشد انجام داديم باقيش  ديگه با خداست. ....


باورش نمي شد.پسرش بهوش نيامده بود.مبهوت به بهراد چشم دوخت که چشمانش از  اشک پر بود


-پريماه :بهراد....پسرم ...پسر نازنيم  از دست رفت


دکتر به حرف آمد


:چيزي هنوز مشخص نيست .....بايد منتظر شد


پريماه اما نشنيد.





در نظر او همه چيز تمام شده بود.آراد چشمانش را باز نمي کرد.در برابر اين همه درد طاقت نياورده بود


-پريماه :حالا من چه خاکي بر سرم بريزم...  پسرم درد کشيد .... (دست روي قلبش گذاشت)برو علي رو صدا کن ببينه دست گل دختر شو....من بدون بچه ام چه کنم بهراد 


حجم اندوهش براي قلب بيمار او زيادي سنگين بود.قلبش را فشرد و سيلاب اشک جاري شد .سعي کرد  بر خودش مسلط باشد اما چيزي خوب پيش نمي رفت....قلبش.... دستش را بيشتر روي قلبش فشرد....توان نفس کشيدن نداشت....در آخر نتوانست تحمل کند و نقش زمين زمين شد.دکتر با عجله از پشت ميز  بلند شد .کمي ماساژ قلب داد تا پرستارها برسند .اورا سريعا به قسمت اورژانس و احيا بردند.با ديدن اين صحنه همه بلافاصله  به دنبال تخت بيمار کشيده شدند اما طلا همانجا پشت ديوار دفتر دکتر نشسته بود و اشک مي‌ريخت ....  آراد برنگشته بود...او خيلي زودتر از حال رفته بود








نيم ساعتي از زمان بردن پريماه براي احيا مي گذشت که پزشکي از اتاق بيرون آمد. کمي من و من کرد و با ناراحتي گفت


:متاسفم ....ايشون تموم کردن


شوک بعدي وارد شد.مرگ ناگهاني پريماه  براي همه دردناک بود اما براي آتنا خبري کشنده.به گوشهايش اطمينان نکرد. امکان نداشت .. دکتر اشتباه کرده بود....سراسيمه به سمت اتاق رفت و به سمت جسدي که ملحفه اي سفيد رويش انداخته بودن پا تند کرد.سريع ملحفه را کنار زد .دستانش را روي بدن مادر  گذاشت و فرياد زد


-آتنا:پاشو مامان....براي چي گرفتي خوابيدي... پاشو...پاشو آراد بلند بشه ببينه نيستي دق مي کنه... مامان من تنها مي مونم بلند شو...  بي انصاف منو تنها نزار. ....مامان .....پاشو ....


ضجه ميزد و تکانش  مي داد. همه گريه مي کردند.مرگ مريماه در اين لحظه تلخترين خبر بود.فقط يک کينه و حسد در يک شب باعث مرگ چندين نفر شد آنقدر گريه کرد که از حال رفت...... 


دو ماه بعد





روبروي شيشه بزرگ بخش آي سي يو روي صندلي نشسته بود و آهنگ گوش ميکرد.آهنگي که خيلي زود خاطره شد.زانوانش را به سينه جمع کرده بود و سرش را روي زانوانش گذاشته بود.آرام آرام تکان مي خورد و اشک مي ريخت.کاري که در اين دو ماه انجام داده.در اين دوماه نبودنش.با خودش زمزمه کرد"بيست روز پيش چهلم مادرت هم گذشت...نبودي.....آخ آراد کمرم داره ميشکنه. ....چرا چشماتو باز نمي کني"


در افکار خودش غوطه ور بود که با شنيدن صدايي که مي گفت نسکافه سرش را بلند کرد.سريع طرز نشستنش را درست کرد.خر مگس معرکه باز آمده بود.دکتر جواني که به نظر انترن بود.لبخندي زد مثلا دلنشين.ديگر مزاحمتش داشت اعصاب خورد کن ميشد.در اين دوماه ديگر کل بيمارستان مي دانستند همسرش در کما هست و او اينجا بست نشسته تا جشمانش را باز کند.اما اين تازه وارد زيادي سيريش بود.اخم کرد و به ليوان نسکافه داغ نگاه کرد.بخارش  هنوز از ليوان بلند بود


:دستم شکست بگيرش


چه خودماني


-طلا :ممنون من نمي خورم


ليوان را روي صندلي کناري طلا گذاشت و با لبخند نگاهش کرد


:شايد حالا حالاها بهوش نياد ....مي خواي غمبرک بزني


زندگي تو بکن


جوابش را نداد و پف حرص داري کشيد.جوري نشست که يعني از وجودش معذب است.مرد جوان اما به روي خود نياورد و ليوان را برداشت و کنارش نشست .راحت تکيه داد و به روبرو خيره شد.طلا کمي جابجا شد.اصلا حوصله اش را نداشت


:منم يه زماني پشت اين در خيلي انتظار کشيدم اما وقتي بهوش اومد منو يادش نبود.حافظه اش رو از دست داده بود.خيلي راحت برش داشتن و بردندش.دو سه سال بعد حافظه اش رو به دست آورد وقتي که يه بچه هم داشت


خنده تلخي کرد و همان ليوان نسکافه را به لبش نزديک کرد


:خواستم بگم به فکر خودت باش.دنيا به هيچ کس وفا نکرده


دلش لرزيد .آه نه....اصلا دوست نداشت به احتمال نبود آراد حتي فکر کند.مرد جوان بلند شد ليوان را دوباره روي صندلي گذاشت و رفت.دوباره اشکش سرازير شد.آهنگ را مجددا روشن کرد و به شيشه اي که از آن آراد را مي ديد چشم دوخت.نفهميد چقدر زمان گذشته که فردي کنارش نشست.امروز ظاهرا از آن روزهايي بود که دائم مزاحم افکارش ميشدند.سهيل روي صندلي نشست


-سهيل:سلام عرض شد


طلا کمي صاف نشست و کمي خودش را جمع و جور کرد و سلام کوتاهي داد.چشم سهيل به ليوان نسکافه افتاد و اخمهايش  در هم رفت


-سهيل :باز اين سطل زباله اينجا بود...بوگندو بي خاصيت


آرام سرش را به زير انداخت


-طلا :برام مهم نيست


سهيل حدي شد


-سهيل :ولي براي بنده هست....فکر کنم بايد يه گوشمالي بد مش


حرصش در آمد از غيرتش.هيچ کاره اش بود.هر روز اگر يک سر بيمارستان نمي آمد نمي شد.گاه گداري  هم با سامي مي  آمدند.اما آتنا پاي همه را از اينجا بريد و گفت کسي حق ندارد براي او و برادرش دل بسوزاند.آنقدر کولي  بازي درآورد که همه تسليم شدند الا اين يکي.اين هم مامور عمه اش بود هميشه وقتي مي آمد زنگ مي زد و گزارش وضعيت مي داد. اينبار هم همين کار را کرد.بعد از شرح وضعيت آراد تلفن را قطع کرد و به طلايي که ديگر خيلي وقت بود رنگي در چهره نداشت نگريست. کلا شادابي از آنها پر کشيده بود.از او و از آتنا.طلا اما صبورتر بود و سعي مي کرد قوي باشد برعکس آتنا که همزمان مرگ مادرش ديگر پر  و بالي برايش نگذاشته بود. رفت و کنارش نشست


-سهيل:چيزي لازم نداري.....مي خواي يه چيزي بگيرم بخوري


فقط سرش را به نشانه نه تکان داد.سهيل هم کلافه شد


-سهيل:ببخشيدا ولي پوست و استخون شدي آراد بهوشم بياد تو رو ببينه اين دفعه غزل خداحافظي رو مي خونه


با اين حرف طلا اخم بدي  کرد سهيل هم دستپاچه شد


-سهيل:البته زبونم لال


رويش را بر گرداند


-طلا :خودم بعدا يه جيزي مي خورم


سهيل عذرخواهي کرد که زود مي رود چون کلاس داشت .او رفت و باز طلا تنها ماند با عشقي که خيلي وقت بود روي يک تخت بيجان و با دستگاه نفس مي کشيد.شمار همه روزهايش را داشت


امروز  شصت روز بود که نبود ....دوباره اشکش سرازير شد





آراد....آراد....آراد


-هوم چيه بابا براي چي اينقدر صدام ميکني.خسته ام مي خوام بخوابم


=پاشو ديگه چقدر مي خوابي....طلا از کيه داره صدات مي کنه


(به سمت صدا بر مي گردد با چشماني تنگ نگاه مي کند)


-طلا!!!!چي کارم داره


(لبخند ميزند و بلند ميشود)


=پاشو بايد بريم يه جايي.دير ميشه اگه دير بجنبي


(بلند ميشود و مينشيند)


-کجا 


=بلند شو خيلي کار داري


(بلند ميشود و به دنبالش مي رود...بر ميگردد به عقب و زني را ميبيند )


-مگه مامان با ما نمي ياد


(به همان سمت نگاه مي کند)


=مامانت که پيش من مي مونه.....نمي بيني از وقتي اينجاست چقدر رو به راهم


(براي زن دست تکان مي دهد)


-مگه چند وقته اينجاست 


(جلوتر راه مي افتد)


=دو ماهي ميشه.. .بجنب ديگه خيلي دي ره


-کجا ميريم


=حرف نزن بچه...راه بيا


(به دور و اطراف نگاهي مي اندازد )


-اينجا که بيمارستانه.....براي چي  اومديم اينجا 


=گفتم شايد دلتنگ باشي......نگو که نيستي


(به سمتي نگاه مي کند نگاه او هم به همان سمت کشيده ميشود. ..پر از بغض ميشود )


-طلا!!!!


-چ...چرا گريه مي  کنه


=دلش براي تو تنگ شده.....دلت تنگ نيست


(اشکش سرازير ميشود....با پرده اي از اشک نگاهش مي کند.فردي سفيد پوش کنارش مي تشيند)


-اين ديگه کيه


=يه منتظر


-يعني چي. ...دکتره معلومه


(به صداي حرف گوش مي دهد)


:منم يه زماني پشت اين در خيلي انتظار کشيدم اما وقتي بهوش اومد منو يادش نبود.حافظه اش رو از دست داده بود.خيلي راحت برش داشتن و بردندش.دو سه سال بعد حافظه اش رو به دست آورد وقتي که يه بچه هم داشت


خنده تلخي کرد و همان ليوان نسکافه را به لبش نزديک کرد


:خواستم بگم به فکر خودت باش.دنيا به هيچ کس وفا نکرده


(اشکش را کنار مي زند)


-من که بي وفا نيستم...دستم از اينجا کوتاهه


(آه مي کشد)


=اما ديني هم داشتي مگه نه.....به نظرم اين دکتره از طلا خوشش اومده


(اخم مي کند)


-بهتره ديگه ادامه ندي


(مرد بلند ميشود و مي رود.طلا گريان است .دوباره شخصي کنارش مي  نشيند)


-سهيل


=زياد مي ياد بهش سر ميزنه....مثل همون موقع ها که آتنا رو تنها نمي زاشت


-تو از کجا مي دوني


=مي ديدم


(حواسش به حرفها مي  رود)


-سهيل:سلام عرض شد


سهيل :باز اين سطل زباله اينجا بود...بوگندو بي خاصيت





-طلا :برام مهم نيست


-سهيل :ولي براي بنده هست....فکر کنم بايد يه گوشمالي بد مش


-سهيل:سلام مامان خانوم. ...گزارش امروزت دريافت کن....وضعيت ثابت....هيچ تغييري نکرده.....طلا هم اي بدک ني......باشه قربونت ماچم کن


-سهيل:چيزي لازم نداري.....مي خواي يه چيزي بگيرم 


-سهيل:ببخشيدا ولي پوست و استخون شدي آراد بهوشم بياد تو رو ببينه اين دفعه غزل خداحافظي رو مي خونه


-سهيل:البته زبونم لال





-طلا :خودم بعدا يه جيزي مي خورم


-سهيل :ببخشيد من کلاس دارم برم ديگه





(با بغض نگاه مي کند)


-بيا بريم از اينجا من طاقت ندارم


(اشاره به سمت ديگري مي کند)


=اونجا رو ببين


(نگاه مي کند و پر بغض مي گويد)


-آتنا








با احساس حضور کسي با طرفش برگشت وقتي آتنا را ديد با حيرت به او و بعد به پشت  سرش انداخت. ماهان همانجا ايستاده بود .طلا اخمهايش را در هم کرد و با اشاره به او گفت براي چي  آورديش اما به صداي آتنا دوباره برگشت سمتش


-آتنا :هيچ خبري نشده مگه نه


آرام دست روي شانه اش گذاشت


-طلا :آتنا جان ....چرا اومدي فدات شم


انگار حرفش را نشنيد .سرش را آرام به شيشه زد


-آتنا:اه آراد مي خواي بري مگه نه....التماست کنم چي بر مي گردي


دست دور شانه آتناي بي تاب انداخت و او را راهنمايي کرد تا روي صندلي بنشيند.چشم غره اي هم نثار ماهان کرد که معلوم نبود امروز چه مرگش شده.در باغ نبود انگار


اشکهاي آتنا دوباره سر باز زدن


-آتنا:هيچ کدومتون  به فکر من نبودين ...نه مامان .. نه تو (گريه اش شديدتر شد.دستانش را جلوي صورتش گرفت و بلند بلند گريه کرد)آه آرا د برگرد....من ديگه جايي ندارم بمونم.....ويلون و سيلون موندم تو اين شهر بزرگ.....منم با خودت ببر


بيتابي اش امروز  عجيب و غريب بود. پرسشگر به ماهان چشم دوخت که کلا امروز مجسمه شده بود. همانطور که در آغوش طلا بود از شدت گريه از حال رفت.با کمک ماهان و راهنمايي پرستار به قسمت تزريقات بيمارستان رفتند.بعد از زدن سرم از اتاق بيرون آمد و کنار ماهان نشست و به روبرو خيره شد


-طلا :نبايد مي آورديش اينجا....اشتباه کردي


نفس عميقي کشيد.شديدا ناراحت بود


-ماهان:نمي مونه...خيلي بيتابي مي کنه....آنقدر قسمم  داد که


دست در جيب پيراهنش کرد و انگشتري را جلوي طلا گرفت.طلا متعجب به انگشتر چشم دوخت


-طلا :مال آتناست


دوباره آه کشيد و دستش را لاي موهايش کرد


-ماهان:پسم  داد. ...گفت نمي خواد با من ازدواج کنه....گفت امروز  بزا مش اينجا و برم پي زندگيم


با دهاني باز به ماهان چشم دوخت.سعي کرد دلداري بدهد


-طلا :شرايط روحي بدي داره....به دل نگير....واقعا تسلطي رو رفتارش نداره....


کمي  صدايش را بالا برد


-ماهان:خب مگه تقصير منه.....منم ناراحتم به خدا....کار و زندگيمو ول کردم به خاطرش.از کنارش جم نمي خورم....مرخصي تحصيلي گرفتم....کلاس هام رو استاد ديگه جايگزين کردم...ديگه بايد چي کار کنم


دلش نمي خواست ضعيف باشد اما آتنا تمام زندگيش بود.اشک در چشمانش حلقه زد


-ماهان:دارم از غصه دق  مي کنم از صبح.... حرف بزن باهاش طلا.....من نمي تونم بدون آتنا..... بهش بگو ديوونه بازي در نياره


طلا به فکر فرو رفت.واقعا توان مقابله با اين مشکل را نداشت....بي روح تر از اين حرفها بود


-طلا :بزار يه کم بگذره ماهان.....زياد بهش فشار نيار. ...تو حال و هواي خودش نيست ....  وضع شو ميبيني ديگه


ماهان دستانش را جلوي صورتش گرفت.آهي عميق


 کشيد .کمي بعد بلند شد.طلا هم همينطور


-ماهان :من ميرم  يه کم تو حياط قدم بزنم


سرش را به نشانه باشه تکان داد.تکليف آتنا چه بود در اين وضعيت.حتي خانه عمه اش نرفته بود.اين دو ماه ماهان او را به خانه خودش برده بود.حتما چيزي شده بود.بي دليل که نامزدي بهم نمي خورد.دوباره به سمت قسمت بستري آراد رفت.تا سرم تمام شود نيم ساعتي را باعشقش مي گذراند








(با صدايي لرزان)


-براي چي آوردي منو اينجا


=چون دو نفر بهت خيلي احتياج دارن.....خيلي چيزا به تو بستگي داره......حالا بگو طلا ميره پيش پدر و مادرش...  آتنا رو چي کار مي کني.....


-من....من خسته ام. ...خيلي خسته ام.....ديگه نمي تونم


=تو قوي هستي....بايد ثابت کني مي توني از عهده مشکلات بر بياي


(باز هم صدايش لرزيد)


-نمي تونم ....بفهم بابا


(شانه اش را آرام فشار مي دهد)


=مي توني. ...من بهت ايمان دارم..... تو هر چقدر هم دلشکسته و خسته  باشي ....بازم مي  توني. . ..دليلت  براي برگشتن خيلي بيشتر موندن اينجاست....اينجا بلاتکليف و سرگردون موندي که چي....هان آراد


(اشکش را با گوشه دستش مي گيرد.دوباره طلا را مي بيند که به سمت شيشه ميرود.مي رود و کنارش مي ايست.نگاهش مي کند)


-طلا :آراد....آراد....آراد......چرا چشماتو باز نمي کني آخه.....ببين آتنا ديگه کم آورد.....اگه نمي ياي بگو من بيام پيشت


(با گريه صدايش مي زند)


-طلا...من کنار تم.....الان تو اين لحظه....صدامو نمي شنوي مي دونم...اما خيلي دوست دارم


(به عقب بر ميگردد. ..پدرش رفته است)


-بابا....بابا....کجا رفتي ....صبر کن منم بيام....بابا


پرستاري سريعا به اتاق مي رود و کرکره جلوي شيشه را مي  کشد. همان لحظه طلا ترسيده روي زمين سر مي خورد"آه خدا.....چرا صدامو نميشنوي"


-طلا بلند شو .....بلند شو صدامو نميشنوي





:خانوم کمالي....خانوم کمالي


چشمانش را باز مي کند و سريع مي ايستد.ترسيده به دهان پرستار چشم مي دوزد


:چشمتون  روشن بيمارتون  بهوش اومدن











يه وقتايي ميشه واقعا مثل کلاف سردر گمي.يه وقتايي هست نه مي توني تو گذشته بموني نه پاي رفتن به آينده داري.....يه وقتايي هست دلتنگيها حناق ميشن تو گلوت نه ميشه قورتشون  داد نه ميشه بالا آوردشون. يه وقتايي هست که ميبيني اگه ساکن بموني بوي گنداب مي گيري پس مجبوري حتي شده سينه خيز به جلو خيز برداري.ومن بعد از  بهوش اومدنم تو اين نقطه قرار داشتم .نه گذشته و دلتنگيها دست از سرم که بر نمي داشتن هيچ پاي رفتنم رو هم گاهي اوقات ميبستن. بعد  3ماه خسته شدم از  خود بي خودم.خودي که هر چي سعي مي کردم عذاب مرگ مادرم ولم نمي کرد.بهوش اومد م بعد از دو ماه ولي يه مرده متحرک بودم که خودم هم تلاشي براي بهبود نمي کردم.سه ماه تو رختخواب بودم.طلا و آتنا محبتي نبود که در حقم نکنن..اما واقعا علاقه اي به زندگي نداشتم.هر روز و هر ساعت و هر دقيقه نبود مامان سيلي مي زد به صورتم و من هر روز بدتر از ديروز خودم رو تو مرگش مقصر مي دونستم.اعصاب که اصلا نداشتم و تا چيزي يه کم بد پيش ميرفت داد و هوا رم بالا بود.نمي خواستم ترحم بقيه رو.....حالم بهم مي خورد آتنا رو مي ديدم که دل از زندگيش کنده بود و مثل چي صبح تا شب جون مي کند......از شب زنده داري هاي طلا کفرم مي گرفت.....بدم مي يومد اينقدر صبور بود...... من دوست نداشتم زندگي کنم .....واقعا دوست نداشتم.....اما بعد از سه ماه که مقاومت مي کردم براي فيزيو تراپي ...يه شب که ديگه انگشتام کار نکرد به خودم اومدم.....ديدم دارم به يه افليج به درد نخور تبديل ميشم که فردا همين دو نفرم ازم به ستوه  مي يان.دوبار عمل روي دستم و نتيجه  گلوله اي که به کتف خورده بود.....همين بود ....دستم خوب کار نمي کرد......يکي از ا نگشتهام که کلا مرخص  بود و حسي نداشت. اونشب ترسيدم...خيلي ترسيدم ....اينبار اگر از دست مي دادم بخاطر خودم بود....من نبايد تسليم ميشدم....من تو خواب به بابا قول دادم.....قول دادم قوي باشم......اين آراد منفورترين آدم روي زمين بود که اصلا دوستش نداشتم.......بهت ثابت مي کنم بابا حالا که قرار به زنده موندن منه پس مثل آدم زنده مي مونم.شب هام ميشه واسه دلتنگي......من هر جقدر هم که قوي باشم جنبه ضعيفم فراموش نکردن مرگ عزيزانم بود. ...ولي بلند ميشم.....ترحم ممنوع. ....هر کس دلش براي من بسوزه بايد از پيش من بره


بلند شدم .سه ماه تموم تلاش کردم تا سلامتيم رو به دست بيارم هر چند خيلي سخت بود و بعضي وقتها کم مي آوردم.....ولي وقتي قول داده باشم پاي قولم مي مونم. خوب شدم نسبي و افتادم دنبال کار .جدي و بدون هيچ مقدمه اي از طلا خواستم جهازش رو جور کنه يه عقد محضري مي کنيم و تمام.وسايل مامان هم به خانواده اي بخشيده شد تا جاش با جهيزيه طلا پر بشه.فقط يک دست از مبلها و اتاق آتنا دست نخورده موند.مادر طلا سخت مخالفت کرد اما حرفم همون بود.من اگر صد  سال هم از سال مامان مي گذشت ديگر رغبتي به عروسي گرفتن نداشتم.نه مادري داشتم که دعاي خيرم  کنه نه پدري که دست حمايتگرش روي شو نه هام بنشينه. اينبار ديگه تنها بودم ....بايد از نو شروع مي کردم











سرم رو به پشتي  ماشين تکيه  دادم. ماشينم رو فروخته بودم و يکي ارزونتر خريده بودم تا ماشين نو طلا رو که قولش رو بهش داده بودم بهش بدم.وقتي در باز شد چشمامو باز کردم.نشست و سلام کرد.لبخند زدم


-سلام خانوم


با لبخند جواب داد


-طلا :سلام ...واي آراد خيلي استرس دارم


استرس داشت براي چي.مگه اينقدر ساده عروس شدن استرس هم داشت.وقتي نه لباس عروسي داشت نه مجلسي ...هيچي....فداکاري بزرگي بود ....دلم گرفت ....به قول مادرش بيوه رو هم اينجوري خونه بخت نمي برن. ...اما هيچ کس نمي فهميد ....من رو نمي فهميد ....من واقعا نمي تونستم عروسي بگيرم.ضمنا ديگه کسي هم نبود برامون کل بکشه از خوشحالي.مني که بزرگترين ضربه رو از نزدکترين هام خوردم.دست داشتن ستايش تو ماجرا بعد از دستگيري محمد و سلمان و داوود مشخص شد.هر کدوم هم به چند سال حبس متهم شدن اما تو زندان محمد  سکته قلبي زده بود و فوت شده بود.ستايش هم آزاد واسه خوش مي گشت تا اينکه باباش همين چند وقت ميش فرستادش اطريش براي زندگي.مثلا تبعيد شد از خانواده....ماشين رو روشن کردم و به سمت محضر حرکت کردم.فقط آتنا بود و پدر و مادر و بر ادر طلا.اينقدر مختصر و مفيد.


پارچه سفيد رو با لاي سرمون گرفتن و شروع کردن قند ساييدن.صداي کريه مادر طلا فضا رو بهم مي ريخت.مطمئنا براي غربتي عروس شدن دخترش گريه مي کرد .شايد هم ديگه زياد راغب به ازدواج طلا با من نبود.خب هيچ امتيازي نداشتم....بيکار که بودم ....عروسي که نگرفتم ....اگر پافشاري طلا برا ي ازدواج نبود شايد هم واقعا ديگه دختر به من نمي دادند.تو همين فکرها بودم که صداي عاقد من رو به خودم آورد


:دوشيزه خانم طلا کمالي آيا وکيلي شما را با مصداق يک جلد کلام الله مجيد ...يک دست آيينه و شمعدان و 114سکه بهار آزادي به عقد دائم آقاي آراد معتمد در بياورم..آيا وکيلم


صداي خانم طاها اومد


-مريم:عروس رفته گل بچينه 


صداي بچه گونه اش کنار گوشم در اومد


:چرا دروغ ميگي خاله مريم طلا که اينجا نشسته


جمع به اين حرف خنديد.دوباره تقاضاي عاقد براي بار دوم تکرار شد و اينبار عروس رفته بود گلاب بچينه.دوباره صداي اعتراضي اومد


:آراد طلا که اينجا نشسته 


انگشتمو روي بينيم گذاشتم


-هيسسسس


صداي عاقد در اومد 


:اين عروس کوچولو کي باشن


برگشتم و به تيله هاي مشکي  اش زل زدم لبخندي به روش زدم و دوباره رو به عاقد کردم


-دخترمه.....


باشنيدن اين حرف ذوق زده بوسم کرد.عاقد هم پيش خودش فکر کرد من ازدواج دوم مه.هر چند که شناسنامه ام چيز ديگه اي مي گفت.خيلي راحت تر از اوني که فکر مي کردم رامش رو به من دادن.يه روز توي دست و پا  زدن توي اين دکتر و اون دکتر براي دستم فريد با من تماس گرفت.تازگيا نامزد کرده بود و حالا نامزدش بودن رامش رو نمي خواست .چون رامش به حرفش  گوش نمي کرد دائم ناسازگاري ميکرد .قهر کرده بود تا تکليفش  معلوم بشه .مادر  فريد هم اصرار داشت فريد مراقبش باشه چون خودش همسرش زمين گير بود و نمي توست اونطور که بايد و شايد مراقب نوه هم باشه. اما فريد دوست نداشت.رامش مثل عروسکي شده بود که هيچ کس نمي خواستش.مادر بزرگ پدري رامش هم چند وقت پيش زمين گير بود فوت کرد.به فريد گفتم مادرش رو راضي کنه نگهداريش رو بدن به من.البته گفته بودم فعلا کار ندارم.اگر قانوني مي خواستم عمل کنم بايد اول کار پيدا مي کردم اما فريد خيلي راحت مادرش رو راضي کرد و رامش اومد پيش ما تا سر فرصت به صورت قانوني اقدام بشه تا هر روز بهانه اي توش نباشه. من تو اين بي هدفي و دلمردگي دنبال بهانه براي ادامه مي گشتم.دوست داشتم درگير موضوعي باشم که خودم رو فراموش کنم.بويژه دوست نداشتم رامش به اون کوچيکي جايي بزرگ بشه که براي  هر لحظه نفس کشيدنش سرش منت بزارن.....خودم بزرگش مي کردم.....اين وسط بودن طلا تنها دليلم براي بلند شدن  و از نو شروع کردن بود.حالا که مادرش مخالف من بود عزمم رو جزم کرده بودم تا بهش ثابت کنم همينجوري هم خوشبختش  مي کنم.بله هر دوي ما که گفته شد و امضاها زده شد به سمت رستوران رفتيم.چند نفر از فاميل هاي طلا و از طرف من هم عمه و همسر و بچه هاش تنها دعوتي مجلس ساده يک شام بي سر و صداي براي عر وسي بودن.همين و بس......


بعد از خوش آمد گويي داشتم سمت يکي از صندليها مي رفتم که طلا بازوم رو فشار داد.نگاهش کردم به بيرون از رستوران اشاره کرد. بازم اومده بود..آه


سرم رو نزديکش کردم 


-برم  ببينم چي ميگه.....الان مي يام عزيزم


از در رستوران بيرون رفتم کمي آنطرفتر ايستاده بود تا ديده نشه به سمتش رفتم


-باز که پيدات شد


باهام دست داد


-ماهان:گم نشده بودم که پيدام بشه (دستشو لاي موهاش کرد)من کوتاه نمي يام آراد....نظرش بايد تغيير کنه حالا نمي دونم چطوري......چه بدونم بگو نگهش نمي داري


عصباني شدم


-چرت و پرت نگو.....آتنا تا هر وقت که بخواد قدمش رو چشماي منه...توهم بهتره بيخيال شي


صدا شو کمي بلند کرد


-ماهان :هه.....اگه طلا باهات همچين کاري مي کرد حال منو مي  فهميدي (نگاهش رنگ التماس گرفت)بزار باهاش حرف بزنم يه بار ديگه


کلافه شدم 


-به چه زبوني بگم آخه...به پير  به پيغمبر بيشتر از هزار بار باهاش حرف زدم ميگه نمي خوام....خب ميگي چي کارش کنم


-ماهان :فقط همين يه بار .....اگه گفت نه مي رم و گورم گم مي کنم


نفس عميقي کشيدم و داخل رفتم.به طرف آتنا رفتم که کنار سامي نشسته بود.دولا شدم کنار گوشش 


-بيرون کارت دارن


سرشو بالا کرد


-آتنا:کي


-خودت برو مي فهمي


با تعجب بلند شد و بيرون رفت .منم کنار طلا رفتم و نشستم.انگشتامو باز و بسته کردم


-طلا :چيه درد مي کنه


نگاهش کردم


-اين دست ديگه براي من دست نميشه


دستشو روي دستم گذاشت و نگاه مهربونشو به چشم ام دوخت


-طلا :صبور باش ....دکتر که گفت خوب ميشه ولي زمان ميبره 


بهش لبخندي از اطمينان زدم


-چه خوب که هستي....من غم و غصه اي ندارم


لبخند زد


چشمم به مادر طلا افتاد که با ناراحتي نگاهمون مي کرد.هنوز کاري رو که تو محضر با من کرد آتيشم ميزد.همه بعد از بله گفتن به ما تبريک گفتن و روبوسي کردن اما مادر طلا فقط با طلا روبوسي کرد و بيتفاوت از کنار من گذشت.من ديگه آنقدر دلم از نامهربونيها شکسته بود که کار مادر طلا رو به روم نياوردم.اما يادم نمي رفت .مادر من باهاش دوست بود .مردم خيلي نمک نشناس و فراموشکار شده بودن.هرچند الان با خجالت و ناراحتي از کاري که کرده بود نگام مي  کرد اما ديگه اهميتي نداشت.الانم پشيمون شده بود چون طلا محلش نذاشته بود بخاطر کارش.چشم از مادرش گرفتم و چشمم به آتناي گريان و در عين حال عصباني افتاد.با سرعت طرف من اومد.به سمتم دولا شد 


-آتنا:دفعه آخر ته آراد.....فهميدي...ديگه اينکارو نکن


بلند شدم و از سالن بيرون رفتم هواي بهاري و بارون يه مرد که همينجوري خشکش زده بود


دستامو تو جيب شلوارم کردم


-بزار يه کم ديگه هم بگذره








بي توجه به حرفم با من دست داد


-ماهان :مبارکت  باشه....ان  شالله خوشبخت بشي


گفت و با کمر خميده رفت.دوباره به سالن برگشتم. شام هم در سوت صرف شد و همه آهنگ رفتن کردن.خندم گرفته بود از عمه با چشم و ابر هايي که براي مادر طلا مي يومد. آخر صدام در اومد 


-مادرشوهر بسه......خدا به داد سامي  و سهيل برسه با اين اخلاقت 


چشماش پر از اشک شد و بغلم کرد


-عمه:عمه بميره برات پسر گلم.....ان شالله که خوشبخت ميشي 


تشکر کردم.قرار شد تا دم در هم همراهيم کنن مهمونا... 


دم در خونه رامش رو بهونه کردم و جلوتر بالا رفتم.حوصله يه برخورد ديگه با مادر طلا رو نداشتم.ديگه ظرفيت تکميل بود بويژه که حالا آتنا هم برام چشم و ابرو مي يومد چون فکر مي کرد من ماهان رو خبر کردم.رامش رو تختش گذاشتم و آروم تور عروسش رو در آوردم.صداي طلا اومد 


-طلا :بزار بخوابه اگه شب بيدار شد عوض مي کنم لباس شو


بدون حرفي از اتاق بيرون اومدم و به آشپزخونه رفتم.آتنا هم اومد  و با حرص در اتاقش کوبيد و بيشتر حرصم داد.از شيشه آب توي ليوان ريختم و سر کشيدم.همون طور که به سمت اتاق خوابم ميرفتم کتم  رو در آوردم و پرت کردم.نفهميدم و اهميتي هم ندادم  کجا افتاد.وارد اتاقم شدم که حالا اتاق خواب من و طلا بود.همه اسباب توش تغيير کرده بود و به سليقه طلا چيده شده بود.امشب شب عروسي من بود .داماد بودم مثلا و عروسم  رو با کلي اعصاب خورد کني به خونه بخت آوردم.گره کراوات سفيدم رو که با لباس مشکي زده بودم کشيدم و از گردنم در آوردم. ايستاده بودم همون وسط و فکر مي کردم که در اتاق باز شد و طلا اومد  تو.لبخندي بهش زدم


-طلا :چايي  مي خوري


سرم رو به نشونه نه تکون دادم


-هيچي نمي خورم مرسي


دستشو رو بازوم گذاشت.پشتم بهش بود


-آخه شامم نخوردي


برگشتم و نگاهش کرد.چرا اينقدر خوبي مي کني.همه که با من بدن تو چرا اينقدر خوبي اينجوري بيشتر شرمنده ميشدم


دستي آروم به گونش کشيدم


-بابت همه چي هم ممنونم هم ازت معذرت مي خوام.خودم ميدونم حقت بود يه عروسي خوب بگيري اما... 


دستشو روي لبم گذاشت و حرفم رو قطع کرد


-طلا :عروسي هم مي گرفتم آخرش همينجا بوديم تو همين اتاق.با يه لباس سفيد.حالا چه فرقي  مي کنه لباسم لباس عروس نيست.چرا برات خودت غصه مي سازي


-چون نمي توني به من افتخاري کني 


-طلا :من براي دل مردم زندگي نمي کنم تو هم بهتره اينکارو نکني.من چون عاشقانه دوستت داشتم.....


حرفهاشو با لب هام بستم.نزاشتم ديگه بگه.....بوسه از طلا نهايت آرامش من بود .چراغ رو خاموش کردم  و به آغوش عشقم پناه بردم.





صبح با درد دستم از خواب بيدار شدم.هواي بهاري خنکي بود و کمي مور  مو رم شد.طلا طبق معمول صبح بيدار شده بود.نگاهي به ساعت انداختم ده صبح بود.بلند شدم و به دستشويي رفتم.دوباره روي تخت نشستم. دستمو و انگشتام  رو کمي نرمش دادم....لعنتي لعنتي......چرا خوب نمي شي.....تو که ديگه عضو بدن خودمي تو چرا سوسه مي ياي براي من.....اعصابم خيلي بهم ريخته بود و داشتم به دستم فحش مي دادم که در آروم باز شد.لبخند زد


-طلا :سلام صبح بخير


اخمها م هنوزم تو هم بود.نيم نگاهي بهش انداختم


-سلام


فهميد اعصابم بخاطر دستم خورده.کنارم نشست


-طلا :اين چند وقته سرت شلوغ بود دکتر تو درست و حسابي ادامه ندادي


جواب ندادم و انگشتهامو باز و بسته کردم.انگشتامو باز کرده بودم و زل زده بودم بهشون.دقيقا همين دستي که خيلي لا زمش داشتم اوراق و به درد نخور بود. با دست ديگم انگشت بي حسم رو تا کردم.بغض راه گلو مو بست.من با اين دست بايد چي کار مي کردم .صداي در اومد  و طلا اومد تو.کي رفت بيرون که نفهميدم.يه ليوان با يه بسته قرص گرفت جلوم نگاهش کردم


-طلا :يه مسکن بخور دردت ساکت شه.ببند دستتو يه کم گرم بمونه.....تو تو زمستونم تو سرما دستت بيشتر درد مي گرفت شايد يه کم بهترش کنه.بگير امروز رو استراحت کن


پوزخند زدم


-شب مهمون داري کلي .يادت رفته.....بايد بريم خريد


-طلا :از مهمون خبري نيست بگير بخواب


پوف کلافه اي کشيدم


-با مادرت اينجور نکن ....اهميت به رفتارش با من نده....با مادرت مثل هميشه باش باشه....من از مادرت انتظار ندارم برام مادري  خرج کنه......من پوستم کلفته ولي اگه کنسل کني باز منو مقصر ميدونه....حق با مادر تم هست....مفت و مسلم صاحب دخترش شدم 


زد زير گريه


-طلا :آراد من....واقعا نمي دونم چي بگم


موهاشو پشت گوشش زدم


-هيچي نمي خواد بگي....برو ليست خريد تو آماده کن برم بگيرم .گشنه هم هستما يهو ديدي تو رو خوردم


ميون گريه خنديد و خودشو تو بغلم جا کرد.موهاش رو نوازش کردم.کمي بعد از بغلم اومد بيرون.باند  کشي رو آورد و دستم رو روي زانوش گذاشت و باند رو دورش بست.نگاهش کردم .خيلي لاغر شده بود کم غر به جونش نزده  بودم اما بازم کوتاه مي يومد.دستم رو که بست بلند شد و از توي کشو يه تي شرت سفيد بيرون آورد.توي اين همه مدت اين اولين روزي بود که لباسي به غير لباس مشکي مي پوشيد م.اونهم چون به طلا قول داده بودم.گرفت جلوم و ملتمسانه نگاهم کرد.دلم نيومد دل کوچيکش بشکنم.بزار به همين دل خوش باشه منکه سلول سلول بدنم هنوزم عزادار بود.لباسم رو پوشيدم و با هم از اتاق بيرون رفتيم.پشت ميز صبحانه نشستم اما دريغ از يه سلام از آتنا.من ديگه واقعا پوست کلفت و بي حس شده بودم.چيزي ناراحتم نمي کرد.همين  تا اولين  لقمه رو به دهنم بردم تلفنم زنگ زد





شماره ناشناس بود .با دست چپم دکمه پاسخ رو لمس کردم و گوشي رو دم گوشم گذاشتم


-بله


صداي زني مسن از اونور اومد 


:جناب معتمد


-خودمم


زد زير گريه


:مادر ماهانم .....مي خواستم ببينم شما از ماهان خبر ندارين


بيتفاوت گفتم


-نه والا مادر جان من تماسي با ايشون ندارم


:پسرم از ديروز پيداش نيست پس.گوشيم خاموش نيست ولي جواب نميده.ببين عشق و عاشقي چه بلائي سرش آورد.يکي نيست بگه دختر تو که دلت باهاش نبود براي جي....


حرفش رو قطع کردم


-بيزحمت خيلي تند نرين  خانوم محترم.پسرتون آدم عاقل و بالغي هستن.دنبال متهم اين وسط نگردين که بهتون اجازه توهين نمي دم.پسر تونم بچه نيست با آبنبات گولش  زده باشن.سراغش رو از ما نگيرين. .. 


قطع کردم و بلند شدم.صداي آتنا ميخکوبم کرد


-آتنا :کي بود آراد....کسي طوري شده


حرصم گرفت براي ماهان له له مي زد .ب خاطرش به من بي اعتنايي ميکرد اما بعد انگار نه انگار که جيزي نشده سر صحبت رو با من باز مي کرد.عصباني به سمتش برگشتم


-نه بابا زبون داري ...خب خدا رو شکر.   چيزي که به تو مربوط باشه نيست


از خجالت سرش رو پايين انداخت.دوباره برگشتم.ليست خريد رو از طلا گرفتم


-طلا اگه دير اومدم  نگران نشو .سهيل کارم داشت برم پيشش بعد ميرم  خريد. خودمم الان سر راه سفارش غذاها رو مي دم. دست به سمت هيچي نزن باشه.به موقع بر مي گردم 


فقط باشه اي گفت.خداحافظي کردم و راه افتادم.يه راست به بهشت زهرا رفتم.... .











اين دنيا به هر کي درس نداد به من يکي خيلي چيزا فهموند.آدمها رنگ عوض مي کنند مثل  آفتاب پرست. ... سياه ميشن  مثل شيطان....خاکستري ميشن. ..صورتي...سبز....اما هيچ کس سفيد مطلق نيست..  من ياد گرفتم از کسي


انتظار نداشته باشم.....فهميدم جاي بعضي نداشته ها خالي بمونه بهتر از پر شدن با گچه..  مثل نداشتن پدر و مادر که هيچ چيز جاش رو پر نمي کرد..... من حرف زدن با خودم رو خيلي وقت بود ياد گرفته بودم....دردهاي دلم رو فقط اين قبرستان مي دونست. ...هر وقت کم مي  آوردم همين جا پلاس بودم مثل الان که مي دونستم اگر خالي  نکنم خودم رو شب نمي تونم در برابر رفتارهاي مادر طلا صبور باشم.تا ظهر همونجا بودم ناهار مختصري خوردم و به ديدن سهيل رفتم.








ساعت شش عصر به خونه اومدم. مهمانهاي عزيزي هم اومده بودن .با خوشرويي جلو رفتم و با طاها و پدرش دست دادم.مادرش سلام آرومي کرد در جوابش بلند گفتم خوش اومدين. بي ميل تشکر کرد.طلا کمک کرد و خريدها رو گذاشتم تو آشپزخونه 


-کو پس رامش 


اخم کرد


-طلا :فريد  اومد دنبالش گفت خاله مي خواد ببينتش


صداي مادر طلا نشون مي داد گوشش پيش ماست


-ناهيد:خب مادر بزرگ شه.....حق مسلم داره


آروم گفتم


-زنگ ميزدي....اينجوري که نميشه


نگام کرد


-طلا :بيشتر از بيست بار گرفتمت جواب ندادي


با تعجب گوشي رو نگاه کرد و شرمنده نگاهش کردم


-شرمنده عزيزم....صداش قطع بود نفهميدم


دلخور بود


-طلا :مهم نيست ... هر جا باشن پيداشون ميشه ديگه


چيزي نگفتم و خواستم برم که صدام کرد 


-طلا :راستي آراد


برگشتم


-بله


با اشاره فهموند نزديکتر برم.سرش رو نزديک گوشم آورد


-يه سر به آتنا بزن...بعد از تو رفت و بيرون و بعد با گريه برگشت.هنوز از اتاقش بيرون نيومده 


باشه اي گفتم و همزمان با خروجم از آشپزخونه مريم خانم طاها براي کمک به طلا وارد شد.از کنارش گذشتم و به سمت اتاق آتنا رفتم در زدم و صداي بفرمائيد پر از بغض بلند شد.تا در رو باز کردم و ديد منم سريع به سمتم اومد و تو بغلم شروع کرد گريه کردن.از خودم جد اش کردن


-چيه ....چي شده اينجوري گريه ميکني 


-آتنا :واسه خاطر صبح معذرت مي خوام


بينيش رو بالا کشيد.دستشو گرفتم .درو بستم و با خودم به سمت تحت اتاقش رفتيم.نشستم و کنارم نشوندمش


-بيخيال.......من خيلي وقته اينجور رفتارها ديگه برام مهم نيست


انگار داغ دلش رو تازه کردم.دستش رو رو صورتش گذاشت و زار زار گريه کرد.دستشو از رو صورتش برداشتم


-من نيومدم گريه کني که اومدم ببينم چته 


اشک شو پاک کرد


-آتنا :خبري از ماهان نيست از ديروز.... باهاش بد حرف زدم. ....خيلي دلش شکست....گفت بهم ....گفت ميرم اگه سراغ مو گرفتي بر مي گردم اگه نه که...  


دوباره زد زير گريه.نفس عميقي کشيدم.....خسته بودم از اين موضوع که در عين حال که خيلي راحت حل مي شد آتنا گره کور بهش مي زد


-تو که دلت پيش شه....چرا اينطور مي کني پس 


از گريه به سکسکه افتاده بود


-مي دونم برات شدم غوز  بالا غوز


بدم اومد که هي هر چي ميشد اين جمله رو تکرار مي کرد


-بيشعور بازي در نيار آتنا. ....يه بار ديگه اين جمله رو بگي حسابي چپ و راستت مي کنم. مثل آدم حرف بزن لااقل يه دليل بگو چرا بهم زد


يه نفس عميق کشيد تا بتونه حرف بزنه.از گريه بينيش کيپ شده بود


-آتنا :تا قبل اين اتفاق که خب همه جي خوب بود فقط يه وقتايي خواهر ماهان که مجرد بود يه تيکه هايي بهم مي نداخت که مهم نبود اما بعد آ ن اتفاق (دوباره اشک اش ريخت)آدمها خيلي بعضي وقتها...   ما هان گفت خودم مراقبش ميشم.رفتم خونه اونا.پدرش انصافا خيلي خوب بود دائم دلجويي مي کرد و حال منو مي  پرسيد ...حال تو رو.....مادرش هم خوب بود ولي خواهرش خيلي نيش مي زد. ....همشو بيخيال ميشدم. ..نمي تونستم جيزي بگم چون خيلي موذي بود وقتي ماهان بود تو جلد فرشته ها ميرفت.... اما روز آخر ديگه طاقتم طاق شد.....به مامانش مي گفت فردا يه کاري هم اين مي کنه لکه ننگش رو پيشوني ماهان مي مونه


محکم نفسم رو بيرون دادم


-اينو الان مي گي....بعد اين همه مدت. ... آخ آتنا 


نگام کرد


-خب چي مي گفتم آراد ...ببين ... ببين بعد يه سال يه کدومشون زنگ نزدن پا پيش بزارن. ...راضي نيستن. ..راضي نيستن آراد....به اين وصلت راضي نيستن...منم توان حرف شنيدن ندارم......ظ رفيتم ديگه خيلي کم شده


کمي دولا شدم و آر نجم رو روي پام گذاشتم.انگشتام رو باز و بسته کردم کمي از صبح بهتر بود ولي بازم خيلي حس نداشت و بي جون بود.همين جور که به دستام نگاه مي  کردم گفتم


-هيچ وقت از هيچ کس هيچ انتظاري نداشته باش ....ياد بگير اينو و آويزه گوشت کن....حتي از من که برادر تم....اونوقت هميشه تنها مي موني (يه بار ديگه انگشتام باز و بسته کردم.نچم رو ماساژ دادم)اشتباه من رو و تکرار نکن....بزن هميشه حرفا تو...مثل من نباش....هي گفتم عمو ناراحت ميشه خاله ناراحت ميشه.هه.....ببين وضع و حال مو......بزار ماهان بدونه......خودش ميدونه و خانوادش....يه کم خودخواه باش....عيبي نداره.....


اگر عاشقت باشه همه چي روبراه ميشه....ولي بهش بگو....حرفت رو بزن.....خب الان منم ميدونم اينبار چي جواب بدم 


دوباره صاف نشستم و دستشو گرفتم


-تو تا هر وقت که دوست داري عزيز دل مني و رو چشمام جا داري.....ولي دل که گرفتار باشه چشمت هميشه دنبالش مي مونه.....اگه فکر مي کني ماهان حق تويه بگيرش مثل من


يه چشمک بهش زدم.خنديد و شرمسار سرش رو زير انداخت


-آتنا :اگه جواب نداد چي 


-امتحانش ضرر نداره .....پاشم برم الان حرف و حديثا شروع ميشه


اخماش رفت توهم


-آتنا :پر رو پررو پاشدن اومدن تازه...شيطونه  مي گه...


حرفش رو قطع کردم و بلند شدم


-هر چي هم گفتن به احترام طلا ساکت ميشيني  فهميدي


-آتنا :اما اگه زياده روي کنن ساکت نمي مونم 


-همون که گفتم ساکت ميشيني... فهميدي.....به فکر خودت باش... پاشو زنگ تو بزن


از اتاقش بيرون رفتم تا زنگ بزنه به ماهان. بايد خودشون با هم حرف بزنن. همينکه بيرون رفتم زنگ آيفون  به صدا در اومد. از لابي بود و گفت شخصي اومده کارم داره .فريد بود گفتم بياد بالا.در رو به روش باز کردم رامش به سمتم پرواز کرد با دست چپم بغلش کردم .تشکر کرد  گفتم 


-اين قرارمون نبود فريد....من نبودم اومدي  برديش


تعحب کرد


-فريد:ا. ...اما خاله ناهيد گفت مي تونم بيام


اخم کردم و جدي گفتم


-مسئوليت اين بچه با منه نه ناهيد خانم پس با خودم بايد هماهنگ کني


-فريد:حق با تويه....باشه از اين به بعد به خودت زنگ مي زنم


تعارف کردم تو بياد اما گفت عازم شيراز.درو بستم و داشتم به سمت هال مي رفتم که دستش رو دور گردنم حلقه کرد


-رامش:ديشب چرا برام قصه نگفتي


-آ....بد جنس من ديشب مثلا دوماد بود ما


-رامش:خب منم عروس بودم چون من لباس عروس تنم بود


جرقه زده شد مادر  طلا پوزخند  زد


-ناهيد:يه الف بچه هم مي دوني عروسي بايد چطور باشه


داد طلا در حالي که سيني چاي  دستش بود بلند شد


-طلا :مامان


برو بابايي زير لب گفت. رامش  رو زمين گذاشتم


-ببخشيد برم لباس عوض کنم


سريع به سمت اتاق رفتم و درو بستم .روي تخت نشستم.صداي پدر طلا بلند شد


-علي:ديگه داري خيلي زياده روي مي کني زن...طفل معصوم رو همش مي رنجوني 


صداي اعتراض طلا بلند شد
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پوزخند زدم.من پايي  براي راه رفتن نداشتم چه برسه به دور برداشتن.گناه من فقط عروسي نگرفتن بود.دستم رو روي معدم گذاشتم مي‌سوخت.بلند شدم و تي شرت سفيدم رو با يه پيرهن  آستين کوتاه مشکي عوض کردم.داشتم مي پوشيدم اينبار صداي طاها رو شنيدم


-طاها:انگار يادت رفته چي به سرش اومده.خودت دو ماهي که تو کما بود براش دائم دعا مي خوندي.....ديدي چه حالي  داره
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-ناعيد:تاوانش رو چرا پاره تن من بايد بده.بچم مثل بيوه ها سرش رو بندازه بياد اينجا آقا دلش شاد ميشه....حالا هي من بگم جهاز براش سي ميليون دادم کو مردم باور مي کنن چيزيکه نديدن


خنديدم به حال و اوضاع خودم.صداي لا اله اي الله پدر طلا رو شنيدم.خدايا فقط بهم صبر بده..صبر ....پيرهنم رو داخل شلوارم کردم و از اتاق بيرون رفتم .حرفها قطع شد.به سمت آشپزخونه رفتم و با صداي رسا طلا رو صدا زدم


-طلا خانم يه لحظه مي  ياي


چشماش از گريه قرمز بود


-طلا :جانم .. چيزي مي  خواي


چشمش به لباس مشکيم افتاد آهش بلند شد


-دارم ميرم غذاها رو بگيرم جيزي لازم نداري ديگه


اشکاش ريخت نتونست حرفي بزنه.چشمک زدم و لب زدم بيخيال.داشتم سمت در مي رفتم دوباره رامش آويزون شد


-رامش:من يه چي مي خوام. .. اوم. ...بستي...از اون لوله ايها


ناهيد زير ب غر زد


-ناهيد:يتيم خونه راه انداخته براي بچه من


طاهازير لب غريد


-طاها:مامان بسه


خواستم نشنيده بگيرم نشد برگشتم توي پذيرايي و روبه روش ايستادم 


-به حرمت مادريتون هرچي بد و بيراه به من بگين به جون مي  خرم.حق دارين مادرين  و آرزوها داشتين.. حرفهايي زده شده بود و حالا انجام نشده دلخوري از من باشه... هر چي  دوست دارين فحش و بد و بيراه بگين به من نوش جونم ...  اما حق ندارين دل بشکنيد.. اونم دل بي پدر  و مادرها و به قول خودتون يتيما.. .اينو براي خودم نمي گم (اشاره کردم به رامش )آه بچه يتيم مي گيرتتون..  نکنين اينکارو .....شما هر جقدر هم امروز به من بد بگين براي عزيز اين خونه يعني طلا حکم جواهرين. ...هر چي براي اون با ارزش باشه براي من صد برابر (سري به نشانه احترام پايين آوردم)برم غذاهايي که سفارش دادم بگيرم....با اجازتون





 


گفتم و از در بيرون زدم.دروغ چرا دل خودم هم خيلي شکست از اينکه مي تونست خوب باشه و نبود و دل من رو مي سو روند تا خنک بشه عقده دلش.ماشين رو جلوي در پارک کرده بودم .رفتم و سوار ماشين شدم.پشت فرمون نشستم.دستم رو بازور دور فرمون گرفتم.هر چي سعي مي کردم قدرتي براي محکم گرفتن نداشت.من با اين دست شغل رانندگي هم گيرم نمي يومد.....آه خدايا با مني ديگه.....حواست بهم 


هست دارم کم مي يارم.سعي کردم دوباره به دستم فشار  بيارم. ...نشد ....امشب فاز منفي داشت همه چي. ....اشک ديد چشمم رو تار کرد....خدا چي کار کنم. ..تو بگو.حتي نتونستم گوشي رو دست راستم بگيرم ..گوشي رو دست چپم دادم و شماره سهيل رو گرفتم....صداي سهيل اومد که ميگفت الو


آب دهنم  رو قورت دادم تا صدام لرز نداشته باشه


-الو سهيل


-سهيل:اي جانم....چقدر زود زود دلت برام تنگ ميشه....چيه بازم مي خواي ببيني منو


خندم گرفت کاش دل خوش سهيل مال من بود


-سهيل باين دوستت که مي گفتي حرف بزنن.ببين اگه پيشنهادش جديه..... (نفس عميقي کشيدم)من پيشنهادش رو قبول مي  کنم











12 سال بعد





سلام .....


سلام آراد....


بزار يه بار هم همون طور که دوست دارم حرف بزنم....صدات کنم.....همون طور که فکر مي کنم بايد باشم.....مي دونم از من متنفري. ....حق داري.....من اينقدر به تو بد کردم که...... شايد حتي اينبار هم اين نوشته رو باز نکني.....از صنم دلگير نشو .....خيلي قسمش دادم .به بچه تو شکمش قسمش دادم تا از تو يه راه ارتباطي به من بده.....من دلتنگم.دلتنگ روزهاي خوبي که با کينه و نفر تم از تو تباه کردم.کاش ميشد فرصت ديگه داشته باشم تا اينبار اگر حسادت کردم خودم خودم رو داغ کنم و داغ به دل ديگرون  نزارم.من حسود بودم...مغرور .فکر مي کردم هر چقدر پس بزنم و بد باشم هم تو به غير از من مال کسي نيستي.مگه نمي گفتن عقد دختر و پسر عمو رو تو آسمانها بستن...اما من حتي نتونستم نظرت رو جلب کنم.فقط شديدا به تو و کسايي که دورت بودن حسادت مي کردم.من بدترينها رو بهت گفتم ...تهمت زدم...تحقير کردم....وقتي رفتي خارج بزرگترين تنبيه شد برام فهميدم اوني  که نابود شد خودم بودم.وحشتناک دلتنگت بودم.شش سال صبر کردم.حتي مهربونيهاي پيمان هم تا وقتي به تو فکر نمي کردم قشنگ بود.تو برگشتي و از من بدترين  انتقام رو گرفتي....عاشق کس ديگه اي شدي....وقتي نگاهش مي کردي مي سوختم....فقط خواستم با اون  نباشي. ..تنها باشي ولي با طلا نه... من آب مي شدم تو حسادت و حسرت داشتنت تو رو هم سوزوندم ....من شهاب رو پر کردم اما  شهاب قبلا توسط محمد حسابي شست و شوي مغزي داده  شده بود.. اونشب به خدا نمي خواستم نمي خواستم تا اين حد پيش برم اما طلا خيلي دوست داشت.تو رو ...تويي که من دوست داشتم مال من باشي....ديوونه شدم اونشب و زدم به سيم آخر .اما من جريان محمد رو به اين صورت نمي دونستم..قسم مي خورم. من مي دونستم محمد نامي قبلا مادرت رو مي خواست اما نه اينجوري.من ناخواسته اينقدر  از کينه پر شده بودم که تو رو اسير يه نقشه انتقام کردم


من هم همون شب مردم وقتي خبر قتل پيمان و شهاب و فوت خاله رو فهميدم. من تبديل شدم به يه جاني که قتل عام کرده بود...مني که فقط دلم مي  خواست تو مال من باشي....همين.


بعد از رفتن به اطريش به خودم گفتم همه چيز خوب ميشه...وقتي موقعيت ازدواج برام پيش آوند گفتم تموم شد...خدا بخشيده منو...اما غافل از اينکه تازه عذاب جهنم من تازه شروع شده بود.شروع شد و يکي يکي به من فهموند ... تو خوب بودي چه قلب بزرگي داشتي که بديهاي من رو بي جواب مي زاشتي ....وقتي شوهرم دا غم کرد فهميدم پيمان واقعا عاشق بود.....وقتي بچم کشته شد تازه فهميدم بابا تو رو دوست داشت خيلي اما بچه يه چيز ديگه ست... .وقتي گفتن ديگه مادر نمي شي و بايد رحمت رو برداشت فهميدم من چقدر گناه کردم....چقدر ناله و نفرين پشتمه.وقتي چند وقت بعد خبر خودسوزي روشنک بهم رسيد فهميدم چه دماغي به دل دايي و زندايي گذاشتم. ...فهميدم ولي خيلي دير....وقتي به جهنم افتادم فهميدم....


يک ماه پيش عمو به خوابم اومد .. خواب واضح بود....دقيقا يادمه بهم گفت وقت شه از آراد حلاليت بخواي....به من فرصت داده شده بود ....تو اين فرصت رو ازم نگير....به دل بزرگت حلالم کن....ببخش شايد کمي سوز دلم کم شه....بابات تو خواب گفت حلالمون کرده بزار يه کم بار گناهم کم شه...  تو ببخش شايد دل بابام نرم  بشه و باهام حرف بزنه....من دارم از اين سکوت مي ميرم....حلالم کن....حاضرم به پات بي افتم حلالم کن......
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بعد از رفتن به اطريش به خودم گفتم همه چيز خوب ميشه...وقتي موقعيت ازدواج برام پيش آوند گفتم تموم شد...خدا بخشيده منو...اما غافل از اينکه تازه عذاب جهنم من تازه شروع شده بود.شروع شد و يکي يکي به من فهموند ... تو خوب بودي چه قلب بزرگي داشتي که بديهاي من رو بي جواب مي زاشتي ....وقتي شوهرم دا غم کرد فهميدم پيمان واقعا عاشق بود.....وقتي بچم کشته شد تازه فهميدم بابا تو رو دوست داشت خيلي اما بچه يه چيز ديگه ست... .وقتي گفتن ديگه مادر نمي شي و بايد رحمت رو برداشت فهميدم من چقدر گناه کردم....چقدر ناله و نفرين پشتمه.وقتي چند وقت بعد خبر خودسوزي روشنک بهم رسيد فهميدم چه دماغي به دل دايي و زندايي گذاشتم. ...فهميدم ولي خيلي دير....وقتي به جهنم افتادم فهميدم....


يک ماه پيش عمو به خوابم اومد .. خواب واضح بود....دقيقا يادمه بهم گفت وقت شه از آراد حلاليت بخواي....به من فرصت داده شده بود ....تو اين فرصت رو ازم نگير....به دل بزرگت حلالم کن....ببخش شايد کمي سوز دلم کم شه....بابات تو خواب گفت حلالمون کرده بزار يه کم بار گناهم کم شه...  تو ببخش شايد دل بابام نرم  بشه و باهام حرف بزنه....من دارم از اين سکوت مي ميرم....حلالم کن....حاضرم به پات بي افتم حلالم کن......





با عصبانيت لب تاب رو بستم.باز سر و کله اش پيدا شد.فکر کردم از سوي يکي از مشتريهاست. دستم رو روي پيشونيم گذاشتم که در باز شد.با ديدن منشي جديد که شديدا رو مخ بود صاف نشستم.برگه اي جلوم گذاشت و در نهايت لوندي گفت


:امضا کنين بيزحمت 


-چرا يکي يکي مي يارين خام معصومي.همه رو با هم بدين ديگه


انگار نه انگار که با اونم


:با آقاي قهرماني هم تماس ميگيرم ج نمي دن


اخمام رفت تو هم


-چي نمي دن


:چيز يعني جواب


-مي تونين برين


:اوم. ...چيزي مي خورين بيارم....آخه از صبح چيزي  نخوردين


کفري شدم از دستش


-خير. ...بفرمايين بيرون


آروم بله اي گفت و بيرون رفت.به صندلي تکيه دادم و چشمامو بستم.چطوري بايد مي بخشيدم......بعد 12سال تازه يادش افتاده چه کارايي کرده.ذهنم پر کشيد به 12سال پيش .به وقتي که در نهايت افسردگي و درموندگي بودم.همون شبي که نا اميد از کارايي دستم پيشنهاد دوست سهيل رو قبول کردم.قيلا هم يک بار بهم پيشنهاد  کرده بود ولي من از مدل عکس براي ژورنال  شدن متنفر بودم اما اونشب مجبور شدم....دوست سهيل تو ترکيه عکاس يک برند  معروف لباس هاي مر دونه بود که خيلي هم فروش داشت.براي ژورنال لباس دنبال چهره جديد  مي گشتن. .اونشب شام در سکوت مطلق خورده شد .بعد از رفتن مهمونا با طلا راجع به اين موضوع صحبت کردم.اونم اونشب چون خيلي از مادرش ناراحت شده بود بي چون و چرا قبول کرد.بعد از مطمئن شدن از رفتنم اجازه رامش رو هم گرفتيم.خيلي سخت بود اما گرفتم اجازشو.بايد با خودم مي يومد تا کارهامون  براي رفتن جور بشه پنج شش ماهي طول کشيد.اين مدت فقط از همون پس اندازم و بهره پول بانکي گذران کردم.اوضاع دستم خوب پيش نمي رفت.از خوب شدنش نا اميد شدم و ولش کردم.تو اين شش ماه مشکل آتنا حل  شد.ماهان ول کن نبود خانواده راضي شدن.اتمام حجتهام رو باهاشون کردم .جور و پلاسم رو جمع کردم رفتم هر جا زندگي هو لم ميداد.دوسال ترکيه با شغلي که دلم نمي خواست زندگي کردم. هر چند متنفر بودم از اينکار اما در آمد فوق العاده اي داشت .خوشبختانه اينجور کارها تو کشورهاي ديگه تازه خوب هم به شمار مي رفت.اما ن فقط براي ژورنال کار کردم. چند تا قرارداد پر سود تبليغاتي هم بستم.تو اون  دوره از طريق دوستاني که داشتم با يک پزشک هم آشنا شدم.مدارک پزشکي م رو دادم.نظر همون بود .خوب شدن دستم زمان مي برد.يکي از انگشتهام اما عصبش قطع شده بود.دوباره اميدوار شدم و درمانم رو پيگيري کردم


البته اول من رفتم و بعد طلا اومد. باردار بود نمي تونست سفر کنه.يه هزينه به هزينه هام اضافه شده بود .زندگي خوبي داشتيم اونجا.در آمد خيلي خوبي داشتم و پس انداز خوبي جمع کردم.دو سال بعد با پيشنهاد ماهان براي ثبت يه شرکت ساختماني بر گشتم.قرار شد سرمايه رو هم بزاريم  و اينکار رو بکنيم.دوباره برگشتم و اولين پروژه رو شوهر عمه برامون جور کرد.پروژه طراحي بيمارستان براي يکي از شهرستانها....براي کار اول سود خوب بود و رفته رفته تو بازار کار آشنا شديم.حالا ديگه ا نگشتهام خوب کار مي کرد.تو همين فکرا بودم در باز شد.در همون حالت چشم بسته بلند گفتم


-در بزن... دربزن.. پيرم کردي


-ماهان:اي جانم . .بخر...کت و شلوار نو بخر.....مي خواي قرارداد ببندي ديگه.... خوب پيش بره نونمون  تو روغنه


چشمامو باز کردم و جلو اومدم و دستامو روي ميز گذاشتم


-کجا بودي پس 


-ماهان:يه زنگ بزني مي  فهمي. سونوگرافي.....قربون فندقم برم .گل پسر بابا


بلند خنديدم


-مبارکه پس پسره 


به مسخره  نگام کرد


-ماهان:چيه فکر کردي خودت فقط پسر داري


دوباره به صندلي تکيه دادم


-تو چرا هرچي سنت مي ره بالا تر  لوده تر ميشي


سرش رو  به نشونه تاسف تکون داد


-واقعا که.....همش دوسال از تو بزرگترم پيرمرد


در دوباره باز شد.باز اين منشي اومد.با حرص نگاهش کردم 


:چيزي ميل دارين آقاي قهرماني


ماهان يه کم نگاش کرد


-ماهان:نه متشکر


دوباره رو کرد به من


:شما چطور جناب معتمد


دستي به صورتم کشيدم.سعي کردم آروم باشم


-خير بفرمايين


بله اي گفت و دوباره رفت.با عصبانيت به ماهان نگاه کردم


-ردش کن بره....خيلي رو اعصا به....از تو لپ  لپ پيداش کردي


خنديد


-ماهان:چشه مگه....کارش که خوبه 


-مرض. ...خيلي تيک ميزنه


-ماهان حالا يه ذره از تو خوشش اومده  بنده خدا. ..از چه کسي هم خوشش اومده. ..گند دماغ


با عصبانيت بلند شدم و کيفم  رو برداشتم.


-يه کاري نکن آتنا رو بندازم به جونت....زود باش کلي کار داريم.....


-ماهان :تو چته  اعصاب مصاب نداري طوريه


برو بابايي گفتم و راه افتادم.تا اومدم بيرون منشي به پامون بلند شد.خداحافظي کرد جوابش رو دادم.اعصاب نداشتم واقعا......احساس خطر هم مي کردم.به اتاق جلسه که دو طبقه پائينتر بود رفتيم براي عقد قرار داد يک مجتمع بزرگ مسکوني.


روز کاري خسته  کننده اي داشتم بويژه امروز  که با رسيدن ايميل از ستايش شديدا تو فکر بودم.کليد رو تو در جرخوندم همينکه درو باز کردم صداي جيغ پريا اومد.بدو اومد طرفم بعد از اون آر تا .





با جيغ و داد هر کدوم يه جيزي مي گفتن.از سرو صداشون کلافه شدم.بلند گفتم


-هي ...هي . هي .. صبر کنين ببينم ريختيم سرم.امروز اينجا چه خبره


چشمم به طلا افتاد که دست به سينه تو راهرو ايستاده بود


-طلا :سلام.....خسته نباشي


سلامش  رو جواب دادم.انگار بي حوصله بود.فهميدم باز اين بچه ها اذيت کردن.صداي جيغ جيغ پر يا باز بلند شد


-پريا:بابا به اين پسر ات يه چي بگو خيلي من و رام شو اذيت مي کنن


صداي تخس آرتين بلند شد که با ژست خاصي به ديوار راهرو تکيه زده بود.عشق ميکردم ارباب سالاري ش رو مي ديدم


-آرتين:خيلي روت زياد شده پريا 


اخم کردم


-به به!چشمم روشن!  زبون درازي


طبق معمول اشک پر يا در اومد


-پريا:ببينش بابا ....ببينش


کلافه شدم


-واي سرم رفت ...بزار از در خونه بيام تو


صداي فرشته خونه  هم بلند شد


-طلا :آراد جان....پدر جان... من نمي دونم امروز اين چهار تا بچه رو سپردم به خودت


صداي پر مدعاي آرتين بلند شد


-آرتين:اوهوم ماماني الان بابا خودش مي گه حق با کيه


کفشامو در آوردم و صندلهاي روفرشي رو پوشيدم.به سمت هال اومدم از کنارش که رد شدم....يه دونه آروم زدم تو سرش


-داري با مادرت حرف مي زني درست حرف بزن بچه


سرش رو ماليد .رامش با ابروهاي گره خورده سلام کرد.اوه اوه پس اينجا امروز طوفان بوده


ظرف بستني رو به دست طلا دادم.کتم  رو درآوردم و روي  مبل کنار اپن انداختم.من با اين چهار  تا بچه شر چه کنم.دست به کمر زدم و جدي گفتم


-خيلي خب .پس دادگاه راه مي ندازيم 


آر تا خوشحال بالا پريد 


-آرتا:هو  را....آره بابا خيلي هيجان داره ... عاشقتم


حال و اوضاعي داشتم وصف ناشدني.


به سمت پذيرايي رفتم.آرتين و آرتا رو هم صدا زدم


-پاشين  بياين صندلي بزارين اينجا. 


صندليهاي ميز ناهار خوري چهار تا بيرون کشيدم.دوتا رو بهم چسبوندم  و با کمي فاصله دوتا ديگه چسبوندم بهم.بچه ها رو بلند صدا کردم


-رامش..پريا...آرتين...آرتا


هر چارتاشون به صف ايستادن


اشاره به رامش و پريا کردم تا روي صندليهاي سمت چپ بنشينن و آرتا و آرتين سمت راست.من هم روي مبل روبروشون نشستم.طلا اومد  و کنارم ايستاد. به چهار تا گل زندگيم نگاه کردم.رامش که حالا خانومي شده بود 17 سالش بود .به پر يا که جوجه طلاي خونمون بود  با اون موهاي  بور و چشماي سبز خوشرنگش.12 سالش بود اما قد بلند بود و لاغر.به دوقلوها نگاه کردم که با وجود دو قلو بودن هيچ شباهتي بهم نداشتن.اسم پدرم آرتين رو روي يکيشون  گذاشتم.آرتين که شديدا جدي و خاص بود رفتار هاش و من رو  ياد خودم مي نداخت.عاشق اون چشمهاي حالت دار و به قولي وحشي و عسلي رنگش بودم با موهاي شلوغ پلوغ مشکي.سبزه و خوشگل و پر  رو و زور گو بود اما بجاش خيلي هم مهربون بود.در کل از آرتا تو پر  تر و قد بلند تر و درشت تر بود. آرتا از همون بدو تولد کمي ضعيف تر بود.تند تند مريض مي شد برعکس آرتين که سبزه و مو مشکي بود آرتا موهاي قهوه اي داشت با پوستي سفيد.صورت لاغري داشت.با مزه بود بود خيلي.مژه هاي خيلي پر  پشت و بلندي داشت.گونه هاش  هميشه کمي قرمز  بود.دو تا دندون فاصله دار جلويي موقع  خنده قيافه خيلي با مزه  اي بهش مي داد.تو دل  برو دوست داشتني  و ماماني بود.قدش از آرتين کمي کوتاهتر بود اما نه خيلي. هشت ساله بودن....شر و شيطون و پر انرژي ،پردردسر و خرابکار.


دستم رو انداختم روي پشتي مبل و پاي راستم رو روي پاي چپم.نگاهم رو دادم به دخترا


-خب ..شاکيا  شروع کنين


پريا بلند شد و ايستاد


-بابا...اين پسرا تو کاراي ما خيلي دخالت مي کنن.هي سرک مي کشن تو کار ما.من و رامشو مي ترسونن.امروز از زير در سوسک مرده پرت کرد آرتين تو اتاقمون


هر ثانيه ابرو هام بيشتر بالا مي پريد.اين آرتين گودزيلايي بود براي خودش.جدي دستاشو به سينه زده بود و نشسته بود.لب و دماغشو کج کرد براي پريا


-آرتين :تر سوي جيغ جيغ و


باز داد زد


-پريا:خودت ترسويي. .... (گريه اش گرفت)بابا عينکمو شکوند.حالا من فردا چي کار کنم.امتحان دارم.رامش نزاشت لب تايشو نگاه کنه موهاي رامشو کشيد


گريه کرد و نشست.باز هم همون جور جدي گفت


-آرتين :عينکت اتفاقي بود زر زر و


آرتا زير لب گفت


-آرتا :تو شکوندي


با آرنجش زد تو پهلوي آرتا اما موضع نشستنش رو تغيير نداد.به پرياي  گريون نگاه کردم که از بچگي بخاطر تنبلي چشم از عينک استفاده مي کرد.کلا اشکش دم مشکش بود.صداي طلا رو دم گوشم شنيدم 


-طلا؛:حق با دختر اس جناب قاضي


سرم رو بلند کردم و نگاهم به چشماش دادم.صاف نشستم و رو به پسرا کردم


-براي دفاع از خودتون چي دارين بگين


از جاش بلند شد و صاف ايستاد


-آرتين:ما برادر اوناييم. ...بايد مواظب باشيم ....دخترها بايد به حرف ما گوش بدن چون اونا ضعيفترن


چشمام ديگه داشت از حدقه در مي يومد 


-خب ديگه حالا  بسه..حکم مي کنيم.شما دوتا....حق دخالت تو کارهاي خواهرتون رو ندارين.اونا بزرگترن بايد بهشون احترام بزارين.دخترا هم تو کار شما دخالت نمي کنن.مسئول شماها من و مادرتونيم .فقط ما بايد مواظب 


رفتارهاي شماها باشيم.حالا که سر قول قبليتون نموندين تنبيه ديگه اي اجرا مي کنيم


اصلا به فکرم نمي رسيد چي بگم.دستم رو توي موهام کردم و کمي ماساژ دادم.کلا هنگ کرده بودم....به طلا اشاره کردم دولا بشه.سرشو آورد نزديک گوشم


-من چي بگم ....هيچي به ذهنم نميرسه


آهسته در گوشم گفت


-طلا :من نميدونم تو قاضي هستي


اينو گفت و صاف ايستاد.گلومو صاف کردم....چشمم به خنده موذي آرتين افتاد


-به مدت يه هفته پسرا اتاق دخترا رو تميز مي کنن.لباسهاي مدرسه دخترا رو اتو مي کنن


صداي داد آرتين بلند شد


-آرتين:بابا....من کار زنونه انجام نمي دم


بلند گفتم


-بشين ببينم نبايد اعتراض کني.دو روزم مشق نوشتني  پر يا رو تو آرتين خان بايد انجام بدي.پارک شادي هم تعطيل


ايندفعه صداي آرتا بلند شد


-آرتا :بابا غلط کرديم.پارک شادي باشه.جاش من خونه رو جار و برقي مي زنم


صداي آرتين بلند شد


-بشين ببينم الکي تز مي دي....بدبخت نق نقو....آدم فروش


خنديدم.آي پسرک تخس من تو بچه خودمي منم مي دونم جطوري حالتو بگيرم. خنديدم و به سمت اتاقم رفتم.پشت سرم طلا هم ادمد.تا دست بردم دکمه هام و باز کنم پيش قدم شد و دکمه هام و باز کرد


-واي دارم مي ميرم از خستگي...گشنگي.. تشنگي...بي طلايي 


خنديد


-طلا :ديوونه


گونش رو بوسيدم.با يه گرمکن برگشت و روبرو ايستاد.تشکر کردم و شلوار رو از دستش گرفتم.


داشتم پام مي کردم روي تخت نشست و نگام کرد.


-طلا :کاش پارک  شادي رو حذف نمي کردي....آرتا پکر شد بچم


شلوارو پام کردم بلوز آستين کوتاه دکمه دارو از روي تخت برداشتم.در حال پوشيدن گفتن


-مجبور شدم.من آخر هفته بايد برم  شهرستان براي يه پروژه.اينجوري بهتر شد بدقول نميشم پيششون 


با تعجب توي صورتم نگاه کرد


-طلا :آخر هفته نيستي


-اوهوم چطور مگه خبريه


در حاليکه زمين و نگاه مي کرد سرش رو به نشونه نه تکون داد.زو ري لبخندي زد


-طلا :برم ميز  شام رو آماده کنم


اينو گفت و بدون مکث از اتاق بيرون رفت.من دليل ناراحت شدنش رو خوب مي دونستم .پنجشنبه  تولدش بود...  من هرسال فقط بهش پول مي دادم تا خودش براي تولدش خريد کنه.چون من در آستانه چهل سالگي هنوزم مي ترسيدم جشن بگيرم و آخرش يکي از عزيزانم رو از دست بدم.من از دست دادن گلهاي زندگيم واقعا وحشت داشتم.روح و روان آدم که خراب بشه ترميمش از دست معيوب بيشتر طول مي کشه.من هنوزم بعد اين همه سال خاطره تلخ سيزده سال پيش رو از ياد نمي برم 




















صداي طلا بلند شد که همه رو سر ميز شام مي خوند.همه نشستيم .از قيافه قمر  در عقرب آرتين کيف کردم.پررو همش دخترا رو اذيت مي کرد.انضباط درست و حسابي هم که نداشت تو مدرسه. به بهونه دفاع از آرتا تا حالا چند بار کتک کاري کرده بود.فقط به اين بهونه که ده دقيقه بزرگتر از آرتا بود.من هم بعد دوازده سال و در دوره ميانسالي خب مسلما جا افتاده تر شده بودم.کم کم داشت موهاي سفيد توي مو هام پيدا ميشد. خب البته به لطف يه ميراث از پدر زياد آنچنان استعداد چاقي نداشتم و هنوز به مرز يه مرد شکم گنده نرسيده بودم خوشبختانه.اتنا هم مثل خودم بود يا مثل مامان شايد.همونطوري لاغر و قلمي بود البته نه الان که چهار  ماهه پسر دومش رو بار دار بود.طلا بعد از اضافه وزن زياد بعد از دوقلوها دو سه  سالي سخت رژيم گرفت و ورزش کرد.به لاغري دوازده سال پيش  نبود اما فرشته من در هر حالي دوست داشتني بود چه همون موقع که چاق شده بود چه الان که حسابي رو فرم زيبا و جاافتاده بود.هميشه بخاطر انرژي و ديد مثبتش تو هر چيز ازش ممنون بودم.شايد يکي از دلايلي که راحت ادامه مي  دادم تو هر شرايطي وجود طلا بود که اصلا با بالا و پايين شدن زندگي دلسرد و خسته نمي شد.هيچ وقت از شرايطش گله نمي کرد نه اينکه حرفا شو نزنه اما طلبکار نبود هيچ زمان.بچه هم که دور و برش پرشد......روبروي من اون سر ميز  شش نفره آشپزخونه نشسته بود و با غذاش بازي مي کرد.نگاه به بشقابش انداختم که همون يه ذره غذا دست نخورده مونده بود....آخ طلاي من...من هيچوقت درسته براي تولد جشني نگرفتم مثل تو اما سالروز زميني شدنت امکان نداره يادم بره  عشق من.هميشه روز تولد هر کدوم بود يه کيک کوچولو مي خريديم و دور هم مي خورديم....البته به غير تولد من که هميشه با سالگرد فوت مادرم بود و از طلا خواستم هيچ وقت يادم نندازه چون به خودي خود به خاطر سالگرد فوت مامان يادم مي موند که اونروز چه بلائي که سرم نيومد.


:بابا


به صداي بابا گفتن رامش حواسم رو از بشقاب طلا به رامش دادم


-بله


با غذاش بازي کرد و با من ومن گفت


-رامش:فردا بايد بياي مدرسمون


طلا با بي حوصلگي قاشقش  رو توي ب شقابش انداخت


-طلا :باز چه آتيشي سوزوندي  رامش 


دست به سينه نشست


-رامش :هيچي مامان بخدا...اين ناظم ديگه خيلي مته  به خشخاش ميزاره ...اصلا نبايد هيچ کاري بکنيم.....يه کم شادي کرديم همين. ...پررو ميگه ننه بابات تو رو بچه بودن پس انداختن زياد رو تربيتت کار نشده خب منم جوابشو دادم....هيچ کس حق نداره به مامان باباي من حرف بد بزنه...بله...اينجورياس....اصلا هم پشيمون نيستم


از سر ميز  بلند شد


-طلا :فردا خودم مي يام ببينم چه دسته گلي به آب دادي





رامش تندي بلند شد


-رامش :نه چيزه..  يعني گفت بابات بياد


مثلا از خجالت سرش رو پايين انداخت.سعي کردم جلوي خند مو بگيرم


-باشه بيام ببينم چه خبره. ..   من آخر هفته نيستم.. فقط بشنوم مادرتون  رو اذيت کردين مي دونم با تک تک شما چي کار کنم


از پشت ميز  بلند شدم


-مرسي طلا خانوم . . خيلي خوشمزه بود...چسبيد 


از هپروت بيرون اومد. ..دمغ گفت نوش جان





رفتم و خودم رو با قرارداد و خوندش و مشورت تلفني با ماهان سرگرم کردم.طلا هم بي سر و صدا بدون اينکه بفهمه زل زده بود به صفحه تلويزيون اما جاي ديگه اي بود.سعي کردم به اين حالتهاش بي توجه باشم.تلفن رو قطع کردم و کنارش نشستم 


-امشب مثل اينکه از چايي دارچين خبري نيست


متوجه من نشد صداش کردم


-طلا


يهو از جاش پريد و سمت من برگشت


-طلا :بله....چيزي گفتي


اخمو گفتم


-چته ...کجايي تحويل نمي گيري 


دستاشو بهم ماليد و بلند شد


-طلا :هيچي يه کم سرم درد مي کنه....مي خوام امشب زود بخوابم....تو نمي خوابي


منم مثلا از دستش پکر شدم


-نه شما بخواب ....من حالا حالاها بيدارم فقط طلا......من 


دوباره نشست کنارم و مستقيم نگاهم کرد


-طلا :تو چي 


-فردا يه مطلبي رو برات مي فرستم بخوني. ....چون حق تو هست از اين موضوع با خبر باشي


دستشو روي پام گذاشت


-طلا :واي آراد نگرانم کردي تو....طوري شده


-نه.... هيچي نيست. ...برو بخواب....


يه کم مشکوک نگاهم کرد اما در نهايت بلند شد .شب بخيري  گفت و به اتاق رفت.


صبح با ترافيک مزخرف تهران دير رسيدم شرکت.چشماي خواب آلودم با ديدن رنگ مانتوي جيغ و قرمز منشي تا حد توان باز شد.خواب از سرم پريد. بايد سر ماهان رو مي کندم با اين گزينش کارمندها 


وارد اتاق شدم اولين کاري که کردم.ايميل ستايش رو براي طلا فرستادم و منتظر عکس العمل از طرف اون شدم.مي خواستم ببينم اون باشه مي بخشه همچين کسي رو.شروع به کار کردم.آه....ماهانم با اين کار کردنش. بهش گفته بودم پرونده ها رو بزا ره همين جا روي ميز.از وقتي دوباره قرار بود بابا بشه سر به هوا شده بود.کلاسهاي دانشگاه اين ترم هم خيلي غوز بالا غوز بود.اکثر موقعها نبود. از هول زود رسيدن صبحانه نخورده بود.در اتاقم زده شد و آقاي سليماني با يه ليوان چاي  اومد تو.اومد  تو و سلام کرد.مرد زحمتکشي بود و من براش خيلي احترام قائل بودم.ليوان رو روي ميز  گذاشت و خواست  بره صداش کردم


-آقاي سليماني....بيزحمت از اين شيريني فروش سر نبش يه کم شيريني مي خري.صبحونه نخوردم دارم از گشنگي مي ميرم


:چشم آقا ...الساعه


ديدم اين پا و اون  پا مي کنه انگار حرفي داره.نگاهش کردم و لبخند زدم


-نگران وام نباش آقاي سليماني...يادم نرفته....هر موقع جور بشه خود حسابداري باهات تماس مي گيره


خوشحال شد


:ممنون آقا... گيرم بخدا.....زندگيم داره مي پاشه 


دستامو قفل کردم روي ميز 


-اي بابا..خدا نکنه...درست ميشه...


بازم تشکر کرد و رفت.صداي پيامک گوشيم اومد بازش کردم از طلا بود


"سلام....در اين مورد بايد خودت تصميم بگيري "


همين....خب اصلا چرا زنگ نزد...اين زن چشه معلوم نيست.شماره خونه رو گرفتم


-سلام بابايييييي


خندم گرفت


-سلام وروجک مدرسه نرفتي که


-پريا:امتحان دارم سرويس ديرتر مي ياد دنبالم.با مامي کار داري


-مامي چيه مامان....آره گوشي رو بده بهش


صداي جيعش بلند شد طلا رو صدا مي کرد 


-طلا :الو


-سلام....خوبي...طلا طوري ته


متعجب شد


-طلا :نه براي چي  اين سوال و مي پرسي 


-چه بدونم.. عجيب غريب شدي....تحويل نمي گيري سر سنگيني....اينم از پيغام صبحت 


سرد جواب داد


-نه چيزيم نيست....چرا همچين فکري کردي.....طلا کي قيافه گرفته براي کسي....آراد کار نداري...الان سرويس پريا مي ياد خداحافظ 


در کمال تعجب من خداحافظي کرد.چرا از من اينقدر شاکي بود.تو همين فکرا بودم در باز شد و منشي با يه بشقاب شيريني تو اومد .اخمهام تو هم رفت.اين ديگه چه وضعش بود


-در بزنين ممنون ميشم خانم معصومي


شال زرد رنگش رو مرتب کرد.مداد رنگي راه انداخته بود امروز


:در زدم متوجه تشدين


-خب شايد منظورم اين بوده که داخل نياين 


زد تو گونش


:واي شرمنده تو رو خدا


پوف کلافه اي کشيدم


با دستم اشاره کردم بيرون بره.يه کم به کارها سر و سامون دادم و از شرکت بيرون زدم.شايد اين تصميم تو زندگي خودم هم تاثير داشت من در اين مورد خيلي وقت بود فکر مي کردم.پشت در خونه ايستادم و زنگ رو زدم.منتظر شدم تا در باز بشه.چند دقيقه بعد در به روم باز شد.خاله فقط بهت زده همينجوري نگاهم مي کرد.بعد از سيزده سال امروز زنگ در اين خونه رو زدم.چقدر شکسته شده .يادم اومد بهش مي گفتم تو هيچ وقت پير نمي شي.....دروغم در اومد  خاله....چقدر موهات سفيد شده.من زودتر به خودم مسلط شدم


-سلام خاله جان ....نمي خواي بيام تو


اشک سر باز کرد روي صورتش


-خاله به فدات ....بيا ...  علي....علي.. ..بيا ببين کي اومده.....بدو بيا


رفتم تو و ايستادم.صداي عمو دلم رو لرزوند.چقدر غريبه شده بوديم


-علي:چيه پريسا.....کي بود زنگ مي  زد


با شوق وصف ناپذيري در حاليکه دستش به بازوي من بود دوباره عمو رو صدا زد


-پريسا:علي .....علي بدو بيا .....بيا خودت ببين


رودر رو شدم ...بعد از سيزده سال باهم روبرو شديم....پر از حس هاي مختلف بودم.....غريبي....دلتنگي....شوق و خوشحالي.... ناراحتي....دلشکستگي .صداش من رو به خودم آورد


-علي:خوش اومدي پسر جان.....صفا آوردي


چشمم رو دور تا دور خونه گردوندم. ...دلمردگي از سر و روي خونه مي  باريد. ...وحشتناک غم آلود و خفه بود.به صداي خاله به صورتش نگاه کردم


-پريسا:بيا خاله ...بيا بشين 


لبخند زدم


-چشم 


رفتيم و توي هال نشستيم. سکوت وحشتناکي حاکم بود.هر کس توي فکر خودش بود.بعد از چند دقيقه خاله بلند شد


-پريسا:برم چاي  بيارم 


-نه ...نه...بشين خاله زياد نمي مونم.....کاري دارم بايد برم  حتما


از حالت نيم  خيز دوباره به روي مبل نشست


سرم پايين بود و با ا نگشتهام بازي مي کردم که به صدايي سرم رو بلند کردم


-سلام








صداش هم من رو مي تر سوند.از استرس بلند شدم و ايستادم.صد هشتاد  درجه تغيير کرده بود.اشک بي وقفه از چشماش مي يومد.يک طرف صورتش جاي سوختگي بود خيلي وحشتناک نبود اما  براي ستايشي که شديدا به زيبايي اهميت مي  داد فاجعه بود. موهاي دور نگش آشفتگي چهره اش رو بيشتر مي کرد.چاق نشده بود اما يک جور خاصي بد پوش بود.کاملا مشخص بود که ديگه توجهي به اين چيزها نمي داد.لبهاش از بغض لرزيد. همين جور که نگاهش مي کردم برگشتم به سالها پيش. هنوزم جاي سيلي درد داشت......هنوز هم  حرفها و تهمتهاش يکي يکي تو گوشم اکو ميشد. ...صداش تو گوشم زنگ زد وقتي آرزوي مرگم رو کرد......مغزم از هجوم خاطرات سوت مي کشيد.با صداش به خودم لرزيدم


-ستايش:ميشه لطفا بنشيني


نشستم. خون تو رگهام منجمد شده بود.فلج شده بودم انگار....جاي گلوله ها تو تنم انگار خون مي يومد. ...سعي کردم با نفس عميق به خودم مسلط بشم.سرم پايين بود که صداي لرزونش  بلند شد


-ستايش:خيلي فرق کردي....جاافتاده شدي


گفت و دوباره اشکش سرريز شد.خاله دستمال کاغذي رو جلوش گرفت .چند برگ پشت سر هم کشيد و روي چشماش گذاشت تا جلوي ريختن بي وقفه اشکهايش رو بگيره.دلم براي گريه هاش نلرزيد اما انتظار ديدنش تو اين وضعيت رو نداشتم.خاله هم پا به پاش آروم اشک مي ريخت.


نگاهم رو دادم به دستم دستي شايد الان خوب کار مي کرد ولي خب يه وقتايي هم بد قلقي مي کرد


-هه....آره راست ميگي....خيلي عوض شدم....بزرگ شدم...عاشق شدم ..سوختم....تا لب مرگ رفتم....دوباره زندگي کردم.....داماد شدم به مزخرفترين شکل....پدر شدم... اما....اما جاي بعضي زخمها خيلي درد داره......انگار که اسيد روش پاشيده باشن....مي سوزه.....دوباره بيحس ميشه ....بعد يه مدت دوباره سر باز مي کنه...  من يه زخم کهنه دارم تو دلم...اصلا مهم نيست چه بلائي سرم اومد. ...ببين دستم هر طوريه باز کار مي کنه..... (نفس عميق کشيدم)اما مادرم که ديگه بر نمي گرده.....عذابش ولم نمي کنه..  من در آستانه چهل سالگي با وجود موفقيت کاري و زندگي يه آدم ترسو هستم.... من از جشن گرفتن مي ترسم. ... هه... مسخره ست مگه  نه. .. اما تو خونه ما هيچ کس حق جشن گرفتن نداره... فقط يه کيک ساده


صداي گريش بلند تر شد


-هيچ کس خونه من حق نداره بيشتر از ساعت مدرسه بيرون باشه....رامش خودشو کشت نزاشتم کلاس موسيقي بره. ...براي طلا ماشين خريدم اما نزاشتم حتي يه بار سوارش بشه ... بچه هام براي شهر بازي رفتن يواشکي با ماهان هماهنگ مي کنن چرا .   مي دوني چرا...  چون من خرس گنده از رفتن و نيومدنشون  واهمه دارم. ....مي ترسم يه روز بيش از حد شاد باشم.... از من همچين آدمي ساختي......يه آدم مزخرف به درد نخور بيش از حد حساس و بي منطق.يه وقتايي برام مهم نيست چي مي خوان ....فقط بايد پيش خودم باشن...... (نگاهمو به صورتش دادم که با دست اش پوشونده بود و هاي هاي گريه مي کرد)از من مي خواي ببخشمت......منم دلم خيلي بزرگ نيست....اگر بزرگ بود تقدير خدا رو قبول مي کردم و زندگي رو براي بچه ها و عشقم تنگ نمي کردم.....پس منم گناهکارم (اشک تو چشم ام جمع شد اما مانع ريختنش شدم)منکه خدا نيستم... خودم محکم کلاه خودمو بگيرم هنر کردم. ....حساب تو هم بمونه با همون خدا...  اما اگه بخشيدن من برات مهمه...  من بخشيدمت. ..تو رو به موي سفيد و دل شکسته مادرت بخشيدم.....پدر و مادرها داغ بچه براشون سخته......بخشيدمت اما... ديگه اسمي ازت نشنوم... نببينمت هيچ وقت..   تو زخمهاي چرکي دلم رو بدجور باز مي کني.....بخيه زدنش کار سختيه...


باشنيدن حرف‌هاي آخرم يهو شروع کرد خنديدن.مي خنديد و اعصابم رو متشنج مي کرد..... حالت درست و نرمالي نداشت.... دستهاشم مي لرزيد.ديگه بيشتر از اين تحمل نکردم بلند شدم که برم ....يهو آنچنان از جاش بلند شد که ترسيدم و عقب عقب رفتم....قلبم به شدت مي زد.. خودش رو جلوي پاي  پدرش زمين انداخت. ..سرش رو روي زانوي عمو گذاشت و دوباره شروع کرد گريه کردن......مثل بارون بهاري اول بهار..... خداحافظي آرومي کردم و به سمت در رفتم .صداش بلند شد


-ستايش :بابا شنيدي.....بخشيد.... تو رو خدا باهام حرف بزن....منو بخشيد خودت که شنيدي....تو رو خدا حرف بزن باهام دارم دق مي کنم


سريع بيرون رفتم و درو بستم.دلم براي عمو خيلي مي‌سوخت تو مدتي که اونجا بودم حتي يک کلمه حر ف نزد.بخشيدم تا خودم احساس آرامش کنم.من يک سالي بود بدون اطلاع طلا به روانپزشک مي رفتم. فوبياي من از جشن و بيرون رفتن و شادي کردن  به يه وسواس فکري داشت مبدل ميشد.بايد خودم رو نجات مي دادم وگرنه به قول دکترم عشقهاي زندگيم رو يکي يکي از دست مي دادم.اولين قدم رو چند وقت پيش برداشتم.رامش رو کلاس موسيقي ثبت نام کردم.آرتين عاشق کونگ فو بود قولش رو بهش دادم.به ساعت نگاه کردم واي دير شده بود بايد مدرسه رامش مي رفتم.سريع سوار ماشين شدم گاز شو گرفتم و رفتم.


با هم از مدرسه بيرون اومديم.کمربند ماشين رو بست و به سمت من برگشت


-رامش :خدا کنه مامان مدرسه زنگ نزنه


لبخند زدم 


-زنگ نمي زنه....بريم خانوم


جيغ کشيد


-رامش :بزن بريم


زيپ ساک دستي ام رو کشيدم و روي شو نه انداختم.در اتاقم رو باز کردم و بيرون رفتم. طلا دوباره توي هال نشسته بود و سگرمه هاش تو هم بود


-خب من برم طلا جان


با ناراحتي بلند شد


-طلا :برو به سلامت


نگاهش کردم .گرفتمش تو آغوشم.دستاش دورم حلقه شد


-آخر به من نگفتي چرا چند وقته ناراحتي


از خودم جدا کرد خودش رو و دستي زير چشماش کشيد.نم اشک رو از لاي پلک هاش زدود.


-طلا :از اينکه نيستي ناراحتم


دستي به گونش کشيدم


-نميرم که نيام. ... حالا مگه  چه خبره امشب. يه آخر هفته مثل بقيه هفته ها


چشماش که زل زده بود به من کلي حرف توش بود


-طلا :هيچ خبري. ..فقط بچه ها حوصله شون سر ميره بهونه گيري مي کنن.


-اذيت کردن بندازشون سر ماهان.پسرا با را دوين خيلي جورن


آه عميق کشيد.انگار از اين بحث خوشش نمي يومد.بي حوصله گونم رو بوسيد 


-طلا :مواظب خودت باش....آهسته رانندگي کن


پيشونيش رو بوسيدم


-چشم....شما فقط بخند ...چشم


لبخند زد.خداحافظي کردم. در بستم و نفس عميق کشيدم و راهي شرکت شدم تا بعد از ساعت کار برم اصفهان








کلافه از ترافيک وا مونده پشت يه ماشين که واسه راه گرفتن فس فس مي کرد دستم رو روي بوق گذاشتم.بي نتيجه از کارم محکم روي فرمون زدم


-اه.....لعنتي ديرم شد.


توي راه مونده بودم عصبي تو ترافيک تلفنم زنگ زد


-ماهان:سلام ...راه افتادي


در همون حين راه کمي باز شد و گاز دادم.بلند گفتم


-نه وا مونده. ...از کي هست تو راهم....شب دير وقت ميرسم


قطع کردم و انداختم تو فرعي و از کوچه پس کوچه ها رفتم .تقريبا رسيده بودم اما علاف  جاي پارک بودم آخر تو يه خيابون پارک کردم.وسايلم رو از تو ماشين برداشتم ...ماشين قفل کردم و شروع کردم دويدن.يه پنج دقيقه اي با آخرين توان دويدم.به در ورودي که رسيدم نفس کم آوردم.ايستادم و دستم رو روي قلبم گذاشتم و نفس نفس زدم.يه کم که حالم جا اومد بقيه راه رو تا سالن با قدمهاي سريع رفتم.دم تالار آرتين اين پا و اون پا  مي کرد. با ديدن تيپ فوق العاده اش نا خودآگاه لبخندي رو لبهام نشست.جليقه و شلوار پوشيده بود و پاپيون زده بود.موهاي براق  مشکيش  رو به با لا حالت داده بود.دختر کشي مي شد براي خودش در آينده.اونهم منو ديد و به سمتم دويد


-آرتين:سلام بابايي ....کجايي پس....ديگه به کيک رسيده بوديم مي خواستيم ببريم


هنوز نفس نفس مي زدم 


-ترافيک پسر جان ترافيک


سريع سمت سالن رفتم .تو آينه قدي دم در دستي به مو هام کشيدم .دويده بودم و نا مرتب شده بود.دستي هم به کتم کشيدم آرتين آستين کتم  رو کشيد


-خوبي بابا...خوشتيپي...بدو دير شد


-باشه باشه.


دوباره از در بيرون رفتم و از در پشتي  وارد سالن شدم تا پشت بقيه به من باشه.صداي معکوس شمردنشون مي اومد 
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به يک نرسيده بود به پشت  سرش رسيدم.شاخه سرخ گل رز رو از پشت جلوي صورتش آوردم


1


سرم رو نزديکش آوردم


-تولدت مبارک عزيزم











سريع به عقب برگشت.هر لحظه و هر  لحظه دهنش  از تعجب باز تر ميشد لبخند منهم وسيعتر....اومد حرفي بزنه فقط دهنش  باز و بسته شد


صداي آرتا بلند شد که از هيجان بالا و پايين مي پريد 


-آرتا:يوهوووو....ايول بابايي. . خيلي حال داد


همينجوري خشکش زده بود و منو نگاه مي کرد.من هنوز موقعيتم  مثل قبل بود و طلا توي حلقه دستم کامل به سمتم برگشت.شاخه گل رو اينبار از اينطرف روبرويش گرفتم 


-خدمت شما


چشماش فقط ميخکوب من بود


-طلا :تو....تو مگه شهرستان....


حرفش رو قطع کردم و اخم مصنوعي روي ابروهام انداختم 


-يعني تولد تو باشه و من نباشم....به نظرتون ميشه همچين چيزي  بچه ها


هر چارتاشون بلند گفتن


:نه که نميشه....نه که نميشه


برق اشک رو تو چشمهاي خمار زيباش ديدم


-طلا :ام...اما من فکر کردم که تو 


-يادم رفته ....هان


صداي سهيل بالا رفت.دخترش تو بغلش خواب بود


-سهيل:اي بابا...اگه خبري نيست منم برم با دخترم بخوابم


همه خنديدن.آرتا مثل هميشه خوش رو به طلا چسبوند


-آرتا:مامان جوني ...تولدت مبارک....عاشقتم


از دست اين بچه و تکه کلامش.طلا دست نوازش به سر آرتا کشيد و به من لبخند زد


-طلا :من آنقدر شوکه ام که ......


به کيک اشاره کردم


-آب ميشه ها.....


برگشت و به کيک نگاه کرد و دوباره به من.ماهان با فندک شمعها رو دوباره روشن کرد


-ماهان:خب ...يه بار ديگه از اول


برگشت دوباره به سمت کيک .کنارش ايستادم و دستم رو دور کمرش انداختم.آرتين بلند داد زد 


-آرتين:شروع مي کنيم


همه با هم شروع کرديم شمردن و اين وسط طلا سعي داشت هيجانش رو کنترل کنه و اشک نريزه
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شمعها رو فوت کرد.شمع 36 سالگي .دستش رو روي قلبش گذاشت و برگشت سمت من.صورتش رو تو دستام قاب گرفتم و به مردمک هاي خوشرنگ لرزونش چشم دوختم


-عزيزم...همسرم...تو بهترين هديه اي هستي که خدا به من داد....تو و عشقت.....تموم اين سالها با هر بد خوب من و زندگي ساختي....من اين زندگي رو از برکت عشق و حضورت دارم....بينهايت دوست دارم....مي دونم در حقت به 


به عنوان همسر کوتاهي کردم اما تو هميشه بزرگوارانه روي همش چشم بستي.من هر کاري هم بکنم ذره اي از محبتهاي خالصانه ات جبران نميشه .چراغ زندگي من تو هستي ....هميشه پر  نور باش براي من. .....دوست دارم زيباترين


در برابر حرف هام فقط ناباورانه اشک ميريخت. پيشونيش رو بوسيدم


-سالروز زميني شدنت مبارک عشق من
































بچه هآ با آخرين توان هورا کشيدن.اشک طلا چرا تمومي نداشت.ارتا داد کشيد


-آرتا :کادو ....بابا ...  کادو


سامي دادش بلند شد


-سامي:اي بابا....غذاها سرد ميشه براي وجهه تالار معروف من خوبيت  نداره


خنديدم.سامي تالار براي مراسم عروسي داشت.تازگيا پدر شده بود .از سهيل ديرتر ازدواج کرد.سهيل با بهار ازدواج کرده بود و يه دختر ناز داشت.خواهر بهار ،بهناز هم بعد ازدواج بهار رفت ايتاليا و همونجا به يه گالري دار متمول ازدواج کرد.عمه هم که هميشه در کنارمون بود.مخصوصا موقع ازدواج آتنا هر کار کردم نزاشت تا من جهيزيه بخرم.آتنا رو مثل دختر خودش به خونه بخت فرستاد.دستهاي طلا همين جور تو دستهام بود و به مزه پرونيهاي سهيل و سامي مي خنديدم. سهيل يه وقتايي خيلي سر به سر پريا  مي زاشت.آرتا دوباره چسبيد به طلا و هي خودش رو لوس مي کرد.آرتينم هم هي بهش مي گفت بچه ننه.جيغ آرتا هم به هوا مي رفت . پريا اومد دستش رو دور کمرم حلقه کرد


-پريا :واي بابا جونم خيلي شب خوبيه ....دستت درد نکنه


من تو رو آي لاو يو وري ماچ


خنديدم.ابراز احساساتش منو کشته بود.يهو با آخرين توان داد زد


-پريا :ساکت:ساکت....اولين کادوي بارزش رو من به مامي مي دم


دستش هنوزم دور کمر من بود


-مامي چيه ....مامان


-پريا :اوه ....بابا سخت نگير


دستش رو از کمرم باز کرد و جلوم ايستاد.با لبخند دندون نمايي بلند گفت


-پريا :مي دونم خوشحال ميشي با اين کادو (با هيجان دستاشو بهم کوبيد)مامان جون ...ديروز با بابايي رفتيم چشم پزشکي من ديگه احتياج به عينک ندارم


طلا با خوشحالي دسته اش رو براي آغوش گرفتن پريا با  کرد و محکم  بغلش کرد


-طلا :واي عزيزم اين بهترين کادوي دنياست براي من.


يکي زد به شونم برگشتم


-رامش :بابا چرا کادو هارو رو نمي کني


پسر آتنا سوت کشيد


:دايي کادوها رو رو کن بياد


خنديدم .نگاهم کشيده شد سمت آتنا که تو حلقه دست ماهان بود و دومين پسرش رو باردار بود.هر موقع نگاهش مي  کردم مادر جلوي چشمام نقش مي  بست هر چي  مي گذشت بيشتر شبيه مامان ميشد.يکي از شونم آويزون شد.در گوشم گفت


-رامش :بابا بگو ديگه کادو هات چيه. دارم مي ميرم از کنجکاوي


بلند گفتم


-خيلي خب ....پس اول کادوها


رامش بسته اي جلوم گرفت.ازش گرفتم و روي ميز گذاشتم.از توش جعبه اي در آوردم صداي سوت و دست بلند شد.روبروي طلا ايستادم جعبه رو باز کردم.


-تقديم به زيباترين بانوي دنيا....که هميشه لايق بهترين هاست


چشمهاي شگفت زده اش رو از جعبه سرويس جواهر به من دوخت وقتي جعبه رو دستش دادم.دوباره به سرويس نگاه کرد


-طلا :آراد .....واقعا زيباست


آرتين ازش آويزون شد و داخل جعبه رو نگاه کرد .بعد رو به جمع کرد 


-آرتين :دست بزنين.....او له له....خيلي با حاله


جعبه رو گرفتم و گردنبند رو از توش در آوردم و دور گردنش بستم.صداي دست دوباره بلند شد.دستي به گردنبند کشيد و لبخند زد.چشماش ستاره بارون بود امشب.دو باره دست توي پاکت کردم


رامش بلند گفت


-رامش :ساکت !!!بازم هست 


با شنيدن اين حرف همگي هوووو کشيدن.دفترچه اي رو جلوش گرفتم


-يه روزي قول داده بودم يه خونه ديگه بخرم که با بچه ها توش راحت باشي.يه کم طول کشيد مي دونم ولي بالاخره خريدم.نو ساز نيست ولي با شرايط ما بهترين خونه ويلايي.يه کم تغييرات داديم و خونه دوبلکس رو به روز کرديم.چهار خواب بود اما با يه طراحي نا قابل يه خونه پنج خوابه به اضافه اتاق مهمان طبقه پايين داريم.اينم سندش تقديم شما که سه دانگ اين خونه به نام شماست


فقط با تحير به چشمام خيره بود.صداي سهيل بلند شد


-سهيل:بابا سورپريز......کف کرديم 


سند خونه رو از دستم گرفت و دوباره به من چشم دوخت


-طلا :واي آراد. ...واقعا ازت ممنونم


-قابلت  رو نداره عزيزم


اينبار پريا بلند گفت


-پريا :عزيزان تموم نشده لطفا سکوت.


طلا کنجکاوانه صورتم رو برانداز مي کرد.نگاهي به عقب انداختم.به پدر و مادر طلا که داشتن آروم به ما نزديک مي شدن.دلخوريها خيلي وقت بود تموم شده بود يعني همون موقع هم مي دونستم مادر طلا ذاتا زن بدي نيست و اون موقع تحت تاثير شرايط و حرف و حديثها فاميل با من چپ افتاده بود.تو زمانيکه ترکيه بوديم يکروز با من تماس گرفت و عذر خواهي کرد.منهم بهش گفتم اصلا ناراحت نيستم.تو اين 12سال اتفاق هايي افتاد برادر طلا به صرف اعتماد به يک دوست و دادن چک بابت تسهيلاتي که براي ساخت و ساز خريده بودن و تو زرد از آب در اومدن رفيق قديميش سرمايه اش رو به باد داد.پدر طلا براي پاس کردن چکهاي پسرش خونه به اون بزرگي تو تهران رو به قيمتي خيلي پائينتر فروخت و همينطور مغازه اش رو تا چکهاي طلبکارها پاس بشن.اما در نهايت چون ديگه به غير از حقوق باز تشنگي و مقداري کم پول چيزي نداشتن برگشتن شيراز و با طاها تو يه خونه زندگي مي کردن. دخالتهاي خانواده همسر طاها اما باعث ايجاد اختلاف شديد بين مريم و طاها شد.ناچارا با همون پس انداز کم مجبور شدن خونه اي کوچيک رهن کنن تو شيراز.طلا از دوري پدر و مادرش هم ناراحت بود


دوباره نگاهم رو دادم به طلا


-هديه بعدت نه پوله ..نه خونه....چيزي هست که مي دونم خيلي وقته ذهنت رو درگير کرده.اما حالا با وجود يه خونه بزرگتر پدر و مادرت منت گذاشتن و خواهش من رو قبول کردن تا با ما باشن.من مي دونم دلتنگي براي پدر و مادر چقدر سخته بويژه که بچه ها هم دوست داشتن بيشتر با پدر بزرگ و مادر بزرگشون  باشن. اينجوري تو هم از دلتنگي در مي يائ عزيزم.دستش رو جلوي دهنش گرفت.اينبار ديگه نتونست و و اشکهاش جاري شد .در همون حين چشمش به مادر و پدرش افتاد پرصدا بغضش ترکيد  و در آغوش پدر و مادرش شروع کرد گريه کردن.همه ساکت بوديم و به اونها نگاه مي کرديم. خوشحالي طلا تو اين دوره از زندگي بعد از اون همه فداکاري بزرگترين خواسته من بود.رامش از ديدن اشکهاي طلا طاقت نياورد و خودشو به من چسبوند و آروم گريه کرد.شايد اونهم دلش هواي پدر و مادرش رو کرد.الان سه سالي بود شيراز نرفته بود.نمي دونم از آخرين باري که رفت چي شد که ديگه دلش نخواست شيراز بره. خيلي پرسيدم اما نگفت.فقط تلفني با مادر بزرگش حرف مي زد.يک سالي ميشد به بچه ها جريان رامش رو گفته بودم اما خوشبختانه هيچ چيز آرامش زندگيم رو به هم نزد.البته رامش خودش اول به خواهر و برادر اش گفته بود اما واقعا هر چهار تا شو ن جداي از دعواهاي زياد رابطه خيلي خوبي با هم داشتن.دستم رو دور شو نه رامش انداختم و سرش رو بوسيدم.آرتا که کلا وصل بود به طلا و داشت باهاش گريه ميکرد.آرتين اما هر چقدر هم احساساتي ميشد از غرور زياد گريه نمي کرد.من دوقلوهاي متفاوتي داشتم .پريا هم به بازوي دي گم تکيه زده بود.طلا آخر از مادرش جدا شد دوباره اومد  و روبروم ايستاد صداش پر از بغض بود اما حرف زد


-طلا :امشب براي من زيباترين شب بود .يه بار ديگه خاطره ساختي عشق من .يه بار ديگه ....بعد از...بعد از 13سال....نه اينکه روزهاي خوب باهات نداشته باشم ....من تمام اين سالها  واقعا از زندگي با تو نهايت لذت  و آرامش بودم...اما....اما اينبار به ياد موندني  بود....فکر مي کردم دارم لا به لاي دفتر زندگي هي کم رنگتر ميشم ....اما امروز سرافرازم کردي عزيزم....بخاطر همه چيز ازت ممنون.افتخار مي کنم که همسري مثل تو دارم


ديگه نتونست ادامه بده اومد جلو و خودش رو تو آغوشم جا داد.آروم دستم رو پشتش گذاشتم


-تموم آرزوي من فقط خوشبختي سعادت و آرامش شماست.تو اگر باشي براي من همه روزها در کنارت بهشته.....اما فقط بخند ...باشه


صداي سامي بلند شد


-سامي:تا زنهاي ما رو امشب به جون ما ننداختي جمع کنين بساط عشقو لانه رو شام يخ کرد.بفر مايين عزيزان شام.


داشتيم به سمت ميز شام ميرفتم دست پدر طلا رو شونم نشست


-علي:براي همچين شبي و شادي دل دخترم ازت ممنونم .خدا ازت راضي باشه


به چهره اش که گرد پيري  روش نشسته بود نگاه کردم


-طلا همه چيز منه پدر  جان....براش حاضرم جونم رو هم بدم


شام تو بهترين حالت سرور شد.تو حياط با صفاي تالار و با کلي خوش و بش و خوشحالي بچه ها.خودم هم فکر نمي کردم امشب اينقدر آرامش داشته باشم.نه اينکه دلشوره نداشته باشم.همش احساس مي کردم الانه که اتفاقي بي افته و جشن خراب بشه اما دوباره سرم به مهموني گرم ميشد .دوماه بازسازي خونه وقتم رو گرفته بود.چيدمان و کلي چيزاي ديگه.خونه مادري هم مشتري داشت.به هر حال بايد سهم آتنا رو هم از اون خونه مي دادم.حقش بود دو تا بچه داشت و کلي آرزو .بچه ها رو با مادر بزرگ و پدر بزرگشون راهي کردم و خودم و طلا تنها راه افتاديم. نشست و کمر بند شو بست


-طلا :بچه ها باهام نيستن انگار يه چيزي  گم کردم


خنديدم


-دقيقا....اما خب ديگه با من تنها باش عزيزم نترس


متعجب شد


-طلا :وا ترس چرا


مرموز نگاهش کردم


-خيلي وقته اينجوري تنها نبوديم.....مي خوام بخورمت.


نگاهش رو به روبرو داد


-طلا :اوففف..بيمزه فکر کردم چي مي خواي بگي


خيلي زود به حوالي خونه رسيديم اما از سر کوچه رد شدم طلا بلند گفت


-طلا :ا.....آراد حواست کجاست رد کرديم


جوابش دو ندادم و دو تا خيابون پائينتر رفتم وارد يه خيابون باريک و سر بالايي تو منطقه ولنجک شدم و ريموت در رو زدم.با تعجب به من نگاه کرد.جشمکي حوالش کردم.ماشين رو تو بردم و پارک کردم


-بفرمايين ملکه


بدون حرفي پياده شد و اطراف رو نگاه کرد


کنارش ايستادم و دستم رو به طرفش گرفتم.دستش رو دور بازوم حلقه کرد .از پله هاي پارکينگ بالا رفتم و جلوي دري ايستادم.زنگ رو فشار دادم.در به رومون باز شد بچه ها و پدر و مادر طلا روبه رومون تو خونه ايستاده بودن.همگي بلند گفتن


-به خونه خوش اومدي


دوباره دستش رو روي قلبش گذاشت و به سمت من برگشت.دستهام رو آروم روي شو نه هاش گذاشتم و در گوشش نجوا کردم


-به خونه جديدت خوش اومدي عزيزم


آروم قدم به داخل خونه گذاشت.بابهت آروم همه ور رو نگاه کرد.به سمت پنجره هاي سر تا سري پذيرايي رفت و کنارش زد.حياط کوچيک خونه رو نگاه کرد.دستي به پرده ها کشيد .دوباره سمت مبلها رفت و نگاهشون  کرد.تو عالم خودش بود و با چشم هايي خيس  از  اشک به سمت آشپزخونه رفت.دستي به کانتر آشپزخونه کشيد.کابينتها رو باز کرد.ظرفي توش نبود.اين قسمت ديگه کار خود طلا بود.از آشپز خونه بيرون اومد و به اتاق مهمهان که چسبيده به ديوار آشپزخونه بود رفت .داخل اتاق شد و نگاهي به تخت دو نفره و آينه و دراور انداخت.اتاقي که قرار بود اتاق پدر و مادرش باشه.از اتاق بيرون اومد و به سمت پله ها رفت و آروم آروم بالا رفت ما هم پست سرش آروم آروم بالا رفتيم.يکي يکي در اتاقها رو باز کرد.اتاق هر کدوم از  بچه ها به سليقه خودشون چيده شده بود در دو طرف راهرو وقتي از پله ها بالا مي آوندي يک آشپزخونه کوچيک  تعبيه شده بود از آشپزخونه که رد ميشدي و وارد راهرو مي شدي در دو طرف راهرو دو در بود يعني در هر طرف دو اتاق کنار هم و در سمت راست با کمي فاصله اتاق آخر اتاق خواب خودمون بود .يکي از اتاقها که خيلي بزرگ بود رو با تيغه اي دو تا کرده بوديم و براي خودمون يه اتاق مستر خيلي خوب در آورده بودم.به سمت آخرين در رفت.تو دلم گفتم خدا کنه کنه از چيدمان اين قسمت خوشش بياد.از ست زرشکي و سفيد خيلي خوشش مي يومد.درو باز کرد و وارد اتاق شد همه جا رو از نظر گدروند و با شوق به سمتم برگشت


-اميدوارم خوشت اومده باشه


-طلا :خوشم اومده!فوق العاده ست آراد ... .تو از کجا فهميدي من از اين رنگ خوشم مي ياد


نزديکش شدم و دستامو دور کمرش حلقه کردم


-من خط به خط نگاهت رو از برم زيباي من......


سرش رو روي سينم گذاشت و به ضربان قلب پر از تمناي طلا گوش داد.دستي روي موهاش  کشيدم


-تو تمام زندگي مني عزيزم...  


اشا ره کرد به بچه ها که پشتم ايستاده بودن.برگشتم.اوضاعي داشتيم.دو دقيقه نمي شد تو حس رفت.


-برين تو اتاقتون ديگه اينجا چي کار مي کنين


آرتا پريد تو اتاق طلا رو بغل کرد


-آرتا :ماماني جونم. ...من امشب شب اول تن هام پيشم  مي خوابي


تو دلم گفتم خب اينجوري من تن هام وروجک


صداي آرتين بلند شد


-آرتين:اه. ..اه. ..بچه ننه ....ترسو ي زر رو


آرتا با عصبانيت داد زد


-آرتا :من بچه ننه نيستم پررو 


پريدم وسط دعوا


-بسه بسه....تا ديروز سر اتاق جدا دعوا داشتين ..زود باشين ببينم


صداي مادر طلا بلند شد


-ناهيد:من خودم امشب با قند عسلم  مي  خوابم


با خوشحالي به سمت ناهيد دويد و بغلش کرد


دست به سينه نگاهشون  کردم که ايستاده بودن دم اتاق منتظر


-چيه .... چرا نميرين  ا تاقتون


-پريا :بابي....بيخي


-بله بله نفهميدم....اين چه مدل حرف زدنه پريا 


پاشو کوبيد زمين


-اوف بابا گير نده


طلا اخم کرد


-طلا :پريا منم اين طرز حرف زدن و نمي پسندم .بيشتر دقت کن خانوم 


با قهر چشمي گفت


صداي خنده رامش بلند شد


-رامش :ما منتظريم بقيه حرفاتونو  بشنويم


چشمام از حدقه در اومد. روشون باز شده بود.سمت در رفتم همه يه قدم عقب رفتن.از من حساب هم مي  بردن آخه. جبروتي بودم براي خودم 


-تا سه ميشمرم. ...هر کس نره  از سينما خبري نيست. تو يه چشم بهم زدن محو شدن .مادر طلا خندش گرفت .شب بخيري گفت و رفت .درو بستم و چون سابقه بچه ها تو آتيش سوزوندن  حسابي خراب بود قفلش هم کردم.با غر غر سمت طلا بر گشتم


-بچه نيستن که...  گودزيلان. .  اورانگوتان....


خنديد.


-طلا :وقتي باباشون تو باشي با اون سابقه خرابکاري در بچگي ديگه همين ميشه ديگه


يه ابر مو بالا دادم و در حال در آوردم کتم گفتم


-آهان ...الان شما آروم بودين بچگي.....خوبه وصفتون رفته ....شيرين کاريهاتون ....تراشيدن سبيل بابا تو خواب و....بگم بازم


بلند خنديد و مانتوش رو درآورد.کتش رو هم درآورد.فقط تاپ زير کت تنش موند.موهاش رو دورش ريخت.منهم لباسهام رو در آوردم که شلوارکي جلوم  گرفته شد


-طلا :خدمت شما ارباب.....اينم شلوارک مخصوصتون


-ممنون بانو


ازش گرفتم و پوشيدم. داشت به سمت حمام مي رفت صداش زدم


-کجا...کجا


همون دم در جوابم رو داد


-طلا :برم دوش بگيرم


مثل جت از جام پريدم.هنوز يه لنگه شلوارک رو نپوشيده بودم دستش رو گرفتم پاچه ديگه شلوارک رو موشيدم.با خودم کشيدمش جيغ کوتاهي کشيد


-هيس الان زلزله ها مي يان پشت  در


-طلا :چي کار مي  کني آراد


-اولا اين خونه درسته از نظر وسيله تکميله اما هنوز توش خيلي لباس نيست دوما خانوم خوشگلي مثل شما....


محکم نشوندمش روي تخت


-شوهرش رو تنها ول نمي کنه...اونم شوهري که امشب کله اش داغه  داغه


به سينم فشار آورد تا از خودش جدام  کنه


-طلا :هيچ خبري نيست....گفته باشم


دوباره خواست بلند بشه دستشو کشيدم .پرت شد رو تخت درازش کردم.هي مي خنديد و من رو بيشتر ذوب مي  کرد. صورت مو به صورتش نزديک کردم


-دوست دارم ديوونه دوست داشتني


مستانه خنديد. سرمست سيراب شدم از شيريني لبهاي زيباش.تک چراغ روشن آباژور روي پاتختي رو خاموش کردم 








لطفا شما هم بيرون....اينجا ديگه خصوصي ترين بخش زندگي و عاشقانه هاي منه....ورود ممنوع
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